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طراحی و صفحه آرایی:  رمان های عاشقانه





آدرس سایت : www.romankade.com





تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 





این رمان فروشی می باشد








رمان "یواشکی دوستت خواهم داشت"


به قلم: فاطمه  








(عزیزانم رمان واقعی بوده  شخصیتهاش در قید حیات هستند) خرید فایل کامل این رمان هم تنها از سایت رمانکده مجاز است وگرنه رسما پیگرد قانونی خواهد داشت.





از درون تاکسی چشم به بیرون دوخته حواسم جمع نبود. نه چیزی میدیدم، نه چیزی می شنیدم! فقط میدونستم درونم بلوایی بپاست که ذره ذره منو میخوره و از بین میبره! بخاطر دلهره و اضطرابی که تحمل میکردم، تمام بدنم از درون لرزش داشت.





خیلی بیحال بودم . برای خودِ تنهام زمزمه کردم:





نازی


عاشق که شدی


لالایی خوندن رو هم باید 


کنارش یاد میگرفتی!


شب های باقیمانده از عمرت


به این سادگی ها


صبح نمیشن ...!





 ولی یه امروز رو بخودت جرات بده! یه امروز رو دوام بیار! هرطور شده باید یه امروز رو روی پا بمونی و دوام بیاری! نازی تو میتونی..... حتما میتونی..... امروز تو دشمن شاد نمیشی ..... اینو بهم قول بده... خواهش میکنم همه ی تلاشت رو بکن.....





چشمامو بستم و نفس اندوهگین و سوزانی رو فرو دادم که احساس کردم تا ریه هام سوخت. 





اگه قرار بود ....... اگه بنا بود...... امروز تیروطایفه ی شمر ذی الجوشن منو ضعیف و زبون ببینن، فقط خودمو توی همین خیابونا می کشتم و خلاص که چشمشون به فروریختن و آوار شدنم نیفته! 





تاکسی ایستاد و چشمم به تابلوی بالای دفترخانه عقد و ازدواج افتاد شماره ۱۸ 





دیگه دستام نا نداشت دستگیره ی تاکسی رو فشار بده! بیحال و با تمام زورم بازش کردم و پا به خیابون گذاشتم.





پاهامو بزور دنبال خودم میکشوندم. نای راه رفتن نداشتم. 


دلم فقط مــــــــــرگ مرگ مرگ میخواست که چشمم به چشم هیچکس نیفته! 





دلم مرگی آرام و بی سروصدا میخواست! دلم میخواست هرجایی که شد حتی گوشه ای از همین خیابان تمام نشدنی آرام و آهسته چشمامو ببندم و بمیرم.





بمیرم و تمام دنیا رو به کسانی بسپارم که آرزوشو داشتند! من که کلا بیخیال دنیا شده بودم.





منکه تمام آرزوهام جلوی چشمام به طوفان سپرده شده بود و حتی چشم دیدن این دنیارو هم نداشتم چه برسه به زندگی که با تمام وجودم از زندگی هم متنفر بودم!





جلوی محضر رسیدم. نگاهی به ساعتم کردم. چندبار پلک زدم تا بالاخره فهمیدم ساعت چنده!





قرار بود ساعت 11 اونجا باشیم و الان 10 دقیقه هم از وقت مقرر گذشته بود. 





حتما پویا الان فکر میکرد اصلا راضی نیستم ازش جدا بشم که دیر کردم! در حالیکه نمیدونست دوست ندارم حتی سرشو به تنش ببینم!





چطور دلش اومده بود اینجوری با زندگیم بازی کنه! منکه از روز اول بارها و بارها گفته بودم شاید عمو نذاره این زندگی به سامان برسه! 





از یادآوری عکس العمل پویا به این حرفم، آتش خشمم بیشتر شعله ور شد و احساس سوزشی توی قلبم کردم! 





پویا با قهقهه خندیده گفته بود: عشق من، قلب من، دخترعموی نازنین من، بخاطر تو یکی یدونه ی عموجوونم، بخاطر تو مهربون خودم، جلوی همه حتی بابام می ایستم و هرجور شده تورو بدست میارم! فقط تــــــــــو تــــــــــو تــــــــــو! تو نازیِ من، که تمام عمرمی و برای داشتنت به آب و آتیش میزنم! این عشق و خواستن رو از من قبول کن و باورش داشته باش که همچی تمومه. الان با من ازدواج میکنی؟؟؟





دستی بصورتم کشیدم و چشم به پله های محضر دوختم. 


کی میخواست این پله هارو بالا بره!





چشمامو بستم و آهی بلند از ته دلم کشیدم. 


زمزمه کردم: خدایا میدونم که دارمت و شاهد تمام زندگی منی که ناجوانمردانه به بازی گرفته شده! مطمئنم خودتم شاهدی که حق من این ظلم نبود! پس خودت خودت خودت...... فقط خودت کمکم کن که جز تو یاوری ندارم! 





چشمامو باز کردم و اولین قدم لرزانمو روی پله ها گذاشتم.





امروز اینکار باید تموم میشد...... باید تموم میشد و ..............





بعدش قرار بود چیکار کنم؟؟؟ چه سرنوشتی پیدا میکردم...... خدای من تمام زندگیم بهمراه آرزوهام در این روزهای سخت بهم پیچیده بود و آراشته کردنش اصلا امکان نداشت!





در حالیکه دستمو به نرده ها گرفته بودم و بزور خودمو بالا می کشیدم، جلوی ورودی محضر رسیدم!





توی سالن ایستادم و بدون وارد شدن از لای درِ نیمه باز، نگاهی به داخل انداختم.





عموی قهار و زن نازنینشون با پسر اُسکل و بی همت و بی غیرتشون پویاخان، گوشه ای نشسته بودند و همه شون توی فکر بودند. 





نگام چرخید.


بابام هم با مامانم سر در گریبان کنار پنجره بودند......... بینوا مامانم........ بیچاره بابام.......... چقدر گفت و گفت و گفت ......... چقدر نصیحتم کرد..... آخرش با خشم نان رو برداشته توی سفره انداخت و فقط زمزمه کرد: به این برکت قسم برادرم نمیذاره تو زنِ زندگی پسرش بشی! به این روزی قسم که توی سفره مونه و خودتم میدونی حلال تر از هر حلالیه و چه جوری بدست میاد، عموت به هرنحوی شده تورو از زندگی پسرش حذف میکنه......... من یه عمر باهاش زندگی کردم و تمام اخلاق نحسش کف دستمه. دیگه نمیگم...... اصلا نمیگم........ این تو و این زندگیت! فقط امیدوارم..... امیدوارم اشتباه کرده باشم. 





مامانم که سرسفره فقط اشک میریخت گفت: نازی بخودت رحم نمیکنی، لااقل به ما رحم کن که میدونیم عموت چیه و چه بلایی سرت میاره! با سرنوشت خودت اینجوری بازی نکن!





و من خودخواسته با سرنوشتم بدجور بازی کرده بودم ...





اما.... الان و در این لحظه هم اصلا اجازه نمیدادم همان عمو که پا روی زندگیم گذاشته بود، شکست مو، خورد شدنمو، تیکه تیکه شدنمو، زندگی باخته مو، عمر هدررفته و حال نزارمو با چشم ببینه و ته دلش خوشحال باشه که به عهدش وفا کرد و این زندگی رو بهم ریخت.





هیچوقت هیچوقت هیچوقت نمیذاشتم منو با این حال بدم شاهد باشند.





دستمو روی قلبم فشردم و آب دهنمو قورت داده خودمو بخدا سپردم. 





دست یخزده مو روی دستگیره ی در گذاشتمو هرچه بیشتر درو بازش کردم.





نگاههای همه شون بطرفم برگشت. 





لحظه ای در کمال تعجب و حیرت زیادم که کلا برام ناباورانه بود، دیدم با قدمهایی محکم و بلند، سری افراشته و قدی راست وارد اتاق شدم و بدون اینکه اصلا نگاهی بطرف خونواده ی عمو بندازم به محضر دارِ آشنا که از پشت عینکش نگام میکرد سلامی قشنگ و بلند دادم. سری هم با احترام برای پدر و مادرم پایین آوردم!





جواب سلامم رو با محبت تحویل گرفته راسخ جلوی میزش ایستادم!





فقط رو به مامان بابام کرده محکم و متین گفتم: باباجوون، با اجازه تون! انشاا... که دعای خیرتون همیشه پشت و پناهم باشه که همین اول کار از دست قوم ضالّین خلاص میشم. سایه تون از سرم کم نشه!





رو به محضردار که زمانی هم صیغه ی محرمیت مادام العمر من و پسرعموی گوربگوری و بی لیاقتمو خونده بود کرده جدی گفتم: جناب الماسی، لطفا هرچه زودتر کارو تموم کنین که اصلا حوصله ی تنفس توی بعضی هواهای مسموم رو ندارم. 





محضردار دفتری رو بطرفم چرخوند و خودکاری هم روش گذاشته گفت: چیزی نمیگم و وساطتی نمیکنم، چون تصمیمتون رو گرفتین و اونجوری که خبر دارم بهتره همین اول کار همچی رو تمومش کنین. برات دعا میکنم دخترم! تو لایق امروز و این اتفاق نبودی! الان امضا کن.





آرام دست بردم و از کیفم خودکاری طلایی و چشمگیر رو که مخصوص امروز خریده بودم رو درآورده جاهایی که باید امضا میکردم رو امضا زدم. 





پویا هنوزم از کنار باباش تکون نخورده بود. 





هنوز تموم نشده بودم که با اشاره ی آقای الماسی بلند شده بطرفمون اومد. 


با تمام شدنم کنار کشیدم و میدان رو بهش سپردم. 





تا تموم شد، از کیفم جعبه ی کوچکی که چندتیکه طلای اهداییش توش بودن و حلقه مو هم کنارشون گذاشته بودم رو درآورده روی میز گذاشتم. 





فقط و فقط خداروشکر میکردم در این مدت که اختلافمون ریشه دار شده بود، بحدی گریه کرده بودم که امروز حتی قطره ای اشک برای باریدن نداشتم که واقعا جای شکرگزاریها داشت. وگرنه گریه گند میزد به تمام خودداریها و ابهتم که تا این لحظه خیلی خوب خودمو حفظ کرده بودم!





همچنانکه در فکر بودم پویا سندی رو روی میز گذاشته آرام گفت: اینم مهریه ات. همون زمینی که به نامت زدم. 





بدون اینکه دهنمو باز کنم، سند رو از روی میز برداشتم و توی کیفم گذاشتم.





محضر دار گفت: لطفا سکوت کنید!





بطرفش برگشتم و روبروش ایستادم که شروع بخوندن دعایی کرده بعداز پایان گفت: تمام. میتونید تشریف ببرید. انشاا... از اینجا که بیرون قدم میذارید بهترینها سرراهتون قرار بگیره و به امید حق هردو در زندگی خوشبخت بشید. 





آهسته سری براش پایین آوردم و نگاهی به بابام کرده بطرف در راه افتادم. 





صدای پویا رو شنیدم که از پشت سر گفت: نازی قرار نبود اینجوری از هم جدا بشیم!! هرچی باشه ما فامیلیم و هرطور شده گاهی همدیگه رو می بینیم! 





در حالیکه از حرفاش حالم بهم میخورد پشت بهش ایستادم و چشمامو بستم! 





خیلی حرفا داشتم بهش بگم، خیلی زخمها داشتم که میتونستم همینجا بشکافم، ولی همون بهتر که گفته نمیشدن و خاکسترشون برای ابد در دلم باقی می موند.





بی اعتنا به حرفاش دوباره قدمی بطرف در برداشتم.





تازه به در رسیده بودم که دوباره گفت: نازی خواهش میکنم این چندتا هدیه رو هم با خودت ببر. همش برای تو بود که شاید روزی لازمت بشه!





دیگه نتونستم تحمل کنم و تند بطرفش برگشته تیز و با خشمِ تمام نگاش کردم. 





به آرامی گفتم: میشه لطف کنی و دیگه اسممو بزبون نیاری!!! حالم از هرچی شبه مَرده بهم میخوره که حتی نمیتونن روی یک کلام حرفشون بایستن و چه زندگیهایی رو که بهم میریزن! من چقدر ساده و پپه بودم که به حرفات ایمان داشتم و سرنوشتمو به دستت و حرفهای دروغینت سپردم! الانم به دوتا تیکه حلبی تو نیازی ندارم که اگه خدایی داشته باشم که دارم، خودش بالای سرم شاهد تمام زندگیمه و خودشم کمکم میکنه جزای بعضیارو کف دستشون بذاره که شماهارو فقط به اون سپردم! ......





مثلِ آن مردابِ غمگینی 


که نیلوفر نداشت ...!


حالِ من بد بود اما


هیچ کس باور نداشت ..!





خوب می دانم


که تنهایی مرا دِق می دهد ..!


عشق هم در چنته اش 


چیزی از این بهتر نداشت ..





نگاهمو از صورتش گرفتم و باآرامشی دروغین اما جالب، برگشته قدمی برداشتم که عمو محکم و کشیده گفت: نــــــــــازی! 





بدون برگشتن دوباره ایستادم! 





از زمانیکه وارد محضر شده بودم اصلا نگاهی هرچند کوچک هم بطرفش نینداخته بودم و الان ........ عمرا اگه بهش نگاه میکردم!! 





فقط لحظه ای مکث کردم و بعد بدون توجه به صدا زدنش دوباره راه افتاده خارج شدم که دیدم با پررویی و خیلی آمرانه به بابام گفت: اینه اون دختری که اونهمه ازش تعریف میکردی و دخترم دخترم میگفتی! اینجوری دختر بزرگ کردی که هنوز هیچی حالیش نیست و بزرگتری و کوچکتری رو هم یاد نگرفته! .....





سرجام خشکیدم و دیگه نتونستم قدم از قدم بردارم. بابام عمرا در اینگونه موارد به برادر بزرگترش جواب پس میداد و روی حرفش حرفی میزد!! عمو همکه همیشه از فرصت استفاده میکرد و اسم ریش سفید روی خودش گذاشته دور برمیداشت و هرچی دلش میخواست بارش میکرد......همیشه هم خودمون بودیم و ....... خودمون که باید جلوی عمو می ایستادیم!





بطرف اتاق برگشتم و وارد شده محکم گفتم: باز میدان براتون خالیه نه؟ اول بخودتون و سراپاتون نگاهی بندازین و بعد قضاوت کنین! نه اینکه توی تمــــــــــــــــــــام این سالها از شما خیلی بزرگتری و درایت دیدیم که ما هم کوچکتری رو یاد بگیریم و در حد خودمون باشیم و احترام بذاریم؟ تا به امروز جز احترام چیزی ازم دیدین که الان هرچی دلتون خواست میگین! همین بزرگتری و ریش سفیدی شما باعثش بود که عاقبت ما به اینجا ختم شد، وگرنه ما که خودمون کوچکترین مشکلی نداشتیم!! خوشم میاد آبروی هرچی مرد هستش رو یکجا بردی که حاشا به غیرت و مردانگیت که اصلا اثری ازشون نداشتی! بخــــــــــدا حیفه اسم قشنگ عمو، که روی فردی مثل تو گذاشته بشه...... حــــــــــیفه!





پویا بلند گفت: نــــــــــااااااااااازییییییییی!!!





انگشتمو محکم بطرفش گرفته جدی گفتم: تــــــــــووووووو خــــــــــفه! تــــــــــووووو هنوز باید شیرِ مامان جوووووووونت رو بخوری تا بزرگ شی پس لاااااااااااااال!





عمو در حالیکه سرخ شده بود بلند شده فریادزنان گفت: دختره ی زبون درازِ بی شعور، هزار بار گفتم تو لایق ما نبودی و من بهترینهارو برای پویا میخواستم! فکر هم نکن زیادی تحفه بودی و از آسمون افتادی که لنگه ات پیدا نمیشه! پسر من بدون تو هم خوشبخترین پسر و همسر عالم میشه که اینو بهت قــــــــــول میدم! تمام این روزهارو دونه دونه برای این دیوونه شمرده بودم ولی حیف که.....





پوزخندی بلند زده گفتم: منم خدایی دارم که سایه اش بالای سرمه و همچی رو می بینه و خودش قضاوت میکنه! فقط شما رو به خدای خودم می سپارم همین! خداروشکر کسی هم نیستم که ذره ای بدی برای پویا بخوام و بدبختیش آرزوم باشه ولــــــــــی.......





تند بطرف دیوار رفتم و دستمو دراز کرده همچنانکه روی دیوار محضر خط و نشون بزرگی می کشیدم گفتم: به امیدخــــــــــدا این خــــــــــط، اینم نشــــــــــون! به شما نشون میدم خوشبختی چه جوریه و چه مدلی هستش و کی خوشبخت میشه و کی خوشبخت تــــــــــر! تا کــــــــــور بشه کسی که سعادت و راحتی و خوشبختی برادر زاده شو نتونه ببینه و تحمل کنه که حالا خودشو به مردن بزنه و هزار نقشه براش بکشه!





دیگه نمیتونستم تحمل کنم و باید میرفتم! تا اینجارو هم فقط با کمک خدا دوام آورده بودم! 





همچنانکه تند از اتاق خارج میشدم عمو از پشت سرم داد زد: خواهیم دید بانــــــــــوووووووو، خواهیم دید!!!





از وسط پله ها بلند گفتم: به امیدخدا منم نشونت میدم که آرزو بدل نــــــــــمونی و دستت از گور برام بیرون نمونه غریبه، که افراد توی خیابون شرف دارن به هزاران مثل توووووووو!





تا از پله ها پا به خیابون گذاشتم تازه لرزهای بدن یخزده ام شروع شد. 





وسط تابستون و این چنین لرزهایی واقعا نوبر بود. دندونام داشت شدیدا بهم میخورد و کم کم داشتم میفتادم!





دستی برای تنها تاکسی خیابون بلند کردم و فقط تونستم خودمو توش بندازم. 


سوار شده بیحال فقط گفتم مستقیم!





حالا این مستقیم به کجا ختم میشد رو نمیدونستم! حالم بد بود........ خیلی بد........





تمام زندگیم با سرنوشتمو باخته بودم و اسمِ تنهامو دوتا کرده بودم! هرچند توی شناسنامه ام چیزی ثبت نشده بود، ولی از این به بعد اسم یه جدایی رو هم باید یدک می کشیدم که کل زندگیمو به فنا میداد. 





آیا واقعا خوشبختی که روی دیوار برای عمو ترسیم کرده حالا خط و نشون هم کشیده بودم، برام پشت در کمین کرده بود؟؟؟ اصلا مطمئن نبودم! از امروز اسم یه طلاق هم باهام همراه بود که ........





خودمو محکم در آغوش کشیدم بلکه بتونم لرزهامو کنترل کنم و بخودم مسلط بشم. ولی بشدت سردم بود!





تاکسی از جلوی پارکی میگذشت که تصمیم گرفتم پیاده بشم. حوصله ی رفتن بخونه رو نداشتم.





پیاده شدم. امروز از گرمترین روزهای مردادماه بود ولی اثری از گرما رو در بدنم  نمیدیدم و حس نمیکردم!





روی اولین نیمکت جلوی آفتاب نشستم بلکه توفیری داشته باشه!! 





چقدر نیاز داشتم خودمو بخونه برسونم و در خلوت اتاقم زیر پتو زار زار بحال خودم و سرنوشتم بگریم که با دست خودم بر بادش داده بودم. 





حالا با این اوضاع خط و نشونم رو میخواستم چیکار کنم که امیدوار بودم پیش ایل و طایفه ی شمر پویا شرمنده نشم!





دستی بصورتم کشیدم. قطرات عرق روی پیشونیمو پاک کردم ولی دریغ از ذره ای گرما که به تن رنجورم نشسته باشه! از سر تا پاهام یخ کرده بود!





پاهای خسته مو که دیگه نایی براشون نمونده بود روی نیمکت دراز کردم. دستمو روی تکیه گاه نیمکت دراز کرده سرمو روی بازوم گذاشتم. اشکی به چشمام نشست. 





اگه این ضربه ی کاری رو از غریبه میخوردم شاید راحتتر تحمل میکردم، ولی من از فامیل اونم فامیلی نزدیک ...... 





یاد روزی افتادم که پویا برای اولین بار ناهارو تنهایی مهمونمون بود‌. 





مامان پلو با قیمه بادمجون پخته و همگی در میان شوخی و خنده و خوشحالی بیش از حد بابا که میگفت برادر زاده ی عزیزش بزرگ شده و با اختیار خودش مهمون عموجونش شده ناهارمون رو میخوردیم. ولی نگاههای گاه و بیگاه پویا از روی صورتم کنار نمیرفت.......





اصلا برام جای تعجب بود چرا اینجوری نگام میکنه. 





هیچوقت دید و نظر دیگه ای به پویا نداشتم. هرچند بعضی وقتها بیرون از خونه مخصوصا جلوی دانشگاه اتفاقی همدیگه رو میدیدیم و قدمی با هم میزدیم، ولی منکه حس خاصی بهش نداشتم و اصلا در آرزوش نبودم!





پویا با اون عینک قشنگش قیافه ای خیلی آروم و ریلکس داشت. زیادی زیبا نبود، ولی جذابیتی داشت که شاید خیلی مورد پسند دخترا قرار میگرفت. 





ولی خب به عنوان اولین پسرعموی بزرگ من، که ۶ سال ازم بزرگتر بود تا حالا بهش فکر هم نکرده بودم. 





امروز چه اتفاقی افتاده بود رو نمیدونستم. 


راستش چون از عموی بزرگم بابای پویا دلخوشی زیادی نداشتیم و فقط کمی سلامش رو بلندتر میگرفتیم، جفت پا توی زندگیمون تلپ میشد وصدرصد اختلافاتی راه مینداخت، زیاد دور و برشون نمی گشتیم و کلا سالی دو سه بار بیشتر همدیگه رو نمی دیدیم. ولی الان....





الان پویا چرا داشت اینطوری بمن نگاه میکرد برام لاینحل بود....





آرام بطرف اتاقم رفتم و توی آینه نگاهی بخودم انداختم. 





تی شرت گل و گشاد و بلند سفید با دامن شلواری لیمویی، روسری سفید گلدار که زیر چانه ام گرهی شل خورده بود! 


قیافه ای خیلی ساده و بدون کوچکترین آرایش که حتی زیبایی خاصی هم مثل بقیه برای جلب توجه نداشتم ...... دستی به موهام کشیدم و قشنگ زیر روسری جمعشون کردم......





پویا چرا از من چشم برنمیداشت.......





"ﺁﺩﻣﻬﺎ "ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ...





ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺕ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ


ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺕ،





ﺁﻥ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺕ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ


ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ


ﺁﻥ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ


ﺗﺠﺮﺑه ای ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻔﺮ....





              ﮔﺎﻫﻲ "ﺗﻠﺦ"


            ﮔﺎﻫﻲ "ﺷﻴﺮﻳﻦ"





ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ"ﻟﺒﺨﻨﺪ" ﻣﻲ ﺯﻧﻲ


ﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﺯ "لبانت"  ﺑﺮﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ


                   .ﺍﻣﺎ ﺗﻮ...


                   ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ


         ﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻳﺖ





ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ  و ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺪﻥ   باید ﺭﺥ ﺑﺪﻫﺪ


                 ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺪﺍﻧﻲ....





          "ﺁﻣﺪﻥ" ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺑﻠﺪﻧﺪ


             ﺍﻳﻦ "ﻣﺎﻧﺪﻥ" ﺍﺳﺖ


            ﻛﻪ "ﻫﻨﺮ" ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫد﻿





             "سیمین_بهبهانی"
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به آرامی بدون اینکه نگاهی بطرف پویا بندازم به آشپزخونه پیش مامان رفتم، ولی نگاههای خاص پسرعموم که با من میچرخید ناراحتم میکرد و بشدت سردرگم بودم. 





من و پویا اصلا ارتباطی با هم نداشتیم و فوق فوقش فقط چند قدمی بیرون از خونه با هم همراه میشدیم در حد احوالپرسی، که به عنوان پسرعموی بزرگم دوستش داشتم و دیگه هیچ، که بجز پسرعموی مهربونم نمی تونست برام چیز دیگه ای باشه!! 





ولی امروز............ همچی فرق کرده بود..... نگاهاش.... رفتاراش..... حرفاش که طنین خاصی برام داشت و جور خاصی نازی میگفت که ته دلم میلرزید و بعد ازم سوال می کرد، که منم سعی میکردم حواسمو جمع کنم بلکه بتونم درست جوابشو بدم! 





من نازنین، دانشجوی ترم شش زیست گیاهی بودم و برادر کوچکترم میلاد سه سال ازم کوچکتر و دوره ی پیش دانشگاهی رو میگذروند که با اون هیکلش اسم ته تغاری خونه رو یدک میکشید.





بابای مهربون و زحمتکشم بازنشسته ی کارخانه ی تولید سیمان بود و به خاطر سختی کاری که داشتند در همون بیست سال خدمت بازنشسته شده بود در حالیکه همش 47 سال داشت و اصلا به قیافه ی جوان و قدو بالای بلند با قیافه ی پرازمحبتش بازنشستگی نمیخورد!





بابا جونم بعداز بازنشستگی برای اینکه اوقاتش تلف نشده به بطالت نگذره و کمکی خرجی برای خونه دست و پا کنه، سوپرمارکت کوچکی برای خودش راه انداخته سرشو مشغول کرده بود. 





عموجونم بابای پویا و تنها برادر بابام، که ده سالی از بابام بزرگتر بود و همیشه حس ریاست طلبی و بزرگی و مثلا محبت پدرانه نسبت به بابام داشت، اخلاقی داشت که هرآن حرف و حدیث و دعوایی بین مامان و بابا اتفاق میفتاد، از این عموجون زرنگم نشات میگرفت که ردپای خودش و حرفهاش در این دعواها به چشم میخورد و صدای مارو بلند میکرد. 





با این اخلاقهای تند عمو که هنوزم بابامو به چشم بچه ای میدید که باید راه و چاه زندگی رو نشونش داد و حواسشو نسبت به زندگی و زن و بچه اش جمع کرد، جوری شده بود که ما دیگه ماه تا ماه عموجوون و خونواده شو نمی دیدیم و زندگی آروممون رو به دیداری نمی فروختیم که این دیدارها هیچ سودی برامون نداشت و بلکه سبب شرّ هم میشد. 





البته اونطوری که بعدا فهمیدم و مامانم تعریف کرد، مشکلِ حادّ عموجوونم بیشتر با مامانم بود و همیشه ی خدا  ادعا کرده شاکی بود که مامان با ناز و ادا و قر و غمزه، بابارو که از قدیم الایام با هم همسایه بودند، از راه بدر کرده نذاشته بود بابای خوشگلم با خواهرزنِ عموم ازدواج کنه و خوشبختِ عالم بشه که مامان کلا در همه ی دوران باعث بدبختی بابام بود! 





من هیچوقتِ خدا نفهمیدم مامان چه مدلی بابارو بدبخت کرده بود!!! چون واقعا زندگی آروم و بی سروصدایی داشتیم و تا اونجایی همکه میدیدم بابای نازم عاشقانه مامان رو دوست داشت و چنان پراز محبت و عشق ملاحت جان صداش میزد و گاهی پیش ما بهش گیر میداد و به پروبالش می پیچید که ذوق میکردیم و صدای خنده هامون خونه رو برمیداشت. 





مامان خوشگلم هم که جوونش برای بابا در میرفت و دیگه تمام!  





عموجوونِ بزرگِ ما گاهی بحدی توی مسائل خونه مون دخالت میکرد و راه و روش زندگی برامون ترسیم میکرد، که وقتی من کوچیک بودم، حتی پای مامان و بابام به دادگاه هم کشیده شده بود! ولی خدارو شکر همچی با درایت و ریزبینی رییس دادگاه ختم بخیر شده هردو سر زندگیشون برگشته بودند. 





طبق تعریفهای مامان، مشکل عموجوون با مامانم از زمانی شدت یافته بود که خواهرزن عموم بعداز ازدواجش نتونسته بود بچه دار بشه و شوهرش دوباره ازدواج کرده سرش هوو آورده بود!





از اونروز به بعد مامان بیچاره ی من از شمر و یزید هم گناهکارتر شده عمو فقط به چشم یه دزد آسایش به مامان نگاه میکرد که دیگه اجبارا از خونواده ی عمو بریدیم و رفت و آمدها روز به روز کم و کمتر شد.





بیچاره مامانم که مسئوول نازایی دیگران هم بود و باید همه رقمه تقاص پس میداد.





حالا هم که پویا در اداره ی راه استخدام شده و مستقل شده بود، دور از چشم بابا مامانش کم کم بخونه مون رفت و آمد میکرد و احساس میکردم نگاهش بمن رنگ و بوی دیگه ای داره.





برای اینکه نگاههای پویا ختم بخیر بشه و امروز رو به سلامتی رد کنم، کلا خودمو به اون راه میزدم که متوجه چیزی نیستم و اصلا نه چیزی می بینم نه چیزی می شنوم. 





بعداز ناهارِ اونروز که پویا مهمونمون بود بابا هم خوشحال، بعداز شستن ظرفها میخواستم خودمو به خنکای درختهای باغ بسپارم و کمی از زیبایی بهشت سای درختها و گلهای رنگارنگ درختان میوه در اواسط اردیبهشت ماه استفاده کنم که هوا هم نسبت به روزهای قبل خیلی گرم بود. 





باغ بزرگی داشتیم که بابا بعداز چندسال مستاجری گوشه ای از باغ رو خونه ی بزرگی برای زندگیمون ساخته بود که تنها دارایی و مایملکمون بود و صدالبته این باغ خیلی هم به شهر نزدیک و اصلا چسبیده به شهر بود که ما هیچگاه حس نمیکردیم دور از مردم و هیاهوی شهریم.





این باغ رو بابابزرگم به بابام داده بود که در اون برای خودش خونه ای بسازه و علاوه بر داشتن سرپناه، به باغشم رسیدگی کنه که صدرصد حتما عمو هم در این باغ شریک بود، چون در اصل مال پدربزرگم بود! 





عمو هم همیشه بین جمع از نقشه هایی که برای این باغ بزرگ و سه بَر با موقعیتی عالی داشت حرف میزد و اصلا حرفی از زحمات بابا که کلی وقت و پول صرف خونه و رسیدگی به باغ کرده بود بزبون نمیاورد که حتما همه اش جزو وظایف بابا بود. 


بابا هم که خداروشکر لام تا کام حرفی در برابر برادرش نمیزد و فقط در سکوت کامل گوش میکرد که فقط شنونده بود و اصلا اعتراضی هم بزبون نمیاورد. 





حتی روزی مامان اعتراض کرده به بابا گفت: اگه برادرت اینهمه برای باغ نقشه میکشه، مخصوصا بیشترِ نقشه هاش هم شامل این خونه و زمینش میشه که تو با دسترنج خودت ساختی و تنها داشته مونه، پس چه کسی پول تورو صاف میکنه اونم به قیمت روز؟؟؟ با این اوصاف قراره ما کجا زندگی کنیم؟





که بابا فقط خندیده گفت: برادرم هیچکاری نمیتونه بکنه! شما نگران این چیزا نباشین که خودم به وقتش همچی رو درستش میکنم! هنوز که بابام زیر سایه ی خدا حی و حاضر هستش و اموالش رو تقسیم نمی کنیم که نگرانش باشیم!





بابا چه نقشه ای داشت نمیدونستم. فقط می فهمیدم خیالش بشدت از همچی راحته که اینهمه آسوده بود و کوچکترین نگرانی بخودش راه نمیداد! 





و همین راحتی خیال بابا بود که عمومو آتیش زده تمام زندگی منو زیرو رو کرد!


     


چشمامو بستم و نفس عمیقی فرو دادم. آروم شدنی در کار نبود فعلا سوختن و ساختن بود.





انگشتم اشک زیر چشمامو سترد. داشتم از اونروز مهمون اومدن پویا میگفتم. 





اونروز بعداز ناهار، پویا و بابا داشتن صحبت میکردند و میلاد هم مشغول درسش بود!  





خودمو به گوشه ی باغ رسوندم که بابام بین درختها برام ننویی درست کرده بود و اکثر وقتها در روزهای زیبای بهاری روش ولو شده استراحت میکردم و به نقشه های دور و درازم فکر میکردم. گاهی هم درس میخوندم!





چشمامو بسته بودم و خودمو تکون داده کم کم خوابم گرفته بود. 





صدای نزدیک شدنی بگوشم نشست. ولی ....... حتما اشتباه میکردم. 





دقایقی بعد احساسم گفت کسی داره قشنگ نگام میکنه که بیحال چشم باز کردم و از لای چشمان گیجِ خوابم نگاهم روی پویا نشست که به درختی تکیه داده درحالیکه دستاشو جلوی سینه اش بهم پیچیده بود و با حالتی عاشقانه و لبخندی جذاب رو لب، از پشت عینکش چشم بمن داشت. 





ضربان قلبم در آنی چنان بالا رفت که فکر کنم مثل ترقه از جام جهیدم و کم مونده بود از ننو کله پا زمین بیفتم که خودمو بزور کنترل کردم. 





در حالیکه قلبم بشدت می کوبید تند روسریمو که کناری گذاشته بودم رو برداشتم و روی سرم انداختم. 





شاکی گفتم: پویا خان چه خبررررررررررره؟؟؟ ماشاا... با اینهمه سروصدا و اِهن و اوهون چشم میخورین ها یهویی! بابا یه سرفه ای، یه صدا زدنی، اینجوری بیخبر میاین دختر مردم رو زهره ترک کردین آخه!





در حالیکه خودشو زود بمن رسونده کاملا نزدیکم ایستاده بود گفت: باور کن نازی تازه رسیدم و دیدم بحدی رویایی داری تکون میخوری و چشمات بسته ست، اصلا نتونستم صدات کنم و حالا دوست داشتم بیشتر نگات کنم و حظ ببرم!





در حالیکه بزور لبخندی روی لبام می نشوندم گفتم: خوبه دیگه والا! دختر مردم رو زهره ترک کن بعد خودت حظ ببر که عالی میشه و تا آخر عمرت جوون می مونی، اینجوریشو دیگه ندیده بودیم! خدارو هزاربار شکر 


 


پویا درحالیکه بلند میخندید نگاهشو بصورتم دوخته گفت: نازی نمیدونی چه منظره ی زیبایی بود! بین درختان سرسبز و کهن، سرسبزی هوس انگیز باغ و شکوفه های رنگارنگ، دختر زیبایی که روی ننو لمیده و داره آروم خودشو تکون میده و لالا میکنه! خودت اصلا تجسم کن ببین چی می بینی!





اول با چشمان باز و متعجب نگاش کردم و آرام پلکی زدم!!! 





اصلا باور کردنی نبود که! یعنی عموجوون خشنم این بچه ی پراحساس رو به جامعه تحویل داده بود!!! باید برای عمو اسپند دود میکردم اونم زیاد که یدفعه چشم نخوره!





یهویی خندیده گفتم: پویا تو واقعا یه چیزیت شده ها‌ااآ!!!





که پویا تند و با شیطنت سری تکون داده بدون کم آوردن گفت: آره آره قبول دارم یه چیزیم شده که خیلیم خوشحالم!





اینبار بلند خندیده گفتم: تو که اینهمه به من ساده و شیربرنج حظ کردی و اینهمه جوون شدی، اگه یه لعبت فتان رو اینجا روی ننو میدیدی چیکار میکردی و چه چیزایی میگفتی؟ خودمونیم منکه خیلی خیلی معمولی و حتی قیافه م متوسط به پایین که اینهمه برام خاطره تعریف کردی!!!





که این حرفم تموم نشده لحظه ای دیدم دستان پویا باز شده و با لبی خندان داره بطرفم میاد......





قلبم بشدت میکوبید. پسرعموم نزدیکم بود و همچنان داشت نزدیکتر میشد که کم مونده بود بهم بچسبه.





دلم یه جیغ حسابی میخواست ولی........... نــــــــــه، پویا پسرعموم بود و هیچوقت نمیتونست اذیتم کنه.... هیچوقت.....





 دستاش بالا اومد و بطرفم کشیده شده درحالیکه حالا صورتش کمی سرخ شده بود همچنان نگام میکرد!





با پاهایی لرزان در حالیکه از هیچی سر در نمیاوردم و اصلا نمی تونستم بفهمم چرا اینکارارو میکنه، کمی عقب کشیدم که متاسفانه به ننو چسبیدم و دیگه نمی تونستم بیشتر از این عقب برم. 





لحظه ای دیدم جفت دستهای پویا زیر گلوم قرار گرفته حالت خفه کردنمو بخودش گرفت. 


در حالیکه بشدت خنده شو کنترل میکرد و نگاه داغش روی تمام صورتم بود با لحنی محکم گفت: ببین شیطونک، حق داری بازم به نازی من و چهره ی خوشگلش بگو شیربرنج و معمولی به پایین! حق داری یه بار دیگه اسم روش بذار که من میدونم و توی تخسِ ! حق داری اصلا اسمشو بزبونت بیار که فقط قورتت میدم! نازی من توی دنیای به این بزرگی لنگه نداره و همه ی قلب منه! تو به چه حقی این اسمهارو روش میذاری که خجالتم نمیکشی هــــــــــااااااآاان!!! اصلا جرات داری یه بار دیگه در مورد نازی من اظهارنظر کن ببین چه بلایی سرت میارم که پرنده ها و مرغهای این باغ سهله، کرمهای زیر خاکشم بحالت گریه کنن! 





حالا کمی فشار دستاشو زیادتر کرد که واقعا نمیدونستم و اصلا بلد نبود بهش چی بگم و چه عکس العملی نشون بدم. 





بحدی ماتم برده بود که فقط صدای پویا سنج وار توی مغزم میکوبید! نازی من...... نازی من..... قلب من.....





لحظه ای بخودم اومدم و متوجه شدم همچنان مبهوت به چشماش خیره شدم و دارم به حرفاش فکر میکنم. 





لباش کشیده شد و صدای خنده اش بلند شد. 





با خنده ای بلند دستاشو کناری کشیده گفت: نازی......... نازی خیلی ترسوندمت نــــــــــه؟؟؟ باشه عزیزدلــــــــــم، خودم که به این ترست راضیم. چون دیگه یادت می مونه در مورد عشق من هرچی دلت خواست نمیگی!





حواسم که کمی جمع شده بود آب دهنمو قورت داده لرزش قلبمو بیخیال شدم و عاصی گفتم: پویا سرت که جایی نخورده الان داری اینجوری گیج میزنی و هرچی دلت خواست بلغور میکنی؟؟؟ یا تو دیوونه شدی یا من! این حرفا چیه تحویلم دادی ترسیدم؟؟؟؟ نازیِ تو دیگه کدوم خــــــــــر و الاغیــــــــــه؟؟؟ تا اونجایی هم که میدونم ما یه نازی داریم که مال هیچکس نیست و فقط و فقط مــــــــــال خودشه والسلام!!!!





ایندفعه بدون لحظه ای درنگ یا اجازه گرفتن، دستش زیر روسریم رفت و موهامو گرفته در حالیکه کمی میکشید و دردم میومد گفت: ببین دختر عموی چموش و زبل که اصلا هم بحرفام توجه نمیکنی، بازم که در مورد نازی من حرف زدی و نظر دادی؟ اگه در موردش مودب صحبت نکنی می کشمت ها، اینو بهت قول میدم! نازی من توی ادب و متانت لنگه نداره که تو اینجوری فحش بارونش میکنی! حواستو جمع کن، از الان به بعد هم این نازیِ تنها مال خودمه فــــــــــــــــــــقط مــــــــــال خــــــــــودم!!! شیر فهم شدی؟؟؟





اینبار موهامو کمی محکمتر فشرد که صدای آخـــــم دراومد! 


صورتشو نزدیکتر آورده دم گوشم زمزمه کرد: دفعه ی آخریه که می بخشمت! دیگه با احترام اسم نازی رو میاریش. خــــــــــب؟؟؟





در حالیکه با آخ و وای سرمو تکون میدادم گفتم: چشششششم بــــــــــابــــــــــا چه خبرته! خدا یه پسرعموی خل و چل بهمون داده بود که اونم با این اوضاع فاتحه ش خونده ست! این دختره ی ایکبیری که شبیه آدمم نیست از راه نرسیده چه بروبیا و کرّوفرّی برای خودش راه انداخته و چقده صاحب پیدا کرده! والا خوش بحال بعضــــــــــیا!!! ما که از هیچ طرفی شانس نیاوردیم. یه پسر عموی چُــــــــــلمن داشتیم که اونم بخاطر یه شله زرد پرید! واویلاااااااآا جاااااااان پویــــــــــآاا!!!!! موهامو ول کن پسرعموی بدردنخور!





ایندفعه خندان موهامو ول کرده گفت: نازی تو نمیخوای واقعا یاد بگیری یا خودتو به اون راه میزنی!؟ چطور دلت میاد به نازیِ من این حرفارو بگی! منِ پسرعموت به جهنم و قعر هاویه، هرچی دوست داشتی و دل تنگت خواست بهم بگو و فحش بده و بارم کن، ولی توروجوون پویا بیخیالِ عشقِ من شو که قلبم بخاطرش داره بدجوری میلرزه و اصلا طاقتشو ندارم حرفی در موردش بشنوم!





ابروهام بالا رفت. نگاش کرده با کمی تمسخر گفتم: پویا کی با نازی جووووووووونت اینهمه اخت شدی که الانم داری اینجوری براش رقص زومبا میکنی و دین و ایمانی برات نمونده؟ واقــــــــــعا خجالت داره!! خودتو جمع کن پسره ی هردمبیل!





در حالیکه میخندید گفت: نازی تو به فکر دین و ایمان من نباش. همچی سرجاشه! خودتم میدونی عقد پسرعمو و دخترعمو توی آسمونا بسته شده پس حرفی باقی نمی مونه! من و تو تمــــــــــام!





با حرص روسریمو روی سرم مرتب کرده قدمی ازش فاصله گرفتم و محکم گفتم: ...





اصلا هرکی این عقد رو توی آسمونا برامون برپا کرده غلط کرده سرخود هرکاری دلش خواسته کرده! بگور پدرش و جد و آبادش خندیده! ولی پویا....... تو که تحصیل کرده ی این مملکتی چرا این حرفهارو میزنی! این حرفها لایق تو نیست بخدا! الان هم............ باور کن حالم اصلا خوب نیست. اصلا تو بگو چت شده؟ این حرفا چیه؟ تو چرا اینجوری شدی؟ نمیگی با این خزعبلات و شوخیهات من میترسم!؟





بدون حرف عقب کشیده به درختی بزرگ تکیه داد و در حالیکه یه پاشو بدرخت گذاشته دستاشو جلوی سینه ش گره میزد گفت: نازی باور کن چیزیم نیست. فقط داشتم بزبون خودم ازتو دخترعموی نازنین خودم خواستگاری میکردم همین!





الان چشمام چهارتا..... شایدم ده تا...... شایدم بیشتر شده بود و داشتم مثل منگولها نگاش میکردم. یعنی چی؟


پویا گفت: توروخدا اینجوری نگام نکن. من الان سن ازدواجمه و درست 28 سالمه. تنها انتخاب زندگیمم تو هستی که الان یه ساله دارم با تو و خیالاتت زندگی میکنم. فکر میکنی هروقت توی خیابون یا جلوی دانشگاه می دیدمت همشون اتفاقی بود؟ نه عزیزم، همشون طبق نقشه و مدتها بود دنبالت بودم ببینم عشقی یا کسی توی زندگیت نیست که دیدم نه، فقط خودتی و خودت که خیلیم از این موضوع خوشحالم. الانم فقط میخوام باهات ازدواج کنم و بریم توی آشیونه ی خودمون. خب نظرت چیه؟؟





نگاهمو به چشماش دوخته بودم و اصلا نمیتونستم کنار بکشم. چون این پسر واقعا دیوونه شده بود!





سعی کردم آبی توی دهنم پیدا کنم بلکه این زبون وا مونده ام بچرخه، ولی دریغ از یه قطره ی ناقابل که خبری نبود! 





پاهام نمی تونست تحملم کنه چون این شنیده ها ماورای باورهام بود و یهویی روی سرم آوار شده بود! 


حالم بد بد بــــــــــد بود..... خیلی بــــــــــد بود.......


 


اولین درختی که نزدیکم بود رو کنارش نشستم و بهش تکیه دادم. فقط گفتم: پویا میدونی ازم چی میخوای؟ میدونی چه خواسته ای داری؟ میدونی اصلا اینکار شدنی نیست؟ چرا کاری میکنی که از پسرعموی بزرگم دل بکَنم و دیگه اسمتم بزبون نیارم!!؟؟؟





پویا یهو از درخت کنده شده بطرفم اومد و بدون توجه به خاکی شدن لباسهاش، روبروم روی زمین نشست.





پیرهن آستین کوتاه سفید با شلوار کتان قهوه ای به تن داشت که خیلیم به خودِ دیوونه اش میومدن. 





تند گفت: این حرفا چیه که داری میزنی؟ مگه بخاطر اینکه دوستت دارم و عاشق دخترعموی یکی یدونه ام هستم آدمو طرد میکنن و ازش دل میکنن! من دوستت دارم و باهات ازدواج هم میکنم. اینو بهت قول میدم! 





آروم گفتم: پویاجان، تا به امروز من اصلا بهت فکر نکردم و نمیخوامم فکر کنم! خودتم میدونی اینکار اصلا شدنی نیست. من دوست دارم اول عاشق بشم، دوران خوش عشق رو تجربه کنم و بعد با عشقم ازدواج کنم که اونم تاحالا موردش برام جور نشده! پس لطف کن و بیا همین جا همچی رو تمومش کنیم که نه چیزی شنیدیم و نه حرفایی زده شده!





لباش جمع شد و درحالیکه خشمی بشدت توی نگاهش نشست بلند شده محکم گفت: من و تو اینکارو میکنیم و من دوست دارم فقط با تو ازدواج کنم. من کاری میکنم که تو عاشق من بشی و این دوران عشق و عاشقی رو با من تجربه کنی! حرف دیگه ای هم نمی شنوم. از الان هم فقط باید بمن فکر کنی و بدونی تنهایِ تنها پسرعموت تموم! حرف دیگه ای نمیزنی خــــــــــب.........





واقعا نمیدونستم بخندم یا بحال زارم اشک بریزم.......


الان یکی رو میخواستم فقط کمکم کنه و جواب این دیوونه رو بده که هیچیم حالیش نمیشد........





فقط بهتزده نگاش میکردم و حالا توی مغزم کنکاش میکردم جوابی پیدا کنم و بهش بدم بلکه دست از سرم برداره پسره ی دیووووووونه!





پویا حرفاشو محکم زد و عصبی پشت بمن کرده خواست راهشو بگیره بره، که بلند خندیده گفتم: صبر کن ببینم پویا!!! خودت یه طرفه بریدی و دوختی و اصلا اجازه ی تصمیم گیری هم که بهم نمیدی مثل بابات که بشه عموجوون محترم بنده! خب حلال زاده به باباش میره دیگه انتظاری نیست!  


فقط بمن بگو چرا فکر میکنی ازدواج زورکی هم داریــــــــــم؟ چرا فکر میکنی من مجبورم باهات ازدواج کنــــــــــم؟ شاید من اصلا نخوام عروس عمو و زن عمو بشم که اونجوری شمشیرشون همیشه برای ما رو هستش و تا فرصتی گیر بیارن حتما مارو رو به قبله دراز میکنن که بدون کوچکترین رحمی پــِـــــــــــــخ!


( و با دستم زیرگلومو نشون دادم ) اصلا چه خوابی دیدی که بهت مشتبه شده با دخترعموت ازدواج کنی که میدونی هیچیک از پدرمادرهامون عمــــــــــرا راضی به اینکار نمیشن؟ خواهش میکنم عوض قهر و این اداها و اونهمه عصبی شدن، کمی عاقلانه تر فکر کن و دنبال دختر مناسبی باش که من اصلا بدردت نمیخورم!





بطرفم برگشته داشت بحرفام گوش میکرد که همونجوری نشسته ادامه دادم: اولا من عاشقت نیستم و تا حالا بهت فکر نکردم. دوما عــــــــــمرا مامان و بابام راضی به اینکار بشن که خودتم میدونی علت واقعیش چیه و کاملا هم حق به جانب ماست! سوما ایــــــــــــــــــــنهمه دخـــــتر! چرا تو سرراست اومدی خرخره ی منِ بدبخت رو چسبیدی؟ گفتم و بازم میگم، من همیشه دوست داشتم با عشق ازدواج کنم و تا به امروز که این سعادت نصیبم نشده! عشق زورکی همکه نوبره به خــــــــــدا، اونم تو تصمیم داری امروز با ضرب و زورِ چماق توی حلقم بکنی! الان دست از سر کچلمون برمیداری یا نه؟ لطفا به کس دیگه ای فکر کن که من نیستم و نخواهم بود!





فقط و فقط نگام کرد و نگام کرد! چشمشو از نی نی چشمام کنار نکشید و منم اصلا کم نیاوردم و فقط آرام سری به معنی نه براش به چپ و راست تکون دادم!





بدون اینکه چیزی بگه، همونطوری که بیخبر اومده و روزمو خراب کرده بود، همونطوری هم غیبش زده رفت. 





حتی پیش مامان بابام هم نرفته بود خداحافظی کنه و همه متحیر بودن پویا چرا یهویی غیبش زده، که مامان فقط گفت: اینجور چیزا زیادم ازشون بعید نیست، زیاد فکرتونو مشغولش نکنین!





چیزی در مورد اتفاقات افتاده به هیشکی نگفتم. فقط امیدوار بودم پویا سرعقل اومده و دست از سرم برداشته باشه. 





مدتی گذشت و دیگه کم کم داشتم پویا و حرفاشو فراموش میکردم که یه روز بعداز شام زنگ زد و اطلاع داد برای دیدنمون میاد!





با شنیدن این خبر رسما چنان شکم دردی گرفتم که بابام تند میخواست آماده بشه و منو به بیمارستان برسونه! ولی مامان با درست کردن جوشونده و چایی نبات بدادم رسید که این دل پیچه ها باعث شد کلا از اتاقم بیرون نیام و اصلا چشمم به صورت پویا نیفتاد! 
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اوایل مهرماه بود و دانشگاهها تازه راه افتاده بودند. اونروز صبح که شادمان از خونه بیرون اومدم، بابام مثل همیشه منو تا مسیری کوتاه با ماشین خودمون رسوند تا بقیه ی راه رو با سرویس به دانشگاه برم.





بابام تازه دور شده منتظر سرویس دانشگاه بودم که صدای سیگنالی بگوشم خورد. 





توجهی نکردم. روزی هزاربار از این سیگنالهارو می شنیدیم و بیخیال میگذشتیم. خداروشکر که هیچوقتم برای ما نبود!





ولی وقتی اسم خودمو شنیدم که یکی داشت صدام میکرد اونم بدون پسوند و پیشوند و بدون اسم فامیل، تا برگشتم چشمم به پویا افتاد که کنار سمند مسی رنگی ایستاده بود و در حالیکه یک پاش داخل ماشین و یکیم روی زمین بود منو صدا میکرد. 





واقعا احساس کردم قلبم گرومبی ریزش کرد و داره از پشتم بیرون میاد. نفسم هم توی سینه ام گره خورده، تنگی نفس هم گرفته بودم شدید! 





چندنفری که توی ایستگاه منتظر بودند، داشتند نگامون میکردند. 


اگه به سمت پویا نمیرفتم واقعا بد میشد و جای خجالت داشت! از پویا هم بعید نبود بیاد بازومو بگیره و کشان کشان بطرف ماشینش ببره! عموزاده ی ما خل و چل تمام عیار بود!





آهسته و ناراضی بطرفش قدم برداشتم که خیلیم شیک کرده با صورتی سه تیغ و چشمانی درخشان و چهره ای که از شادی برق میزد منو نگاه میکرد. 





تا برسم دوسه قدمی بطرفم اومده بعداز سلام احوالپرسی، صبح بخیر و نگاههای خیره اش گفت: اومدم دنبالت برسونمت! از دم درتون دنبالتون بودم. 





آروم گفتم: خیلی زحمت کشیدی! ولی اصلا راضی بزحمت نیستم. الان سرویس دانشگاه میاد و خیلی راحت خودمو میرسونم. شما بفرمایید!





پویا درحالیکه ابروهاشو بهم گره میزد گفت: اینهمه راهو دنبالت نیومدم این حرفارو بشنوم. بشین بریم که منم کار دارم و باید خودمو به اداره برسونم!





تا دهن باز کردم بگم نمیتونم باهات بیام، چنان مظلومانه و مهربانانه نگام کرد که چشماشو با لبخند برام بست که یواش دهنمو بستم....





زمزمه کرد: خواهش میکنم نازی!





آب دهنمو قورت دادم و فقط نگاش کردم که تند بطرف درب جلوی ماشین رفت و برام بازش کرد!  





فقط سری براش تکون دادم و بدون حرف بطرف در عقب ماشین رفتم که گفت: خواهش میکنم لطف کن و جلو بشین.





نگاهی مات بصورتش کردم که چشماشو به معنی خواهش برام کوچیک کرد. 





ناخواسته جلو نشستم که خودشم تند نشست و راه افتاد. 





بوی ادکلن قشنگ و ملایمش تمام ماشین رو پر کرده بود که واقعا بدل می نشست‌!





در حالیکه بطرفم برگشته خوشحال و شادمان نگام میکرد دوباره حالمو پرسید که جواب دادم و ادامه داد: چرا نمیگی مبارکه؟ می بینی برات چه هلویی خریدم عزیزِ مـــــن. البته نصف بیشتر پولشو خودم تهیه کردم بقیه رو هم بابام کمک کرده! مبارکت باشه خانومم! مبارکت باشه عشقم! تقدیم بخودت که تمام منی نازیِ من!





در حالیکه واقعا چشمام باز شده بود فقط نگاش میکردم. کم مونده بود داد بزنم: بازم که روز از نو، روزی از نو هستش! چرا دست از سرم برنمیداری پسره ی خل!؟؟





دلم میخواست خودمو از دستش به خیابون پرت کنم!





دوباره با اصرار گفت: ببین نازی جانِ من، من برای خریدن این ماشین که تورو به دانشگاه ببرم و بیارم خیلی زحمت کشیدم و الانم منتظر یه تبریک جانانه از طرفت هستم ها! لطفا مایوسم نکن که بهم برمیخوره و شایدم افسردگی بگیرم!





در حالیکه با سکته کردن فاصله ی زیادی نداشتم، اجباری و نوک زبانی تبریک گفته حالا یه دعای خیری هم بیحال براش ردیف کردم که انشآا... چرخش در کارهای خیر و خوشی و عروسیت برات بچرخه و از این ماشین پیاده شده سوار شاسی بلند بشی که باعث افتخارمونه!





همچنانکه خندان تشکر میکرد گفت: انشاا... عروس خانم خوشگلم رو باهاش با بوق بوق به آشیونمون ببرم! ولی نازی انقده آرزو دارم خودم رانندگی یادت بدم که حد نداره. در اولین فرصتی که بدست بیارم حتما یادت میدم و بعد ماشینو هم در اختیارت میذارم که راحت به دانشگاهت بری و برگردی، باشه نازک پویا؟؟؟!


دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و محکم گفتم: الان عمو و زن عمو خبر دارن تو اینجایی و داری برای آینده ی آنچنانی خودت نقشه میکشی؟؟؟ چون تا اونجایی که می شناسمشون حتما جلوتر از تو انتخابهاشونو کردن و خواستگاریشونم رفتن که جنابعالی ول معطلی و فقط نیازه سر سفره ی عقد بشینی! چه خیالهایی هم برای خودش داره!





در حالیکه سری تکون میداد گفت: کاملا درست حدس زدی. ولی من نمیذارم در انتخابم کوچکترین دخالتی بکنن، چون خودم میدونم دارم چیکار میکنم و راهمو انتخاب کردم که لحظه ای هم پا پس نمی کشم. تا منو داری غم نداری عزیزدلــــــــــــــــــــم! 





چشم غره ای براش رفته بدون هراس گفتم: ببین پویا، چون بابام عاشق مامانم شده و با خاله جوونت ازدواج نکرده تا به امروز ما کم بدبختی تحمل نکردیم!!!! لطفا تو هم اشتباه بابامو تکرار نکن که یه عمر بدبخت بشی و هی سرکوفت انتخابت رو بخوری! بهتره مثل یه آقاپسر خوب و سربراه سرتو بندازی پایین و به حرف عمو و زن عمو گوش بدی و مثل یه بره بری به زندگیت برسی که من حوصله ی حرفها و نفرینهای مامان باباتو ندارم! لطفا تمومش کن همین لحظه هم تمومش کن، باور هم کن حالم داره بهم میخورررررررره اونم شدید!





پویا در حالیکه عصبی سرشو تکون میداد کشیده گفت: عــــــــــــــــــــمرا!!! من با کسی که اونا در نظر گرفتن ازدواج نمیکنم! اصلا دوست ندارم بصورت دختره نگاهی بندازم!  فقط تو.... فقط تو ..... فقط تو...! بذار بقیه هرچی دلشون میخواد بگن و انجام بدن که تا آخر عمرم نوکر تو یکی هستم.





زمزمه کردم: آخه پسره ی لجباز که از آسمون روی سر من خراب شدی، من نخوام باهات ازدواج کنم میخوای چیکار کنی؟ من نوکر نخوام باید به کی بگم و به کی سفارش کنم؟ من نمیخوام و دوست ندارم باهات ازدواج کنم همین!





در حالیکه بلند میخندید گفت: نگران نباش. انقده میرم، میام و نازت رو خریدارم که بالاخره دستاتو برام باز میکنی و میگی پویــــــــــاااااااجــــــــــانم کجایییییییییییی قربوووووووونت برم که بدون تو هیچم! الانم بیخیال همچی شو و فقط و فقط بمن فکر کن که خودم میدونم دارم چیکار کنم!


با چشم و ابرویی کج گفتم: چه پررووووووووووو! قربونم بــــــــــری الههههههههی! چه قشنگ خودشم تحویل میگیره اعجوبه ی کج و کوله........





که صدای خنده هاش به آسمون رفت و آهنگی که توی ماشین میخوند رو ولومش رو بلند کرد حالا بدون خجالت برام شعرم میخوند.





با لبی بسته بیا، شاید بفهمم عاشقی 


با دلی خسته بیا، شاید بفهمم عاشقی 





باز کن آن گیسوان را در هوا تابش بده 


نرم و آهسته بیا شاید بفهمم عاشقی 





دلبری کن خط لب را با رژی رنگ جگر 


با رخی شسته بیا، شاید بفهمم عاشقی 





ساده پوشی در نگاهت تازگی دارد ولی 


ساده، دلبسته بیا، شاید بفهمم عاشقی





نرگسی، یا نسترن؟ سوسنی یا یاسمن؟


غنچه، نورسته بيا، شاید بفهمم عاشقی
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اونروز در میان شوخیها و خنده های بلند پویا که پراز شوق و خواستن بود و نگاههایی که هرلحظه پراز عشق بصورتم مینداخت، با دعواها و حرفهای هزاررنگ من که همه شو بجوون میخرید مقابل دانشگاه پیاده شدم که محکم گفتم: ببین پویا، من نه زن تو میشم، نه عروس اون خونواده ی قشنگتر از قشنگت، نه حوصله دارم عمرمو به پای زورگوییهای بعضیا هدر بدم! پس لطف کن دفعه ی آخری باشه که دنبالم میای و منو توی مضیقه قرار میدی! خدانگهدارت!





پویا با نگاهی خاص چشم بصورتم داشت و بحرفام گوش میداد، که لبخندی زده گفت: اولا می شکنم و زیرپام له میکنم اون زورگویی که اسم تورو بزبون بیاره و بخواد ناراحتت کنه! پویا هنوز اونهمه جربزه داره که از عشقش مراقبت کنه و نزاره کسی بهش بگه بالای چشمت ابروست، منم بهت میگم و قول میدم کاری کنم که خودت عاشقم بشی و بی من لحظه ای نتونی صبر کنی! ببین اینو کی بهت گفتم! خدا پشت و پناهت عزیزدلِ من! 





در ماشینو با حرص کوبوندم که بعدش دلم بحال ماشین بیگناه سوخت! ولی لحن محکم پویا جوری بدلم نشسته بود که تمام روز رو حرفهاش فقط توی مغزم غلغلکم میداد! 





روزها گذشت و همونطوری که پویا گفته و قول داده بود سرحرفش ایستاد و بحدی دور و برم چرخیده خریدار حرفها، دعواها، نازها، کلمات و اسامی نامانوسی که براش بکار می بردم و اخم و تخمهام شد،  که زمانی متوجه شدم ناخواسته هرروز توی ایستگاه منتظرشم با عطر و بوی خاص و قیافه ی دوستداشتنی خودش، که هرروز هم بیشتر از روز قبل بخودش میرسید و با لباسهای شیکی که می پوشید دل از هرکسی می برد، منو به دانشگاه برسونه و بعدازظهرها هم یک ساعتی کنارم نشسته با بگو بخند و دعواهای الکی و ناز و نوازشهاش رانندگی یادم بده!





عاشقش نبودم ولی دوستش داشتم. عاشقش نبودم ولی میخواستمش. عشقم نبود ولی منی که هیچ پسری تاکنون دور و برم نبود و تا به امروز درهای قلبمو بروی هیچکس باز نکرده بودم، کم کم بهش وابسته میشدم و هرلحظه چشم براه و در انتظارش!





پویا هم واقعا میدونست و مثل اینکه دوره ای خاص رو گذرونده بود، که چه راهی رو پیش رو بگیره که کم کم دوستش داشته باشم و بدون اون لحظه هام نگذره و فقط کِش بیاد!!





اکثرا بعدازظهرها وقتی از دانشگاه خارج میشدم با آب میوه و شیرینی یا چای در فلاسکی کوچک منتظرم بود که بین راه خستگیم دربره و با خیال راحت پشت فرمان بشینم و رانندگی کنم. 


چنان باحوصله و شادی زایدالوصفش همچی رو بهم یاد میداد که احساس میکردم سالها در آرزوی همچین روزی بوده که منو کنارش داشته باشه و بهم رانندگی یاد بده و الان به تمام آرزوهاش رسیده!





با تمام حرفها و قولهایی که بهم میداد چنان بهش اطمینان کرده بودم، که حتی لحظه ای توی مخیله ام نمی گنجید روزی کسی اون جرات رو داشته باشه که کوچکترین آزاری بهم برسونه و نازیِ پویارو ناراحت کنه!





خلاصــــــــــه





دور از چشم پدر مادرهامون ایام خوبی رو کنار هم میگذروندیم و هر روز بعداز تمام شدن آموزش رانندگی دستمزدش"رو ازم تحویل میگرفت و بعد خودش پشت فرمان نشسته منو سر خیابونمون پیاده میکرد. 





بعداز اتمام آموزشهای هر روزش تا چشمان خندانش به صورتم می نشست و با لبخندی پرمعنا نگاهی به تمام صورتم مینداخت، دیگه حساب کار دستم میومد و باید حسابش صاف میشد و قرض هرروزش پرداخته میشد. 


خیلی دوستش داشتم ........ خیلی......





و اولین هدیه شو که گردنی زیبای گل ایتالیایی بود رو بعداز قبولیم در آزمون رانندگی تقدیمم کرد که اونروز فقط در اوج این دنیای بیکران سیر میکردم! 





خودمون میدونستیم و مطمئن بودیم کار خطرناک و بدور از عقلی رو شروع کردیم که هیچکدام از پدرمادرها راضی به این ازدواج نخواهند بود. فقط هم در این میان امیدمون بخدا بود که ببینیم چه جوری کمکمون میکنه! و صدالبته منکه بعدازخدا به پویا اطمینان پیدا کرده بودم که این ازدواج رو به ثمر میرسونه و نازی خودشو خوشبخت میکنه!





ولی پویا بدون ترس و هراس از کسی، فقط بهم دل و جرات میداد و همیشه خندان میگفت: نازی تو شانس آوردی من عاشقت شدم! از بین تمامِ فامیل مخصوصا پسرعمو، گوشت دخترعموشم بخوره استخونش رو دور نمیندازه، و من در هر حالی همراه دخترعموی نازنینم هستم و تنها‌ش نمیذارم که همه ی عشق و وجودمه. 





بین خونواده ها هم جوری رفتار کرده بودیم که هیچکس از این عشق شدید پویا و علاقه ی من خبردار نشده بود. چون پویا دیگه طرف خونمون نمیومد و خودشو آفتابی نمیکرد که کلا توی خونه هم کسی بهش حساس نشده بود.





در همون اوان بود که پدربزرگم( پدربابام) بشدت مریض شد و کارش به بیمارستان و بستری شدن کشید. 





بخاطر سرطان پیشرفته ی کبدش دکترها کلا قطع امید کرده حدود یه ماه برای زندگی براش وقت تعیین کرده بودند. 





کل فامیل ناراحت بودند و همه سعی میکردند تا جایی که از دستشون برمیاد ...





این روزهای آخر عمرش رو راحت سپری کنه و از دیدن بچه هاش راضی باشه!





تا پدربزرگ رو به خونه اش منتقل کردند و اوضاع کمی آروم شد، روزی پویا گفت: نازی بنظرم الان وقتشه و بهترین موقعیته که نون رو به تنور داغ بچسبونم و به هدفی که دارم برسم! فقط بشین و نگاه کن.





هرچه اصرار کردم چیزی بروز نداد و فقط توصیه کرد منتظر یه الم شنگه ی بزرگ باشم و خودمو کاملا آماده کنم که دیگه فرصتی از این بهتر امکان نداشت بوجود بیاد . 





یه روز که از دانشگاه بخونه برگشتم، با چشمان سرخ مامان و رنگ و روی پریده ی بابام مواجه شدم که از عصبانیت و بدحالی اونروز حتی به سوپرش هم نرفته بود!





فقط مات و مبهوت نگاشون کردم و زمزمه کردم: چیزی شده؟ برای پدربزرگ اتفاقی افتاده؟ چرا اینحالی هستین که.......





فقط میدونم تا دهن باز کنن و چیزی بگن زهره ترک شده بودم و دست و پای یخزده ام میلرزید! 





خدایا نکنه پویا سوتی داده بود و ...





بابا در حالیکه گوشه ی سبیلش رو میجویید گفت: لباسهاتو عوض کن و بیا که کارت دارم!





تا اون لباسها از تنم دربیاد و لباس خونه مو تنم کنم، فکر کنم هزاربار مردم و زنده شدم!





خودمو پیششون رسوندم و گوشه ی مبل نشستم که مامان چشماشو پاک میکرد و حالم بدتر از بد میشد! 





چشم به بابام دوختم که گفت: امروز صبح سری به مغازه زدم که بعد پیش پدربزرگت بریم و ساعتی رو کنارش باشیم که خودش زنگ زده من و مامانت رو بخونه اش خواست!


تا رفتیم، عمو و زن عموت هم جلوتر از ما اونجا بودند  که بابا با اون وضعیت بدش، بعداز کلی حرف در مورد مهرو محبت برادری و پیوندفامیلی که دوست نداره بعداز نبود خودش این پیوند گسسته بشه، وصیت کرد تا زنده ست دلش میخواد نوه های بزرگش که تو و پویا باشین با هم ازدواج کنین که میخواد و آرزو داره خودش توی عقدتون شرکت کنه بلکه به این وسیله اختلافات جزیی هم بین ما برادرها حل بشه! 





منکه فقط ماسیده چشم به بابا دوخته بودم و جرات اظهارنظر که سهله، حتی جرات هیچ حرکتی رو هم نداشتم. 


واقعا داشتم پس میفتادم و نمیدونستم بعدش میخواد چه اتفاقی برامون بیفته و بزرگترها میخوان چه تصمیمی در موردمون بگیرن، ولی صدرصد مطمئن بودم یطرفش اعدام با اعمال شاقه بود! 





بابا دستی به پیشونی و صورتش کشیده ادامه داد: هم من و مامانت، هم عمو و زن عموت کم مونده بود از این خواسته دیوونه بشیم. 





عموت برگشته به بابا گفت برای پویا دختر همسایه شون رو که بهترین گزینه برای ازدواجه رو درنظر گرفتن و اصلا اینکار شدنی نیست که بهتره بابا وصیتش رو پس بگیره. 





منم گفتم نازی عمرا اینکارو قبول کنه و زیر بارش بره که بهتره بابا از خیر این وصیت بگذره. 





ولی پدربزرگت درحالیکه خیلی ناراحت شده حالش بدتر شده بود، پاشو توی یه کفش کرد که به پویا زنگ بزنیم و بگیم خودشو از اداره به اونجا برسونه تا از ماجرای وصیت خبردار بشه که میخواد از دهن خود پویا مخالفتش رو با این ازدواج بشنوه و اونموقع وصیتش پس گرفته میشه!


 


بابا سکوت کرد. 


نگاهی بصورت داغون و اشکی مامان انداختم که با دستمالی صورتشو پاک میکرد!





رسما یخ زده بودم و در عین حال از تمام بدنم حرارت بیرون میزد. 





بابا دستشو روی پیشونیش میفشرد و چشماشو بسته حرفی نمیزد! 


دوباره نگاهی به مامان کرده آروم گفتم: خب پس بقیه ی ماجرا چی شد؟؟





مامان با صدای گرفته اش گفت: عموت عصبی و گرگرفته تند به پویا زنگ زد که آب دستشه زمین بزاره و خودشو برسونه! پویا هم یه ساعتی نشد که خودشو رسوند و بعداز اینکه همه رو بااحترام تحویل گرفت و از کل ماجرا باخبر شد، نگاهی به همه مون کرد که منتظر بودیم مخالفتش رو ابراز کنه! ولی متاسفانه.......


متاسفانه پویا پدربزرگت رو در آغوش کشیده درحالیکه بوسه ای بدستش میزد خیلی آماده گفت به وصیتش حتما عمل میکنه و نمیذاره پدربزرگش آرزو بدل بمونه  که دختری مثل نازی کمتر پیدا میشه و خودشم خواهان این ازدواج هستش! 


حالا رو به پدر مادرش کرده خندان گفت بهتره  آماده ی خواستگاری از دخترعموش باشن و وقتش رو تعیین کنن!





بابا زمزمه کرد: نازی فقط خودت تصور کن اوضاع امروز خونه ی بابابزرگت چه جوری بود! الان همه چشم امیدشون به تو هستش که این وصیت رو قبول نکنی و بگی حاضر نیستی با پویا ازدواج کنی! ما هم به پدربزرگت بگیم هیچکاری از دستمون برنمیاد و نمیتونیم ازدواج اجباری رو بهت تحمیل کنیم!





قلبم داشت دامب دامب میکوبید و بیرون میومد! 


الان بود که اگه چیزی میگفتم، الم شنگه ای که پویاخان گفته و سفارشش رو کرده بود براه میفتاد!





توی دلم داد زدم: پویا جزجــــــــــیگر بزنی الههههههههی! هرچند حیفی ولی الهههههههی خبرت رو بیارن پسره ی مارمولک بدردنخورِ گوریل! اینجوری همه ی کاسه کوزه ها که آخرش سر من میشکنه!!!!!!! 


وآآآآآآآآآآآاآی منِ بیچاره که الان نمیدونستم چی بگم و چیکار کنم که واقعا داشتم پس میفتادم! 





فکر کنم مثل چراغ راهنما رنگ برنگ میشدم و چیزی پیدا نمیکردم بگم.





الان وقتش بود و باید این زبون بی صاحب مونده ام می چرخید و چیزی میگفت اما چــــــــــی؟؟؟





هیچکاری از دستم برنمیومد! 


بخودم جراتی دادم و آروم بلند شده بطرف اتاقم راه افتادم. 





بابا از پشت سرم گفت: نازی چرا چیزی نگفتی! یک کلام بگو و همه رو خلاص کن که منتظرن زنگ بزنم و تصمیم آخرِ تورو بهشون اطلاع بدم! پدربزرگت بیشتر از همه منتظره این جوابه!





آب دهنمو چنان قورت دادم که فکر کنم همسایه ها هم صداشو شنیدند. 





بطرفشون برگشتم و فقط زمزمه وار گفتم:





بابا، مامان پویا پسر بدی نیست و قرار نیست به آتیش اخلاق بد باباش بسوزه! هرچی خودتون صلاح بدونین و بگین من همون کارو میکنم اما ...... اما...... خب...... منم مثل پویا راضیم!





با همین حرفم بود که مخالفتها، داد و بیدادها، گریه کردنها، در کوبیدنها و ..... از همون لحظه شروع شد. 





ولی من تصمیم خودمو گرفته بودم و عروس پویا میشدم. 


پویا قول داده بود مثل کوه همیشه پشتم بایسته و اجازه نده کسی توی زندگیمون دخالت کنه که همین برام کافی بود. 


من و خونواده ام با پویا مشکلی نداشتم و الانم هرچه بیشتر دوستش داشتم و ........ دوستش داشتم......





حرف دلمو رک زده بودم و با تمام دعواها و قهرو آشتی ها باید پاش می ایستادم. 





خبر داشتم اوضاع پویا خیلی بدتر از منه، ولی اونم بشدت جلوی پدرمادرش با تهدیدهای کارسازشون ایستاده بود! 





تمام نقشه های این ماجرارو ریز به ریز پویاخان کشیده بود و با به میون آوردن پای پدربزرگ و وصیتش همه رو زمین گیر کرده بود!





اصرارهای لحظه به لحظه ی پدربزرگ هم برای براه افتادن هرچه زودتر این ازدواج بخاطر فرصت کمی که از زندگی داشت روی اعصاب همه بود و داد همه رو بدتر درمیاورد! 





مامانم روزبروز آب میرفت و دیگه تارهای سفیدِ مو بین موهای شبرنگش خودی نشون میداد که بیشتر روزهاش با گریه میگذشت.





روزیکه که بابام با اندوه تمام نون رو وسط سفره انداخته به برکت و حلالیتش قسم خورد این زندگی برام زندگی نمیشه، یعنی عموم نمیذاره زندگیم سروسامان بگیره، گریان نصفه شبی به پویا زنگ زده گفتم از این عشق بی سامان که اینهمه هم ناراضی پشت سرش داره دست برداره و هرکدوم راه خودمونو بریم که هیچکس به اینکار راضی نیست. 





ولی....... ولی پویا بود و مرغش با یه پای شکسته و چلاقش که حرف هیچکسم توی کَتش نمیرفت !





وقتی اصرارها، تهدیدها، نصیحتها و گریه زاریهای کسی به جایی نرسید، فقط روزی رو دیدم که مراسم خواستگاری خیلی آبکی و آبدوغ خیاریِ سردی خونه ی پدربزرگ در حضور خود عزیزش که توی رختخواب بود براه افتاد که من حتی نتونستم یه چایی هم جلوی خونواده ی عمو بذارم.





صحبت که به مهریه و مقدارش کشیده شد با حرف یک کلام بابام همه مات و مبهوت موندن که فقط نگاههاشون روی صورتهای همدیگه چرخید اما از هیچکس صدایی درنیومد!





بابا غمزده گفت: از جوونا انتظار زیادی نیست، ولی ماها که عمری بین این جماعت زندگی کردیم، موهامون توی آسیاب سفید نشده و حدودا از زیر و بم روزگار سردر میاریم. همگی میدونیم و مطمئنیم آخر این ازدواج به کجا میکشه که بادهواست، فقط 5 سکه مهریه انتخاب کنیم که کارمون بعدا زیاد سخت نباشه! این دوتا هرچند جوونی کردن که دختر من واقعا بچه و بی عقل بود، ولی من انتظارم از پویا بیشتر از اینا بود که ....... منو، تنها عموشو که میدونه چقده دوستش دارم اینجوری بوسیله ی نشونه رفتن دخترم زمین نزنه!





پویا که کناری نشسته فقط نگاه میکرد آهسته گفت: عموجوون باور کنین هیچوقت نیتم بد نبود و لطفا در موردم اینجوری فکر نکنین که واقعا دخترعمومو از صمیم قلبم میخوام. نازی عزیزدل شما و نیمه ی قلب منه که در هرحالی مواظب و مراقب و همراهشم. بااجازه تون 5 سکه چیزی نیست که ارزش و قابل نازی رو داشته باشه. اگه اجازه بدین تنها داراییم که یه تیکه زمین هستش و تازگیا با کلی وام و قرض و قوله خریدم، اونو به نام نازی میزنم.





عمو یهو بلند و داد مانند گفت: پویــــــــــاااااااا!!!! میشه سرخود تصمیم نگیری، مثلا بزرگتری هم این وسط داری که اینجا نشستن و دارن حرف میزنن! همون پنج سکه ی عموت بهترین گزینه و براتون کافیه که دیگه حرفی نباشه!





ولی پویا از قبل تصمیمش رو گرفته بود و پدربزرگ با اون صدای ضعیفش مثلا محکم گفت: من مهریه ی نوه مو خودم از قبل تعیین کردم و با پویا حرفشو زدم که هیچ حرف اضافه ای هم نباشه. زمین مهریه ی نازیه که حرفی توش نیست!





راستش از اهمیتی که پویا توی اون جمع بهم داده بود خیلی خوشحال شدم و همون دورهمی به مراسم خواستگاری و بله برونم تبدیل شده همچی تموم شد.





سه روز بعداز خواستگاری و گرفتن نتیجه ی آزمایشهامون، با همراهی بابام و عموم که اخمهاشون اصلا باز نمیشد و پدربزرگم به محضر رفتیم که پدربزرگ با اصرار خودش میخواست در مراسم عقد نوه هاش باشه و به آرزوی دیرینه اش برسه که دستشو گرفته کمکش میکردن از پله های محضر بالا بره.





در معیت این سه نفر صیغه ی مادام العمر بین منو پویا خونده شد و تا آماده شدن برای عقد رسمی مدت زمانی رو تعیین کردند که مورد توافق همه بود.





متاسفانه تا ما بتونیم کاری بکنیم و مراسم عقد رسمی رو راه بندازیم که هیچکس با دلخوشی بهش تن نمیداد و کمکی برای زود راه افتادنش نمیکرد، همه هم خیلی نسبت به این عقد سرسنگین  بودند، قبل از اینکه ما تکونی بخوریم، پدربزرگ که حالش بشدت رو به وخامت گذاشته بود فوت کرد و همه مون سیاه پوش این داشته ی عزیزمون شدیم.





پویا باز هم مثل قبل و حتی بیشتر از قبل بهم میرسید و در تمام مراسم ختم پدربزرگ مثل پروانه دورم میگشت و هرلحظه کنارم بود. 





احساس میکردم با اینکاراش مادرش چنان سرخ و سفید میشه که رسما فشارخونش بالا میرفت و کم می موند منو از مجلس بیرون کنه! 


حتی گاهی متلکهایی از ندیدبدید بازی هم حواله ام میکرد که نگاه ناراحت مامانم فقط و فقط روی صورتم می ماسید، ولی پویا بی توجه به رفتارها و حرفهاشون همچنان کارا و محبتهاشو ادامه میداد و فقط برام زمزمه میکرد: آخرش عادت میکنن و مجبورن کوتاه بیان، ...





اصلا نگران نباش و به حرف و حدیثهاشون اهمیتی نده!





دیگه رفت و آمدهامون اصلا مشکلی نداشت. ولی سعی میکردیم بیشتر بیرون از خونه همدیگه رو ببینیم بلکه اعصابمون آروم باشه.





فقط یکی دوبار همراه پویا و با اصرارهای زیادش به خونه شون رفته بودیم که در کنار کم توجهی های عمو و زن عمو، حتی دخترعموم پانیا که یه سالی ازم کوچیکتر بود و اصلا از اتاقش بیرون نیومد دیداری باهام داشته باشه، تصمیم گرفتم دیگه پا توی خونه شون نذارم.





تنها کسانی که منو تحویل گرفتند پویا و برادر کوچیکش پوریا بود و ........ تمام!





چهلم پدربزرگ رو تازه رد کرده بودیم که توسط عمو مساله ی تقسیم ارثیه به میون اومد و مطرح شد.





بابام همکه فقط دو برادر و دو خواهر بودند همگی تصمیم گرفتند میراثشون تقسیم و سهم هرکس بخودش واگذار بشه. 


هرزمان هم صحبتی از عقد رسمی من و پویا به میون میومد، یکدفعه به عروسی موکولش میکردند که همه شو یه جا انجام میدن و ما هم سرِ خونه زندگیمون میریم!





عمو سینه سپر کرده قانون احضار ورثه رو که مدتی هم طول کشید رو به انجام رسوند و روزی همه در خانه ی پدربزرگ جمع شده در مورد نحوه ی تقسیم مال و اموال پدربزرگ صحبت میکردند.  





اولین چیزی که عمو دهن باز کرده خیلی جدی درموردش تقسیمش نظر داد باغ ما بود!!!





کنار پویا نشسته بودم و درحالیکه یه چشمم به عمو و بابام بود، قلبم بشدت می کوبید و از گونه هام آتیش بیرون میزد!  عموم اصلا انصاف نداشت..... اصلا.... 





اون باغ تمام دارایی بابام بود که من شاهد بودم چه پولها و وامهایی رو خرج اون باغ کرده و به ثمرش رسونده بود! 





وامهایی که برای ساختن خونمون از بانک مسکن گرفته بود بعضیاشون هنوز تموم نشده بود و اقساطش هنوزم پرداخته میشد! 





کسی که اونهمه ادعای بزرگی و حسن نیت نسبت به بابام و زندگیش ....... رو داشت، اولین چیزی که بهش نظر داشت تمام زندگی ما بود!





بابام بدون اینکه خودشو زیاد از تک و تا بندازه آروم رو به عمو گفت: داداش...... لطفا بیخیال باغ بشین و اصلا بهش فکر هم نکنین. اون باغ تمام داشته ی من و تمام زندگی زن و بچه هامه که تا به امروز خودتونم دیدین و شاهد بودین چه زحمتهایی براش کشیدم و چه پولهایی براش ریختم که به شکل الانش دراومده و اینجوری چشم شمارو گرفته. لآقل هیچکسم ندونه خودت که دوبار ضامن میلیونی وام هام شدی و دیدی کجاها خرجش کردم، پس فقط لطف کن بیخیال اون باغ شو که فکر نمیکنم خواهرام در این مورد حرفی داشته باشن!





عمو قیافه ی کاملا تمسخرآمیزی بخودش گرفته گفت: دیگه چی دادا کوچیکه! بهترین دارایی پدر مرحوممون همون باغه با موقعیت عالیش که من براش و دوباره ساختنش کلی نقشه دارم. 


با موقعیت محشری که اونجا داره قراره برای پویا و پوریان کارگاه تراشکاری بزنم و یه عمر خیالم از زندگی و درآمدشون راحت بشه! اونم که بزنم به تخته تو اینجوری روش پنجه انداختی و میخوای بچه های منو از زندگی ساقط کنی!





بابا نفس عمیقی کشیده گفت: این چه حرفیه که داری میزنی داداش! الان دیگه پویا جزو خونواده ی منم به حساب میاد و میتونم هراندازه از باغ رو که خواستین در اختیارتون بذارم نقشه هاتونو عملی کنین! ما فرقی نداریم و الان دیگه پویای من ، پویای تو نداریم.





عمو چنان داد بلندی کشید که چارستون بدنم لرزید و بدنم بحدی یخ زده بود که واقعا داشتم پس میفتادم.





عمو با هوار گفت: تو لازم نکرده برای پسر من نقشه بکشی و به من بگی سرمایه مو چه جوری هدر بدم! چقده هم زرنگ شدی ماشاا..! ملک و باغ  مال تو، اونوقت پول و سرمایه از من که همچی هم به نام تو تموم بشه نــــــــــه؟؟! بعدش هم لطف کنی و حالا اسم داماد سرخونه رو هم روی پسرم بذاری و هرکاری دلت خواست بکنی که ........!





نه آآآآآآآقــــــــــا..... نه دادای مــــــــــن! من اون گاگولی که مغز خر خورده نیستم که جناب عالی فکر کردین! من بخاطر آینده ی دوتا پسرام و یدونه دخترم هرکاری لازم باشه میکنم و اون باغ رو از حلقومت هلپی بیرون میکشم!





بیچاره عمه هام تا دهن باز کردند برای حمایت از بابام چیزی بگن و نظری بدن، فریاد عمو به آسمون رفت و همه ی صداها در بطن خفه شد.





عمو که بشدت سرخ شده و بلند بلند داشت به زمین و زمان که بابا هم جزیی از اونا بود فحش و ناسزا میگفت فرمود: همینجا باغ رو به سه قسمت تقسیم میکنیم که یه قسمت برای خواهرا و دوقسمت هم مال ما، هیچکس هم حق نداره حرفی بزنه.......





بابا که رنگ بصورت نداشت بلند گفت: برادرمی بزرگترمی جای خود، ولی قرار نیست دهنت رو باز کنی و هرچی خواستی رو بگی و بارم کنی! خداروشکر همه منو می شناسن و میدونن نیتم همیشه خیره و هیچوقتم نخواستم مال کسی از آن من باشه که پنجه روش بندازم! بازم میگم باغ رو بیخیال شو که هیچی بهت نمیرسه همین ........





که اینبار تا عمو خواست با خشم دهن باز کنه، بابا بلند گفت: احترام خودت رو نگه میداری و هیچی نمیگی که فقط نگاه میکنی! 





و دست به کیفش برد.....





همه مون مات و مبهوت، در سکوت کامل چشم به بابا و عمو دوخته بودیم و منکه حالم اصلا خوب نبود.





راستش اگه دیواری نبود که بهش تکیه بدم حتما پس میفتادم!





پویا هم با رنگ و رویی زرد درحالیکه نگران من بود، یه چشمش مثل من به بابام بود که ببینه چی از کیفش بیرون میاره!





بابا چند ورق بیرون آورده بلند شد و محکم اونارو بطرف عمو برد و بلند گفت: وقتی میگم باغ رو بیخیال بشین یعنی باغ به اسم منه و هیچکس اونجا حقی نداره که در موردش تصمیمی بگیره! ولی شما هی حرف خودتونو میزنین و اصلا به گفته های بقیه توجهی نمیکنین! انشاا... از این به بعد راحت میگیرین! بفرمایید!!!





ایندفعه دیگه همه ی جمع ناخواسته حالت سکته داشتند. 


بابام تک خالش رو بدجور زمین زده، چطور و چه زمانی این اتفاق افتاده بود هیچکس حتی ما خبردار نشده بودیم!





عمو با قیافه ی سرخش چنان اوراق رو با حرص و خشم از دست بابا قاپید که من با بدترین حال ممکن، منتظر الم شنگه ای شدم دیدنی، ولی جراتش رو هم نداشتم چشم از صورت عمو بردارم! 





عمو با عجله کاغذهارو که فتوکپی سند بودند رو زیرورو کرده نگاه میکرد که یهو از جا برخاسته بطرف بابا هجوم برد و دادزنان گفت: نــــــــــامــــــــــرررررد، چه حقه ای بکار بردی....... چه کلاهی سر بابا گذاشتی که باغ رو بیخبر از ما به نامت کرده؟؟؟؟! همه مون اون باغ رو میخواستیم و توش شریک بودیم که الــــــــــهی سرسالم توی اون باغ زندگی نکنی و خبرت بگوشم برسه!





پویا که لحظه ای از جاش پریده بود، باباشو وسط پذیرایی گرفت و اجازه نداد بیشتر جلو بره و به بابام نزدیک بشه! 





عمو هم که شدیدا مقاومت میکرد، بابام دستشو بطرف عمو گرفته بلند گفت: نامــــــــــرد خودتی که هیچی حالیت نیست! همون موقع که جنابعالی با خیالی راحت برای هر پولی پا روی خرخره ی مرحوم بابا میذاشتی و ازش بزور هم که شده پولو میگرفتی اونم بدون برگردوندن و پس دادن فقط یه قرونش، بابا که از دستت عاصی بود این باغ رو به نامم زد که لآقل منهم استفاده ای از پولهاش کرده باشم! 


فکر میکنی دو سال قبل آبرو برای بابا نذاشتی و بیست و پنج میلیون پول ناقابل ازش گرفتی، کی پول رو به بابا رسوند؟ با هزار مصیبت وامی گرفته بودم و میخواستم با بقیه ی پس اندازم آپارتمانی بخرم که بعداز نبودن بابام، بچه هام آواره نمونن چون تورو با نیت و ذات خرابت می شناختم، که بابا گفت پولو بهش قرض بدم تا تکه پاره اش نکرده زنده زنده توی گورش نذاشتی به جنابعالی برسونه بلکه صدات بریده بشه! 


اونموقع بود که بابا باغ رو به نامم زد چون تــــــــــوووووووووی کلاااااااش و مفت خور پول رو برنگردوندی و گفتی تمامشو ضرر کردی و از دست دادی! الان اگه بازم فرمایشی دارین امر کنین که در خدمتم!!! اگه خیلی خیلی هم دلتون میسوزه لطفا کمی آب خنک بخورین که آروم بگیرین و تمام کارهای گذشته تون یادتون بیفته!!





عمو داد زد: من و بچه هام به جــــــــــهنم عــــــــــوضی، پس خواهرات چی که سهم اونارم بالا کشیدی؟! 





عمه ی بزرگم گفت: آخه خان داداش اینهمه حرص و جوش نخورین که براتون اصلا خوب نیست! خب بابا تا اونجایی که از دستش برمیومده به ما هم کمک کرده و هیچوقت دست رد به سینه مون نزده. تنها کسی که تمام این سالها هیچوقت از بابا کمک نگرفت داداش الیاسم بود که خداروشکر اونم به حقش رسید و ما هم راضی هستیم!





بابا بلند گفت: خب بازم حرفی برای گفتن هست خان داداش عزیز؟ 





که عمو با نفسهایی که توی سینه اش گره میخورد و دستش روی قلبش نشسته بود بریده بریده گفت: همه........ تون ....... بر...... علیه....... مــــــــــ .......... ن...... خدا....... ازتون..... نگذره!





که در آنی مثل درختی که ریشه کن شده باشه از پشت بزمین افتاد که حتی پویا هم نتونست کمکش کنه و نگهش داره!





عمو امروز نمرده و دیروز مرده بود!





صدای جیغ و داد بود که خونه رو پر کرده بود و بعداز نیم ساعت که آمبولانس رسید و عمو رو به بیمارستان  رسوند، فهمیدیم سکته کرده و حالشم اصلا خوب نیست. 





عمو چند روزی رو در CCU بیمارستان بستری بود و بعداز انتقالش به بخش اصلا اجازه نداد از عمه ها و بابام کسی به دیدنش بره!





همه هم بخاطر قلب و اوضاع بدش مراعات میکردند و فقط با تلفن جویای احوالش بودند!





منم روزی که پویا خبر داد حال باباش خداروشکر خیلی خوبه، بیخیال همچی شده تصمیم گرفتم با تمام اتفاقات افتاده به ملاقاتش برم و مثلا عمو و پدرشوهرم رو ملاقات کنم! 





صبح از خونه بیرون اومدم و دسته گل قشنگی با جعبه ای شیرینی گرفتم و راهی بیمارستان شدم. 





پویا با دیدنم که توی سالن بطرف اتاق عمو میرفتم، جلومو گرفته بعداز احوالپرسی گفت: نازی واقعا زحمت کشیدی و تا اینجا اومدی، ولی باید باهات حرف بزنم که پشت تلفن نمیتونستم همچی رو بهت بگم! 





آهسته روی صندلیهای سالن نشستیم...





که پویا آب دهنشو علنی قورت داده برای گفتن حرفی دست دست  میکرد که با اصرار من گفت: باور کن خجالت میکشم این حرفو به زبونم بیارم، ولی خب حرف باباست و باید بهت برسه که تصمیمت رو بگیری.............  به شرطی  میتونی بابارو ببینی که بیخیال خونواده ات بشی و اصلا اسمی از پدرمادرت بزبونت نیاری!





با دهنی خشکیده و چشمانی مبهوت فقط نگاش میکردم!


زمزمه کردم: پویا این حرفا یعنی چی؟ تو داری چی میگی و ازم چی میخوای؟ 





پویا سری تکون داده گفت: منم نمیدونم نازی! خودمم سر در نمیارم، ولی بابام گفته اگه مارو میخوای و دوستمون داری، باید با لباس تنت از بیمارستان به خونه مون بری و همونجا زندگی کنی تا حال بابا خوب شده از بیمارستان مرخص بشه و عروسیمون رو راه بیندازه، اما بدون خونواده ات!


تا حرف پویا تموم شد، دقایقی فقط ماسیده، گیجزده، هنگ و با لرزی که کم کم به تمام بدنم پنجه مینداخت نگاهمو بصورت پویا دوخته بودم هیچ حرکتی نداشتم! 





اصلا نمیتونستم و قادر نبودم درست فکر هم بکنم که بدونم چی به چیه و ازم چی میخوان! 





بعداز مدتی حالم جا اومد و نگاه یخزده مو از صورت پویا جمع کردم و چشم به گلهای خوشرنگم دوختم. 





پویا همچنان منتظر نگام میکرد که آهسته گفتم: پویا هیچی نمیگم! چیزیم ندارم که بگم! فقط....... فقط ازت میخوام خودتو لحظه ای بجای من بذاری و تصمیم بگیری! این پیشنهاد به تو بشه چیکار میکنی؟ رک و راست جوابمو بده!





نگاهشو ازم گرفته فکری کرد و گفت: نمیدونم. فقط میدونم ....... خداروشکر جای تو ....... نیستم!





دوباره گفتم: ببین پویا، بیا ماجرارو برعکس کنیم. بابام که عموی تو هستش و میدونی و مطمئنی چقده دوستت داره که نمیذاره لحظه ای آخی بزبونت بشینه، بیاد و بهت پیشنهاد بده بخاطر من خونواده تو کلا بیخیال بشی و بیای خونه ی ما زندگی کنی! تو چیکار میکنی؟؟





پویا چشماش باز شده بدون مکث گفت: عــــــــــمراااا! مگه میشه آدم دست از خونواده اش که تمامیت وجودش هستن و عمری با اونا شناخته میشه برداره؟





سری براش تکون داده گفتم: ممنونم که کارمو راحت کردی پسرعمو! به عمو سلام منو برسون بگو به ملاقاتش نمیرم. بابا و مامان من بجز من و میلاد هیچکسو ندارن که بهشون دلخوش باشن و من عمرا اونا رو تنها بذارم. خداحافظ





بغض کرده و خفقان گرفته با قلبی لرزان راه افتادم که پویا هم همراهم میومد و با هزار زبون ریختن سعی میکرد آرومم کنه و شاید کمی نظرمو عوض کنه که به ملاقات باباش برم و انشاا... بعداز مدتی اوضاع درست میشه و باباش همه رو می بخشه............ که اصلا شدنی نبود! من عمومو می شناختم.





وقتی کنار آبراه بزرگ جلوی بیمارستان رسیدم سری با افسوس تکون داده گفتم: وقتی تو هم نظرت اینه که خونواده مو یه مدت ترک کنم تا بابات عصبانیتش فروکش کنه و حالا شاید بقیه بخشیده بشن....... پس واویلا بر مــــــــــن ..........





دسته گل و شیرینی رو چنان داخل آبراه پرت کردم که پویا بلند گفت: دیووووووووونه، اونا که حیف بودن!





لبخندی پراز تمسخر بصورتش زده گفتم: آفــــــــــرین! دیووووووونه بودم که علیرغم مخالفت خونواده ام باهات ازدواج کردم که الان هم این حرفو بشنوم. این شیرینی و دسته گل هم همون بهتر که نصیب جوب آب بشه! خداحافظ. خواستی سلام منو به بابات برسون، خواستی نرسون مختاری چون برام هیچ فرقی نمیکنه و توفیری نداره!





پویا بلند گفت: این حرفا چیه داری بلغور میکنی؟ ادبت کجا رفته؟ حق نداری پشت سر بابام کلمه ای حرف بزنی که بخاطر بابات و کارهای مخفیانه اش به این روز و گوشه ی بیمارستان افتاده..........





انگشتمو بطرفش گرفته گفتم: من از اولشم کلا ادب نداشتم که الانم جایی بره! از امروز میرم ادب کسب کنم شاید روزی بدردم بخوره! بااااااا اجــــــــــازه!!!





و راه افتادم.





هنوز دو قدمی دور نشده بودم  که پویا از پشت سرم محکم گفت: دیوونه، بچه بازی درنیار. بیا با هم بریم! صبر کن ماشین اونور خیابونه الان میارم. 





بدون توجه به حرف پویا برای تاکسی درحال گذری دست بلند کردم و سوار شده بدون نگاهی مثلا به نامزدم راهی خونه شدم.





بحدی خشمگین بودم که واقعا نمیتونستم تصمیم بگیرم گریه کنم، داد بزنم، با این انتخابم توی سرم بزنم، بلند بلند بلنــــــــــــــــــــد بخندم و قهقهه بزنم که عموی آدم تا چه حد میتونه پست باشه و پیشنهاد بده برای داشتن همسرم بیخیال خونواده ام بشم و اسمی ازشون برزبون نیارم، یا خوشحال باشم که چه خواسته هایی ازم داشتن‌ و منم که .......!!!!...





اصلا نفهمیدم راه چطور طی شد! اصلا نفهمیدم چگونه بخونه رسیدم! اصلا نفهمیدم با اوضاع داغون و پریشونم چطور اینهمه درد رو تحمل کردم و .....





فقط گوشم به زنگ موبایلم بود که لآقل پویا بهم زنگی بزنه ولی ....... اصلا.





با حالی زار و نزار خودمو بخونه رسوندم و دراتاقمو بستم.





ناهار که هیچ، برای شام هم بیرون نیومدم. اشتهام کلا کورِ کور بود!





فقط روی تخت افتاده بودم و به همچی و هیچی فکر میکردم، آخرش هم نمیدونستم چه چیزهایی توی مغزم جولان داده و چه تصمیم هایی گرفتم!





و ...... و....... دریغ از یک تلفن پویا........





تمام زندگیمو یه جا باخته بودم! و این تازه اولِ راهِ زندگیم بود که نقش عمو بزیبایی توش دیده میشد و .......





#علاجي_نیسٺ





شب‌هایم 


عجیب درد مي‌ڪند


حٺي دردهایم هم 


درد مي‌ڪند


ایڹ‌رۅزها از جنس دردم


علاجي نیسٺ


باڪي نیسٺ





پردردے هم عالمي دارد


"درد


"خۅدش درد ندارد...


ایڹ بي‌همدم بۅدڹ


ا‌سٺ ڪہ درد را 


بہ رخ آدم مي‌ڪشد !


سرم 


درد مي‌ڪند 


از ایڹ همہ سردرڪَمي


از ایڹ همہ 


سرڪَرمي‌هاے پۅچ


ڪاش دنیا هم 


مڪثي مي‌ڪرد


مڪثي بہ اندازه‌ے 


مرڪَ...!
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چنان توی خودم و غمهام با دردهای نگفته ام بشدت غرق بودم و غوطه میخوردم که گذشت ساعتهارو نمی فهمیدم! حس و حالی مابین خواب و بیداری، شایدم بیهوشی داشتم.





حسم گفت در اتاقم باز شد. 





از لای چشمان نیمه باز شده ام نگاهم روی بابا افتاد که وارد  اتاقم شد. پشت سرش مامان هم اومد. 





خواستم بیحال از جام بلند بشم که بابا دستی روی شونه ام گذاشته کنارم نشست. 





مامان هم صندلی پشت میزمو جلو کشیده روش نشست و نگران چشم بمن دوخت!





بابا آهسته گفت: نازیِ بابا، بهمون میگی چی شده؟ حال بدت که داد میزنه اصلا خوب نیستی و اوضاعت هم هیچ خوب نیست، پس میتونی فقط بگی چی شده که اینجوری بهم ریختی؟؟!





فقط بیحال نگاش میکردم که اشکام از کنار چشمام سریدند و از لای موهام راه گرفته روی بالشم چکیدند. 





بزور خودمو بالا کشیدم و یواش برخاستم. 


بالشمو عقب کشیده بهش تکیه دادم. 





پاهامو آهسته بغل کردم و بدون نگاهی به مامان که اصلا حرفی نمیزد، تمام ماجرای بیمارستان رو از اول براشون تعریف کردم.





مامان بدون صدا فقط اشکاشو پاک میکرد و چیزی نمیگفت. بابا هم با غمِ نگاهش فقط دیوونه ام میکرد! 





بعداز تموم شدن حرفام هقی زدم و اشکامو پاک کرده ادامه دادم: الان واقعا نمیدونم با این اعلان جنگ عمو چیکار کنم! خدای من، مردم هم عمو و تیرو طایفه دارن ما هم داریم! بخدا افراد غریبه هم اینهمه به آدم ظلم نمیکنن که این عموی غدّار ما میکنه!





دستی بصورت سوزانم کشیدم که مامان آرام گفت: باور کنین من با شناختی که از عموت داشتم، تمام این روزهارو دونه دونه برای خودم به تصویر کشیده بودم، فقط گاهی بخودم امید میدادم شاید مهرو محبتی که همیشه بین عمو و برادرزاده در جریانه و خب هرچی باشه خون شون همدیگه رو جذب میکنه، امیدوار بودم با تو و زندگیت کاری نداشته باشن که ایندفعه بسم اا... اینجوری شروع کرده!





بابا دستی به ته ریشش کشید. نفسی عمیق با آهی بلند بیرون داد! 





بعداز دقایقی فکر، که ما هم در سکوت فقط نگاش میکردیم سرشو بلند کرده با لحنی لبریز از غم گفت: نازی فکراتو بکن و تصمیمت رو بگیر! من از همون اول برای این لحظه آماده بودم و میدونستم کاری کردی کارستون که نمیذارن این زندگی به خوبی و خوشی به پایان برسه و حتی آب خوش از گلوت پایین بره! 


حالا عموت توی بیمارستان فقط دیدنش رو اینجوری بهونه کرده و دستور پشت دستور که میدونه هیچکس حتی پویا هم بخاطر قلب مریضش نمیتونن بهش چیزی بگن......... بعدا رو هم خدا عالمه چه خواسته هایی ازت داشته باشن! 


اگه دلت میخواد پیشنهاد عموت رو قبول کنی و دور ما سه نفر خونواده ات خط قرمز کشیده به زندگیت برسی، اون یه چیز دیگه هستش که اصلا جلوت رو نمیگیرم. ولی اینو هم بگم حاضرم دست از تمام زندگیم بردارم ولی تورو اینجوری ناراحت و پژمرده نبینم. اگه مشکل عموت فقط با باغ حل میشه و دیگه تا آخر عمرش کوچکترین دخالتی توی زندگیت نمیکنه، من سهم هرکسی رو به نامش میکنم و هرجور شده برای خودمونم یه آپارتمان کوچیک تهیه میکنم که انشاا... برای بعد هم فکری بحال زندگیمون میکنیم. تو هم با خیال راحت به زندگیت برس که حاضر نیستم آنی ناراحتیت رو تحمل کنم! 


راضی نیستم بخاطر یه باغ که اونم آخرش سهم خودتونه زندگی بچه هام فنا بشه و نوک سوزنی برنجن! بذار عموت به این آرزوش هم برسه ببینم آخر عاقبت اینهمه زیاده خواهیش به کجا میرسه! ولی اصلا بهش اعتماد هم ندارم که با این باغ سیرمونی بگیره و دست از تو و پویا و زندگیتون برداره!





اشکامو پاک کرده با صدای بغ کرده ام گفتم: نه بابا! خودتونم مثل ما میدونین این باغ از شیر مادرتون هم به شما حلالتره! کسی که منو بخاطر باغ بخواد یا بخاطر باغ قبولم نکنه و هزار خورده فرمایش برام داشته باشه، همون بهتر که هیچوقت نباشه و منم تا عمر دارم تاری از موتون رو به عمو نمیفروشم! 


فقط مبهوتم پویا با اونهمه ادعاش چرا حرف و خواسته ی نامعقول باباشو اصلا بهم گفت و حالا انتظار داشت همراهشم راه بیفتم و بخونه شون برم! اینه که بیشتر اذیتم میکنه وگرنه حرف عمو.....





مامان گفت: آخه پویا هم بیچاره نمیتونه کاری کنه و حرفی روی حرف باباش بزنه! عمه ات نیم ساعت پیش میگفت از زن عموت شنیده دکتر برای عموت عمل قلبِ باز تجویز کرده که باید حتما عمل بشه حالا کمی هم خطرناکه، وگرنه پویا اونهمه هم بیفکر نیست که این خواسته ی بی مورد رو ازت داشته باشه! فکر میکنم الان توی این موقعیت فقط کافیه پویا حرفی برخلاف میل عموت بزنه و یهویی قلبش بگیره که ....... 





همه مون با شنیدن حرف مامان بفکر رفتیم. 


هیچکس چیزی نمیگفت. مامان حق داشت.





آروم گفتم: پس با اجازه تون منتظر میشم هرزمان پویاخان خودشونو نشون دادن و خواستن باهام حرفی بزنن، اگه تونست اونجوری که قول داده بود مرد و مردونه جلوی دخالتهای عمو رو چه مریض، چه سرحال، از همین اول بگیره که هیچ،.... وگرنه من نیستم و اون ناخن گندیده ی شما رو هم به هزارتا از این فامیلهای بدردنخور نمیفروشم که همینجا تمومش میکنم. 


من نه دست از خونواده ام برمیدارم، نه اجازه میدم تنها داراییتون رو که کل عمرتون رو به پاش ریختین رو بهشون باج بدین که حالا فقط افتخار بدن منو قبول کنن و بعدا هم بگن هیچکسو نداشتی و از زیر بته عمل اومدی!





بابا و مامان فقط مات بصورتم نگاه میکردن و اصلا حرفی نمیزدن! 





زمزمه کردم: معذرت میخوام که به حرفتون گوش ندادم و اینهمه مشکل درست کردم. من به پویا و قولهایی که داده بود ایمان داشتم و میدونستم همیشه در برابر خونواده ا‌ش پشتم مثل کوه می ایسته و نمیذاره در برابرم جبهه بگیرن! ولی این سکته ی عمو اونم در این شرایط که پای ما هم اون وسط گیره، بدجوری اوضاع رو بهم ریخت. ازتون شرمنده ام که باعث ناراحتی تون هستم. 





بابا ناراحت در حالیکه بلند میشد گفت: بازم فکراتو بکن. من حاضرم بخاطر شما دوتا بچه ام که کل دنیامید هرکاری خواستین بکنم و حتی از تمام داشته هام دست بکشم. یه حقوق برای من و مامانت کافیه که با اونم میتونیم سر کنیم. اگه هم نیاز می بینین خودم برم با داداشم صحبت کنم و اختلافارو حل کنم که بازم برای همچی راضیم.





سرم بشدت درد گرفت. وقتی بابا اینهمه برای خاطر من از خودش مایه میذاشت و حتی میخواست بدیدن برادر زورگوی خودش بره که شاید اجازه نده زندگیم بهم بخوره،......... فقط گریه هام جوشید و نتونستم خودمو کنترل کنم. 





ولی......... ولی مگه روزی که می مردم بابا میتونست و اجازه داشت اینکارارو بکنه و پیش برادرش بره! من اجازه نمیدادم بابام بخاطر من از عزت و احترامش دست برداره و خودِ بیگناهشو اونهمه کوچیک کنه!





اونشب و فرداش با هزار مصیبت گذشت. هنوزم خبری از پویا نبود و اصلی حالی هم ازم نپرسیده بود! 





کم کم به شناختها و باورهام هم شک میکردم و احساس یه هالوی تمام عیار رو داشتم که به حرفهایی پوشالی اعتماد کرده کل زندگیمو برمبنای اون حرفها باخته بودم!  





سه روز از ماجرای جلوی بیمارستان میگذشت و نزدیک عصر بود که گوشیم بصدا دراومد. 





نگاهم به شماره افتاد که پویاخان بود! 


تازه بعداز سه روز یاد من افتاده بود.





دوبار بی اعتنا، به زنگ زدنهاش جواب ندادم که پیامکی ازش رسید. نوشته بود: کارت دارم جواب بده!





هرچند دلم نمیومد ولی باید می فهمیدم چیکارم داره و این ماجرای ما چطوری میخواد ختم بشه که به خیر یا به سلامتش رو فقط و فقط پویاخان تعیین میکرد ! 





بیحال و بدون سلام دادن فقط زمزمه کردم: بفرمایید امرتون!





با سلام سردی که بگوشم نشست تمام بدنم لرزید! 





پویا اینچنین سرد با من صحبت بکنه پس........ اوضاع خیلی خراب بود!





نصفه نیمه جواب سلامش رو دادم که با لحنی شاکی گفت: دارم میام دنبالت! آماده شو تا نیم ساعت دیگه بهت زنگ زدم بیای بیرون که وقتم کمه نمیتونم معطلت بشم!  





از لحن حرف زدنش لجم گرفت که با لحن تمسخرآمیزی گفتم: لطف کنین بگین کجا‌ باید تشریفمو ببرم که شما وقت گرانقدرتون گرفته نشه، خودم میام!





محکم گفت: نازی حق نداری با من اینجوری حرف بزنی هــــــــــا!





با لحنی جدی گفتم: بله حق با شماست. من حق ندارم جور دیگه ای با شما صحبت کنم که از عزت و احترامتون کم میشه، ولی شما لطفا راحت باشید و هر جوری خواستید باهام حرف بزنید و دستور بدید، آخه منکه کسی نیستم احترامم واجب باشه!





دادمانند گفت: داررررررم میــــــــــام دنبـــــالت!





بلندتر از خودش گفتم: شــــــــــما دنبال من نمیاید! هرجا امر کنید خودم میام. اونقدرم دست و پا چلفتی نیستم که یکی دنبالم راه بیفته! امــــــــــرتون؟ کجا بیام!





فقط هوارش رو شنیدم که گفت: اینهمه خانوم خانوما سرخود شدن که خودت تنهایی راه بیفتی و خیابونارو گز کنی؟؟؟





از حرصم خندیدم......... بلندم خندیدم!





 آروم گفتم: خداروشکر اینهمه مدت بودی و خدا تورو از آسمون برام رسوند که مواظبم باشی و از خیابونا جمعم کنی! قبل از تو واقعا چیکار میکردم رو ماتم هنوز؟





چنان دادی کشید که گوشم اینور کر شد! گفت: دارم میام دنبالت!





دیگه حوصله ی داد زدن هم نداشتم. آروم و کشیده گفتم: یــــــــــک کــــــــــلام. دختر پدرم نیستم اگه سوار ماشینت بشم! هرجا امر کنی میام همونجا، اما خــــــــــودم!!!....





حرفمو گفته منتظر نتیجه بودم، ولی دلم بشدت داشت میلرزید!





نفسهای صدادار پویا از خشم چنان بلند بود که فکر کنم داشت خفه میشد و حتی نمی تونست حرفی بزنه. 





بعداز کمی سکوت گفتم: کجا بیام جناب؟ 





هیچی نگفت و صدایی بلند نشد. بعداز لحظاتی عاصی گفت: پارکی که دو سه خیابون ازتون پایینتره اونجا منتظرتم. دیر نکن که کار دارم و سرم خیلی شلوغه!





چنان گفت کار دارم که انگار من زنگ زده مزاحمش اوقات شریفش شده بودم. 





با لحنی پراز تمسخر گفتم: باور کن پویاخان، نه دنبالتون سیب سرخ فرستادم نه کله قند پیشکش کردم اونم تزیین شده و روبان پیچ با گل رز! اگه کار دارین نگه دارین برای بعد. مزاحم نمیشم!





لحظاتی هیچی نگفت و فکر کنم داشت تصمیم میگرفت چه جوری حسابمو برسه. فقط گفت: منتظرتم بیا. 


و گوشی جرینگی قطع شد. 





بیحال بلند شدم. نگاهی توی آینه بخودم انداختم. رنگ و روم بحدی زرد بود که خودم دلم بحالم سوخت. بیچاره نازنین ..... بینوا با این انتخابش.... 





دستی روی گونه های رنگ پریده ام گذاشته فکر کردم: یعنی سرنوشتم میخواد چه بامبولی سرم دربیاره؟؟؟ خدا کنه به خیر بگذره.





نگاهمو به چشمام دوخته توی نی نی دیدگانم زل زدم. زمزمه کردم: با این اوضاع نامتعارف، بدجور باختی نازی، بدجور! حیفِ خودت و جوونیت نبود که بهش رحم نکردی و الان اینجوری با این رنگ و روی پریده  نمی تونی نگاهتو از خودت برداری؟


برو ببین چیکار میکنی و چیکار میتونی بکنی! شاید خدا کمکت کرد و تونستی زندگیتو نجات بدی!





ولی..... ولی دلم اونجوری که دلخواهم بود دیگه با پویا نبود....... خیلی ازش رنجیده بودم...





دست و صورتمو شستم و دوباره مقابل آینه ایستادم! 


تا دنیا دنیا بود اجازه نمیدادم پویا منو با این قیافه ببینه. چه این پیشونی نوشتِ داغون به سامان میرسید یا نمیرسید، من با قیافه ای شاداب پا به میدان میذاشتم و خودی نشون میدادم. 


هنوز اونهمه وامونده و ازکار افتاده نبودم که قیافه ی شکست خورده هارو بخودم بگیرم! شکست و قیافه ی داغون مال این اتاق و توی تختم بود که شاهدش میشدن، دیگه کسی اوضاع آشفته ای برام نمی دید!





بخودم رسیدم. مانتو شلوار اسپرت سیاه رنگی تنم کردم و کاپشن سفید یقه خز پاییزه ای از روش پوشیدم که هوا ملایم بود. 


شال کاموای رنگارنگ و نازکی با طرحهای مختلف داشتم که خیلی شاد بود. اونم سرم کردم و کیفمو برداشته از اتاق خارج شدم. 





مامان با دیدنم نگاهی به سراپام کرد که گفتم: پویاخان زنگ زدن و دارم بدیدنش میرم ببینم میخواد چه زِری بزنه و چه تاجی برای سرم سفارش بده.  





مامان بیچاره ام! هیچی نگفت. فقط زمزمه کرد: مواظب خودت باش. 





از خونه بیرون اومدم و پیاده راه افتادم. ولی دل توی دلم نبود!





اصلا عجله نمیکردم. پویا میتونست تا قیام قیامت منتظرم بمونه. 


کار واجبی داشت رو اصلا بمن مربوط نبود! حالا خیلی از خودش و کاراش که اینجوری مقابل خونواده اش مخصوصا باباش تنهام گذاشته بود راضی بودم که بفکر کارای واجبش هم باشم! هیچ کارش بمن ربطی نداشت تمام!





دو خیابون و یه چراغ قرمز رو با افکاری درهم طی کردم و پا به پارک گذاشتم. 


از خونه تا پارک، پیاده راحت و مسیر کمی بود، ولی با ماشین کمی چرخیدن داشت. منم که بدون عجله میرفتم کمی دیر کرده بودم.





منظره ی زمستانی پارک زیبا بود. ولی دلی خوش و آسوده میخواست که ازش استفاده کنی و لذت ببری!


نگاهی به اطراف انداختم. چشمم دورادور به پویا افتاد که روی نیمکت پارک نشسته منتظرم بود. 





بطرفش  قدم برداشتم. ولی راستش ..... دلم لرزش داشت و اذیتم میکرد!





دستاشو بهم چفت کرده روی پاهاش گذاشته بود و با خشمی که توی نگاهش زبانه میکشید سرشو بالا گرفته چشم بمن دوخته بود. 





نگاهمو ازش برداشته بیخیال به سمتش رفتم. 





با رسیدنم بدون اینکه حرکتی بکنه با خشم گفت: خوبه بهت گفتم کارم زیاده عجله کنی، الان درست یه ساعته منتظرتم‌!





در حالیکه مثلا بیخیال ولی با قلبی پرتپش گوشه ای از نیمکت می نشستم گفتم: قرار نیست وقتی خودم توی مشکل خودم گیرم، به دیرکردن دیگران هم فکر کنم و اعصابمو بدتر بهم بریزم! اجباری در کار نبود میتونستی بعدا هم تشریف بیاری!





چنان نگاهی خشمگین بصورتم کرد که بعد زمزمه کرد: میدونی فقط داری روی اعصاب خط خطی من راه میری؟ یعنی چی این کارا و حرفا! تو چرا یهو اینهمه عوض شدی! من فقط امروز با هر مصیبتی بود خودمو رسوندم بگم بالاخره چه تصمیمی میگیری برای زندگیمون؟؟؟





نگاهی سرد سرد ســــــــــرد و پراز افسوس بهش انداختم....





در حالیکه چشمهای پراز خشمی ملموسشو از صورتم کنار نمی کشید با طعنه گفتم: چطور شده یهویی الان تصمیم گیرنده ی این زندگی من شدم؟ زمانی بود که فقط چهچه مستونت بود و همچی برات مهیا که هیچکس حق دخالت توی زندگیمونو نداشت و حرف حرف خودت بود که لحظه ای هم خودتون دوریمو تحمل نمیکردین! اما الان ماشاا... همگیتون یه پا تصمیم گیرنده شدین و برای نازی تکلیف تعیین میکنین!! 


بنظرتون شماها خونواده ای کجا موندین مخصوصا باباجونتون که اینهمه راحت در مورد زندگی من نظر میدن و دستور می فرمایند تمام زندگی و عشقامو رها کنم و فقط بیام به شما بچسبم، که الان من تصمیم بگیرم و تکلیف رو مشخص کنم!!! 





آهــــــــــی پراز حسرت کشیدم و ادامه دادم: مگه تو نبودی که اونجوری سینه سپر کرده ادعات میشد نمیذاری کسی حتی شده خونواده ات توی زندگیمون دخالت کنن که الان منتظر تصمیم منی؟ وقتی مردش نبودی و جربزه شو نداشتی جلوی بابات بایستی و بگی اینکه زن من با خانواده اش که هیچ گناهی هم ندارن رفت و آمد میکنه به کسی مربوط نیست، اشتباه کردی منو با حرفات خام کردی و اینجوری سرنوشتمو عوض کردی!


و با تمسخر ادامه دادم: الان لطف کنین بگین انتظار دارین من چه تصمیمی بگیرم که عاقبت به خیر بشید و بتونید پدرمادر محترمتون رو راضی نگه دارید که عاق والدین هم نشید؟؟





پویا درحالیکه سرشو تکون میداد نشسته بطرفم برگشته محکم گفت: درسته کار من اشتباه بوده، ولی تو هیچوقت حق نداری اینجوری در مورد من و بابام و خونواده ام حرفی بزنی! من اجازه نمیدم! پدر من الان مریضه و در سایه ی حقه بازی بابات باید عمل قلب بشه که دکتر هم گفته خیلیم خطرناکه و خدای نکرده همچی رو باید درنظر بگیریم! الان تو انتظار داری در این موقعیت وخیم بنده چه کاری بکنم که بابامو دودستی توی گور نذارم؟





با افسوس سرمو تکون داده گفتم: پویا واقعا خجالت داره که خودت تمام کارهای باباتو با چشم خودت دیدی و از همه شون خبر داشتی که آخرشم بابای من حقه باز شد آررررره؟؟؟! اینو هم برای همیشه و تمام عمرت یادت باشه که من عاشق این بابای حقه بازم هستم و یه تار موشو به کل دنیا نمیدم چه برسه به فامیلهای بدردنخورم که هیچ خیری هم ازشون ندیدیم! الانم خیلی خوشحالم که شما جناب پویاخان، اجازه نمیدین نازی دهنشو باز کنه در مورد خونواده ات حرفی بزنه و از حق خودش، از حرفهایی که زمانی احساس میکردی مردش هستی و قولشو دادی دفاع کنه که مبادا کم بیاری و جوابگوش باشی.....! بــــــــــله نازی حق نداره بگه چرا با منو زندگیم اینکارو کردی! نازی حق نداره بگه چه هیزم تری بهت فروخته بودم که در مقام پسرعموی بزرگترم آتیش به تمام زندگیم زدی و بعد با وعده وعیدهای دروغینت پشتمو خالی کرده رفتی به دستورات بدردنخور بابات چسبیدی که قلبشو بهونه کرده و یکه تاز میدان شده........... من هیچ حقی ندارم و دیگه نه حرفی میزنم نه تصمیمی میگیرم، این گوی اینم میدان شما تصمیم بگیرین و منم اطاعت میکنم پسرعموی گــــــــــرام!





نگاه پویا از صورتم کنار نمیرفت. مثل اینکه داشت فکر میکرد....... ولی آیا این فکر کردنها ........ بدردی هم میخورد......





از سکوتم می نويسم تا بدانی خسته ام،،،


بی هوايت کنج پستوهای غم يخ بسته ام،،،





بی تو بی تابی دراين برزخ به جانم "


من هنوز اين بغض را از رفتنت نشکسته ام،،،





با خيالت روزها را بی صدا سر می کنم،،،


بی تو دارم بی کسی ر تازه باور میکنم،،،





از کلامم هرکسی شيدايی ام را خوانده است،،،


ياد چشمانت مراازهرنگاهی رانده است،،،





کاش بودی تا بهارم غرق بی رنگی نبود،،،


کاش در تقدير ما دوری و دلتنگی نبود،،،
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پویا بعداز لحظاتی فکر کردن که چشمش به نقطه ای خیره شده بود زمزمه کنان گفت: همه حرفات درسته و حقو کاملا به تو میدم، حرفایی زدم و قولهایی دادم که الان در این اوضاعِ بد جفت پا ...... دور از جوونت مثل خر توش گیر کردم! نه راه پس دارم نه راه پیش! ولی نازی باور کن اوضاع بابام اصلا خوب نیست. درسته با اصرار خودش به بخش انتقالش دادن، ولی تا به امروز دارو و بیمارستان توفیری نداشته و ضربه چنان کاری بوده که امروز دکترش گفته اگه همینجوری پیش بره باید هرچه زودتر برای عمل قلب آماده بشه! 


الانم فقط دستمون به دعاست کمی حال بابا خوب بشه بلکه عمل نشه و با پای خودش از بیمارستان بیرون بیاد!





در حالیکه لبامو بهم فشرده نگاش میکردم گفتم: یعنی الان میخواین بگین و با شیپور و نقاره دودور دودور راه بندازین بابای من مقصره که باباتون به این حال وخیم افتاده و قلبش داره به امیدخدا از کار میفته؟





پویا محکم تکونی خورده تند و خشن گفت: زبونتو گاز بگیر! هی من هیچی نمیگم تو داری پاتو از گلیمت فراتر میذاری! این چه وضع صحبت کردنه!





 ابروهامو بشدت بالا برده گفتم: جــــــــــــــــــــناب، فکر میکنم تنها کسی که این وسط زندگیش اصلا و ابدا براتون اهمیتی نداشته من بودم و کلا بیخیال نازی هستین! اینکاری که عمو با منو زندگیم میکنه و دستورات صدمن یه غاز میده، انتظار نداشته باشین دعای خیری هم بدرقه ی راهش کنم و حالا توی شاه عبدوالعظیم براش دخیل هم ببندم! مــــــــــن لال! خب شما بفرمایید از این به بعد چیکاره ایم؟





پویا آرنجهاشو روی پاهاش گذاشت و در سکوت دستاشو خسته با آهی بلند روی صورتش کشیده همونجوری گفت: اصلا میتونی بفهمی من چه وضعی دارم؟ میتونی بفهمی من چقده داغونم؟ میتونی بفهمی الان چند مدته نه خواب دارم نه خوراک؟ چرا کمکم نمیکنی نازی؟ چرا نمیخوای و کمک نمیکنی این سنگی که جلوی زندگیمون افتاده رو برداریم و منم نفسی بکشم بلکه این وسط سکته نکنم! نازی بخداااااااایی که هردومون بهش ایمان داریم و روزی پنج نوبت براش نماز میخونیم دارم میمیرم! دارم دق میکنم که چرا این اتفاق اومد و مارو پیدا کرد! نمی بینی چقده نحیف شدم! نمی بینی تمام استخونام بیرون زده! ....


توی این بلبشو چرا تلاش نمیکنی زندگی و عشقمونو حفظ کنیم و پویات اینهمه عذاب نکشه! نازی خواهش میکنم کمی باهام راه بیا .......... خواهش میکنم.......





حرفاش کاملا درست بود و خودمم میدیدم چقده لاغر شده، ولی چه کاری از دستم برمیومد بکنم؟ کافی بود فقط یکبار به دستورات عمو گوش میکردم و خونواده مو زیر پام میذاشتم دیگه تموم....... همچی تموم...... من سالهای سال بود عمو رو می شناختم و مطمئن بودم کافیه فقط کمی جلوش سر خم کنی که ......... دیگه سوار گردنت میشد و عمرا اگه میتونستی پایینش بیاری و روی زمینش بذاری!





سرمو براش تکون داده ناراحت گفتم: تو فکر میکنی من نمیخوام زندگی آرومی بدور از دخالتهای همه داشته باشم و فقط برای بهم زدن این زندگی تلاش میکنم؟ چرا فکر میکنی زندگی و آرزوها و عشقم اینهمه برام زیادی کرده که میخوام همچی رو بهم بریزم.............. فکر میکنی نفعی هم این وسط می برم که اینجوری داری به قضیه نگاه میکنی؟ ......... فقط پدر و مادرم و میلاد که.........


باشه پویا، هرچی تو بگی! من همچی رو می سپرم به تو، همونجوری که همیشه سپرده بودم و بهت اطمینان داشتم! الان تصمیم بگیر چیکار باید بکنیم که این وسط نه سیخ بسوزه نه کباب! فقط لطفا منو هم این وسط فراموش نکن که تنها روی قول و قرارهای تو حساب باز کردم و بهت تکیه داده اینجوری پشت پا به همه ی زندگیم زدم و باهات ازدواج کردم....... خب می شنوم!





پویا آب دهنشو قورت داده گفت: در این شرایط بغرنج چون حال بابام اصلا براه نیست و کاملا منتظر تنشی هستش که قلبش یکباره از کار بیفته، نمیتونم حرفی روی حرفش بزنم و روی خواسته هام پافشاری کنم که خدای نکرده اتفاق بدی براش بیفته و دوتاپام توی هچل گیر کنه! خودت که میدونی اونموقع فقط باید سرمو بذارم و بمیرم، چون نمیتونم از پس مامان و پوریا و پانیا بربیام. خودت که می شناسیشون! 





شرایط بابارو همکه بهت گفتم و الان تصمیم گرفته قبل از اینکه به اتاق عمل بره، عروسیمونو با دستای خودش راه بندازه و مارو دست بدست بده، بعد باخیال راحت زیر چاقوی جراحی بره. اصرار هم داره و پاهاش توی یه کفش، که تا عروسی منو راه نندازه امکان نداره اجازه ی عمل بده!  





ابروهام بالا رفت! به حق این سرنوشت لاکردار و موذی ..... 





آرام گفتم: خب بقیش چی؟ 





پویا دوباره با آهی بلند ادامه داد: اگه قبول کنی، بیا کمی دل به دل بابام بده و یه مدت بیخیال مامان بابات شو تا عروسیمون راه بیفته، بابا هم عمل کنه و انشاا... حالش خوب بشه، بعدا ببینیم چی میخواد و چه جوری باهامون راه میاد. 


حالا پریروز به مامان میگفت طبقه ی پایین خونه رو هم برامون آماده کنن که زندگیمونو اونجا شروع کنیم و بعداز اینکه حالش خوب شد خودش برای خرید یه آپارتمان برامون اقدام میکنه....





لحظه ای فکر کردم: یعنی اوضاعی بهتر از این امکان داشت که پیشونی نوشتم برام تدارک دیده باشه؟؟؟؟؟......





لبخندی تلخ روی لبام نشست...... تلخ...... تلخ...... تلخ....





اون لحظه دلم میخواست زار زار گریه کنم. 


دلم میخواست بلند شم و توی پارک فریاد بزنم چررررررراآاااااااااآا؟؟؟ چرررررررررآآآآآآآآا مـــــــــــــــن! مگه من این وسط چه گناهی کرده بودم که برای داشتن پویا و زندگیم باید از بقیه ....... اونم خونواده ام میگذشتم.......... مگه شدنی بود ازشون گذشتن؟ 


چـــــــــــــــرا ........نمیتونستم همه رو با هم داشته باشم؟ چرا با دست خودم بلایی سرم آورده بودم اون سرش ناپیدا!!! چرا سرنوشتمو با دستای خودم عوض کرده بودم؟؟؟





ولی الان جای اشک ریختن نبود! جای آه و ناله نبود! جای ننه من غریبم نبود! الان باید تصمیم میگرفتم که چیکار میکردم. 





فقط اینو میدونستم و مطمئن بودم حاضر به شکستن دل مامان و بابام نبودم و حاضر بودم همه  دنیام نباشه ولی آهی روی لبشون و غمی توی چشم مهربونام نبینم!


 من غرور خونواده مو نمی شکستم و زیرپام خوردش نمیکردم! تعصب مامان بابا و برادرمو به هیشکی نمیدادم چه برسه به عموجان خیلی محترمم! 





نگاه پراز غم و دردمو بصورت پویا دوختم.





هنوزم دوستش داشتم. عشق نه، ولی...... دوستش داشتم.


ازش رنجیده بودم...... ولی دوستش داشتم...... 


میتونستیم کنار هم خوشبخت باشیم و روبروز علاقه مون به همدیگه بیشتر بشه ........ البته اگه اجازه میدادند! 





فقط مبهوت فکر کردم: به چه اعتباری اونهمه به حرفاش اعتماد کردم؟ چرا........ چرا.......





نگاهش همچنان بصورتم میخکوب شده بود و منتظر حرف و جوابی از طرف من! 





منم فقط چشم بصورتش دوختم و با افسوس تمام نگاش کردم.





لبخندی از سرِ تاسف روی لبام نشست و درحالیکه غمهای عالم روی دوشم تلمبار بود زمزمه کردم: پویا..... عمو دیگه خواسته و امر دیگه ای نداره که انجامش بدم و خیالش برای همیشه آسوده و تخت باشه که با اوامر و دستمایه کردن پسر و عروسش، برادرشو...... همخونش رو....... کسی رو که اونهمه براش ادعای پدری و بزرگتری داشت رو از میدان بدر کرد و حالا دخترشم ازش گرفت؟





پویا تند گفت: باور کن نازی قول میدم گاهی دور از چشم همه شون ببرم خونواده تو ببینی، ولی قول نمیدم زود به زود اینکارو انجام بدم! اگه زیاد رفت و آمد کنیم می فهمن و ......





لبخندی دردناک روی لبام نشست. آرام پلک زدم و با محبت تمام نگاش کردم. 





پویا هم مثل من اسیر و گرفتارشون بود و فکر کنم هرچی دست و پا میزد خودشو به همراه من نجات بده....... اونم شدنی نبود!





همچنانکه نگاش میکردم کم کم لبخندم عمیق تر شد و گفتم: فقط یه سوال؟ تا الان و این لحظه به چندتا از قولهایی که مرد و مردونه بهم داده بودی عمل کردی که این یکی رو هم قبول کنم و بدونم حتما گاهی زنت رو بدیدن پدر مادرش می بری؟ 





با تعجب نگام کرده گفت: یعنی منظورت اینه من و حرف و اعتبارم همه پیش تو هــــــــــیچ! 





آهسته سری تکون داده گفتم: آره، تو و همه ی داشته هات و ندا‌شته هات هیــــــــــچ، همه ی قول و قرارات هیچ، همه ی حرفات هیچ، خودتم منو خوب می شناسی و میدونی هیچوقت به کسی اجازه نمیدم برای دیدن پدر مادرم برام تکلیف تعیین کنه و حالا دور از چشم پدر مادرش منو بدیدنشون ببره که مبادا اغیار خبردار بشن! من اینم!!! یا صبر میکنی عمو حالش خوب بشه و یه عروسی ساده راه انداخته به آپارتمان اجاره ای خودمون میریم، یا لطف کن از امروز تمومش کن. من توی خونه ی بابات بیا نیستم که هرلحظه برای تمام کارام تصمیم بگیرن! خودتم میدونی من مشکلی با اونا و زندگی در طبقه ی پایینشون ندارم که خیلیم راضیم پول زحماتت رو به جیب بقیه نریزیم، ولی اونا نمیذارن آب خوش از گلوم پایین بره که اینو مطمئنم! هنوز خونه ی بابام هستم اینهمه تکلیفمو روشن میکنن، وای به حال روزی که زیر سایه شونم باشم! 





پویا بدون حرف فقط نگام میکرد که لحظه ای فکری بنظرم رسیده کشیده ادامه دادم: واآآآآآآآآآآآآآآآآآایییییییی اصــــــــــلا یه پیشنهاد عــــــــــالی پویا، چرا تو از پدر مادرت نمیگذری و بیخیالشون نمیشی بیای با هم زندگیمونو شروع کنیم که صدرصد بابا هم حمایتمون میکنه و تنها دامادشو روی چشماش میذاره!


خب اگه عمو راه و روش به این خوبی نشونت داده، پس حتما میتونه برای تو هم خوب باشه و در موردت صدق کنه‌! گاهی هم اگه دلت خواست برو بهشون سر بزن  که من کلا حرفی ندارم!





پویا چنان نگام میکرد انگار دیوونه شده بودم و با یه زنجیری طرف صحبت بود! 





محکم گفت: نازی تو اصلا میدونی داری چی میگی؟ مگه امکان داره اینکارو بکنم؟ فکر کنم داری کم کم دیوونه میشی ها! 





لبخندی پرافسوس بصورتش زده آهسته از جام بلند شدم و گفتم: آره پویا، دارم دیوونه میشم از دست شماها! چطوره تو اصلا نمیتونی و امکان نداره از خونواده ات بگذری، ولی من میتونم؟؟! کم کم داره حــــــــــالم ازت بهم میخوره. حالا اینهمه ازم دور هستن این وضعیتمه، واآآآآآآای بروزی که هرلحظه هم با همشون چشم تو چشم بشم. 





آهی بلند کشیده ادامه دادم: یا همونطوری که زمانی قول میدادی و مردانگیت رو به رخم میکشیدی راهی برای این مشکل پیدا کن، یا خواهشا تمومش کن که دیگه حوصله شو هم ندارم. 





آروم پشت بهش کرده راه افتادم. 





از پشت سرم بلند گفت: نااااازززززی؟





بدون برگشتن گفتم: فکر میکنم باید بگم نازی مــــــــــرد! نازی با کمک شماها راهی قبرستون شد! یا راهی خوب و همه پسند که منم راضی باشم......... زمزمه کردم: یا تمومش کن!





راه افتادم...... الان میتونستم اشک بریزم. 


بدون اشک نفسم با هقی هقی شدید بیرون اومد.





چقدر نیاز داشتم یکی این دل رنجیده و داغونم رو، این بدن لرزان و زخم خورده مو آروم کنه..... ولی کی؟





آدم برفی هم که باشی 


دلت میخواهد یک نفر باشد 





تا گرمت کند آرامت کند 


مهم نیست آب شدن 





مهم آرامش است 


حتی برای یک لحظه...





که من این آرامش لحظه ای رو هم در آرزوش بودم.





اشک چیزی نبود که مرهمی برای زخمهام باشه. تمام وجودم داشت میگریست..... تمام وجودم داشت ذره ذره داغون میشد....... در تمام تن و بدنم احساس دردی مفرط داشتم....... حالم خیلی بد بود خیــــــــــلی! 





فقط میدونم توی خیابون بدون اینکه اهمیتی به اطرافم بدم داشتم اشک میریختم. 





هیچ یک از رهگذرها و نگاهای پراز تعجبشون برام اهمیتی نداشت. فقط زمانی بخودم اومدم و کمی حواسم جمع شد که کسی جلوی راهم ایستاد و بازوهامو گرفت. 





نگاش کردم. تار بود. دستی به چشمام کشیدم و دوباره نگاش کردم. 





دو نفر دختر و پسری کنار هم بودند که چشم بصورتم داشتند! دختر بنظرم خیلی آشنا بود! 





دختر آروم و مهربون گفت: عزیزدلم اتفاقی برات افتاده؟ میتونم کمکت کنم؟ حالت اصلا خوب نیست!......





با دیدن قیافه ی مهربون دختری که جلوم ایستاده و نگران چشم بصورتم داشت تازه یادم افتاد هم دانشگاهی هستیم. 





آهی کشیدم و فقط سری تکون داده با بغضی آشکار گفتم: ممنون که نگرانم شدید. حالم خوبه!





صدای مرد جوون که شاید نامزدش بود بگوشم نشست که بیحال بطرفش برگشتم. گفت: اگه نیاز باشه ماشین هست شمارو می رسونیم.





بزور لبخندی زده بغضمو محکم قورت دادم و گفتم: خوشحالم اونهمه که دادش رو میزنن انسانیت هنوز برباد نرفته و فنا نشده، بازم بین قلبهایی مهربون جریان داره. لطف دارید. خونه مون نزدیکه خودم میرم. خدانگهدارتون.





همه مون لبخندی تحویل همدیگه دادیم و از سرراهم کنار کشیدن که سری براشون پایین آورده راه افتادم.





دیگه اشکام خشکیده بود. نمیدونم مهر و محبت این دو جوون چی داشت که قلبم آرام گرفته بود هرچند سوزشهاش همچنان پابرجا بود!





تا بخونه رسیدم مامان با دیدن قیافه ی زارم همه ی ماجرا دستش اومد. ولی بازم همچی رو ازم پرسید که دونه دونه توضیح دادم. 





میخواستم بدونن چه خواسته های نابجایی رو قبول نمیکنم و انــــــــــقدر توی زندگیم برام اهمیت دارن که براشون از کل زندگیم میگذرم. البته بجز اینکار اصلا وظیفه ای برای خودم نمی شناختم. 





اونشب بابا هم توسط مامان از ماجرای من باخبر شد و اصلا چیزی نگفت. 


فقط با حسرت و افسوس تمام سری تکون داده به اتاقشون رفت و دیگه ندیدمش!





دو روزی از پویا خبری نبود ولی از روز سوم کم کم عمه هام برای وساطت پا پیش گذاشتند که بخاطر مریضی عموم کمی به خواسته اش عمل کنم که اونم بالاخره روزی از خر شیطون پایین میاد و با ما همراه میشه! 





در حالیکه متعجب به حرفاشون گوش میکردم گفتم: ولی منم الان سوار خر شیطونم و اصلا ازش پیاده نمیشم! خب عمو و پویا با اونهمه ادعا و قول وقراری که باهام داشت با خواسته های من کنار بیان! من نمیتونم تمام زندگی و رویاهامو روی اما و اگر و بالاخره بنا کنم که میدونم آخر عاقبتی هم بدنبال نداره! 





رفت و آمدها و واسطه گریها بجایی نرسید که صدالبته به جز پوریا خبری از خونواده ی عمو این وسط نبود و منهم خیلی مصمم پای گفته هام ایستاده بودم.





بالاخره روزی رسید که پویاخان تصمیم گرفتند مرحمتی کرده زنگی بهم بزنند. 





چنان با سردی سلام نصفه نیمه ای داد که فقط چشمامو با ناراحتی بستم و نفس عمیقی کشیده جوابشو ندادم. 





فقط شاکی گفت: مثلا سلام دادم ها!!!!





با تمسخر زمزمه کردم: سلام زورکی و بزور شمشیر جواب نداره مطمئن باشید. امرتونو بفرمایید!





محکم و داد مانند گفت: تو کی میخوای صحبت کردن با منو یاد بگیری و با احترام صحبت کنی؟





آرام گفتم: در مورد اونم بعدا تصمیم میگیرم. امرتون!





خشن گفت: آخرین تصمیمت چی شد؟ میخوای چیکار کنی؟





فکری کرده در حالیکه دلم میلرزید و کم کم فشارم داشت افت میکرد گفتم: من نظر خاصی ندارم. یا مردو مردونه سرحرفهایی که زدی و قولهایی که روزی دادی می ایستی، یا هرکاری دلت میخواد بکن. من نیستم. من بخاطر هیچکس از خونواده ام نمیگذرم مطمئن باش.





تند گفت: ولی نازی......... ولی ..... اینجوری که نمیشه. من هنوز ازت سیر نشدم که ازم میخوای.....





دلم میخواست بخندم. بلند هم بخندم! 


به چی بخندم رو نمیدونستم. ولی اینو می فهمیدم سوزش دلم ناکارم کرده و چاره ای بجز خندیدن ندارم بلکه آبی بر آتش سرکش درونم باشه!





بلند خندیدم و بعداز تموم شدن گفتم: توروخدا پویاخان شعار نده! دیگه از حرفاتم عقم میگیره! چون میدونم بعداز دو روز زیرش میزنی و اعتقادات و عقیده های دیگه ای پیدا میکنی! پس لطف کن هنوز ازم سیر نشده تمومش کن که سیرنشده اوضاعم اینه، وای بحال روزیکه ازم سیر بشی! فکر کنم درجا و با دستور باباجونت جام وسط خیابونم!





فقط اینو بدون پویا، قلب من، مهر من، عشق من، 


تمام وجود من


بہ تیغ ڪسانے زخم برداشت





"ڪہ از آنها انتظار محبت داشتم


نہ جدایی و  فراموشي و زورگویی"





عصبی و بلند داد زد: نــــــــــاززززززییییییییییی!





اشکامو پاک کردم و آروم گفتم: حق نداری سرم داد بزنی. تو حق نداشتی منو با حرفات خامم کنی و الان اینجوری تنهام بذاری! ....... یا سر قول قرارهات بایست و زندگیت رو بساز، یا ........... من نیستم. خدا پشت و ........... پنا........هت....





آرام گوشی رو قطع کردم و چنان هق هقی کردم که دلم به حال خودم و زندگی داغونم سوخت!





چه زود به پایان فصلی از زندگیم رسیده بودم!!!





پویا یکی دوبار هم روزهای بعد زنگی بهم زد بلکه منو وادار کنه حتی شده برای مدتی محدود پیشنهاد عمو رو بپذیرم که خودش قول میداد و دستشو ضامن میذاشت حتما کارمو راه بندازه!





ولی تمام وجهه ی پویا و سست بودن عهد و پیمانش برام رو شده بود که این قول دادنشم مثل بقیه ی حرفاش باد هوا بود! 





و اینچنین بود که که در روزی داغ و آفتابی اما ســــــــــرد، آفتابی و گرم اما بی رمــــــــــق، آفتابی اما نیمه ابری، آفتابی اما خالی از عشق، آفتابی اما با پاها و بدنی یخ زده کارو تموم کردیم و حسرت یه زندگی زیبا با دورنمایی از خوشبختی واقعی که براش نقشه ها ..... نقشه ها.... داشتیم بر دلمون هموار شد!!!





دوستم پری تا از ماجرا باخبر شد برام نوشت:





برخی آدمها شمارا ترک می کنند،


اما این پایان داستان شما نیست. 


این پایان نقش آنها در داستان شماست…..
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از پویا جدا شدم و دیگه سعی میکردم اصلا بهش فکر نکنم! ولی......... ولی چه کار سختی بود!





چه کار سختی بود آرزوهاتو با دست خودت خاک کنی و حالا روشونو محکم بکوبونی که هرلحظه سربرنیارن! 





چقدر سخت بود فنا رفتن آمالی رو ببینی که توی قلبت جا خوش کرده بودن و چندین ماه براشون نقشه کشیده برای برآورده شدن شون هزاران راه حل پیدا کرده بودی! 





بدبختی اینجا بود که احساس میکردم نظر همه توی خونواده، دوستام، کوچه، خیابون، در و همسایه و حتی سوپری محل، همه و همه نسبت بمن عوض شده که باعث میشد بشدت خودخوری کنم! 


حالا خیلیم امکان داشت اصلا از ماجرای من خبری نداشته باشن..... ولی من بودم و فقط و فقط افکار دیوونه کننده ام!!!





هرکاری هم میکردم نمیتونستم پویا رو ببخشم و فقط باهاش سرجنگ داشتم. 





حتی توی خواب هم داد میزدم: پوووووووویا چطور دلت اومد با حرفهای پوچ و توخالیت با من اینکارو بکنی!!! چطور دلت اومد اینجوری با سرنوشتم بازی کنی؟ واقعا انصاف بــــــــــود؟





فقط و فقط احساس میکردم شونه هام زیر باری به این بزرگی که تحمل میکردم، هرروز خم و خمیده تر میشه!





اونروز عمه به خونه مون اومده بود و احساس کردم وقتی نیستم تند با مامان پچ پچ میکنه! 





ایندفعه که به بهونه ای به اتاقم رفتم، پشت در ایستادم و با حواسی جمع گوش سپردم. 





حدودا فهمیدم عمه گفت: تا اونجایی که شنیدم خواستگاری رسمی شون رو انجام دادن و الان منتظر جواب خونواده ی دختره هستن. اونام که صدرصد نه نمیگن، چون از مدتها پیش چشمشون دنبال پویا بود! 





آهی بلند کشیده ادامه داد: پویا و داداشم یکی رو از گوشت و خون خودمون خوشبخت کردن و الان دنبال دومین انتخابشون هستن که خوشبختی شو رقم بزنن. آدم واقعا نمیدونه چه دعایی در حقشون بکنه! 





مامان اصلا چیزی نمیگفت ولی کاملا مشخص بود داره گریه میکنه! 





با چشمانی اشکآلود فکر کردم: با یه تصمیم نابجا که بحرف هیشکی حتی عزیزانم گوش ندادم، با مامان و بابام خیلی بد کردم .......... خیلی!





بیست روز بیشتر نگذشته بود که کارت عروسی پویا با دبدبه و کبکه به در خونمون آورده شد. 





عموجانِ گرامی مون سفارش کرده بود که هر اتفاق و برخوردی تا به امروز بینمون بوده گذشته و برای عروسی حتما تشریف فرما بشیم که روی جفت چشماش جا داریم و هیچوقت نمیشه گوشت رو از ناخن جدا کرد!





فقط.......... افسردگی داشت داغــــــــــونم میکرد! 





مـــــــــــــــن 





فقط یک ایستگاه بین راهی بودم 


که پویا لحظه ای بایسته و خستگی در کنه


بعد به راهش ادامه بده


برای رسیدن به اونی که 


دوستش داشت و براش درنظر گرفته بودن....





مــــــــــن فقط یک ایستگاه بین راهی بودم





شب عروسی پویا بود.


با قلب لرزان و بشدت فشرده و زخمیم، فکر و خیالم فقط توی تالار بود و هرکاری میکردم لحظه ای از ذهنم بیرون نمیرفت. 





خونه برام غیرقابل تحمل بود! در و دیوار خونه منو میخوردن و عذابم میدادند!





خودمو دور از چشم مامان و بابام به باغ رسوندم و دوساعت تمام دور باغ دویده اشک ریختم! 


دوساعت دویدم و خون دل خوردم! 


دو ساعت دوییدم و درحالیکه از تمام بدنم عرق شره میکرد و دیگه قلبم یاریم نمیکرد، به جایی رسیدم که زمانی پویا به درختی تکیه داده بهم قول مردونه داده بود نزاره کسی دخترعموی نازشو اذیت کنه که حالا بگه بالای چشمت ابروست و اجازه ی هیچ نوع دخالتی رو به هیچ کس نده! 





به درخت تکیه دادم و از ته دلم فریاد زدم: 


پووووووووووویــــــــــا لعــــــــــنت به توووووووووو! لعنت به تــــــــــو که هیچوقت مرد نبودی و ............ اینجوری تنهام گذاشتی!


لعنت به تــــــــــو ............ که اینجوری دست بدست خونواده ت دادی و داغووووووونم کردی!





این طور که دلم را شکستی 


نمی توانم هیچ منطقی ..


برایش پیدا کنم  !!





فقط باید


خرافاتی شوم که


حتما قضا و بلا بود.....





بعد درحالیکه تمام لباسهام خیس عرق به تنم چسبیده بود، مثل برگی که از درخت بیفته بیحال روی زمین افتادم و چشمامو بستم.





ساعتی بعد که چشم باز کردم کلا یخ زده بودم و دندونام بهم میخورد! 





با اوضاعی اسفناک و بهم ریخته خودمو داخل اتاقم رسوندم و تنها زمانی بخودم اومدم که روی تختم انژوکت بدستم وصل میشد و دردی توی بدنم می پیچید! 





چنان توی تب میسوختم که دکتر اورژانس احتمال تشنج میداد و رسما منو با آمبولانس به بیمارستان منتقل کردند.





وقتی بابام با رنگ و رویی پریده و نفسهایی نصفه نیمه روی صورتم خم شد فقط گفت: فکر میکنی دنیا به آخر رسیده که باخودت اینکارو میکنی؟ 


فکر میکنی دیگه کسی مثل پویای نامرد رو نمیتونی پیدا کنی که اینجوری تیشه به ریشه ی خودت میزنی؟ 


اصلا به ما فکر میکنی و مارو می بینی که بدتر از تو ما داریم عذاب میکشیم؟ 


پــــــــــویا نشد به جهنننننننننننننننننننم، به دَرک! بهتراز پویا میاد سراغت........... دیگه قرار نیست بخاطر کسی که حرفش حرف نبود و حتی نتونست چندماه روی گفته هاش پافشاری کنه، خودتو بکشی و اینجوری از بین ببری! چرا نمیگی خدایا شکرت که این اتفاق زود افتاد و با یه بچه برنگشتم خونه ی بابام! چرا فکر نمیکنی شاید خیر و صلاحت توی اینکار بوده که خدا بهتر از تو به همچی داناست!


دیگه نبینم........ دیگه نبینم با خودت اینکارو بکنی ها!!!!





بیچاره مامانم همچنان بدون حرف اشک میریخت و صورتشو پشت دستمال پنهون کرده بود!





بابا گفت و گفت، ولی خبر از دل من نداشت! نمیدونست فقط برای این میسوختم و خاکستر میشدم که برای پویا اصلا اهمیتی نداشتم! اصلا ارزشی نداشتم که حتی شده بخاطرم چندماهی صبر کنه!





و منِ دیوونه برای کسی که هیچ اهمیتی براش نداشتم.......... کل زندگیمو به باد فنا داده بودم!





از اون روز به بعد روزهای آوارگیم بدتر شروع شد و افسردگی خفیف دست از سرم برنمیداشت. 





دانشگاهها باز شد و دوباره سرمون شلوغ! 





توی دانشگاه به زور و دورهمی دوستان خوش بودم و گاهی لبم می پرید، ولی داخل سرویس دانشگاه و خونه ناخواسته به فکر میرفتم و اصلا مشخص نبود به چی دارم فکر میکنم!





یکماهی نگذشته بود که عروسی دوست صمیمیم مهدیه که هم دانشگاهیم هم بود برپا شد و منو دوستام همگی دعوت داشتیم.





همه با بگو بخند فقط برنامه ریزی میکردند و هرروز برای خودشون ماجرایی داشتند شنیدنی که گاهی از شدت خنده اشکامون راه میفتاد!





حتی دو سه تا از پسرای زبل کلاسمون که ماشاا... همه جا حی و حاضر بودند و اصلا بدون اونا امکان نداشت کسی بتونه عروس داماد بشه و پا بخونه ی بختش بذاره هم بزور خودشونو قاطی دعوتیا کردن و با هزار ترفند از مهدیه کارت دعوت گرفتند. 





حالا علیرضای شیطون که از همه مون ۴ سالی بزرگتر و کارمند هم بود علنی اعلام کرد سرجهازی کل دانشجوهای دختر دانشگاه به حساب میاد و باید حتما و بدون بروبرگرد کنار عروس ها باشه که خودش اونارو با دامادشون دست بدست بده و بجز اینکار راه چاره ای برای هیچکس نبود!





قرارشون هم با دوستاش این بود بخوشی و میمنت همراهیمون کنن و اجازه ندن به دخملیای قشنگ کلاسشون بد بگذره که از گناهان کبیره بود! 





ولی من هنوز تصمیم نگرفته بودم در جشن دوستم شرکت کنم یا نه؟ اصلا سروصدا و بزن بکوب کلا با روحیه ی الانم سازگاری نداشت و تحملشم نداشتم.....





وقتی مامان فهمید عروسی دوستم دعوتیم و تمام دوستانم بجز من دارن با شادی برای عروسی آماده میشن فقط گفت: بنظرم خودتم به این عروسی و دورهمی با دوستات خیلی نیاز داری. میدونی با گوشه گیریهات چه بلایی داری سر خودت میاری؟ 


بعضیا الان سرخونه زندگیشون هستن و مدتی بعد بچه دار هم میشن که تو اصلا توی فکرشون جایی نداری، ولی تو هنوزم داری غصه ی یه بی جَنم رو میخوری و خودتو پیر میکنی! 


بازم فکراتو بکن و با دوستات هماهنگ شو که بنظرم بهترین کاره.





در حالیکه ته دلم سوزش داشت آهسته گفتم: ولی مامان اصلا دلم نمیخواد از کنج اتاقم بیرون برم! فقط دلم میخواد خودم باشم و خودم، حوصله ی هیچکسو ندارم حالا اونهمه سروصدا و ......... اووووووووووه!





مامان درحالیکه بطرف آشپزخونه میرفت گفت: والا با اون دوستای هرهرویی که همیشه ی خدا لباشون تا کنار گوشاشون بازه و هزارتا حرف برا آدم ردیف میکنن که منم خوب می شناسمشون، مطمئنم بهت خیلی خوش میگذره و روبراه میشی. بازم خوددانی و صاحب اختیار! کاش منم دعوت بودم و خودمو به دوستات میرسوندم که اونروز و اونشب اصلا جزو زندگیم به حساب نمیاد!





ازحرفها و توصیفات مامانم لبخندی بیرنگ روی لبام اومد. چون واقعیتها رو ریز به ریز میگفت.





ولی من نمیرفتم چون حوصله شو نداشتم تموووووووم.





شب که بابا به خونه اومد، بعدازشام ظرفهارو شسته به پذیرایی برگشتم که بابا رو بمن گفت: نازی فردا به کارتت پول میریزم اگه برای عروسی دوستت خریدی داشتی بکن. برای رفتن به عروسی هم ماشین رو بهت میدم که برگشتنت بخونه راحت باشه و نگرانت نباشیم.





نگاهی متعجب به بابام کردم که گفت: والا تمام گزارشهای عروسی کار مامانت بود که خبرگزاری معروف آسوشیتدپرس رو یکجا کنترات میگیره! بنده بی گناهم.





خندیدم. بیچاره مامان با این کنتراتش! 





آروم گفتم: بابا باور کنین حوصله شو ندارم. نمیخوام برم. خونه راحتترم. انشاا... دفعه ی بعد توی عروسیشون شرکت می کنم! 





بابا درحالیکه بلند میخندید گفت: عجب دعای خیری! اینم از دختر خل و چلِ ما! یعنی انتظار داری دوستت سرِ این شوهرشو بخوره و یه بار دیگه عروسی آنچنانی راه بندازه که اونموقع تویِ ناقلا با زلم زیمبو تازه افتخار بدی شرکت کنی؟؟!!! دختره ی ناکس عجب دعای خیری کردی تو!!!





دیگه داشتم رسما میخندیدم و صدای خنده ام بلند بود. 





میدونستم بابام شوخی میکنه من بخندم. که واقعا هم شوخیش بجا بود....





بعداز تموم شدن خنده هامون بابا گفت: فردا صبح برین بازار هرچی خواستی بخر که بــــــــــااااااااید بری عروسی! من میگم و حتما صلاحت رو توی اینکار می بینم که اصرار دارم! دیگه هم حرفی نمی شنوم! کاش منو با مامانت هم دعوت میکردن و ....





مامان تند گفت: نکنه دلت میخواد و تصمیم داشتی رقصای سالن عروسی رو با هم کنترات بگیریم و دوتایی مجلس عروسیو راه بندازیم؟ منم که کلا عربی میرقصم و دیگه چیزی بلد نیستم. نازی لباس عربیهامو حاضر کن!





خدایا منکه غش کرده بودم از خنده و از یادآوری رقص اجق وجق بابا که عین لگد کردن کاهگل میموند و کنارش رقص عربی مامان با لباسهای لختی، فقط شکممو گرفته بودم. حالا بازم رقص مامانم بفهمی نفهمی قابل قبول تر بود!





دیگه تصمیم در مورد من گرفته شد و حتی اجازه ی اظهارنظر هم بهم ندادن. رفتنی بودم اونم چه جور! 





ولی بازم دلم رضا نبود.





صبح با مامان به بازار رفتیم و بعداز کلی گشتن  پیراهن یشمیِ رنگ روشن و پوشیده ای که از سمت راست و سرشونه اش یکطرفه یراق دوزی طلایی نقره ای، با طرح زیبایی تا پایین دامن بلند و تنگش کشیده شده بود رو انتخاب کردیم، که صد البته مامان بیشترین نظر مثبت رو در موردش داشت. وگرنه با من بود پیراهن مخملی سیاه رنگ ساده ای رو پسند کرده بودم که با دل داغونم بیشتر هماهنگی بود!





کفش پاشنه بلند نقره ای هم مامان برای پیراهن پسند کرد که هرچند زیاد راضی نبودم، ولی خب مامان بود دیگه، که منم از انتخابش خوشم اومد و خریدم. 





پیراهنم تن خوری عالی داشت و واقعا به خودم و رنگ و روی پریده ام میومد. 





شال زیبایی با ته زمینه ای یشمی که خطهای طلایی موج وارش خیلی زیبا بود رو هم خریدیم و بخونه برگشتیم.





اگه بگم اینهمه خرید توفیری در اوضاع وخیم و افسرده ی روحیه ام نداشت دروغ گفتم. حالم الان بد نبود. ولی بازم ته دلم غمی ناگفته سنگینی میکرد. 





مامان توی خونه خیلی اصرار کرد که لباسمو بپوشم تا دوباره نگاه کنه! ولی راستش اصلا حوصله شو نداشتم. 





فقط گفتم: مامان توروخدا دو روز بعد میپوشم دیگه! اصلا حال و حوصله شو ندارم. ولم کنین توروخدا!





بیچاره مامان که دختر بدردنخوری مثل من داشت! از نگاهش فقط دلم سوخت.





روز عروسی رسید. خودم کمی به موهام رسیدم و جمعشون کردم. فقط کمی جلوی موهامو اونم کوچولو حالت دادم.  


قرار بود شال سرم باشه و نیاز زیادی نبود خودمو خسته کنم. 





آرایشی که کردم چنان ساده و دخترانه بود که کلا به چشم نمیومد. 





امروز خداروشکر حالم کمی خوب بود!





توی آینه نگاهی بصورت ساده ام کردم و زمزمه کردم: دخمل مامانی عجب سربزیر شده.....


که پویا دولنگه پا وسط ذهنم نشست و با غرغر و دلی سوزان ادامه دادم: الهی بمیری پویا که این دخترِ سربزیر رو به چه روزی انداختی پسره ی کرم خاکیِ بدردنخور! مگه من با این روحیه و حال و هوا بودم! همیشه برای عروسیها فقط یه هفته ذوق میکردم .... ولی الان.....





سری با تاسف تکون دادم و بطرف لباسم رفتم.





پیراهنمو پوشیدم و کفشامم پام کردم............ وووووووووووووووووی عالی تر از عالی شدم. 





رنگ پیراهنم با یقه ی ایستاده اش چنان بصورت سفیدم میومد که خودم دلم غنچ رفت. 





دلم بازم گرفت. برای خودم توی آینه خوندم:





عادت ندارم درد دلم را بہ


 همہ ڪس بڪَویم، پس 





 خاڪش میڪنم در زیر


 چهره خندانم تا همہ فڪر


 ڪنڹ نہ دردے دارم نہ قلبي...





و با لبخند پیش مامانم رفتم.


  


مامان چنان با ذوق سرتاپامو نگام میکرد که انگار داره به سیندرلای قصه ها نگاه میکنه.





تنها حرفی که زد این بود: بازم سلیقه ی خودم آفــــــــــرین داره! با تو بود که الان سیاه پوش بودی!





بدون حرف فقط خندیدم و پالتومو تنم کرده راه افتادم.......





بابا ماشینو خونه گذاشته بود باهاش راهی بشم. 





فکرم از طرف گل اهداییمونم راحت بود. قرار شده بود بجای دسته گلهای کوچیک همگی شراکتی سبد گل بزرگی بخریم. 





ساعت 6 جلوی منزل عروسی با دوستانم قرار داشتیم که همگی با هم وارد بشیم. چون هرچی با‌شه برای همه مون ناشناس بودند. 





تا رسیدم سه نفر از دوستام اومده توی یکی از ماشینها جمع شده بودند. 





صدای ارکست تا خیابون هم میرسید. 





منم کنارشون نشستم که دوست صمیمی دوساله ام پروین که پری صداش میکردیم و به آرایشگاه رفته کلی هم بخودش رسیده بود، شاکی و بلند گفت: شـِـــــــــفته، شــــــــــله زرد، شـــــیربرنج این چه وضعیه آخــــــــــه! اصلا این چه وضع عروسی اومدنه؟ میترسیدی کمی بیشتر بصورتت بمالی چشمگیر بشی خدای نکرده خواستگار برات پیدا بشه! الههههههههههی پووووویا خبرتــــــــــو بیارن بحق عروسی مهدیه، که با جوجه ی زردنبوی من اینکارو کردی!!!! بیچاره دخملیم کلا از دل و دماغ افتاده دیگه!!!





همگی میخندیدن و منم همراه بقیه، ولی بازم دلم گرفته بود! اصلا چرا اومدم؟؟؟؟





پری رو به دوست دیگه مون فازی کرده درحالیکه سراپاشو نگاه میکرد و سرشو تکون میداد گفت: فازی این چه وضع آرایش کردنه هااااااااااان؟ از بس سیاه مالیدی عین موز سیاه شده میمونی و حال بهم زن! واه وااااااااه کمی از نازی یاد بگیر و متین باش لطفا! 


غزال تو همکه خداروشکر جوری لباس پوشیدی که روم به دیوار، روم به خیابون عین گربه کوچولوهای ناز آواره توی خیابونا و سرِ دیوارها میمونی! امشب خداروشکر همه تون آبرومو می برین که نمیدونم از دستتون سر به کجا بزارم بررررررررررررم!!!!!!! 





دوستام غش غش میخندیدند و حرفهای پری به دل هیچکس هم نمیومد. 


واقعا همه مون به متلکهاش عادت کرده بودیم و همیشه هم کوتاه میومدیم. چون اگه جوابی هم میدادیم بدترش رو تحویل میگرفتیم و تا ته جیگرمون میسوخت. 





فازی خندان گفت: پری توروخدا خودت شبیه چی هستی از خودراضیِ بدترکیب، که اینهمه برامون فیس و افاده میای؟





پری با پررویی تمام و ابروهایی بالا داده گفت: پری مــــــــــاه، پری نــــــــــاز، پری هــــــــــلو، پری پرنسس، پری نگو بگو عروس دریایی، بگو نارنگی اونم از نوع آبدار و خوشمزه ش، بازم بگم یا بسه براتون؟ 





همه میخندیدیم که خندان رو بمن ادامه داد: خلاصه نازی خوشگله ی شفته، تا منو داری در یمنی! خودم برات یه شووووووووور خوشگل و خوشتیپ و عینهو عنکبوت پیدا میکنم و خون به جیگر بعضیا میکنیم به حق این روز عزیز و انشاا... رحــــــــــمان!





خلاصه بعداز کلی هرهر کرکر، تا بقیه دوستان همکه آقایون بودند جمع شدند دیگه معطل نکردیم و همگی وارد سالن شدیم. 





تاج گل توسط آقاپسرهای زبل و سرخودِ همکلاسیمون که بزور خودشونو قاطی دعوتیها کرده بودند به سالن حمل میشد و حالا تا وارد بشن خودشونو با آهنگ زیبای ارکست می جنبودند و چه کیفی هم میکردند دیدنی!!!





ما هم که فقط میخندیدیم.





خندان نگاهی به سراپاشون کردم. با کت شلوارهای خوشدوخت که خیلیم بخودشون رسیده بودند و نیششونم باز بود جلوتر از همه میرفتند! 





آقایون جلوی ورودی ایستادند و اول خانمها وارد شدند.





دوستام مخصوصا پری بحدی متین و موقر وارد سالن شده سلام دادند و تبریک گفتند که خودم کم مونده بود از اینهمه ادب و متانت دل پیچه بگیرم. 





بدنبالشون آقایونم که ماشاا... چنان سرشار از ادب وارد شدند و گل رو تقدیم کردند، انگار چندلحظه پیش من بودم که باآهنگ خودمو تکون میدادم !  





آدم هم اینهمه هزارلا و چند چهره؟؟؟؟؟ واقعا جای تعجب داشت!!!





منِ بدبخت همیشه آروم و ساکت بودم و فقط گاهی که حالم براه بود قاطی شلوغیهاشون میشدم.





لبخند به لب بیخیالشون شدم و نگاهی به اطراف انداختم.........





همچنانکه آرام قدم برمیداشتم نگاهی به اطراف انداختم. 





سالن بزرگ خونه رو به زیباترین وجه ممکن چیده آماده کرده بودند. 





تمام رومیزهای سالن یکدست سفید و طلایی بودند که انواع شیرینی و میوه روی میزها با شاخه گلی در گلدان خودی نشون میدادند. 





ارکست به قشنگی مینواخت ولی کسی نمی رقصید. شایدم بازار رقص و پایکوبی هنوز براه نیفتاده بود. 





ولی اونجوری که از چینش میز و صندلی ها بنظرم رسید، صدرصد تعداد مهموناشون کم بود که حتما بخاطر ظرفیت سالن خونه بود.





همه با راهنمایی مادر محترم عروس، مهدیه جانِ خودمون، دور میزی جمع شدیم. 





پالتوهامونو درآوردیم و زمانی متوجه شدم از همه ی زلزله ها فقط منم که لباسم کاملا پوشیده هستش و حجاب دارم. 


همه شون شکر خدا مثل اینکه در ناف پاریس وسط خیابون شانزه لیزه توی بار نشسته بودن و حالا پری هم گاهی نگاهی به اطراف مینداخت و وقتی میدید کسی نگاه نمیکنه خودشو همراه با آهنگ می جنبوند که خنده های ما و پسرا بلند میشد.





پری رو به علیرضای شیطون کرده گفت: ولی بابابزرگ خودمونیم ها، با این تیپی که زدی قول میدم اولین نفر با تو برقصم! فقط لطفا مثل حلزون نمیرقصی ها، شاد و پرجنب و جوش میخوامت که راضی بشم!!! 





کیان خندان گفت: پری وَرررررر بپری الهههههی! پس من چی که اینهمه بخودم رسیدم و بدلم صابون زدم! کی حالا منو تحویل میگیره هااااان؟ 





و نگاهی شاد بصورتم انداخت که آروم سرمو پایین انداختم!





پری تند گفت: کیان به اون شفته ی بدآب و رنگِ وارفته نگاه نکن که اصلا بدرد هیچکاری نمیخوره چه برسه به رقص اونم با آقایون! خودم الان یکی رو برات جورش میکنم! دخترای خوشگلمو نگاه کن. فــــــــــازی، غــــــــــزال، خودمم که توی نوبتم و بلیطم قبلا فروش رفته متاسفانه!





بازم هرهر بچه ها بلند شد که منِ بقول پری شفته ی شله زرد فقط لبخندی تحویل دادم و ........ دلم بحال خودِ بدآب و رنگم سوخت!....





شب فرو می افتاد 


به درون آمدم


و پنجره ها رابستم


باد با شاخه در آویخته بود 


من در این خانه


تنها... تنها


غم عالم به دلم ریخته بود...





همچنانکه به فکر رفته بودم آهنگ شادی شروع به نواختن کرد و پری تند گفت: بچه ها باور کنین نمیتونم خودمو نگه دارم. مثل اینکه از خونواده ی عروس و دوماد بخاری بلند نمیشه و اصلا با رقص میونه ای ندارن. منکه دارم میرم برقصم! 





حالا واقعا میخواست بلند شه که فازی تند دستشو گرفته با دندون قروچه گفت: جوونــــــــــمرگ شده خجالت بکش!! ایراده از راه نرسیده و روی صندلی جا خوش نکرده بلند شی خودتو بتکوونی! باید منتظر دعوت باشی ننه جوووووووون! شاید بخاطر متانتت یه نره خری خدا زد پس کله اش وخواست سلامت رو بلندبالا بگیره و یه قدم خیری برداره که از دستت خلاص بشیم! چرا عادت داری همه رو بپرونی هاااااااان؟





منم قاطیشون شدم و داشتیم میخندیدیم که علیرضا گفت: باور کنین دخترا، اینو دارم واقعی میگم. اگه منِ بابابزرگ که چندسالی از همه تون بزرگترم، فقط امشب یه درصدم تصمیم داشتم یکی از شماهارو جواب سلامتونو بلندبالا بگیرم و انتخابتون کنم، دیگه با این نره خــــــــــری که فازی جان تحویلمون دادن بیخــــــــــی یعنی بیخیال شماها شدم! انشالا نره خر راه راهِ دیگه ای شمارو پیدا کنه و خوشبخت بشید!





بچه ها چنان خندیدند که اگه انگشتشون رو می بریدن خبردار نمیشدن!





درحالیکه لبخندمو جمع میکردم فکر کردم: خداروشکر صدای باندها مخصوصا باند طرف ما بحدی زیاده که صدای بچه ها توش گم میشه. وگرنه واقعا این خنده ها مایه ی آبروریزی بود و بقول فازی دیگه هیچ نره خری چه راه راه چه بیراه نگامونم نمیکرد چه برسه به خیال ازدواج!!!!





بچه ها کمی هرهر کرکر کردند و علیرضا که با یه صندلی فاصله ازم نشسته بود بطرفم خم شد و گفت: نازی جان، چرا اینهمه بیحال نشستی؟ تو واقعا این حس رو داری دور از جون خودمون، با اون کودنی که از دست دادی دنیا به آخر رسیده و تمام راهها برات بسته شده؟؟؟ باور کن اون مرتیکه ی الاغ برای بدست آوردن و داشتنت باید دستش شمع میگرفت و دنبال تو راه میفتاد که با هزار نذر و نیاز فقط بتونه نگهت داره، خب بی عرضه بود و لیاقتت رو نداشت تمــــــــــام...... توروخدا دیگه نبینم زورکی بخندی! قاطی همه شو و از ته دلت قهقهه بزن که چند ساعت بعد این شبمون هم تموم میشه و فقط خاطره هاش میمونه!





پری و غزال که گوششون به ما بود هردو باهم گفتند: قربون اون دهنت بابابزرگ! 





که پری خندان ادامه داد: زبونمون مو درآورد از بس گفتیم ولی توی مخش نمیره که! فک کنم توی مخش تیرآهن کار گذاشتن!





 خداروشکر مادر عروس جانمان رسید و با دعوت همه برای رقص جوون منو نجات داد. 





همه هم با اولین دعوت برای رقص، بدون تعارف و بدون مخالفت زود قبول کردند و بلند شدند که انگار ماهها برای این لحظه صبر کرده بودند.





همگی عین قحطی زده ها وسط رفتن و پسرا هم دنبالشون ولی من ......... نه............. نمیرقصیدم. نه حوصله شو داشتم، نه دوست داشتم خودمو بین افراد ناشناس نشون بدم. پس آرام سرجام نشستم.





فازی همچنانکه میرقصید از دور برام چشم و ابرویی اومد که پاشو بیا!!!!! ولی من مثلا سنگین تر از این حرفها بودم.  





پری وقتی با رقص نزدیکم رسید تند گفت: نازی بمیری الههههههی، عوض اینکه اینجوری بتمرگی‌، بیا تو هم خودی نشون بده، یه قری بشکنی بلکه مخ یکی رو بزنی. همش نشین اینجا به ما زل بزنی، بیا وسط دِ یااااآاااالا! 





فقط گفتم: شما خوش بگذرونین. منم نگاتون میکنم.





با چنان چشم غره ای ازم دور شد که صدای خنده ی میز کناری بلند شد. حتما نگاشون به ما و گوششون به حرفامون بود.





در حالیکه با حسرت تمام به رقص بقیه چشم دوخته بودم فکر کردم:





خسته ام جانا از این زندان 


که نامش زندگی است...! 





پس قشنگی های دنیا دست کیست...؟ 


باختم درعشق اما باختن تقدیر نیست..، 





ساختم با درد تنهائی مگر تقدیر چیست...؟ 


دل ناله کند از من، 


من ناله کنم از دل، 





یا رب تو قضاوت کن ! 


دیوانه منم یا دل؟





دوستانم چنان با شادی میرقصیدن و پسرا دورشون میچرخیدن که واقعا حظ میکردم و ناخواسته لبخندی محزون و اندوهبار روی لبام نشسته بود! 





خدایــــــــــاااااااآااااا چرا نمیتونستم سرنوشتمو قبولش کنم! چرا نمیتونستم باهاش سازگار بشم! چرا از اینهمه ظلمی که در حقم شده بود نمیتونستم بگذرم! 





کاش کاش کاش همچی رو هرچه زودتر فراموش میکردم و میتونستم دوباره از اول شروع کنم!





بچه ها شاد و خوشحال و نفس زنان خودشونو روی صندلیها انداختن که غزال نفسی گرفته گفت: جناب علیرضاخان، والا با این تیپی که زدین فکر میکردم زیباتر از این میرقصین. ولی انشاا... برای عروسی بعدی باید کلی تمرین کنین.





علیرضا گفت: رقصم مگه چشه! کمتر از رقص مایکل جکسون نیست ها باور کنین! 





فازی در حالیکه از خنده غش کرده بود گفت: اوووووووووووه بخورم این اعتماد بنفست رو بابابزرگ! این اعتماد تورو درخت سپیدارِ سرِ کوچه مون داشت، حتما خرمالوهای دونه درشتِ مخصوص صادر میکرد آمریکا!





وای خدا از بس میگفتن و میخندیدن کم کم سرم درد میکرد.


صدای خنده های اینا از یه طرف‌ و صدای بلند باند که درست بطرفمون بود و داشت گوشمو کر میکرد! 





البته برای اینکه اجبارا باهاشون همراه باشم و توی ذوقشون نزنم لبخندی روی لبم می نشوندم ولی خب........ 


وقتی قلبت باهات همراه نباشه و اصلا ندونی دلت رو کجا جا گذاشتی و کجاها برای خودش آشیون داره همین لبخندم کار عبثی هستش! دلت گوشه ی اتاقت و تنهاییهات رو میخواد با آهنگایی که باهاش همراه بشی و گاهی باهاشون بباری!





آروم صورتمو بطرف راستم برگردوندم و نگاهی به اطراف انداختم. 





دوری توی مردم شاد و خوشحال زدم که دورهم جمع بودن و با شادی و صحبت کنان و خندان نگاهشون به رقصندگان وسط بود.





لحظه ای با گردش چشمام نگاهم توی دیدگانی نشست که دقیق از وسط دونفر چشم بصورتم داشت و ....... نه چشم بصورتم نداشت....... اصلا زل زده بود توی نگاهم!





حواسم ناخواسته جمع شد و با دقت نگاه کردم. 





دورمیزی که هشت نفر جوان با تیپهای مختلف دور هم جمع بودن و اونجام بازار بگو بخندشون براه بود، فقط سرِ طرف رو میدیدم که از بین شونه های دوستاش مشخص بود ولی......... خداییش چقدر این چشمها جذاب بود و هنوزم داشت نگام میکرد! 





آهسته نگاهمو برگردوندم و افراد دیگه رو نگاه کردم، ولی حس میکردم فقط و فقط ساکت چشم از صورتم برنمیداره. 





با صدای جیغ مانند پری بخودم اومدم که گفت: نازززززززززی هووووووووووووی نازی کجایییییییییییییییی؟؟





تند برگشتم و شاکی گفتم: زهههههههههرماااآااااااارو ناززززززززی قلبم ایستاد آخــــــــــه! تو با من چیکار داری؟ خب دارم مردمو نگاه میکنم هیچی! 





خندان گفت اون دماغ عملی رو که داره وسط میرقصه رو نگاه کن.......





همزمان کیان گفت: نازی خانوم پالتوت افتاد!





با لحظه ای برگشتن و درست کردن پالتوم که روی پشتی صندلی انداخته بودم، دیدم نــــــــــــــــــــه خیر، طرف با همون چشمان قشنگش همچنان نگاهشو بصورتم دوخته و ........





با نیشگون پری از زیر میز بطرف رقصنده ها برگشتم....





از ترسِ جوونم که نکنه یهویی گازم بگیره و بگه نگاه کن، نگاهی به جوونایی انداختم که وسط قاطی شده بودند و با هزار ادا میرقصیدند، ولی  نتونستم آدرسی که پری از دماغ عملی داده بود رو پیدا کنم!





نگاش کردم و گفتم: معذرت پری جان، من بین اونهمه آدم دماغ عملی ندیدم! فکر کنم عینک لازمم آرررره؟!





فازی تند گفت: والا من چشمام خیلیم سو داره و عینک نمیخوام، ولی بین اون جمعیت دماغ عملی ندیدم. همه شون یا کوفته قلقی هستن یا کوفته تبریزی یا اوزون برون!


) اسم نوعی ماهی که پوزه ی درازی داره(





کیان تند رو به فازی گفت: جیــــــــــگرتو نازدونه که حرف دلمو زدی! حرف نابت جاواب نداره بوخـــــودا!!!! منم دماغ عملی ندیدم، خیلیم گشتم ها ولی خــــــــــب چیزی چشممو نگرفت!!!!





فازی که غش غش به حرف کیان میخندید پری با حرص و شاکی گفت:  خداروشکر جذابیت و خوشمزگی داره ازتون چکه میکنه! چه همدیگه رو تاییدم میکنن! بابا اونی رو میگم که دماغشو بد عمل کردن خیلی پَخ از آب دراومده حیوونی!





بازم همگی خندان نگاه کردیم و چیزی ندیدیم. 





بالاخره غزال داد زد: پری بمیری الهی! پری خبرتو بیارن الهی! پری سرقبرت گریه کنم و توی سرم بزنم الههههههی!! بگو ببینیم چی شده آخه تو اینهمه علافمون کردی با این دماغ عملیِ بدقواره یِ کرگدن که حتما شبیه آدمم نیست!





پری با لب و لوچه ی آویزون گفت: غزال حق نداری پشت سرِ دماغ عملیِ من چیزی بگی و روش اسمی بزاری ها که خودم حسابتو میرسم! فقط با عرض معذرت از داداشیای گرامی و عزیزم که منو خیلی خیلی ببخشن و لطفا توی دلتون نگین هیز تشریف دارم، میخواستم بگم اون پسره ی دماغ پَخ عجب تیپی زده ناااااااکــــــــــس، خوشگل هم هست که ای خــــــــــدا مصبت رو شکر چی ساختی و چی پرداختی و چه وقتی که روش صرف کردی و قلمکاری کردی، الانم فقط دلم داره ضعف میره! چی میشد یه بارم با اون قشنگه میرقصیدم و حالشو میبردم؟





هرچند بازم نفهمیدیم منظورش کی بود، ولی بازم صدای خنده های همه شون توی صدای بلند باندها گم بود که با اعلام وارد شدن عروس و داماد سعی کردند خودشونو جمع و جور کنند. 





لبخندزنان فقط نگاشون میکردم. اینجور از ته دل خندیدنها حال خوش میخواست که اونم من نداشتم. 





آهنگ زیبایی برای ورود عروس و داماد شروع به نواختن کرد که عروس خانم قشنگمون مهدیه و همسرش محمدخان وارد سالن شدند.





همگی بلند شده براشون دست میزدیم و عروس خانم هم با پیراهن سفید زیبا و توری دنباله دارشون که بشدت هم زیبا شده بود، همراه آقاداماد خوش چهره شون فقط میخرامیدن.





با دیدن زیبایی نفس گیر مهدیه و لباس عروس قشنگش که خیلیم بهش میومد بی اختیار چشمام به اشک نشست! 





مثلا قرار بود روزی منهم کنار ..... پو........یا..... لباس عروس بپوشم و خودی نشون بدم! 





برای اینکه دوستان چشمان اشکآلود و صورت غمگینمو نبینن صورتمو برگردوندم و فکر کردم:





دلم گرفته..... خیلی گرفته





نم نم باران


جرعــه اے  اشـــک





یه دنیا درددل و بعد 


قدرے سکـــوت میخواهـد





با مرهــــم عشــق !


آهاے .....بهـــانه ے  عاشقانه هایم





دلـــم...... دلـــــم.... که را





کــــــــــه را میخواهد.....





تا نگاهمو بالا آوردم دوباره چشمم در چشمان زیبای همون پسری افتاد که نگاهش حدودا برام آشنا شده بود و بازم از بین دوستاش توی چشمام زل زده بود. 





همه داشتند به عروس و داماد نگاه میکردند و این یک نفر تنها چشم بصورت من دوخته بود!





با خجالت تمام صورتمو برگردوندم و چشمم به مهدیه افتاد که خوشآمدگویان به مهمانها داشت به میز ما میرسید. 





نمیدونم میز و دورهمی ما چی داشت که تا همه به اینجا میرسیدن شیطنشون گل میکرد. 





مهدیه که متین و موقر تا اینجای کارو با خیرمقدم به همه جلو اومده بود تا به ما رسید و خوشآمد گفت، یواشکی و با شیطنت سرشو جلو آورده رو به ما کرد و گفت: دُخیا آخرش عروس شدم ها که کم چیزی نیست! شما هم زرنگ بازی دربیارین و همین جا یکی رو تور کنین که دل و قلوه فت و فراوونه! 





پری با خنده گفت: نگرانمون نباش. تا اینجا هرچقدرم زرنگ بازی درآوردیم آخرش کسی محلمون نذاشته، این دوتا نخودیِ خودمونم پروندیم. مگه از این به بعد شانسمون بزنه که باید کلی هم نذر و نیاز کنیم!





دوباره خنده هاشون بلند شد که آقاداماد دست مهدیه رو کشیده خندان دور شدند.





نمیدونم چرا دیگه تحمل سروصدا رو نداشتم. 





مخصوصا که یکی از باندها درست به سمت ما بود و واقعا از صدای بلندش داشتم سرسام میگرفتم.





به افتخار عروس و داماد، دوستانم دوباره بلند شدند که برای رقص وسط برند.





علیرضا با لحنی اعتراض آمیز گفت: این افشین کی میخواد بیاد آخه عروسی داره تموم میشه! الانه که باید بریم عروس داماد رو دست بدست بدیم اَه!





لبخندی زدم و همچنان محکم نشسته بودم، وقتی همراهشون راه نیفتادم، هرکدام از دخترا چشم غره ای تحویلم داده یه فحشی هم پشت بندش، غرغر میکردند چرا قاطیشون نمیشم و راه افتادند.





 تا پری با حرص نیشگونی از بازوم گرفت و لبخندزنان بطرفش چرخیدم چیزی بگم، چشمم به همون پسر با چشمان نازش افتاد که لبخندی به لب داشت و بازم با اشتیاق منو نگاه میکرد.





مثل اینکه از حرکات دوستان فهمیده بود ماجرا چیه و دختر خل و چل و بیحالِ این جمع فقط منم!





آروم صورتمو برگردوندم و نگاهی به اطراف انداختم.





کله ام گرومب گرومب صدا میکرد. باید از این سروصدا کمی دور میشدم!





دورترین نقطه ی سالن میزهاش خالی بود و بهترین جا برای دورشدن از سروصدا! لآقل صدای باندها کمتر به اونجا میرسید. 


سرم بشدت زق زق میکرد!





آرام دستی به شالم کشیدم و بلند شدم. 


از میان میزها گذشته خودمو به اون گوشه ی دنج رسوندم. 





فکر خوبی کرده بودم. الان صدای اکوی آهنگها درسته زیاد بود ولی اینجا قابل تحمل تر بود. 





پشت میزی نشستم و درحالیکه دستی به پیشونیم میکشیدم نگاهمو به دوستام دوختم که وسط رو واقعا ترکونده بودن! خوش بحال همه شون با دلای بی غمشون! 





همگی چنان با ناز و قرو اطوار میرقصیدن که دلم غنچ میرفت. علیرضا و کیان همکه .......... لبخندی روی لبام نشست. حتما باز هم چندتایی متلک تحویل میگرفتند.





در همین فکرا و نگاهها بودم که با صدای سلامی سرمو بالا آوردم. 





پسری خوش تیپ، جذاب، زیبا با کاپشن شلواری چرمی و اسپرت که لباسش بزیبایی با قد و قواره اش همخوانی داشت بالای سرم ایستاده بود!....





با دقت نگاش کردم ولی اصلا نمی شناختمش! 


آرام سلامی دادم که گفت: میتونم کنارتون بشینم؟ منم مثل شما از سروصدا فرار کردم! باندها واقعا گوشی برا آدم نمیذارن که! از حلزونیِ گوش گرفته تا قسمتهای رکابی و چکشی و پرده ی سماق حتی لاله ی گوشم هم فکر کنم بندری میرقصیدند که فرارو برقرار ترجیح دادم. 


مزاحمتون نباشم؟





آرام دستی به شالم کشیدم و روی سرم مرتبش کرده کمی جلوش کشیدم. 


درحالیکه از حرفاش که اجزای گوش رو دونه دونه برام شمرده بود خنده مو قورت میدادم آهسته گفتم: نه خواهش میکنم بفرمایید. 





صندلی رو عقب کشیده نشست و گفت: مهران هستم از دوستان صمیمی داماد که فامیل هم هستیم. البته پسرعموی مامان مرحومم میشه که دعوت داریم. 





زیرلب گفتم: خدا رحمتشون کنه!


 ولی همچنانکه حرف میزد خیلی ملایم داشتم چِکش میکردم. 





قیافه ی دلنشینی داشت. با موهایی که به بالا شونه شده و تکه ای جلوی پیشونیش افتاده بود و خیلیم بهش میومد. 


چشم و ابرو مشکی با قدی بلند و خیلی آقامنش ولی تیز و بز که زرنگی از کل وجناتش سرریز میکرد!





مثل اینکه متوجه نگاهم شده بود که لبخندی روی لباش نشسته گفت: مثل اینکه منو نشناختین نه؟ 





چشمام کمی باز شد. زمزمه کنان گفتم: باید می شناختمتون؟ .....





که تند دوری در مغزم زدم .......... ولی نه من کلا نمی شناختمش..... اصلا تا حالا ندیده بودمش! شاید از هم دانشگاهیامون بود که........ ولی نه اصلا به چشمم نخورده بود!....





توی افکارم می چرخیدم و نگاش میکردم بلکه یادم بیارم کجا دیدمش......... ولی نه خیر! کلا نمی شناختمش!





درحالیکه خوشحال لبخندی قشنگ برروی صورتش داشت گفت: اونموقع هم متوجه شدم منو زیاد ندیدین! حالتون اصلا خوب نبود و اگه یادتون بیاد فقط داشتین اشک میریختین. 


من حس شناسایی خیلی خوبی دارم و کلا کسی رو فراموش نمیکنم. تا دیدمتون وارد سالن شدین با کمی کنکاش توی مغزم شناختمتون! امروز هم چندبار که دورادور چشمم بهتون افتاد، احساسم گفت بزور به عروسی اومدین و اصلا تو حال و هوای جشن نیستین که تحملشم ندارین. درسته؟





از اینکه اینهمه حواسش بهم بوده تعجب کردم!


من اصلا تا این لحظه ندیده بودمش، ولی این خله چله ی زرنگ منو از کجا می شناخت رو نمیدونستم! اصلا من کجا گریه کرده بودم که این زرنگِ ننه منو دیده بود؟؟؟





سری تکون داده متعجب گفتم: درست حدس زدین. با زور مامانم اومدم عروسی بلکه حال و هوام عوض بشه که خداروشکر اونم عوض شدنی نیست و فکر کنم با خونم عجین شده! حالا من....





تند پرسید: از فامیلهای عروس هستین؟ 





لبخندی ملایم و زورکی تحویلش داده گفتم: عروس دوست صمیمی و هم دانشگاهیم هستش. با شما هم، هم دانشگاهی هستیم که تا حالا متوجهتون نشدم؟





درحالیکه میخندید و سری تکون میداد گفت: نه من پارسال فارغ التحصیل شدم و الانم دنبال کار هستم.





در حالیکه بازم تعجب کرده بودم گفتم: پس شما منو کجا دیدین اونم با گریه هام؟ منکه اصلا چیزی یادم نمیاد!





در حالیکه قشنگ توی چشمام زل زده بود آرام گفت: یادتونه دوسه ماه پیش حالتون اصلا خوب نبود و توی خیابون درحالیکه گریان راه میرفتید، پسر و دختری جلوتونو گرفتن و دختر هم دانشگاهیتون بود؟ اون پسر من بودم که پیشنهاد دادم به خونه تون برسونمتون!! 





چشمام باز شد. همچی یادم افتاد ولی بازم قیافه ی پسره یادم نمیومد. شاید اونروز که حالم اونهمه خراب و بیریخت بود اصلا بهش نگاهی هم نکرده بودم!





آهسته گفتم: راست میگید. ولی من اصلا شمارو یادم نمیاد که واقعا معذرت میخوام. اونروز حالم به کل خوب نبود.





در حالیکه سرشو نزدیکتر میاورد جدی گفت: فکر نکنین الان حالتون خیلی خیلی خوبه ها! فقط اشکاتونو ندارین وگرنه همون حال و هوارو با جدیت تمام حفظ کردین و برای داشتنش پافشاری میکنین! شما میتونستین امشب قاطی دوستاتون بشین و واقعا خوش بگذرونین، ولی خب........ مثل اینکه خودتونم دلتون نمیخواد.....





لبخندی تلخ روی لبام نشست. این پسر زرنگ کی بود که اینهمه قدرت تحلیلش عالی بود و چه ذهن تیزی هم داشت که هیچی رو فراموش نکرده بود؟؟





مات و غمگین نگاش میکردم و حرفی پیدا نمیکردم بهش بگم! به یه غریبه چی میتونستم بگم؟؟؟ 





میتونستم بگم با دستان خودم سرنوشتمو بهم ریختم؟ چی داشتم و چی میتونستم بگم؟ ولی کاش ... کاش ... کــــــــــاش کسی رو داشتم کمی باهاش درددل میکردم. 





چقدر نیاز داشتم به کسی که راحت باهاش حرف بزنم بلکه خالی بشم! چــــــــــقدر نیاز داشتم به کسی که فقط گوشِ شنوای حرفام باشه و بدون کلمه ای، تا قیام قیامت به داغ دلم گوش بسپاره! ولی آیا میتونستم به همه کسی اعتماد کنم مخصوصا فردی از جنس مخالف خودم؟





هنوز نگاهمو از صورتش کنار نکشیده بودم که صدای سلام دوباره ای بگوشم نشست.





سرمو بالا آوردم!





سر بلند کردن همان و نگاهم توی چشمان سبز و خماری گره خوردن همان.......... و تپیدن شدید قلبم که هرلحظه هم ضربانش بالاتر میرفت همــــــــــان... 





اگه بگم عین منگولا با دهنی خشکیده فقط توی چشماش نگاه کردم و لحظه ای یادم رفت چیکار کنم و چیکار نکنم، چی بگم و چی نگم لطفا نخندین. اصلا نخندین که الهی سرتون بیاد مزه شو حس کنین و بفهمین دارم چی میگم و چه حالی داشتم!





همچنان نگام توی نگاش گره خورده مثل بز نگاش میکردم و کلا یادم نمیفتاد در این لحظه من باید چیزی بگم یا این خمار چشم زیبا باید حرفی بزنه!





یهو صدای مهران بلند شد که کشیده گفت: به بهههههههههههههههه دایی جــــــــــان عزیزم، خیلی خیلی خوش اومدین! بفرمایید بفرمایید که میز جدیدمونو منور و عطرافشان فرمودید جانِ دلــــــــــم!





خمار چشم زیبا لبخندی زده گفت: بچه کم زبون بریز! 


و رو بمن ادامه داد: مزاحم نباشم؟





تازه دو زاریم افتاد که الان نوبت منه که باید لب بجنبونم. 





آهسته گفتم: خواهش میکنم چه مزاحمتی. بفرمایید!





خمارچشم صندلی روبروی مهران رو با کمی فاصله ازم عقب کشیده طرف چپم نشست که احساس لرزشی توی دستام داشتم و محکم بهم گرفتمشون!





لحظه ای از دور چشمم به پری و فازی افتاد که کنار میزشون ایستاده بودن و با چشمانی قد بشقاب ماهواره و بشدت چراغانی مارو نگاه میکردند. 





فقط بزور خودمو نگه داشته بودم قهقهه نزنم که پری خندان بوسه ای با سرانگشتاش حواله ام کرد و با اشاره بهم گفت: خوووووووووووش بگذرررررررررررره!





خنده هامو بزور جمع کردم و تا برگشتم نگاهم به خمارچشم افتاد!!





دیدم چشمان خندانش به دختراست و کاملا فهمیده چی به چیه که کم موند از خجالت آب بشم!





بطرفم برگشت و گفت: دوستاتون براتون دعای خیر کردن و دورادور ارسال فرمودن! انشاا... اونجوری که از آتشفشان چیزی کم ندارن، دعاشون کارگر بشه و شما هم حاجت روا بشین.





از حرفایی که شنیدم، لبامو جوری جمع کرده بودم که فقط برای خندیدن کش میومدن و منم جلوشونو میگرفتم. ولی تمام بدنم یخ زده بود!





مهران خندان گفت: دایی جان شما چرا سنگرمون رو رها کردین اومدین اینجا؟





دایی جوونِ چشم خمار گفت: بابا اون باندی که بطرفمون بود حتما یه ایرادی داره که گوشمو کر کرد. حالا کمی تنظیمش کردم و کمی هم به طرف دیگه برش گردوندم ولی بازم سرسام گرفتم. 


وقتی دیدم اینجا دنجه و صدا کم، خودمو رسوندم کمی گوشام آروم بگیره. 





بعد درحالیکه دستشو بطرفم گرفته بود گفت: راستی مهران، شاهزاده خانم رو معرفی نکردی دایی!!





مهران متعجب نگام کرده گفت: وآآآآآآآآآآآآآآییییی منِ دیوونه رو نگاه کن اصلا یادم رفته اسم شریفشون رو بپرسم. فقط بلد بودم خودمو معرفی بکنم و پشت سر هم حرف بزنم! واقعا معذرت میخوام مهربانوجان!





از طریقه ی صدا زدنش لبخندی روی لبم نشونده گفتم: خواهش میکنم. نازنین هستم. 





مهران تند گفت: بنده که معرف حضورتون هستم. ایشونم دایی آریان و تنها دایی بنده هستن که بهشون افتخار میکنم و همیشه داشتن چنین همدمی از افتخاراتم بوده!





آهسته زمزمه کردم: خوشوقت شدم از آشنایی تون.





که دایی آریان جواب داد: به همچنین





ارکست آهنگهای شادی رو مینواخت که آدم دلش بی بروبرگرد رقص میخواست. 





مهران که مشخص بود آهنگها به مزاقش خوش اومده خندان گفت: مهربانوجان شما نمیرقصین؟ امروز تا اونجاییکه دیدم همش نشستین و تنبلی کردین! چون خودم شمارو کشف کردم اول باید افتخار بدین وبا خودم برقصین. بریم منکه آماده ام؟؟؟





از اینکه اینجوری و پراز مهرو محبت کشف شده بودم لبخندی شرمزده روی لبم نشست و گفتم: شرمنده آقامهران، این کشفیات جنابعالی اصلا نمیرقصه. شما بفرمایید! 





چنان نگاهی پراز تعجب به صورتم انداخت انگار نرقصیدنم از گناهان کبیره ای بود که عمرا بخشیدگی هم بهمراه نداشت!





آریانِ خمارچشم هم خندان فقط چشم به ما داشت و بدون حرف نگامون میکرد که بالاخره چه تصمیمی میگیریم!  





در همین لحظه چشمم به همکلاسیمون افشین افتاد که شیک کرده وارد سالن شد و با چشم دنبال بچه ها میگشت.





لبخندزنان گفتم: آقامهران، اگه دلتون رقصی قشنگ و ناب میخواد که تا به امروز لنگه شو ندیده باشین و فقط از نگاه کردنش سیر نشین، همکلاسیمون آقای مظاهر که تازه اومدن رو به رقص دعوت کنین ببینین چیکار میکنن که دهن همه فقط باز بمونه ! رقص آذریشون هم که واقـــــــــعا محشره! 





و با سرم اشاره ای به افشین کردم.





مهران برگشت و نگاهی به افشین انداخته بعد رو به خمارچشم گفت: دایی جان دیگه این قسمت از ماجرا و دعوت کار خودته که تا افشین خان ننشسته و جا خوش نکرده به رقص دعوتشون کنید. خودتون که استاد اینکارا هستید مگه نه؟؟!





آریان نگاهی بمن انداخته گفت: الان دلتون میخواد فارسی برقصن یا آذری؟





لبخند گل و گشادی روی لبام نشست که دیگه قابل جمع کردن هم نبود. 


آروم گفتم: توی یکی از عروسی دوستان اونجوری که دیدم رقص آذریشون عالی ....... نه مــــــــــحشر بود و کلا حرف نداشت. فکر نکنم کسی بتونه اصلا مثل ایشون برقصه!





آریان در حالیکه ابروهای قشنگش بالا رفت و چشماش لحظه ای درخشید، لبخندی جذاب بصورتم زد و گفت: فقط امیدوارم این حرفتونو خیلی زود پس بگیرید که من تحمل نمیکنم! 





بلند شده گفت: پس دوستتون آذری خواهند رقصید به افتخار رقص دلخواه شما! 





و از ما دور شد! 





مهران کمی پشت سر داییش نگاه کرد و بعد رو بمن گفت: چیزی بگم باور نمیکنی مهربانو! ببین الان سالن چه جوری خواهد ترکید و چه اوضاعی راه خواهد افتاد! دست رو بد دنده ای گذاشتی دختررررررررررررر، من داییمو می شناسم و میگم آماده باش که الان بدنت سهله، کل استخوناتم به لرزه درمیاد........





متعجب از حرف مهران نگاش کردم و گفتم: بنظرتون حرف بدی زدم؟  





خندان گفت: نه حرف بدی نزدید، ولی دایی آریان من که توی رقص محشره و عالــــــــــــــــــــی، مطمئنم تحمل نمیکنه از رقص همه پیشش تعریف کنن ! هررقصی هم بگین بلده. چون علاقه داره تمام کلاسهاشو رفته. 


اصلا مثل اینکه شما با تعریفتون در مورد افشین خان دایی رو جنبوندین. قبل از اینکه شما بیاین یه دور رقصیده بود، ولی گفت اصلا حال و حس رقص رو نداره و با اصرار همه مون بزور وسط رفت. ولی الان اونجوری که خودش با علاقه رفت، خودتون فقط ببینین و شاهد باشین !





توی سالن چشمی گردوندم که دنبال آریان گشتم.


 دیدم بالا سر افشین مظاهر که کنار دوستام نشسته بود ایستاده چیزایی بهش میگه که افشین هم از ته دل میخندید. 





همچنان بین صحبتهاشون، چشم خمار هم دورادور با دست منو نشون داد که دخترا همه باهم انگشتشون رو بصورت لایک برام بالا بردن! 





اینبار دیگه واقعا از ته دل خندیدم. عجب اوضاعی شده بود.





افشین بلند شد و هردو با هم کت شون رو درآوردند، که آریان خندان بازوی افشین رو گرفته بود بهمراهی همدیگه بطرف گروه ارکست رفتن و آهنگشون رو درخواست کردن.





خدای من آهنگ آذری زیبایی شروع به نواختن کرد و هردو با هم وسط رفتند. 





زیباترین رقصی بود که به عمرم دیده بودم و ** اصلا یه جا بند نمیشد. فکر کنم تمام دندونام با خوشحالی بیرون بود!





تا اونجایی که از دستشون برمیومد سعی میکردند کاملا هماهنگ برقصند، ولی هرکدام واقعا در کار خودشون استاد بودند. 





اگه بگم بقول مهران فقط استخونام میلرزید و بند بند وجودم رقص میخواست دروغ نگفتم.





چون گوشه ی سالن بودیم به پیشنهاد مهران برای بهتر دیدن رقص هردومون بلند شدیم که لحظه ای نگاه شاد آریان بطرفمون برگشت و روی صورت خندانم نشست. 





لبخندی تحویلمون داد که دروغ نباشه لبخند رو تحویل من داد و سری برام پایین آورد که دلم فقط غنچ رفت.





تا نگاه پری رو شادمان بخودم دیدم که برام بوسی حواله کرد، اشاره کردم ازشون فیلم بگیر. 





پری هم که ماشاا... استاد اینکارا بود. ولی چون جایی که نشسته بود زیاد سرراست نبود تند گوشیشو به دست غزال داد و غزال هم خندان از رقاصهای ماهرمون فیلمبرداری میکرد.





مهران خندان بطرفم برگشته گفت: چی گفتم بهتون!!! دایی من در هیچ زمینه ای حرف و لنگه نداره بجز یه جـــــا!!!! 





 در حالیکه اصلا نمیتونستم چشم ازشون بردارم و نگاههای گاه بگاه آریان که تنها بصورت من دوخته میشد واقعا خوشحالم میکرد و این حس رو بهم میداد فقط برای من میرقصه گفتم: خب انشاا... اون یه جای خاص هم رفع میشه و یه دایی ایده آل تحویلتون! شمام حتما از داییتون یاد بگیرین و پیشش دوره ببینین که عوض اینجا نشستن قشنگ برقصین و مجلس رو اینجوری هوا ببرین !


 


در حالیکه بلند میخندید گفت: درسته آذری بلد نیستم ولی رقصم حرف نداره. رقصشون که تموم بشه با اجازه تون منم میرم وسط!





در این زمان دختری از یکی از میزها بلند شده خودشو وسط رسوند و کنار آریان و افشین مشغول رقص شد که از دوتا پسرمون چیزی کم نداشت و کم نمیاورد.


 


مهران خندان گفت: این دخترخانم قشنگ هم خاله آیسونِ من هستن و همیشه پابه پای داییم می رقصن!





صورت خوشحال همه ی مهمانان داد میزد که چقدر از این رقص زیبا راضین. 





درست  بیست دقیقه با دو آهنگ مختلف آذری رقصیدند که گفتم: آقا مهران شما نمیرید وسط؟ 





مهران گفت: مثل اینکه مجبورم برم و تا خودم کمکشون نکنم مثل اینکه نشستنی و کم آوردنی در کار نیست. هم اینکه شما امروز همه رو با یه دستور به وسط خواهید فرستاد و با کمرهایی رگ به رگ برخواهیم گشت!





در برابر چشمان متعجب من بلند شده خودشو به ارکست ها رسوند و چیزی بهشون گفت که پشت بند آهنگ آذری، آهنگ فارسی شادی نواخته شد و اینبار مهران هم وسط رفته چهارتایی کل سالن رو بدست گرفتند و فقط صدای سوت و کف زدن بود که به آسمون میرفت.





دخترا بحدی شاد و سرخوش بودند که آرام کیفمو برداشته همچنانکه نگاهم به رقص بود سرمیز دوستام نشستم.





فازی نیشگون ریزی از رانم برداشته گفت: نازززززززززززی الهی جــــــــــززز جیگر بزنی، اینارو از کجا پیداشون کردی و اینجوری کشف استعداد شدند؟ دختر عجب رقصی، فقط دهنم باز مونده! خیلی دلم میخواد برم وسط، ولی از یه طرفم دوست دارم فقط نگاه کنم!





چیزی برای گفتن نداشتم و همچنان خندان نگاه میکردم. 





علیرضا یهو برگشته بمن گفت: نازی خانم این خنده های قشنگ و از ته دلتون توی اثنی عشرم! چطور قبلا اینجوری نمیخندیدی و فقط اداشو در میاوردی؟ یعنی در حد این افشین بزمجه و اون دوتای شارلاتان نبودیم که با نیم ساعت دوره تون کردن اینجوری حالتون خوب شد؟؟؟





اینبار غش غش میخندیدم که پری تند و شاکی گفت: علیرضاخان نکنه داری نازی منو دعواش میکنی هــــــــــان؟؟؟ حسابتو میرسم ها آقاپسر اینو از من داشته باش!!...من نازی رو فداشم، تا ابد هم باهاشم!





دوباره صدای خنده هامون بلند شد که حالا آیسون خاله ی مهران، بطرف عروس و داماد رفته اونارو برای رقص دعوت کرد که همه شون کنار کشیدند و درحالیکه کنار هم ایستاده عرق ریزان دست میزدند، عروس و داماد شروع به رقص کردند.





واقعا صحنه های زیبایی بود و همچین رقصهایی کمتر جایی دیده میشد! دلم لبریز از شادی بود.





علیرضا بلند گفت: دخترا انشاا... عمری باقی باشه و عروسی شماهارو ببینم که آرزومه اینجوری با شووَرجوونتون برقصین و خودم دست بدستتون بدم.





تا پری دهن باز کرد جواب بده با دست زدنهای بلند همه رقص تموم شد و آقایون خودشو به ما رسوندند.





همگی خسته نباشید گفتیم که نگاهم روی صورت آریان نشست و چشمش بمن بود.





خجالتزده گفتم: آقاآریان واقعا عالی بود و از رقصتون خیلی کیف کردم و خوشم اومد. الان جاشه حرفمو دودستی پس بگیرم و بگم باعث افتخارید! 





لبخندی قشنگ روی لباش نشسته گفت: خوشحالیتون رو آرزو دارم........ که اینبار فقط کم مونده بود غش کنم!





همگی با حرف من بابت رقص قشنگشون از هرسه تشکر کردند که مهران رو بمن گفت: مهربانو تغییر جایگاه دادید؟ از ما خسته شدید نه؟ 





با لبخندی که از لبام پاک نشده بود گفتم: آخه دیدم به دوستام خیلی خوش میگذره پیششون برگشتم دورهم باشیم. دوری دیگه کافی بود.





غزال تند رو به مهران و آریان گفت: لطفا بفرمایید سر میز ما! جا هست بفرمایید.





مهران با پررویی تمام تشکری کرده نشست و گفت: انشاا... که مزاحمتون نباشیم. 





افشین هم به آریان تعارف کرد و همه مون سر یه میز جمع شدیم. 





آریان حدودا روبروم بود و راحت میتونستم نگاش کنم. پسره ی خمارچشم خیلی تو چشم بود. 





لحظه ای دیدم چشم به دستام دوختم و دارم دعا میکنم: الهی که غرت نزنن و برای خودمون موندگار بشی که دعای علیرضا هم بگیره و خودش دست بدستمون بده ......





از دیوونه بازی خودم لبخندی روی لبام نشست که تا سرمو بالا آوردم نگاه خندان صاحب دعا بصورتم بود!  





با خجالت صورتمو برگردوندم که سرو کردن شام شروع شده بود....





هرچند سعی میکردم زیاد نگاش نکنم، ولی نگاه آریان روی صورتم خیلی زوم میشد! 





راستش...........‌ ته دلم خیلی میخواست مورد پسندش واقع بشم و برای خودمون دنیایی بسازیم دیدنی و شنیدنی، ولی متاسفانه من اسم یه ازدواج ناموفق رو یدک می کشیدم که کمتر کسی راضی میشد قبولم کنه و حالا عاشقمم هم بشه!





توی دلم زمزمه کردم: نمیشه ولی اگه بشه چــــــــــی میشه!!!





آریان واقعا جذاب و خواستنی بود و با هردفعه دیدنش دل توی سینه ام میرقصید. ولی...... تمام این رقص و لرزشها باید همونجا توی دلِ بی صاحبم خفه میشد که دیگه به درد نمیخوردن!





آروم چشمامو که سوزشی توشون احساس میکردم رو بالا آوردم و نگاهی به چشمان زیبا و خمارش انداختم که چشم بصورتم داشت.





اگه بگم لحظه ای غمی رو توی نگاهش دیدم دروغ نگفتم! رنگ نگاهش درآنی عوض شد که باز نگاهمو دزدیدم.





شام خوشمزه رو که شامل چلو کوبیده و جوجه کباب با مخلفات و دسر اسپانیایی هم کنارش بود رو با خنده ها و شلوغی های بچه ها می خوردیم که افشین گفت: پری خانم شما که اونهمه ادعای کدبانویی توی کلاس دارین و همیشه از دستپخت تون تعریف میکنین، میتونین همچین غذای خوشمزه ای بپزین؟ آشپزشون هر کی بوده حرف نداشته و واقعا کارش بی نظیره!





پری گفت: بله جناب افشین خان، این غذاها که چیزی نیست. تمام سلیقه هامو جمع کردم برای آقای گوربگوریمون رونمایی کنم که خداروشکر هنوزم ازشون خبری نیست و حالا حالاها چشممون به افق خیره ست!





علیرضا تند گفت: والا اینهمه سلیقه اگه قسمت خودمون نیست، الهی وقتی با اون گوربگوری غذا میخوری برنجت ته بگیره بوش خفه تون کنه و خورشتت هم شور بشه که بدتر فشارخونتون بره بالا و فاتحه مع الصلوات بهمراه مراسم توی بهشت زهرا.....





فازی گفت: الهی لال بشی پسر! این چه دعایی بود در حقش کردی! بیچاره کدبانومون که گیر چه گاگول هایی افتاده دعای خیر هم بلد نیستن!





غزال گفت: والا شما آقاپسرها خودتون که حرکتی نمیکنین، گاهی هم فاز نولتون قاطی میکنه از بس حسود هستین! بیچاره دامادِ ندیده مون که از راه نرسیده روانه بهشت زهراش کردین!......





همه میخندیدند که علیرضا گفت: ای بــــــــــابــــــــــا! یه حرفی زدیم ها! اگه خودم این پری جوون رو بگیرم و دعام سرراست شامل خودم بشه دست از کله ی کچلمون برمیدارین؟ 





ایندفعه خیلی هماهنگ همگی با خنده ای بلند برای علیرضا دست زدند که بیچاره سرخ سرخ شد. 


منم که بدون دست زدن فقط میخندیدم. خداروشکر.... چقدر حالم خوب بود!





حالا ازش همونجا وسط عروسی و شام شیرینی هم میخواستند که پری گفت: واه واه اینارو! منکه هنوز به ایشون جواب مثبت ندادم شماها جشن حنابندونم راه انداختین. لطفا شکمتون رو صابون نزنین که بنده به ایشون قانع نمیشم!





همگی با خنده هم میخوردن هم کل کل میکردن و منم لبخند به لب چشم به همشون داشتم.





ولی ...... بین همه هم آریان خندان تا فرصتی پیدا میکرد چشم به من میدوخت که دلم میلرزید.....








تصوير چشمت ميشوم وقتي نگاهم ميكني


اين كه منم، يا تو مني، پُراشتباهم ميكني





تعبير خواب يوسفي، اي بانوي افسانه ها


زنداني عشق تو ام، تحويل چاهم ميكني





يك جلوه تو خوش تر از صدها نگاه آفتاب


شب ها كه يادت ميكنم درگير ماهم ميكني





با لشكري از آرزو در فكر تسخير تو ام


با خنده يك يك ميكُشي و بي سپاهم ميكني





آيينه پنهان ميكند سيماي مجهول مرا


تفسير چشمت ميشوم وقتي نگاهم ميكنی....!!!
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شام رو دربین بگو بخندهای دوستان که مهران هم قاطیشون شده بود تموم کردیم.





ساکت ترینشون فقط من بودم و آریان پسرعموی دامادمون محمد، که گاهی نگاهش رو روی صورتم قشنگ غافلگیر میکردم و فقط دل ضعفه میگرفتم.  





کم کم مراسم به پایان خودش رسیده بود. 





آریان و مهران با معذرت خواهی از ما جدا شده گفتند که تند سری به دوستان و فامیلشون میزنند و خداحافظی کرده پیش ما برمیگردند. 





چشمم به دنبالشون بود که دیدم خودشونو به دوستان و آشنایانشون رسوندن و درحال خوش و بش با بقیه بودند.





ما هم دسته جمعی خودمونو به عروس و داماد قشنگمون رسوندیم و به عزیزانمون دوباره تبریک گفته آرزوی خوشبختی کردیم بعد همگی تاخروجی تالار همراه هم راه افتادیم.





به بهونه ی صحبت با فازی که عقب مونده بود، پشت سرم برگشتم و چشمام دنبال آریان گشت، ولی دیگه بین شلوغی ندیدیمش! 





لحظه ای دلم بشدت گرفت. لآقل کاش خداحافظی میکردیم و آشناییمون خوب تموم میشد. ولی حیف...





در محوطه ی تالار با دوستان خداحافظی کردیم و به سمت ماشینهامون رفتیم. 





راستش دلم برای یکبار دیگه دیدن آریان میلرزید، ولی خب دیگه همدیگه رو ندیدیم. سرشون حتما خیلی شلوغ بود. 





هنوز چندقدمی به ماشینم مونده بودم که یکی صدام زد: مهربانوجان...


ایستادم و به عقب برگشتم. مهران بود که دوان دوان نزدیک میشد.





تا رسید گفت: کجا؟ هنوز شب بخیر هم نگفتیم که دارید بی خبر میرید.





نگاهی به پشت سرش انداختم بلکه شانسم یاری کنه و داییش رو ببینم ولی....... هیچکس نبود. 





آهسته لبخندی زده گفتم: از آشناییتون خیلی خوشحال شدم و یه شب خاطره انگیز برام شد که هیچوقت فراموش نمیکنم. شبتون بخیر





مهران گفت: باور کنین منم خیلی خوشوقت شدم و عمرا فراموشتون کنم. فقط یه خواهش داشتم ازتون که امیدوارم قبول کنید.





سری تکون داده منتظر موندم که گفت: میشه شماره موبایلتون رو داشته باشم؟ آخه باهاتون کاری دارم که یه روز بااجازه تون قراری میذاریم و همدیگه رو می بینیم.





زمزمه کردم: داشتن شماره ام ایرادی نداره، ولی ما چه کاری میتونیم باهم....





تند جواب داد: من باهاتون کار دارم که الان نمیتونم. ولی تا سرم خلوت شد باهاتون تماس میگیرم. شماره رو لطف میکنید؟





شماره ام توی گوشیش سیو شد که گفت: دیروقت هستش. دوست دارید پشت سر ماشینتون بیام و خیالتون راحت باشه؟





تشکری کردم که راضی به زحمتشون نبودم و هنوز خیابونا پر تردد بود. 


دوباره شب بخیر گفته از هم جدا شدیم و داخل ماشین نشستم.





ولی راستش تا آخرین لحظه ای که از محوطه خارج بشم چشمم به در تالار بود و .......... فقط بیفایده!





اونشب تمام مسیررو با آهنگ قشنگم فقط با یادآوری لحظه به لحظه ی خاطرات عروسی که اکثرا هم در آریان خلاصه میشد و لبخندی روی لبام می نشست خودمو بخونه رسوندم.





بابا خوابیده بود، ولی مامان منتظرم بود. 





بعداز عوض کردن لباسهام به اتاقم اومد و درباره عروسی پرسید. 





نیاز داشتم فقط حرف بزنم و.......حرف بزنم...





هرچند خسته بودم ولی مو به مو تمام ماجراها رو تعریف کردم و اینبار با مامان کلی خندیدیم. 


در مورد رقص چهار نفری شون گفتم که تالار رو به ولوله انداخته بودن و ....... چنان ذوقی داشتم که حد نداشت.





مامان گفت: خداروشکر حالت بهتره. میدونستم دورهمی با دوستات روت اثر میذاره و حالت بهتر میشه! بازم خداروشکر





اونشب با آرامش بیشتری نسبت به هرروز سرمو روی بالش گذاشتم. 


ولی تا صبح هرزمان چشم باز میکردم مسیر افکارم کاملا مشخص بود. پسره ی خمارچشم با نگاهاش بدجور توی مغزم جا خوش کرده بود!





صبح که بیدار شدم چشمم از گوشه ی باز پرده به درختهای بیرون افتاد. 


نفس عمیقی کشیدم و با افسوس تمام فکر کردم: همچی تموم شد. فقط خاطره ی خیلی خوبی برام بجا موند که کاش بازم تکرار میشد.


ولی تموم بود .... تموم.





بعداز صبحانه تا پری آنلاین شد بهش پیام دادم فیلم رقص دیشب رو برام بفرسته که میخواستم نگاش کنم. ولی از ترسم نگفتم دلم کمی برای یکیشون تنگ بود!





تازه پری خانم سر شوخیش باز شده بود که گفت: راستشو بگو میخوای کی رو ببینی؟ حتما یکی از اون سه تا رقاص رو....... البته افشین که تکلیفش کاملا مشخصه. مهران هم، نه بــــــــــااااابــــــــــاااآ، تا دایی جانشون هست مهران بدرد نمیخوره! نظر من بیشتر روی آریانه که میخوای نگاش کنی و تجدید خاطره بشه برات! ولی عجب چیزی انتخاب کردی دخملی زرنگ!





خندان گفتم: پری باور کن تو کاملا از خوشی دیشب دیوونه شدی و زده به سرت! من با دیگران چیکار دارم؟ فقط میخوام رقصشون رو به مامانم نشون بدم که کلی در موردشون براش تعریف کردم.





پری جدی گفت: برات میفرستم فقط بخاطر مامانت که جون جون خودمه، ولی بعدا ببینم برا خودت فکرا و نقشه هایی داری از زاویه ی مخالف جرت میدم هوشت سرِجاش برگرده همین!





درحالیکه میخندیدم گفتم: والا خوبه تو مامانم نشدی وگرنه کارم خیلی زار بود! از ترست و از ترس جر خوردن نمیتونستم از جام تکون بخورم!





خلاصه با هزار مکافات و جنگ و دعوا، پری فیلم رو برام فرستاد که خداییش از بس دختر مظلوم و بی ادعایی بود و کارهای دیوونه کننده و شوخیهای ضدحال انجام نمیداد، انتظار داشتم فیلمی که دانلود میکنم یه راز بقا در مورد حیوانات وحشی جنگلهای آمازون دربیاد که شروع فیلم هم با مار بوآی ۱۰ متری که دهنشو برام باز کرده شروع بشه، ولی خداروشکر مثل اینکه ایندفعه رو بخاطر مامانم خوب دررفته بودم. 





هندزفری رو بگوشم گذاشتم و بارها و بارها رقص زیباشونو نگاه کردم. 





رقصشون گفتن دروغ محضه، رقص آریان رو نگاه کردم و .... نگاه کردم که فقط ذوقی توی دلم داشتم و لبخندی روی لبام جا خوش کرده بود با حسرتی که شدیدا در قلبم لبریز و سرریز بود. 





همچنانکه چشم به صفحه ی گوشیم داشتم فکر کردم: مگه از جلال و جبروت خدا چیزی کم میومد این پسر با اون چشمان زیبای خمارش مال من بشه! ولی حیف..... هم خودمو هم سرنوشتمو بدجور سوزونده از بین برده بودم! 





یعنی اگه روزی روزگاری روبروی هم قرار میگرفتیم و از سرنوشتم باخبر میشد،......... چیکار میکرد؟





حتما چنان میرفت که پشت سرشم نگاه نمیکرد! 


با انگشتم آروم اشکهای جمع شده توی چشمامو پاک کردم و خودمو به مامانم رسوندم.





مامان هم مثل من چندبار رقص زیبای دوستانمو نگاه کرد و لبخندی زیبا روی لباش جا خوش کرده بود! 





آخرش فقط گفت: ماشاا... چه رقصی! مامانها نشستن توی خونه ها و چی بدنیاآوردن و چی پرورش دادن خدا عالمه! هر سه شون عالی هستن و انشاا... از چشم شور و بدنظر دور، ولی این آریان جای پسرم واقعا خواستنیه! خدا به پدر مادرش ببخشه و همیشه سلامت باشه.





توی دلم دعا کردم: خب خداجووووووووونم هم به پدر مادرش ببخشش و در کنار اون نظر لطفی هم بمن داشته باش و به نازی خودت هم ببخشش که از لطف و کرمت چیزی کم نمیاد والااااااا!





بعد به این پررویی خودم لبخندی گل و گشاد زدم!





فرداش که با دوستانم توی دانشگاه دور هم جمع شدیم، همش بگو و بخند و حرفیدن در مورد جشن بود و صد البته  در مورد پسرا! 


مهدیه هم که مرخصی بود و خوش بحالش، دیگه ازش خبری هم نداشتیم!





فازی گفت: اصلا چرا دیوونگی کردیم و شماره تلفن اون دوتارو نگرفتیم! خب هرچی باشه همگی دوست شده بودیم که سر یه میز نشسته غذا خوردیم و هرهر کرکر کردیم.


چیکار کنم من الان دلم میخواد باهاشون حرف بزنم و یه احوالی ازشون بپرسم. حالا بهشون بگم میخوام فیلمتون رو براتون بفرستم که محشر رقصیدین! خودشون بیچاره ها که فیلمو ندارن!





غزال کشیده گفت: چشمممممممممم روووووشن! این چپ اندازهام نوربارون! خداروشکر خیلی خیلی پیشرفته شدیم و با ورژن جدیدیمون دیگه کارمون به جایی رسیده باید از آقایون تقاضای شماره تلفن هم بکنیم! خب به جهنم که فیلمشونو نبینن مگه آسمون به زمین میاد! ما برای خودمون فیلم تهیه کردیم نه بخاطر اونا !





پری که با ابروهایی بالا داده نگامون میکرد و گوش میداد گفت: اگه یه بار دیگه اجازه دادم شما بی قواره های بدترکیب بازم به جشن مختلط برید پشت گوشتون رو می بینید! دیگه آخرالزمانه باور کنید! از نازی یاد بگیرید چه متین و موقره و اصلا چیزی نمیگه!!! خودش با متانتش توی عروسی همه رو جذب خودش کرد و یهو سربلند کرده دیدم با دوتا قلچماق دور یه میز نشسته و حالا چشماش داره بندری میرقصه!





در حالیکه از این تعریف پری همه شون میخندیدن و منم تمام دندونام بیرون بود گفتم: بله دیگه ما اینیم پری خاتون! متانت من همه جا حرف اولو میزنه. ولی باور کن پری اونام از صدای بلند باند فرار کرده بودند، وگرنه متانت من اونجا کارساز نبود!





پری چشم غره ای رفت که گفتم: فقط بچه ها الان من با این متانتم چیزی میگم منو نکشین ها! مهران ازم شماره تلفنمو گرفت و گفت کار واجبی باهام داره که تا فرصت کنه بهم زنگ میزنه......





که فازی درجا محکم دستاشو بهم کوبیده گفت: ای جــــــــــانممممممممم! آفرین دخترزرنگ و متین خودم که اصلا زیرجلکی کارایی میکنی صداتم درنمیاری! آفرین..... آفــــــــــرین...... احسنــــــــــت





پری و غزال هم خندان نگام میکردند که پری سری تکون داده متلک وار گفت: متین مارو باش! شماره ش داره توی دستها میچرخه اونوقت منم دارم چه تعریفی ازش میکنم! 





فازی تند گفت: پری ولش کن توروخدا! خب نازی شماره ی مهران رو بده بهم خواهش میکنم! کارش دارم اونم مههههههههههههههم!





خندان گفتم: آخه بقیه هم داره فازی. فقط منِ خل نگفتم مهران یه تک زنگ بزن شماره ات برام بیفته که  الان هیچی ازش ندارم..........





صدای خنده های پری و غزال به آسمون رفت و فقط یهویی دیدم دارم زیر همه شون خفه میشم که یکی نیشگونم میگرفت، یکی گازم میگرفت و یکیم از زیر مقنعه موهامو میکشید....... 





فقط داد زدم: بابا ولم کنید. یه راه می شناسم که بتونیم پیداشون کنیم ....... فقط خفه بشم بدون من و پسرا می مونید و تنها راهم از دست میدیدها...........





بالاخره بچه ها با شنیدن خبر جدیدم در مورد راه جدید پیدا کردن مهران و آریان دست از سرم برداشتند و چشمهای باز شده شون رو بصورتم دوختند که بیشتر هم جنبه ی شوخی و سرگرمی داشت. 





مطمئن بودم زیاد هم فکرشون درگیر اون دوتا نبود، ولی از بس شیطنت داشتند فقط ادا درمیاوردن که خوش بگذره و تمام کارهاشون بهونه ای بودند برای اینکه کمی توی سروکله ی همدیگه بکوبیم و بخندیم. 





همه شون هماهنگ ابروهاشونو بالا داده چشم بصورتم دوخته منتظر بودند لب بجنبونم که گفتم: شماروبخدا دیوونه بازی درنیارید. آخه شما با اونا چیکار دارید؟





فازی پراز شیطنت گفت: هیــــــــــچکار! فقط احوالپرسی که من شدیدا نگران اون کاکل به سرها هستم و ارسال فیلمشون تمــــــــــام! قول هم میدم با پیدا کردنشون اصلا ماچ راه نمیدازم، بوس راه نمیدازم، گاززدن که کــــــــــلا ندارم، گریه زاری راه نمیندازم، مثل دخترای خوب فقط و فقط میگم حالتون خوفــــــــــه آقایووووون؟ پس کی قدم رنجه میکنید میایید خواستگاری ما که چشممون به راه خیره ست؟





دوباره صدای خنده هامون بلند شد که پری گفت: خودتونم میدونید من اصلا باهاشون کاری ندارم، ولی نازی راه دیگه ی پیدا کردنشون چیه؟ این برام جای سواله که هیچی بنظرم نمیرسه!





خندان گفتم: امکان نداره هیچکدومتون به فکرتون برسه! آخه شما خبر ندارین و اونشب بحدی شلوغ شد که بهتون نگفتن آریان پسرعموی شوهر مهدیه ست که میتونیم از طریق محمد شماره هاشونو پیدا کنیم. آریان هم دایی مهرانه همین.





بچه ها درحالیکه میخندیدند فازی گفت: والا منکه از خیرشون گذشتم!!! به اندازه یه کنجدِ ناقابل شاید آبرو داشته باشیم که اصلا هم دلم نمیخواد پیش شوهر مهدیه اونم برام نمونه! پسرعموهه آریان خان کاکلی رو با مهرانش نخواستم!





پری و غزال گفتند: خداروشکر که ما از اولشم نمیخواستیم. پس همچی منتفیه که مبارک صاحبشون باشن.





با اومدن استاد به کلاس بحث ما هم تموم شد و دیگه بعداز اون دخترا دنبال مهران و آریان نمی گشتن. ولی خاطرات عروسی رو هرروز و هرلحظه مرور میکردیم که خنده ها مون کلاس رو برمیداشت. 





حالا گاهی وقتها پسرهای همکلاسیمون که توی عروسی بودند اونام قاطی ما میشدن و کلی خوش میگذشت.





یک هفته ای بدین منوال گذشت و راستش دیگه آریان و مهران هم کم کم برام کم رنگ شده بودند و دیگه بهشون فکرم نمیکردم. 





درسته گاهی با خاطراتشون خوش بودم، ولی در مورد آریان دیگه راحت ازش گذر میکردم و مثل شب عروسی آرزوی دیدنش رو نداشتم.





اونروز پنجشنبه بود و دانشگاهها تعطیل. 


تازه ظرفهای ناهارو شسته بودم که موبایلم روی میز زنگید.





شماره ای ناشناس روی صفحه بود که تا جواب دادم صدای آشنای آقایی بگوشم نشست، ولی هرچی توی دوست و آشناها گشت زدم نشناختمش!





طرف درحال احوالپرسی بود که جوابشو دادم و آرام گفتم: ببخشید اصلا جنابعالی رو بجا نیاوردم!





که صدای خنده ای از اونور بلند شد. گفت: والا اصلا فکر نمیکردم با اون خاطرات خوب و شب خوشی که کنار همدیگه گذروندیم فراموشم کنی! آلزایمر که نداری مهربانوجان!





تازه یاد مهران افتادم و دوباره سلام احوالپرسی هامون از سر شروع شد.  





بعداز کمی صحبت که راستش کمی، فقط کمی دلم زلم زیمبو میرفت و بهم فشار میاورد از داییش خبری بگیرم که اصلا اون جرات رو بخودم ندادم و متانتم مانع شده لب وا نکردم، مهران گفت: مهربانوجان میتونم بیرون ببینمت؟ امکانش هست برات؟





چشمام باز شد.


آهسته گفتم: ما که کاری با هم نداریم مهران خان! خب احوالپرسی و خبر گرفتن بود که اونم از پشت گوشی در خدمتم! فکر نمیکنم بیرون نیاز باشه.





مهران مصرانه گفت: مهربانوجان، نازنین خانمِ عزیز، باور کنین کار خیلی مهمی باهاتون دارم که از پشت گوشی نمیشه گفت و باید رودررو حرف بزنیم و خدمتتون باشم. این مشکل من هم فقط با دستان توانای شما شاید راه بیفته! بیایید خواهش میکنم!!!!! اگه هم پیشنهادمو قبول نکردین خب شمارو بخیر و منو بسلامت! اصراری توی کار نیست اما الان فقط بیاین.





دلم برای رفتن راه نمیداد. ولی از طرفی هم میخواستم ببینم باهام چیکار داره و این چه مشکلیه که با دستان منِ غریبه میشه حلش کرد. مثلا ما توی عروسی همدیگه رو نمی دیدیم این مشکل رو کی میخواست حل کنه؟؟؟





آروم گفتم: اجازه بدین کمی فکر کنم و از مامانم هم اجازه بگیرم، بعد به این شماره بهتون اطلاع میدم!





بازم مهران کمی اصرار کرد و فقط گفتم سعی میکنم بیام، فقط باید ببینم چی پیش میاد! که بعد خداحافظی کردیم....





روی تختم نشستم و مبهوت فکر کردم. بعنی بامن چه کاری میتونست داشته باشه؟





بیحال بلند شدم و سری به مامانم زدم که داشت استراحت میکرد و مثل اینکه خواب بود!





فکر کردم: فردا که جمعه ست و بابا بیشتر خونه ست نمیتونم بیرون برم. از شنبه دانشگاه داریم که ....... بازم نشدنیه! ...





با واحدهای زیادی که برداشته بودیم کارمون زار بود و اصلا دوست نداشتم خسته از دانشگاه با رنگ و رویی پریده و خسته جایی برم!





با این اوضاعم هم که کل افکارم از پیشنهاد مهران بهم ریخته بود میدونستم اگه نرم و نشنوم فقط یه زمینه از ذهنم پیشش میمونه که چی میخواست بگه و چه کاری با من داشت!





امروز بهترین فرصت بود و من میرفتم.


براش پیامک دادم و آدرس پارکی که بافاصله ی چندین خیابون از خونمون بود و راحت با ماشین میتونستم خودمو بهش برسونم رو دادم و نوشتم: فقط یکساعت میتونم باشم که لطف کنید سروقت بیایید.





دم گوش مامان زمزمه کردم: مامان جان من سری به بیرون میزنم و زود برمیگردم اجازه میدین؟





مامان گفت: برو، ولی زود برگردی که نگرانت نشم.





آماده شدم و بدون اینکه بخودم برسم مانتوی خیلی ساده ای تنم کردم و کت خز و رنگ روشنم رو از روش پوشیدم. تنها کاری که کردم چکمه هامو با کتم ست کردم همین.





با تاکسی که سرخیابون سوارش شدم به پارک رسیدم. از شانسم هوا آفتابی بود و سرمای دیروز کاملا شکسته بود.





روی صندلی نشستم و خودمو به آفتاب کم رنگ سپردم. 


نگاهی به اطراف انداختم که هنوز از مهران خبری نبود. 





چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم! کاش زودتر میومد و منم بخونه برمیگشتم. دوست نداشتم مامانو زیاد چشم انتظارش بزارم که دیگه بهم اجازه نده بیرون برم.





ایستادن 206  صندوقدار نوک مدادی رو کنار پارک دیدم و توی دلم دعا کردم خودش باشه. 





خودش بود که پیاده شد. 





نگاهی به اطراف گردوند و چشمش روی من ایستاد که دستی برام بلند کرد.





پارک دیوارهای کوتاه یک متری داشت که دورتادورش کشیده بودند، ولی مانع از دید اطراف نبود. 


بنظرم بیشتر برای جلوگیری از ورود موتور و دوچرخه و ... دیوارکشی شده بود.





مهران بجای اینکه دنبال ورودی پارک باشه که فقط چند متری ازش فاصله داشت، یهو دیدم دستشو روی دیوار گذاشته بالا پرید و اینور دیوار فرود اومد!!!





خنده ای روی لبام نشست. همچنانکه بطرفم میومد نگاهم روی لباسهاش چرخید. شلوار جین سیاه با کاپشن چرمی و براق سیاه و پوتینهایی زمخت که به لباسهاش میومد. 


خودش هم که ماشاا... برای خودش یَلی بود!





تا نزدیکم رسید بدون سلام گفت: بایدم بخندی! چنان عجله ای کردم برای رسیدن، که حتی فرصت نشد ورودی پارک رو پیدا کنم! پریدن و دست و پا شکستن بهتر از دیر رسیدن و دعوا تحویل گرفتن بود!





خندان گفتم: لطفا گردن من نندازین! اونجوری که تشخیص دادم تنبلی توی خونتون هستش و بکل بیخیال هستید! ورودی چندمتر اونورتر بود که شما حتی نگاهم نکردین!





با فاصله کنارم نشست و گفت: خیلی دقیق هستین و جای ترس دارین که باید خیلی مواظب رفتارها و حرکاتم باشم! حالا سلام.





با لبخندی که فقط روی لبام جا خوش کرده بود سلام دادم و حالشو پرسیدم که گفت: خداروشکر خوبم. ببخشید که شمارو بیرون از خونه تون کشوندم که اصلا هم راضی نبودین!





گفتم: آخه برام اولین باره همچین کاری میکنم و بیرون با ناشناسی قرار میذارم که اصلا هم احساس خوبی نسبت به اینکار ندارم!!





مهران سری تکون داده گفت: توی عروسی خاطره انگیزمون که هیچ لحظه اش یادم نمیره هم کاملا مشخص بود دخترخانم محجوب و متینی هستین که هرجا و هرمکانی لنگه تون پیدا نمیشه! متانت شما واقعا اونشب توی چشم بود!





از محبت و نظر لطفشون تشکری کرده گفتم: آقامهران مامانم سپرده زود برگردم خونه که نگرانم میشه. لطف کنین اگه کاری با من دارین رو بگین که نمیتونم زیاد بمونم.





مهران دستی بصورتش کشیده گفت: خلاصه ی خلاصه مهربانوجان، برای اینکه وقتتون گرفته نشه و سرتون درد نیاد که گذشته هام اصلا بدردتون نمیخوره، اینطور میتونم بگم که مامانم سالها پیش وقتی 12 سالم بود بنا به سرطان لنفاوی پیشرفته ای که داشت و اصلا هم خبردار نشده بودند معالجه اش کنن، یهویی تنها با دوماه توی رختخواب افتادن تنهامون گذاشت.


زندگیمون بهم ریخت و اون راحتی که همیشه زیر سایه ی مامان توی خونه داشتیم بکل نابود شد.


مامانم واقعا مهربون و یه فرشته ی واقعی بود.





بابام بعداز مامانم ازدواج نکرد چون خیلی خیلی به مامان علاقمند بود و تا اونجایی که خبردارم مثل اینکه با عشق و عاشقی هم باهم ازدواج کرده بودند. فقط هم ورد زبونش بود هیچکس نمیتونه جانشین اون مرحومه برام باشه. ولی.........





مهران آهی بلند کشیده ادامه داد: با تنهایی که بابام تحمل میکرد رسما جلوی چشممون پیر میشد. 


بابام عمه ی مسنی داشت که بدون اولاد بود. عمه همکه تنها بود و اوضاع مالیش هم زیاد خوب نبود، یه روز بیخبر بخونه مون اومد و با دلسوزی تمام خونه زندگیمون رو بدست گرفت بلکه ما کمی راحت باشیم و منم توی خونه تنها نمونم. 





مهران نگاهی بصورتم انداخته گفت: عمه خانوم هنوزم توی خونمونه و واقعا بهم میرسه که خیلی خیلیم دوسش دارم.





نگاهم فقط به مهران بود و حرفی برای گفتن نداشتم. تنها کاری که از دستم برمیومد گوش دادن بود و بس!


 


مهران بعداز کمی فکر کردن ادامه داد: بابام مصالح فروشی بزرگی داشت و کارشم خداروشکر رونق داشت. 


ولی تازه 17 ساله شده بودم که یه روز خبر دادند با یکی از خریدارهاش که برج ساز بوده، سر حساب کتابشون که قاطی شده بود و طرف هم بکل زیر قرضهاش میزد، دعوای سختی راه میفته و بابام سکته میکنه که راهی بیمارستان میشه.   





بعداز اون سکته حال بابام اصلا خوب نشد و حتی برای جابجاییش از ویلچیر استفاده میکردیم. 





دومین سکته که اتفاق افتاد و بازم بابام مدتی بیمارستان موندگار شد، نمیدونم چه فکری کرده بود و شایدم بخاطر سن و سال کمم بود که زمانی متوجه شدم با وکالتنامه ی تام الاختیاری که به دایی آریانم داده، تمام اموال بابا به نام داییم شده و من چیزی از اینهمه پول و ملک رو صاحب نیستم.





بابام همیشه ی خدا به دایی آریانم بیش از اندازه علاقه داشت و واقعا هم به درستکاریش ایمان داشت، جوریکه حتی کم میموند به اسم دایی قسم بخوره! دایی هم این وسط بنام قیوم من که هنوز به سن قانونی نرسیده بودم صاحب همچی شده بود تا طبق وصیت بابام هرزمان که داییم تشخیص میداد بحد کفایت عقل رس شده م که بتونم مواظب اموالم باشم همچی به اسم خودم بشه.





با تعجب پرسیدم: مگه دایی تون چقدر از شما بزرگتره که باباتون اونهمه بهش اعتماد داشت؟





مهران گفت: داییم 12 سال ازم بزرگتره و اونموقع 29 سال داشت الانم 34 ساله ست. منم مثل بابام به داییم اعتماد دارم و تا به امروز حتی اجازه نداده نوک سوزنی احساس نیاز داشته باشم، ولی الانکه درسمو تموم کردم با چندتا از دوستام تصمیم داریم پول و پله ای بدست بیاریم و به کار تجارت بزنیم که دایی آریانم زیر بار نمیره و اموالمو پس نمیده. همیشه هم میترسه همه شونو به باد بدم. 





آروم گفتم: بنظرتون بهتر نیست هنوزم که سنتون کمه اجازه بدین داییتون براتون تصمیم بگیره؟ 





مهران سری تکون داده گفت: ولی من میخوام روی پای خودم بایستم که دست خالی امکانش نیست! خودِ دایی با دوستش شراکتی یکی از نمایندگیهای خودروهای ایرانی رو دارن و کارشون شکرخدا بد نیست که میخواد منم وارد اون کار بکنه، ولی من کلا علاقه ای به این کارشون ندارم و فقط میخوام تجارت بکنم و کمی هم توی بورس سرمایه گذاری کنم!





از اینکه با یک دیدار اونم نصفه نیمه اینهمه بهم اعتماد کرده و تمام اسرار زندگیشو برام میگفت لبخندی روی لبام نشست. 





همچنان خندان آهسته گفتم: خدا پدرمادرتون رو بیامرزه، ولی خب الان که انتظار ندارین من پیش دایی آریانتون برم و واسطه بشم اموالتونو بهتون پس بده؟ خودتونم میدونین کار بیهوده ای هستش که از دست منم کاری برنمیاد!





 مهران خندان گفت: نه، ولی نقشه ی دیگه ای دارم........





کــــــــــاش میﺷﺪ





ﯾﮏ صبح


ﮐﺴﯽ ﺯﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:





ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ِﭘـُر ﺁﻣﺪﻩ ﺍم


ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ،


ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﺁﮐﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ


ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ها





ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﻭ


ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﻭﻡ...








درحالیکه متعجب به این پسره که حتی بخودش زحمت نمیداد ورودی پارک رو پیدا کنه و از دیوار می پرید نگاه میکردم، فکر کردم: والا من با این شناخت کمم، اگه سرمایه ات دست منهم بود بهت نمیدادم، چه برسه به رگ و ریشه ی خودت که حتما بهتر از من تورو می شناسه که درجا پولهارو هپلی هپو میکنی و یه عمر می مونی پاکوبان و سرزنان! حالا بعدشم توی گلوشون گیر میکنی و ......





که از نگاهش بصورتم لبام پرید.





گفتم: ببینین مهران خان، هرجوری فکر میکنم مشکل شما بدست من حل شدنی نیست! چون نه سر پیازم نه ته پیاز! اصلا خود پیازم نیستم و نقشی توی سرنوشت و خونواده تون ندارم! حالا چرا منو خواستین اینجا و این حرفارو بهم گفتین رو نمیدونم!





مهران خندان گفت: خب نقشه ی منم اینه که شما مهربانوی من، خودِ پیاز و گل سرسَبدم بشید و در این راه کمکم کنید!





از حرفش اصلا سر در نیاوردم و ابرویی بالا انداختم که گفت: راستش مهربانوجان، از شب عروسی به بعد احساس میکنم دایی آریانم خیلی به شما ارادت دارن و به زبون خودمون شمارو کلی پسندیدن! حتی دروغ نباشه وقتی فهمید شماره تلفن شمارو گرفتم، دوبار ازم خواسته شماره تونو بهش بدم که من پیچوندمش و بهش ندادم. چون شمارو من کشف کردم نه دایی، پس مال خودمید همین!





واقعا از شنیدن حرفاش در مورد داییش و نظرش درباره ی من دلم ضعف رفت و تمام وجودم درجا پرواز میخواست و خندیدن با صدای بلند که اونم الان جاش نبود! 





خودمو بزور کنترل کردم و فقط خنده ای روی لبام نشست. 


زبونمم محکم گاز گرفتم. چون کم موند بگم مهران، باور کن دایی آریانت با اون چشمان قشنگش از همون اوایل عروسی منو کشف کرده بود که کجای کاری خیلیم عقب موندی! ولی چیزی نگفتم.





مهران ادامه داد: حالا که داییم اینهمه از شما خوشش میاد و داره دنبالتون میگرده، حتما چیز خاصی در شما دیده که اینهمه چشمشو گرفتین! 


من و شما هم اگه با هم ازدواج کنیم و داییم ببینه من چه انتخاب بجا و مناسبی کردم، حتما سهم الارثم رو میده و منم که راحت به زندگیم میرسم. آخه یه بار شنیدم به مادربزرگم میگفت مهران یه زن مهربون و بالیاقت و زرنگ میخواد که بیاد این بچه رو جمعش کنه و منم حتما حمایتش میکنم و اموال مهرانو بهش پس میدم خودشون براش تصمیم بگیرن. 





از شنیدن حرفهای صدمن یه غاز این دیوووووونه با پیشنهاد بدتر دیوونه کننده اش چشمام باز شده بود و مثل خل ها فقط نگاش میکردم. 


عرقی داغ هم در آنی روی پیشونیم نشست که از گیجگاهم پایین اومد.





مهران جدی گفت: پیشنهاد بدی بود بنظرتون؟ چرا اینجوری نگام میکنین؟ چرا سرخ شدین؟ ازدواج مگه کار بدیه که......... باور کنین پسر همه پسندی هستم و صدرصد از ازدواج با من پشیمون نمیشین!





محکم گفتم: اینهمه از خودتون تعریف نکنین که خودمون بین مردم بزرگ شدیم. فقط بگو بعدش چی؟





راحت گفت: هیچی! بعداز گرفتن اموالم، اگه خواستین زندگیمونو ادامه میدیم، اگه هم خواستین مهریه تونو تمام کمال میدم و هرکی دنبال سی خودش میره! هرجور شما تصمیم بگیرین بنده اونجوری در خدمتتونم!





چشمامو محکم باز و بسته کردم و بازم فقط و فقط نگاش کردم! 


رسما از اینهمه بچه بازی خنگ وار مهران گیج میزدم! 





چشمام دو دو میزد و احساس سوزشی درونشون داشتم. مهران در موردم چی فکر کرده بود واقعا برام لاینحل بود!





فکر کردم: پسره ی خل وضع همچی حقشه و آریان واقعا میدونه داره چیکار میکنه! این پسره ی لآابالی کلا عقل نداره و هنوز به اون سنی نرسیده که بتونه مواظب پول و ملک و زندگیش باشه!





آروم گفتم: میدونین دلم چی میخواد؟ 





مهران گفت: نه؟





گفتم: فقط دلم میخواد چنان بکوبم توی سرتون که صدای طبلِ توخالی از اون کله ی پوکتون بلند شه!! همچین کاری رو که عمرا نمیکنم، حقم به دایی تون میدم و اگه روزی ببینمش میگم تا عقل رس نشدین یه قرون از پولهاتونو بهتون پس نده! تمام...... بااجازه





خواستم بلند شم و تا خواست دهنشو باز کنه موبایلش زنگ خورد و یه گوشی آیفون از جیبش بیرون اومد!





تند با دستش اشاره کرد صبر کن!





بعداز سلام احوالپرسیش احساسم گفت: داره با آریان صحبت میکنه که راستش هرچند از دستش عصبی بودم، ولی هوس رفتن از سرم پرید و نشستم. 





دیدم گفت: توی پارک .... هستم ولی کمی کار دارم که خودمو بعداز یه ساعت میرسونم نمایندگی............


چه بد موقع آخه.......... باشه هرجا بگی خودمو میرسونم! ...... آره آره..... الان خیلی لازمش دارم. پس نزدیکین..... باشه زحمتشو بکشین...... ممنون که فراموش نکرده بودین....... خودتون میاین؟...... باشه منتظرتون میمونم...... خدانگهدارتون......





بعداز تموم شدن حرفاش بطرفم برگشته گفت: واقعا پیشنهادمو قبول نمیکنین و .....





تند گفتم: قبول کردن که چیزی نیست. الان و توی این لحظه دوست دارم سر به تنتون نباشه و منم یه کتک حسابی بهتون بزنم بلکه دلـــــــــــــــم خنک شه!





شما با اون عقل ناقصتون فکر کردین من بازیچه ی شمام که هرکاری بگین میکنم که........... واقعا که! اصلا انتظارشو نداشتم!!!





مهران با شرمندگی گفت: چشم حرفامو پس میگیرم و یه عالمه ازتون معذرت میخوام. آخه به هرراهی زدم و هرفکری کردم جواب نداد، گفتم این یه راهو هم امتحان کنم که ۹۰ درصد جواب میداد ولی خب......





گفتم: خودتون به جهنم! فقط برای خودم متاسفم که در موردم این فکرا رو کردین و منو بخاطر هیچ و پوچ به اینجا کشوندین. 


تنها نصیحتم براتون اینه که فعلا بیخیال اون ارثیه تون بشین که داییتون بهــــــــــترین مرد روزگاره و هرتلاشی میکنه برای آینده تونه که زندگیتون رو دستی دستی نبازین! خدا نگهدارتون!





بلند شدم و دو قدمی راه رفتم که از پشت سر گفت: مهربانو!!





ایستادم. منکه داشتم برای همیشه این پسره ی بی فکر و گاگول رو ترک میکردم پس نباید دلشو می شکوندم. 


آرام بطرفش برگشتم و گفتم: بفرمایید.





گفت: واقعا معذرت میخوام. یه دنیا معذرت میخوام. حتما افکارم خیلی بچگانه بود که اینجوری ناراحت شدید. ولی شما از خودتون و رفتارتون خبر ندارید که چقده با متانت تون جلب توجه میکنید، مخصوصا توجه دایی منو که با شاه هم قهوه نمیخوره! .....


خب منم فکر کردم شاید کورسوی امیدی از طرف شما برام باشه که............ اونم نبود! بازم منو ببخشید.  





حرفی نداشتم بزنم. هنوزم دود داشت از کله ام بالا میرفت. فقط براش سری تکون داده گفتم: لطفا شماره مو هم کلا پاک کنید و دیگه منو برای همیشه فراموشم کنید. موفق باشید. 





و راه افتادم.





با شنیدن پیشنهادش از تمام بدنم حرارت بیرون میومد و داشتم خفه ...... خفــــــــــه میشدم. عرق هم شرشر از پشتم جاری بود و پایین اومدن قطراتش رو کاملا حس میکردم. 





هرچند بدنم خیلی حساس بود ولی دیگه تحمل اینهمه داغی و عرق رو نداشتم. 





همچنانکه میرفتم دست انداختم و کت خزم رو درآورده روی بازوم انداختم. 





تازه به ورودی پارک رسیده بودم که ایستادن ماشینی به چشمم خورد ولی به منکه ربطی نداشت. 





از پارک خارج شدم و رو به سمت چپ خیابون راه افتادم که کسی از پشت سرم صدام زد نازنین خانم؟





ایستادم....... قلبم لرزید....... پاهامم لرزید....... بشدت هم لرزید.....درون دستام گزگز کرد....... 





من این صدارو خیلی خوب می شناختم. این صدا ........ این آهنگ صدا زدنِ خاص ، این لحن پراز آرامش..... چند روزی بعداز عروسی توی گوشم زنگ زده بود و..... بعد آرام آرام خاموش شده بود!





بدون برگشتن در آنی تمام عرقهای پشتم یخ زدند و به بدنم چسبیدند!





دوباره صدام زد که آب دهنمو قورت دادم و آهسته به عقب برگشتم. 





آریان بود....... خودش بود با اون چشمان سبز و خمار زیباش که کنار ماشینش ایستاده بود و منو نگاه میکرد. 





اگه بگم........  اگه بگم چشماش می درخشید..... اگه بگم لبخندش بشدت شاد بود...... اگه بگم صورتش از خوشحالی برق میزد پربیراه نگفتم........... آریان جوری نگام میکرد که انگار منو توی آسمونها می جسته و روی زمین پیدام کرده بود. 





در ماشینشو بست و بطرفم حرکت کرد که دیگه داشتم پس میفتادم...... قلبم که کلا مال خودم نبود و فقط مات نگاش میگردم تا نزدیکم رسید. 





با لبخندی دلنشین سلام داد که تند خودمو با افکارم جمع و جور کردم و جواب سلامش رو با ضمیمه ای از لبخند پس فرستادم. 





متعجب گفت: شما کجا، اینجا کجا،...... تنها کسی که توی این دنیا و روی کره ی خاکی انتظار دیدنشو اونم امروز نداشتم شما بودین. 





آرام گفتم: برای دیدن دوستی اومده بودم که الانم دارم میرم خونه مون. خونه مون با این پارک فقط چند خیابون و چهارراه فاصله داره و حدودا نزدیکیم.





خندان نگاهی به مسیر رفتنم کرده گفت: شما سمت چپ پارک هستین، اتفاقا خونه ی ما هم سمت راست پارک و فقط چند خیابون و میدان باهاش فاصله داریم. چه خوش شانس!





دلم اوج برداشت! لبخندم عمیق شده گفتم: خوش شانسیش کجا بود؟؟؟ اونجاشو نفهمیدم!!!!





قیافش جدی شده گفت: نازنین خانم اگه حمل بر فضولی نکنین خواهش میکنم کت تون رو تند بپوشین. علاوه براینکه هوا سرده، کاملا مشخصه شما هم خیلی عرق کردین و دونه های عرق روی پیشونی تون هستش! با این وضعیت صدرصد سرما میخورین. لطفا تند بپوشین.





راست میگفت مخصوصا با حساسیت گلوی من!!! 


تمام بدنم بحدی سرد و یخزده بود که کم مونده بود بلرزم. ولی اصلا خودمو از تک و تا ننداخته گفتم: نگران نباشین اتفاقی نمیفته. بدنم عادت داره! 





لبخندی زده شاد و پراز شیطنت گفت: بنازم به این بدن که با این وضعیت داغ کرده و هوای سرد اتفاقی براش نمیفته!!! اگه من بودم الان جلوی آمپول زن دراز بدراز افتاده بودم و داشتم آمپول میخوردم!!! البته چشمم شور نیست ها باور کنین!





خندیدم که خیلی محکم و با جدیت دستشو بطرفم دراز کرده گفت: کیفتونو بدین بمن......





نگاش کردم که گفت: تــــــــــند!!!





بدون حرف کیفمو بطرفش گرفتم که ازم گرفت و گفت: الان بپوشین......





من میدونم دارم چی میگم و ممکنه چه بلایی سرتون بیاد!





خندیدم ...... آرام ولی از ته دل خندیدم.....





خدایا پدر مرحومِ مهران، واقعا میدونست داره چیکار میکنه و زندگی بچه شو بدست کی می سپاره. این مرد تماما....... تمامــــــــــا...... حتما..... و صدرصد سرشار از اعتماد بود و میتونستی تا عمر داری بدون دغدغه بهش تکیه بدی و خیالت از همه بابتی جمع و راحت باشه!





صدای پری جرینگی توی گوشم پیچید که گفت: مبارک صاحبش باشه بما چــــــــــه!





صدای آریان بلند شد که گفت: نازنین خانم گفتم بپوشین نه اینکه منو نگاه کنین و فکر کنین. زود باشین! من اصلا شب خوبی رو براتون پیش بینی نمیکنم ها از من گفتن باشه!





خندیدم و کتمو پوشیدم که گفت: دگمه هاشم ببندین بلکه تونستید از سرماخوردگی در برید! ولی اصلا فکر نمیکنم......... 


و سری برام تکون داد.





واقعا حق داشت و سردم بود. دگمه های کتمو هم بستم که کیفمو بطرفم گرفت. 





از پشت سرش چشمم به مهران افتاد که داشت بطرفمون میومد. 





با رسیدنش کشیده گفت: به بــــــــــه نازی خانم، چشممون روشن شد به جمالتون مهربانوجان! مشتاق دیدار! حالتون خوبه؟ 





متعجب نگاش کردم که ابروهاش آروم برام بالا رفت یعنی صداشو درنیار. 





آهسته گفتم: سلام. ممنونم. خوبید شما؟ 





که پرروخان گفت: باور کنید بازم دلم از اون عروسی ها و دورهمی با دوستان باحالتون رو میخواد. انشاا... که بازم قسمت بشه. 





لبخندی سرد زده گفتم: انشاا... آقایون خوشحال شدم از دیدنتون. اگه اجازه بدید من میرم و مزاحم نمیشم.....





آریان گفت: نازنین خانم لطفا چندلحظه بایستین باهاتون کار دارم. 





و اشاره ای به مهران کرده گفت: بیا امانتیت رو بدم. 





خودش تند بطرف ماشین راه افتاد ولی مهران باعجله رو بمن کرده گفت: نازی جووووووووووونِ مــــــــــن، منــــــــــو کفن کنی، منــــــــــو با دستات توی قبر بزاری در مورد پیشنهادم به دایی چیزی نگو! باور کن اونوقت دیگه تا عمر دارم یه قرونم بهم نمیده! قول میدی؟





فقط محکم گفتم: دیوونه شدی باز؟





تند گفت: قووووووووول میــــــــــدی؟ قووووووول میخوام!





آهسته گفتم: قول میدم. نگران نباش. کسی نمیتونه دهنمو باز کنه!





 تا نگاهم بطرف آریان چرخید دیدم کنار ماشینش ایستاده و نگاهش به ما دوخته شده.......





قلبم ایستــــــــــاد........





من یکی را از خودم دیوانه تر می خواستم


سر نمی پیچید اگر یک روز سر می خواستم





اهل عشق و عاشقی اهل تمنّا اهل درد


این چنین دیوانه ای را همسفر می خواستم





می نشستم روبه رویش، روبه رویم می نشست


لحظه های عاشقی از او نظر می خواستم





او قدح در دست و من جامِ تمنّایم به کف


هرچه او می داد من هم بیشتر می خواستم





من کجا در می زدن سودای خیامی کجا


من پیِ جامی دگر جامی دگر می خواستم





هر زمان هرجا که می افتادم از مستی به خاک


تکیه می کردم به مِی از خاک بر می خاستم





بارها فرموده: روزی خواستی از من بخواه


من تورا می خواستم روزی اگر می خواستم





گوشه ای دنج و تو و یک جام مِی قدری گناه


از خدا چیز زیادی را مگر می خواستم؟
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همچنان که کنار ماشینش ایستاده کیفی بدستش گرفته بود نگامون میکرد و اصلا چشم ازمون برنمیگرفت.





نگرانی خاصی رو توی چشماش دیدم و راستش دلم جوری شد و بشدت تپید، ولی خب...... مگه من چیکار کرده بودم که اینجوری نگام میکرد! 





از اوضاع موجود و جوّی که مهران خل و چل راه انداخته بود اصلا راضی نبودم و نمیدونم چرا به هیچ عنوان دوست نداشتم نگاه اون شکلی آریان رو ببینم که متحیر به ما دوخته شده بود!





دستام داشت یخ میزد که به همشون گرفته دعا کردم: خدا جووووووووونم نکنه فکر کنه با مهران سروسری دارم که واقعا برام بد میشه.......... اونموقع میشه آش نخورده و دهن سوخته که منم پاسوزش میشم!!! 





مهران که نگاه دقیقمو به پشت سرش دیده بود، مثل اینکه اوضاع رو حدس زد و همچنانکه به عقب برمیگشت گفت: فقــــــــــط قولت یادت نره! 


و دستی برام بالا آورده خداحافظی کرد و راه افتاد.





نگاهم دوباره بطرف آریان برگشت.


کیفشو روی پاش گذاشته از درون کیف دو تیکه کاغذ که مثل چک می موند رو درآورد و به مهران داد. خیلی جدی هم چیزی بهش گفت که مهران سری براش تکون داد و بعد دستی برای هردومون بلند کرده بطرف ماشین خودش رفت.





آریان درهای ماشینش که کیای سفیدی بود رو بست و بطرفم اومده گفت: مزاحمتون نباشم؟ اگه سردتونه داخل ماشین بشینیم!





آهسته گفتم: نه همینجا خوبه. ممنونم که لطف دارین. فقط میخواستم بخونه برم که مامانم گفته زود برگردم. 





درحالیکه نگاهش بصورتم بود گفت: دوست دارین با هم قدمی بزنیم؟ البته نمیخوام وقتتونو بگیرم و باعث نگرانی بشم.





نگاهمو از صورتش برداشته سری به تایید تکون دادم و گفتم: بفرمایید. یه مدت کوتاه میتونم خدمتتون باشم!





کنار هم در سکوت راه افتادیم که راستش پاهام با قلبم لرز داشت. 





حدود بیست قدمی رفته بودیم که پرسید: خیلی دوستش دارید؟ 





بطرفش برگشته نگاه متعجب و جمع شده مو بصورتش دوختم و گفتم: کی رو؟





نگاهش به چشمام نشسته گفت: خواهرزاده م مهران رو منظورمه!





دلم هررررررری ریخت پایین!!! چقده حدسم درست بود والان داشتم ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته رو با تمام وجودم حس میکردم.





نگاه نگرانمو پایین آورده گفتم: نه بخداااااا! من ایشون رو فقط یه بار توی عروسی دیدم و یکیم امروز که ............. اصلا خواستن و دوست داشتنی توی کار نیست که شما اینجوری برداشت کردین! 





درحالیکه نگاهشو بدرختی دوخته بود گفت: احساسم گفت با هم صمیمی تر هستید و حدس زدم شاید علاقه ای بین تون باشه که.........





سری تکون دادم و درحالیکه قدمی برمیداشتم راهمونو ادامه بدیم گفتم: صمیمیت که اصــــــــــلا! فقط .........





واآآآآآآآآآآآآآآی خــــــــــداآآآآآآآآآا الان چی باید میگفتم؟ 





تند توی دلم داد زدم: خب هَمستر بــــــــــی شعورررررررر که نوک سوزنی هم اندازه ی اون موش ریزه میزه عقل نداری، مجبور بودی توضیح بدییییییییییی که الان مثل خـــــــر توی گل گیر کنی؟!!!





نگاهش بطرفم برگشته بود و منتظر ادامه ی حرفام بود که گفت: فقط چی؟





دروغ گفتن فایده ای نداشت. فقط مساله ی اساسی و انتظار نابجای مهران از من و نقشه اش که بخاطرش ازم قول گرفته بود ازش پنهان میشد!





مجبور بودم چیزی پیدا کنم و بگم و کار مهران خان رو لاپوشونی کنم چون بهش قول داده بودم. 





یک خاک برسرت بکنم اونم دودستی، توی دلم برای مهران ردیف کردم و آرام گفتم: آقامهران توی عروسی شماره مو گرفتن و امروز بهم زنگ زدن که میخوان منو ببینن و کار واجبی باهام داشتن! هرچند کارم زیاد بود ولی اجبارا اومدم و نیم ساعت با هم حرف زدیم و با همدیگه بودیم و دیگه تموم.... کارشون اصلا ربطی به علاقه و خواستن نداشت و نداره!





لحظه ای بی خبر برگشت و روبروم ایستاد. 





فقط نگام کرد و چشمان قشنگشو به چشمام دوخت. 


خیلی نزدیک بودیم و اصلا اینجوری چشماشو ندیده بودم.





دلم داشت می لرزید. ولی اصلا دوست نداشتم نگاهمو ازش برگردونم. خب...... وقتی اون اینهمه راحت بود منم از خداخواسته فقط نگاش میکردم. 





فهمیدم چی میخواد! چشماش سوالشو داد میزد که مهران چه کار واجبی با توی ناشناس داشت! 





فکر کردم: خدایا چقدر حواسش به مهران و کارهاشه که اصلا هم در این مورد کوتاه اومدنی نداره! دلم برای اینهمه حس مسئولیتش غنچ رفت.





اجبارا گفتم: فقط از من نشنیده بگیرید لطفا. توی دانشگاه ما با دختری از همکلاسی هامون آشنا بودند که منم اون دخترو می شناختم. مثل اینکه مدتیه گمش کردن و دیگه خبری ازش ندارن. ایشون رو ازم می پرسیدن و میخواستن ببینن میتونم توی پیدا کردنش کمکشون کنم یا نه همین!





آریان که همچنان سراپا گوش و چشم شده بود گفت: خب شما چه جوابی دادین؟





آروم گفتم: هیچی، منم گفتم هرکاری از دستم بربیاد میکنم ولی چشمم زیاد آب نمیخوره بتونم پیداش کنم! آخه من با اون همکلاسیمون زیاد صمیمی نبودم و فقط یه ترم باهم بودیم. حالاببینم چیکارمیتونم برای آقامهران بکنم!





نمیدونم ازهراس دروغی که گفته بودم یاداشتم واقعا مریض میشدم که لحظه ای گلوم بشدت سوخت.


 آب دهنمو قورت دادم ودستمو روی گلوم فشردم.





آریان که حرکت دستمو دیده بود گفت: اتفاقی افتاده؟





سری تکون داده گفتم: نه جای نگرانی نیست.





درحالیکه با دستش اشاره میکرد راه بیفتیم، زمزمه کنان گفت: همیشه نگران کارهای مهرانم وباید خیلی مراقبش باشم. ممنون که خیالمو راحت کردین. 





چیزی نگفتم. خفه خون گرفتن بهترین کار بود. ممکن بود بازم سوتی بدم ونتونم جمعش کنم که پته ی مهران روی آب ریخته بشه و ...... واویلآآآآآآآآا





بدون حرف کنار هم قدم برمیداشتیم که لحظه ای یاد رقص زیبای آریان توی عروسی افتادم که الانم کنار هم داشتیم قدم برمیداشتیم. 





ناخواسته لبخند گل و گشادی روی لبام نشست و تا بخودم بجنبم و جمعش کنم آریان بطرف برگشته گفت: نازنین خانم.....





که با دیدن لبخندم، ابروهاش بالا رفت و خودشم لبخندی زد.





لبامو با زور غنچه کردم و گفتم: نمیدونم چرا یاد رقص قشنگتون افتادم! واقعا عالی بود. حرکاتتون بی نقص بود که از عهده ی هرکسی برنمیاد.





خندان گفت: لطف دارین قابلی نداشت. ولی واقعا میگم، رقص اونشبم شور و حال دیگه ای داشت. نمیدونم چرا، ولی برای خودمم بحدی دلنشین بود که ازش سیر نشدم......... شایدم چون یه طرفش شما بودین اونجوری قشنگ از آب دراومد. 


راستی....... اونجوریکه لحظه ای به چشمم خورد دوستاتون فیلمبرداری میکردند. میشه لطف کنین برام فیلمو بگیرین خودمم نگاه کنم؟





لحظه ای بدون فکر از دهنم پرید و گفتم: فیلمو دارمش که بهتون...........





کُپ کردم....... نباید میگفتم...... نازییییییییی خفه خون بگیری الهی، درد و مرض بی درمون بگیری الهی! نباید میگفتی که آبروت رفت! اون دهن ولنگارت رو کمی محکمتر ببندی نمیشه دختره ی پسته مغز؟





آریان درحالیکه خوشحال میخندید و نگاهی خاص بصورتم دوخته بود گفت: چرا تمومش نکردین؟ خب دارین که دارین اتفاقی نیفتاده..... منم الان خوشحالِ خوشحالم که میتونم ازتون بخوام نشونم بدین! این لطف رو میکنین.





درحالیکه میخندیدم و از حرفاش حالم جا اومده بود گفتم: چشم بفرمایید جایی بشینیم نشونتون بدم. ولی باز هرکاری میکردم لبام یه جا جمع نمیشد. 





روی اولین نیمکت پارک که رسیدیم نشستیم. 





آریان بدون خجالت کنارم با دو وجب فاصله نشست و منتظر بود.





موبایلمو از کیفم بیرون آوردم و فیلمو براش پیدا کرده بدستش دادم.





با چنان ذوق و شوقی دو سه بار فیلمو نگاه کرد که من هم نگاه میکردم و حالا ناخواسته دستم بطرف گلوم رفته بود. چون رسما درد میکرد. 





بطرفم برگشته گفت: متاسفانه من زاپیا ندارم. میشه فیلمو با بلوتوث برام بفرستین؟ و با خنده ادامه داد  این مدت با این فیلم عجب کیفی کردین. خودمم که خیلی ذوق کردم و اصلا از خودم اینهمه انتظار نداشتم.





لبخندی زده گفتم: خودتونو دست کم نگیرین که عالی هستین.





همچنانکه خوشحال چشم بصورتم داشت تشکری کرده دقیق نگاهی به دست و گلوم کرد و پرسید: چیزی شده؟





گفتم: لحظه ای گلوم درد گرفت. آخه گلوم بخاطر لوزه ی سومم کمی حساسه! الان درست میشه چیزی نیست. ولی فیلم با بلوتوث خیلی طول میکشه که واقعا ببخشید دیرم شده. اگه اجازه بدین از خونه براتون توی تلگرام بفرستم.





خندان گفت: حجم زیادی میخوادها که از دست میدین!





خندیده گفتم: خوبه که اهل حساب کتابین ولی فدای سرتون ایرادی نداره. فقط شماره بدید که هیچی ازتون ندارم.





شماره شو سیو کردم که گفت: لطف یه تک زنگ بزنین شماره تون برای منم بیفته که اگه فیلم یادتون رفت یادآوری کنم.





درحالیکه بلند میشدم تکی براش انداختم و هردو کنار هم راه افتادیم.......





وقتی به خروجی پارک رسیدیم گفت: اجازه بدین برسونمتون!


 


گفتم: مزاحم نمیشم. با تاکسی خودمو میرسونم که نزدیکه. شما بفرمایید. 





در حالیکه دستشو بطرف ماشین گرفته بود گفت: یعنی به اندازه ی یه تاکسی هم نیستیم؟ بفرمایید لطفا که اصلا هم تعارف نداریم.





درحالیکه واقعا خجالت میکشیدم و سر جام ایستاده نمیدونستم چیکار کنم، متوجه شدم آریان هم ایستاده و نگاهشو که پراز محبت بود ازم برنمیداره! حالا منتظرمه که چیکار میکنم! 


بخودم جراتی دادم و تشکری کرده بطرفش راه افتادم.......





آریان که منتظر ایستاده نگاهش بطرز خاصی روی صورتم بود، با تشکرم که بطرفش حرکت کردم لبخندی روی لباش نشست که بیشتر از قبل جذابش کرد و منم که .......... دلــــــــــم ضــــــــعـف  کرد.





خودشو به ماشینش رسوند و درِ جلو رو با احترام برام باز کرد که ایستادم. 





آهسته و شرم زده نگاهی به چشماش کرده گفتم: شرمنده. اگه اجازه بدید و ناراحت نشید عقب می شینم که راحتترم. خواهش میکنم به دلتون نگیرید و به حساب بی احترامی نذارید!





بااحترام سری برام پایین آورد و گفت: دشمنتون شرمنده که اصلا از این حرفا نداریم. هرجور شما راحت باشید بنده هم راضیم. بفرمایید. 





که تا درو ببنده خودم در عقب رو باز کردم و نشستم.





راه افتادیم که از آینه نگاهی بهم انداخته گفت: من مستقیم به طرفی که میرفتین حرکت میکنم. هرجا نیاز شد آدرس بدید. لطفا هم نخندید چون زیاد بخودم امیدوار نیستم دقیق همه جارو بشناسم.





لبخندزنان تشکری کردم و گفتم: مسیرمون سرراسته ولی چشم!





ادامه داد: اصلا نپرسیدن با شما چیکار داشتم که وقتتونو گرفتم!





نگاهی در اینه بهش کرده گفتم: خب اگه نیاز به گفتن چیزی بود حتما خودتون میفرمودید. 





گفت: راستش از اون روزی که توی عروسی محمد از اولین لحظه ی ورودتون دیدمتون و شاهد بودم، رفتارِ متین و کم نظیرتون بین دوستای شیطون و پرهیاهوتون خیلی نظرمو جلب کرد. 


با دیدن حالاتتون هم که گاهی کم میموند ببارین سوالات زیادی ذهنمو درگیر کرده بود که میخواستم ببینمتون و اگه حمل بر فضولی نباشه ازتون بپرسم.


امروز که کلا فرصت نشد. ولی بمونه برای بعد که الان دیرتون شده خدای نکرده مشکلی براتون پیش میاد!





دقیق نگاش کردم. 


از آینه ی ماشین نصف صورتش دیده میشد که خودشم نگاهی بصورتم انداخته با لحن شوخی گفت: ناراحت شدین؟ باور کنین منظور بدی نداشتم و خب........... اونشب خیلی توی چشم بودین که فکر نمیکنم گیرا بودن و جذبه داشتن تون بمن هم ربطی داشته باشه! شاید چشم خیلیارو گرفتین و الان دارن دربدر دنبالتون میگردن! حالا اجازه میدین بعدا....





درحالیکه دلم تاپ تالاپ میکرد آهسته لبخندی زده گفتم: ناراحت که نشدم چون همه ی حرفهاتون لطفتون رو میرسونه. ولی مگه قراره بازم همدیگه رو ببینیم که .........





خندان اجازه نداد حرفم تموم بشه. تند ادامه ی حرفمو گرفته گفت: که دارم برای خودم برنامه ریزی میکنم نه؟ ولی امیدوارم این فرصت رو یه بار دیگه بهم بدین که بازم شمارو ببینم. منکه آرزومه باور کنین! این نیم ساعت به هیچ جاییم نرسید و بدتر حسرت زده شدم.





سری تکون دادم و چیزی نگفتم.


نگاهم به بیرون دوخته شد و فکر کردم:


کاش انقده باهات راحت بودم که میتونستم روزها و روزها با تویِ ناشناس درددل کنم که میدونم دردام تمومی نداشتن. بلکه فقط کمی.... کمی سبک بشم.





آهــــــــــاااااای ناشناش





    پراز بغضم


           پراز بغض 





               شانه ات ساعتی چند رفیق؟؟؟؟





گلوی دردناکم بشدت تنگید و دستی روش فشرده توی دلم داد زدم: اگه سرگذشتمو بدونی..... اگه حرفامو بشنوی....... شاید اصلا بطرفم نگاهی هم نکنی رفیق!





با صدا زدنش بطرفش برگشتم. 


درحالیکه لبخند روی لباشو حفظ کرده بود گفت: احساسم میگه نیاز به حرف زدن دارین! فقط نگین چقده تیزم، ولی باور کنین غم نگاهتون هم امروز، هم توی عروسی درست وسط اونهمه هیاهو و رقص و بگو بخند برام سوال برانگیز بود و هنوزم هست که خیلی دوست دارم جوابهای سوالامو ازتون بگیرم.





واقعا متعجب بودم. خدایا از کجا رسیده بود که اینهمه هم حواسش بهم بود و هیچکدوم از کارهامو فراموش هم نکرده بود! 





آروم گفتم: لطفا بطرف راست بپیچید.





پیچید که آهسته گفتم: واقعا نمیدونم از حسن توجهتون خوشحال باشم یا نه، ولی شاید زندگی من چیز زیاد جالبی برای شنیدن نداشته باشه و حالا ناراحتتون هم بکنه. منو ببخشید که ممکنه در این مورد همراهیتون نکنم و تمام غمها و غصه هامو برای خودم نگه دارم. 


لطفا همین جا نگه دارید که نمیخوام خیلی نزدیک خونه از ماشینتون پیاده بشم. کمی معذوریت دارم که امیدوارم منو ببخشید.





کناری ماشین رو نگه داشت که کامل بطرفم برگشته گفت: نازنین خانم باور کنید من فرد مزاحمی نیستم و خدای نکرده همچین نیتی هم ندارم که مزاحم خودتون و خونواده تون بشم و براتون دردسر درست کنم! فقط میخوام کمی بیشتر بشناسمتون که..........





در حالیکه نگاهم توی نگاهش قفل شد تند گفتم: باور کنید منظورم مزاحمت شما نبود. اصلا هم بهتون نمیاد چنین فردی باشین که خیلی خیلیم خوشحالم از آشناییتون. فقط من خودم شخصا از نظر خونواده و همسایه ها معذوریت دارم که میخوام رعایت کنم و حرف و حدیثی دنبالم درنیاد همین، وگرنه اگه کوچکترین شکی به شما و نیت تون داشتم حتی سمت ماشینتونم نمیومدم چه برسه به سوار شدن! لطفا از حرفام ناراحت نشید که بعضی جاها به بعضی کارا واقعا مجبورم!





نگاه زیباشو از چشمام کنار نکشیده گفت: حرفاتون چنان صادقانه و پراز حجب و حیا هستش که همه شو بدون چون و چرا باور میکنم. راحت باشید. فقط لطفا اجازه بدید گاهی برای احوالپرسی ازتون پیام بدم. اگه قبولم نکنید عمرا مزاحمتون نمیشم باور کنید! اینم بگم بحدی براتون احترام قائلم که تصمیمتون هرچی باشه برام حجته....... تمام!





درحالیکه دستم ناخواسته بطرف گلوی دردناکم میرفت جدی گفتم: آقاآریان، از این لحظه به بعد هیچوقت نمیخوام در مورد مزاحمت حرفی بشنوم که ناراحت میشم. کاملا مشخصه و قیافه و رفتارتون داد میزنه مزاحمت توی خونتون نیست که منم باورتون دارم. دستتون هم درد نکنه که منو رسوندین. خدانگهدارتون.





در ماشینو باز کردم که گفت: نازنین خانم اگه بحرفم گوش بدین بنظرم دکتر لازم هستین ها! میخواین برسونمتون دکتر؟ منکه تعارفی ندارم. 





درحالیکه خنده ام گرفته بود و دلم کمی شوخیِ عجله ای میخواست گفتم: اگه بعضی سق سیاها و چشم شورها و خبرگزاریها اجازه بدن و توی گوش شیطون داد نزنن که بیدارش کنن و مریضی منِ بیچاره رو یادش بندازن که روی سرم هوار بشه، به امیدخدا سلامت به خونه میرسم و به ادامه ی زندگیم میرسم! شما هم اصلا نگران نباشید.





که صدای خنده اش بلند شد و گفت: منظورتون منم نــــــــــه؟ 





خندان گفتم: مواظب خودتون باشید. خدا پشت و پناهتون.





در ماشینو بستم و راه افتادم. ولی بدون برگشتن احساسم میگفت همونطور پشت فرمان نشسته و چشم بمن دوخته....





تا بخونه رسیدم و چشمم به مامان افتاد مظلومانه گفتم: خوشگل خانومم میشه یه چای داغ بمن بدین؟ گلوم بازم شروع کرده که کتک و دعوا رو هم اصلا ندوس! بوس و بغل رو دوس! خیلیم دوس!





که مامان اول لبخندی زد و بعد با چشم غره ای گفت: باز مواظب خودت نبودی دختره ی لوس؟ خودت نمیدونی مگه چقده حساسی آخه! بخدا یه بچه کوچیک بیشتر از تو میفهمه و بلده چیکار کنه!





حرفی نداشتم بزنم. بطرف اتاق راه افتاده گفتم: دعوا ندوس، چیکار کنم آخه!





خودمو به اتاقم رسوندم و تند لباسهامو عوض کرده روی تخت افتادم که چای داغ مامانو درحالیکه دهن و گلوم میسوخت با یه قرص خوردم و زیر لحافم خزیدم که مامان هم رومو مرتب میکرد.





کارم دراومده بود و باید آمپول نوش جان میکردم وگرنه خوب شدنی که نبود.





با یادآوردن آمپول، زیر لحاف تازه یادم افتاد آریان گفته بود اگه من در وضعیت تو بودم الان جلوی آمپول زن دراز بدراز آمپول نوش جان میکردم، که قشنگ شروع به خندیدن کردم.





مامان انگشتشو از روی لحاف توی سرم فرو کرد و گفت: کجاش خنده داره رو نمیدونم واااالااااا! 


که دوباره بلند خندیدم.





شنیدم مامان به بابام زنگ زده میگفت شب زودتر بیاد که منو به دکتر برسونه!





لبخندی زدم. آریان گفته بود دکترلازمم ها ولی قبول نکردم همراش برم که کاش میرفتتتتتتتتتتتتتتتتم و اوووووووووووه خوش بحالم میشد! 


دوباره خندیدم و دلم برای سق سیاهم بیشتر تنگید!





فکر کنم بیشتر از دو ساعتی خوابیده بودم که با صدای پیامک گوشیم چشم باز کردم. 





تا نگاه کردم اسم آریان جلوی چشم اومد و کم موند از جام بجهم.





نوشته بود: سلام. نگرانتم حالت خوبه بانوجان؟  





لبخندی از خوشحالی زدم و دلم برای بانوجانش غنچ رفت. 





نوشتم: سلام. بعداز نوش جان کردن قرص و چای داغ و دعوای مفصل مامان خوابیدم و الانم باید دکتر برم. لطفتون زیاد.





نوشت: وآآآآآآآآآآآآآآآی! میتونم الان زنگ بزنم؟





نگاهی به در کردم. 


در اتاقم بسته بود و اگه آروم صحبت میکردم مامان نمی شنید. نوشتم: بله  





و دلم ضعف رفت.





با بلند شدن زنگ گوشیم با صدای گرفته ام جواب دادم که گفت: ای جاااااااااااان صداشم گــــــــــرفته! نازبانویِ نازدار، به بنده ی حقیر افتخار ندادین وگرنه منکه حاضر بودم در رکابتون باشم و به دکتر برسونمتون!





تشکری کرده با خنده ای بغ کرده گفتم: میدونین اسمتونو چی سیو کردم؟





گفت: نه والا؟ چی گذاشتین؟





گفتم: سق سیاه اونم از نوع اصیل و خاصش! شما بودین که با اون چشم شورتون منو به این روز انداختین و با اون حرفاتون مریضم کردید وگرنه منکه سرمو انداخته بودم پایین و زندگیمو میکردم! ناراحت نشین ها، ولی شمارو باید برد گذاشت زیر آبشار نیاگارا که نتونین نفس بکشین و فقط دست و پا بزنین و التماس کنین! گناه نیست دخملی مردم به این روز بیفته؟





درحالیکه بلند با قهقهه میخندید گفت: ولی اصلا بهتون نمیاد اینهمه بی رحم باشین که بیچاره آریــــــــــان! دور اون دخملی مردم هم بگردم که مریضش کردم! پس الان که کار کارِ خودمه و اینجوری برام قمه قداره رو کردین، اجازه میدین این سق سیاه دنبالتون بیاد و زحمت چشم شورشو بکشه شمارو به دکتر برسونه؟ باور کنین شوخی نمیکنم. خونه هستم و در یه ربعی خودمو میرسونم بلکه از تنبیه جناب خاتون در برم!





خندان گفتم: ممنونم از لطفتون و خودتونم میدونین همشون شوخی بود، فقط من گلوم خیلی حساسه! الان هم بابام میاد که بریم. تا آمپول نوش نکنم خوب شدنی نیستم. عادت همیشگیمه!





تند گفت: کدوم دکتر میرین؟ دکتر آشنایی دارم که کارش حرف نداره و واقعا حاذقه!





گفتم: نه نیازی نیست ممنونم. کنار پارک امروزی یه درمانگاهه که اکثرا اونجا میرم. چون دکترش واقعا داروهاش کارسازه و زود هم جواب میگیرم.  





لحظه ای با شنیدن صدای بابام که سلام داده وارد خونه میشد گفتم: آقاآریان واقعا ببخشید. باید خداحافظی کنم. چون بابام اومده منو به دکتر برسونه. خدانگهدارتون......





لحظه ای گفت: ببینم یه سورپرایز میتونم براتون جور کنم باعث بشه زودتر خوب بشین؟





درحالیکه تعجب کرده بودم و فرصتی برای حرف زدن و سوال کردن نبود، خداحافظی کردیم و گوشی رو قطع کردم .......








دوست داشتن


گاهى وقت ها تحمل است


اينكه بتوانى با زخم هاى زندگى


هنوز سرپا ايستاده باشى





دوست داشتن


گاهى وقت ها ،زندگى ست


مثل سينه اى بدون نفس


از مرگ قلب بدون عشق


آگاه باشى





دوست داشتن


گاهى وقت ها


سنگين است


مثل


سنگينى لياقت دوست داشته شدن





و بعضى وقت ها


دوست داشتن 


حياتى ديگر است





زنده نگه داشتن


كسى درون ات


حتى


با وجود اين فاصله هاى دور
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در حالیکه از حرف آریان چیزی نفهمیده بودم و فرصتی هم برای سوال نبود تند گوشیمو قطع کردم که بابام آرام تقه ای به در اتاقم زده صدام زد و درو باز کرد. 





آهسته بلند شدم و روی تخت نشستم. گفتم: ببخشید بابا خیلی معذرت میخوام. مثل اینکه بازم کار دادم دستتون و از کار و مغازه تون معطل شدین!





بابام گفت: دخترم تو که میدونی گلوت چقده حساسه، خب مواظب خودت باش عزیزم. الانم آماده شو دفترچه درمانیت رو هم بردار بریم. حالشو داری؟





سری تکون داده گفتم: فقط گلوم خیلی اذیت میکنه وگرنه بهترم.





بابام بیرون رفت که بیحال بلند شدم و لباس پوشیدم. رنگ و رومم اصلا خوب نبود و بیشتر به زردی میزد. حالا احساس کردم بدنم هم کمی درد میکنه.





همچنانکه لباس می پوشیدم از فکرم گذشت: خاک تو گورت نکنن مهرانِ بدردنخور لاابالی، بجز اینکه وقتمو گرفتی و اینجوری مریضمم کردی هیچ غلطی هم نکردی با اون پیشنهادت که الهی شترررررررررق توی کله اونم ملاجت بخوره، بلکه یهویی خلاص بشی و آریان بینوا هم بتونه نفسی بکشه!





تا اسم آریان بزبونم اومد، تند بخودم جواب دادم: نه نــــــــــه، اگه به پیشنهادش بیرون نمیرفتم امکان نداشت آریان رو ببینم و با هم آشنا بشیم حالا شماره مو هم بگیره.





و لبخندی روی لبان رنگ پریده ام نشست.





بیرون اومدم که بابا منتظرم بود. 


مامان هم میخواست باهامون بیاد که گفتم لازم نیست و زود برمیگردیم.





وارد درمانگاه شدیم که خداروشکر حدودا خلوت بود.


بیحال و درحالیکه کمی لرز در تمام بدنم احساس میکردم، روی یکی از صندلیهاش نشستم که بابا دفترچمو گرفته بطرف ایستگاه پرستاری درمانگاه رفت. 





انگشتامو دوطرف گیجگاهم گذاشتم و محکم فشردم که با باز شدن در درمانگاه نگاهم بیخیال بطرف در برگشت که لحظه ای چشمام قد پیاله شد. 





سردردهام فرررررررت! لرزهای درون بدنم درجا تمآآآآآآاآآآآآم، حواســــــــــم هم کلا پَرررررررر!





فقط مبهوت بودم و گیج میزدم این پسره ی دیووووووووووووووونه اینجا چیکار داشت؟





نگاهی به سراپاش کردم. 





تیپی جدید و تماما مخمل کبریتی سرمه ای با کیفی همرنگ لباسهاش بدست، که خیلیم بهش میومدند و داشت با هیبتی جذاب بطرفم قدم برمیداشت! 





مبهوت چشم بصورتش دوختم و از فکرم گذشت: الانم که این نوبرونه جای قاپیدن داره و باید تند یه جایی گوشه ی کیفت مخفیش کنی دست کسی بهش نرسه!!





اوووووووووه لباشم که یه جا جمع نمیشد و صورتش از خوشحالی میدرخشید!!





همچنانکه شادمان چشم بصورتم داشت نزدیکتر اومد و با دو صندلی فاصله کنارم نشسته با سرش به آرامی بهم سلام داد.





تا خواست دهن باز کنه ابروهام تند بالارفت و اشاره ای به بابا کردم.





آروم زمزمه کرد: بله....... وای.... ببخشید.





صورتمو برگردوندم که بابام بطرفم برگشته اومد و کنارم نشست. 





دیگه بطرف آریان برنگشتم ولی از گوشه ی چشمم متوجه بودم نگاهی دقیق به سراپای بابام میندازه!





نوبتمون شد و داخل رفتیم. طبق معمول خوراکم آمپول بود که باید سه تا درجا تزریق میشد.





بیحال بیرون اومدم و نگاهی گذرا به آریان کرده توی سالن نشستم ولی دلم سرجاش بند که نبود!!! با این حال مریضم عجب سورپرایزی شده بودم.





 آریان هم نگاه خوشحالش رو بصورتم دوخته بود و جز به جز منو می کاوید. 





بابا گفت: نازی من برم داروهارو بگیرم بیام. فقط کمی معطلی داره که اینجا گرمه، بهتره همینجا بشینی یدفعه آمپولتم تزریق کنن بعد بریم خونه!





بیحال سری تکون دادم که بابا رفت و منهم دلم تازه بدتــــــــــررررررر شروع به لرزیدن کرد. 





این آریان زبل هم فقط تنها موندنمو میخواست که حالا این مدلی مترصد فرصت هم نشسته بود.





آرام بطرفش نگاش کردم.





مثلا در حالیکه حواسش به بروشوری بود که از روی میز برداشته بود، یه چشمش هم به بابام بود که کاملا از درمانگاه خارج بشه!





از شادی صورتش خنده ام گرفت و تا بابا درو پشت سرش بست آهسته و شاکی گفتم: بنظرتون مریضی یه نفر اینقدر جای خوشحالی داره که کل صورتتون داره میخنده و اینجوری نوربارانه؟ والا خوبه نمردیم و این مدلیشو دیدیم که آرزو بدل نموندیم! 





خندان یه صندلی جلوتر اومده گفت: خودتم میدونی و مطمئنی مساله ی مریضی تو نیست. فقط از این ذوق زده ام چطور بشه چندروز دنبال شماره تلفنت بودم و نمیتونستم پیدا کنم، ولی الان در یه روز دوبار همدیگه رو اتفاقی دیدیم!! خبر نداری در طول چند روز گذشته بحدی حرص خورده بودم که الانم نمیتونم این دیدارهارو باور کنم ! 





ابرویی بالا داده با صدای گرفته گفتم: یعنی شما با اون چشم شورتون اسم این دیدار رو اتفاقی گذاشتین؟ شیطونه میگه بدم از چندتا آمپولم یکیشم به جنابعالی تزریق کنن حواستون جمع بشه ها!





در حالیکه میخندید گفت: ما با این چشم شورمون خیلی چاکریم که باعث دردسرتون شدیم. بخاطر شما هم نیومدم باور کنین، فقط و خلاصه بگم امشب از ذوق زدگی و خوشحالیِ زیاد احتمال سکته میدادم ...





که اومدم درمانگاه تلپ بشم تا لااقل نزدیکتر باشم و راحتتر درمانم کرده خدای نکرده نفله و جوونمرگ نشم که باعث شد شمارو هم اینجا ببینم!





از اینهمه شیطنتش خنده ای روی لبام نشست که آریان کیفشو باز کرد و دستی به کیفش برده دوشاخه گل رز سرخ که روبان زیبایی به شکل قلب دورشون بسته شده بود رو بیرون آورد و بطرفم گرفته گفت: قابل شمارو نداره. ببخشید از ترس باباتون دوشاخه گرفتم بتونم مخفیش کنم و شما هم بتونین جوری توی کیفتون جاش بدین.





قلبم داشت بیرون میومد. اصلا انتظارشو نداشتم و اینبار واقعا چشمام باز شده بود. فکر کنم رضایت خاطر هم از تمام صورتم فوران میکرد.





شادمان و آرام گل رو گرفتم و درحالیکه از زیباییشون حظ کرده بودم نگاهمو به چشماش دوخته تشکر کردم و زمزمه کنان گفتم: باور کنید راضی به زحمتتتون نبودم که خیلی خوشحالم کردید.





جدی گفت: خوشحالیتون آرزومه و دوشاخه گل برای بانوی نازدارِ مریضم چیز قابل داری نیست ! ولی رنگ و روت اصلا خوب نیست که خیلی نگرانتم نازی!





ابروهام آرام و هماهنگ بالا رفت. نازیییییییییی! 


چه پسر خوبی که اصلا هم خجالت مجالت سرش نمیشد و چقده همکه ماشاا... راحت بودیم. 





از ابروهای بالا رفته ام لبخندی روی لبش نشسته گفت: انتظار که نداری فقط خانوم صدات کنم! توروخدا دست بردار نازی. منکه تعارف ندارم و نمیکنم. تو هم منو آریان صدا کن که این به اون در بشه و عوضش دربیاد خب! منکه کلا راضی، لعنت به گور پدر ناراضی!  





خندیدم و گفتم: چشم پسرخاله، شما راحت باشین و هرجوری دلتون خواست صدام کنین. آخرالزمانه دیگه! ولی چیزی بگم ناراحت نمیشین؟





نگاه دقیق شو روی صورتم چرخونده گفت: نه می شنوم. تو هم راحت باش.





گلهامو جلوی بینیم گرفتم و بوی ملایمشون رو فرو داده زمزمه کنان گفتم: درسته همه نازی صدام میکنن، ولی نمیدونم چرا دوست ندارم شما نازی صدام کنین. دلم میخواد حالا که اینهمه راحتین......





تند و لبخندزنان گفت: دلتون میخواد بگم جانِ جانان....... یا عزیزدلم..... یا عشقم.... یا .....





دوباره ابروهام بالا پرید و متعجب گفتم: نه بخــــــــــدا! اصلا چنین چیزی نمیخوام. فقط میخوام نازنین صدام کنین همین....





خندان گفت: چشم نازنین جان.... هرطور دلت بخواد همون میشه و همونطوری صدات میکنم.





تشکری کردم که آروم پرسید: خودت که به وضع بدنیت آشنایی داری، حالت زود خوب میشه یا یه مدت کارت دراومده که باید توی خونه بستری بشی!





نگاهی به اطراف گردوندم که همه در حال رفت و آمد بودند و کسی به ما توجهی نداشت. گفتم: کار همیشگیمه. الان سه تا آمپول میزنن، فردا هم دوتا که گلوم جمع و جور میشه. با استراحت فردا جمعه هم شنبه انشاا... راحت و سرحال میرم دانشگاه! 





گفت: خودم میام دنبالت که گلودردت دوباره عود نکنه! فقط آدرس دقیق بده که توی سرما خودت راه نیفتی!





خندان گفتم: ممنونم از لطفتون. اولا آدرس بی آدرس که معذورم. دوما اونموقعی که من از خونه خارج میشم خودمو به سرویس دانشگاه برسونم شما هنوز خوابین! نگران نباشین اتفاقی نمیفته.





جدی گفت: اتفاقا شنبه صبح زود قراره چندتا ماشین رو از کارخونه تحویلم بگیرم که باید زود بیدار شم. حتما میام دنبالت. فقط کجا منتظرت باشم اونو بگو!





نگاش کردم و نگاش کردم. غل و غشی توی کارش نبود. به آدم کلاش و فرصت طلبی هم نمیخورد. ولی آیا من شرایطش رو داشتم که راحت باهاش رفت و آمد کنم و کم کم وابسته اش بشم!؟


نه..... اینکارو نمیکردم. هرچند کم کم دلم میخواست کنارش باشم و حسش کنم، ولی من دوباره اشتباه زندگیمو تکرار نمیکردم. اصلا شاید خودش وقتی سرنوشتمو می شنید قبولم نمیکرد که ........ 


پس من خودمو دستی دستی سنگ روی یخ نمیکردم و کاری نمیکردم افسردگیام دوباره برگردن.





آهسته گفت: نازنین جان به چی داری فکر میکنی! یعنی یه دنبالت اومدن اینهمه نگرانی و فکر داره! بخدا نیتم کاملا خیره وگرنه اصلا بخودم این اجازه رو نمیدم مزاحم کسی......... اونم کسی مثل تو که لیاقتت دنیا دنیاست بشم! خواهش میکنم نازنین.....





آروم گفتم: واقعا لطفتون نسبت بمن بی نهایته که خیلی خوشحالم. باور کنین در مورد شما خیالم راحته، ولی اصلا به این فکر کردین شاید من شرایطش رو نداشته باشم؟ شاید من اون کسی نباشم که شما میخواین و در نظر دارین؟ شاید من اون کسی نباشم که اینهمه سال بخاطرش صبر کردین! شایدم اصلا نتونین با وضعیت من سازگار بشین و باعث رنجتون بشم! ایناست که آزارم میده وگرنه شما حرف ندارین و خیلیم خودتون با رفتارتون مقبولین با اون سقِ سیاهتون که اینو مطمئن باشین!





دورادور چشمم به بابام افتاد که وارد درمانگاه میشد. 





گفتم: بابام داره میاد که بهتره مارو با هم نبینه!





آرام کنار کشیده ازم یه صندلی دور شد و نگاهی به نوشته ها و عکسهای روی دیوار انداخت.





منم تند گلهامو توی کیفم گذاشتم و نگاهمو به بابا دوختم.


 


بابا حالمو پرسیده رد شد و جلوی ایستگاه پرستاری ایستاده داروهارو بهشون داد. 





وقتی سه تا آمپولم توسط خانم تزریقاتی از نایلکس داروها برداشته شد، لحظه ای چشمم به آریان افتاد که لبخندی پراز شیطنت بهم زد و با لحنی پراز حسرت زمزمه کرد: خوش بحال خانم تزریقاتیِ خوش شانس که با اینهمه تحصیلات آمپول زن هم نشدیم و خوش بحال آمپول و سرنگ که......





منم مثل گیج ها با دقت گوش میکردم که تازه منظورشو گرفتم و چشمام یهویی پسِ کله ام نشست!! 





آریان وقتی منو با این وضعیت دید تند صورتشو با خنده ای مرموزانه برگردونده دیگه بطرفم نگاهی هم نکرد........ ولی لباش عمرا یه جا جمع میشد.





راستش خودمم بشدت خنده ام گرفته بود و نمیتونستم لبامو جمع و جورش کنم! پسره ی ورپریده که چه هوسی کرده بود!





تا بابام بطرفم برگشت بلند شدم و بطرف اتاق تزریقات راه افتادم.....





روی تخت دراز کشیدم و خانومه که آمپولهارو به سرنگ میکشید و آماده میکرد، راستش هرکاری میکردم نمیتونستم خنده با لبهای کش اومده مو جمع کنم! 





آریان لحظه ای شیطنت کرده حسرت این خانم رو با آمپولها خورده بود.





سه آمپول رو قشنگ و بی تعارف نوش جان کردم و درحالیکه خیلی هم درد داشتم و سعی میکردم دست روی باسنم نذارم که آبروم بدتر پیش آریان نره از اتاق بیرون اومدم. 





اولین نفر چشمم به آریان افتاد که با دیدنم خنده ای شیطنت وار روی لباش نشست و صورتشو برگردوند!





تا نزدیک بابام رسیدم گفت: بریم؟





آهسته برای اینکه آریان نشنوه گفتم: کمی درد دارم بابا. اجازه بدین حالم کمی جا بیاد بعد بریم. نمیدونم چرا ایندفعه اینهمه اذیت شدم.





که همراه با نشستنم کنار بابا، آرام نگاهی به آریان کردم که چشما و لبهای بزور جمع شده اش کلهم میخندیدند و مثل اینکه شنیده بود چی گفتم!





عجب پررو بود این پسره و کلا خجالت هم سرش نمیشد!   





بعداز چند دقیقه بلند شدیم که آریان جلوتر از ما داشت از درمانگاه خارج میشد.


آرام از فرصت استفاده کرده سری برام پایین آورد و بیرون رفت.





با دلی لرزان که راستش اصلا هم راضی به رفتنش نبود، شالمو دور گردنم پیچیده، جلوی دهنم کشیدم و بیرون اومدیم.





کنار بابا بطرف ماشینمون قدم برمی داشتم که چشمی به اطراف گردوندم، ولی نتونستم ماشین آریان رو بیینم که حتما رفته بود.





داخل درمانگاه شیطنت با خنده هاشو کرده، حرفاشو زده صدرصد حالش جا اومده بود و حتما از دست سکته خلاص شده بود!





راستش در این لحظات خیلی آرام بودم و این آرامشو با تمام وجودم حس میکردم که نمیتونستم بفهمم علتش چی میتونه با‌شه! 





فکر کردم: نکنه............ نکنه آریان با اومدنش و سورپرایزم اینهمه آرامشو بهم هدیه کرده که....... اوووووووووه ......... خدایا یعنی امکان داره روزی آرامش بخش و مُسکن تمام دردام این پسره ی تمام قد ژلوفن با اون چشمان زیبای استامینوفن کدئینش باشه! خداجوووووووووونممممممم می شنوی حرفامووووووو





برفهایی از جلوی صورتم پایین اومد.


کنار ماشین ایستادم و سرمو به آسمون بلند کردم. 


کم کم داشت برف می بارید.





لبخندی روی لبام نشست. 





دستمو باز کردم تا برفی روی دستم بشینه فکر کردم:


هنوز چنددقیقه ای از رفتنش نمیگذره، ولی عجب دلتنگشم دیوونه روووووو! فردام که جمعه ست و ...... یه جمعه ی برفی....





جمعه که خیس باشد ،


دل آدم ؛


برای هزار و یک نفر می گیرد


آن هــــــــــزار نفر را 


می شود کاری کرد


آن یک نفر امــــــــــا .....


آن یــــــــــک نفر....


کــــــــــار خودش را می کند ...





دوباره دلتنگ نگاهی به اطراف انداختم که باز هیچی ندیدم. 


ماشین سفید زیاد بود و تشخیص ندادم آیا آریان همونجاهاست یا به احتمال ۹۹ درصد رفته بود!





رو به آسمون کرده چشم به برفهایی که گیج زنان و چرخان پایین میومدن دوختم و توی دلم براش زمزمه کردم: مواظب خودت باش. دروغ که نمیتونم بگم، راستش از اومدن و بودنت کنارم خوشحال شدم. الانم آرزومه که باشی و ..... باشی ...... و باشی، ولی کاش این سرنوشت رو نداشتم و ........ کــــــــــــــــــــاش همون نازی اولی بودم و این دفعه این من بودم که بی پروا بطرفت پر می گشودم...





دردی سختتتتتتت توی قلبم پیچید. با خودم و آینده ام بد کرده بودم ........ خیلی بد!





با صدا زدن بابام که داخل ماشین منتظرم بود نگاهمو از آسمون برداشتم و با نگاهی دوباره به اطرافم نشستم و راه افتادیم. 





چنان در فکر بودم که هیچ جایی رو نمیدیدم. 





در اولین چراغ قرمز که ایستادیم ناخوداگاه چشم به چراغ ثانیه شمار قرمز دوخته بودم و توی افکارم غرق بودم که صدالبته زمینه ای از ذهنم پیش آریان بود.





شایدم تصویر قشنگش رو توی رویاهام میدیدم!





لحظه ای با کشش نگاهی که بشدت حواسمو بطرف خودش جلب میکرد، آرام و بی اعتنا به سمت راستم برگشتم.





چشمام گرد شد و نفسم رسما توی ریه هام پیچ خورد. 





اصلا نمیتونستم باور کنم. ووووووآآآآآآآاییییییییییی! آریان اینجا چیکار میکرد!!!!





ماشینش کنارمون توقف کرده بود و در حالیکه لباشو جمع کرده بود نگاه خوشحالش بصورتم و یه لنگه ابروش بالا بود.





بیحال ولی تند برگشتم و نگاهی به بابام انداختم که خداروشکر توی فکر بود و اصلا توجهی به اطراف نداشت.





دوباره بطرف آریان برگشتم و چشم غره ای براش رفتم.


با سری که آهسته تکون دادم و صورت جمع شده ام بهش فهموندم تو اینجا چیکار میکنی؟ 





که چشمکی پراز شادی تحویلم داد!





بابا راه افتاد.


از آینه بغل نگاه میکردم. پشت سر ماشینمون میومد که خیلی برام جای تعجب داشت. آخه خونه شون که در مسیر ما نبود!





لحظه ای فکر کردم: نکنه این شیطونِ زرنگ و ماه نشان شام رو داره میاد خونمون؟ 





که لبخندی عمیق زدم و دلم از شادی داشت پرپر میزد!





هنوز لبخند شاد و سرخوشم رو جمع نکرده بودم که دیدم بازم کنار ماشینمون قرار گرفت و نگاهی بصورتم انداخت که وآآآآآآآآآآآآآی لبخندمو قشنگ دید!





چنان بزیبایی و خندان سری برام تکون داد و ازم رو برگردند که از خجالت فقط یخ کردم.





نگاهمو به جلو دوخته بودم و از ترس متوجه شدن  بابام با دلی لرزان نمیتونستم زیاد بطرفش برگردم. ولی با تمام قلبم آرزو کردم کاش میشد اون روزی که برای شام مهمونمون بشه و من اینهمه دغدغه نداشته باشم که منو با تمام شرایطم قبول میکنه یا نه؟ 





لبخندم در آنی پرید. خیلی نگران بودم ....... خیلی! 





به احتمال ۹۹ درصد تا می شنید یه طلاق توی تاریخ زندگیم دارم عقب می کشید و دیگه حتی بطرفم نگاهی هم نمیکرد چه برسه به اینکه دنبال ماشینمون بیفته و خودشو هرطور شده بمن برسونه!





همچنان شاد و خوشحال همراهیمون میکرد که واقعا نمیتونستم بفهمم چه نیتی داره و چرا باهامون میاد!





جلوی در پارکینگ که بابا توقف کرد و پیاده شد درو باز کنه، منم آهسته پیاده شدم که از در کوچک نفررو وارد خونه بشم.





تا برگشتم چشمم به آریان افتاد که با ماشین سر کوچه مون ایستاده بود و نگامون میکرد.





احساس گرگرفتگی کردم و عرقی روی پیشونیم نشست.


هیچوقت نمیخواستم و دوست نداشتم خونه مونو یاد بگیره. آخه به چه دردش میخورد که........





من ...... من..... مــــــــــن ..... برای اون آفریده نشده بودم که نمیدونستم اینو چه جوری بهش حالی کنم.....





بابا گفت: تند برو خونه دخترم سرما میخوری!





بطرف آریان برگشتم و آرام سری براش پایین آوردم که خودشم سری تکون داد و با حسرتی که توی دلم تلمبار بود بغض کرده وارد خونه شدم.





حالم جوری بود که نمیدونستم خوشحالم یا نه! برقصم یا گریه کنم؟ حرف بزنم یا سکوت کنم؟ بخوابم یا بیدار باشم و فقط و فقط به آریان فکر کنم؟





از یه طرف خوشحال بودم که مورد توجه آریانم و راه براه داره همراهیم میکنه که تنها گذاشتنی درکار نیست. از طرف دیگه نگرانی و اضطرابم که دیگه حدی نداشت.......





حتی نمیتونستم چیزی بروز بدم و دهنمو باز کنم که مامان فکر میکرد ناراحتیم بخاطر مریضیمه که اذیتم میکنه و حتی بلعیدن هم در ساده ترین صورت برام سخته. 





با کمک مامان داروهامو خوردم و اصلا هم گرسنه نبودم. 





گلهای آریان رو از کیفم بیرون آوردم و به مامان که متعجب نگام میکرد بغ کرده و پراز غم گفتم: امروز که بیرون بودم هوس کردم برای خودم رز بخرم. بیچاره گلها، از بس یهویی مریض شدم یادم رفته بیرونشون بیارم.





مامان چیزی نگفت. فقط با لیوان بلندی آب برگشت که گلهامو اول با تمامیت وجودم، با تمام عشقم، با تمام نفسی که میتونستم فرو بدم بوییدم و بعد داخل آب گذاشته از مامان تشکر کردم.





درحالیکه زیر پتو میخزیدم رو به دیوار و پشت به مامان کردم که با خارج شدنش از اتاق اشکهای سوزانم که بزور جلوشو گرفته بودم راه گرفتند.





بخودم که نمیتونستم دروغ بگم. آریان عالی بود و منم........... منم در آرزوی داشتنش بودم همین....... با اون اهمیتی که بهم میداد ..... با رقص عالیش که با کوچکترین درخواست و فهمیدن علاقه ی من وسط رفت و کل تالارو بصدا درآورد......... با نگاههای قشنگ و جذابش......... با ارزشی که برام قائل شده، نگران خودشو به درمانگاه رسونده بود .......... با گلهای زیبایی که بهم تقدیم کرده بود........ با تمام شیطنتهاش...... اینکه خودخواسته دنبالم افتاده خونه مو یاد گرفته بود که امکان نداشت روزی بهش کوچکترین آدرسی بدم...........خودشو بدجور ...... بدجور....... بدجوووووووور توی قلب و مغزم جای داده بود که...... همش هم بی فایده بود.....





احساساتم را برای تو به حراج میگذارم؛


فقط برای تــــــــــو...


به هر قیمتی که تو بخواهی،


به 


قیمت یک بوسه!


یک آغوش!


یک نوازش!


یک عاشقانه!





و حتی یک نگاه...


هرچه بپردازی باز من سود کرده ام،





زیرا


          "تــــــــــو آریـــــــانم"





ناخواسته گرانبهاترین حسّ دنیای من شدی..





سرمو زیر پتو کردم و چشمامو پاک کرده سعی کردم بخوابم ولی شدنی نبود..... دلم خیلی گرفته بود......





خدا لعنتش کنه پویارو که اینجوری با زندگیم بازی کرد و الان ........





خانه ی دل را تکاندم...


خانه ی دل را تکاند.....


من بدور انداختم....


بدخواه او را....


او مــــــــــرا.....





با اشکهای نابسامانم کی خوابیده بودم رو نفهمیدم. 





فقط زمانی چشم باز کردم که ساعت ۱ نصفه شب بود!


نگاهی به گوشیم انداختم. 15 پیامک از آریان داشتم.





چند تماس بی پاسخ هم از پری و غزال داشتم که حتما نگرانم بودند چرا امشب اصلا آنلاین نشدم. ولی چون زنگ گوشیم سایلنت بود نشنیده بودم.





با دل ضعفه ام همه ی پیامکهای آریان رو خوندم که بشدت نگرانم بود چرا جوابشو نمیدم و چرا اصلا آنلاین نمیشم. 





نوشته بود: نازبانو یعنی اوضاعت اونهمه بده که حتی نمیتونی یه خبر از خودت بهم بدی که کلی نگرانتم! راست و حسینی جراتشم ندارم بهتون زنگ بزنم که برای زنگیدن ازتون اجازه نگرفتم و میترسم ناراحت بشید و خدای نکرده قهر که...... من اصلا تحملش نمیکنم. 





دلم داشت فقط غنچ میرفت و قلبم توی رختخواب رقص بندری راه انداخته بود و حالا دستمالی هم دور باسنش بسته بود. لبامم تا بناگوشم بازِ باز بود. 





آنلاین شدم و از دیدن پیامهای زیاد Pv آریان کم موند از جام بلند شم و وسط اتاق قری بیام! 





خدای من این پسر محشر بود و اصلا بلد بود چیکار کنه خودشو مستقیم توی قلبها جا کنه! 





درحالیکه لبخندی روی لبام جا خوش کرده بود و شدیدا خوشحال بودم، اول از همه سری به Pv خودِ زرنگش زدم که بازم کلی پیامهای محبت آمیز و مهربانانه برام داشت و وقتی جواب نداده بودم آخرش از شدت نگرانی نوشته بود:





فقط کافیه این بار ببینمت ببین با آمپول و چاقو چطور حسابت رو میرسم .......... مُردم آخــــــــــه از نگرانی دختره ی ناز و لوس و ننر که اینهمه هم بیخیالترین تشریف دارید از شانس من!


دیگه داشتم بلند میخندیدم و تا یه سلام براش نوشتم آنلاین شد.....





با دیدن آنلاین شدنش ذوقی دلمو پر کرد که حد نداشت. یعنی هنوزم منتظرم بود؟؟؟؟ 





بعداز سلامی که براش نوشتم تند نوشت: دخترِ نازِ فراری کجایی تو که دلم هزار راه رفت!!! فقط میگفتم نکنه با چشم شورم کارتو یه باره ساخته باشم که ......





درحالیکه میخندیم نوشتم: نگران نباشید. بد نیستم.





نوشت: اجازه دارم زنگ بزنم احوالی ازتون بپرسم. میترسم آخه خیلی بنویسم انگشتام آرتروز بگیره!





دیگه غش غش میخندیدم. نوشتم: از آرتروز زبان تون نمیترسید؟





نوشت: اونو بیخیال که فدای نازها! بزنگم؟





خندان از حرفش لحظه ای فکر کردم! نمیتونست که از پشت تلفن منو بخوره! فوقش تند قطع میکردم و موبایلم خاموش! پس ...... میتونست زنگ بزنه. 





راستش خودمم دلم خیلی میخواست صداشو بشنوم!


نوشتم: منتظرم





با سومین لرزش گوشی جواب دادم و سلام آرامی گفتم که محکم گفت: الان بکشمت شیطونک؟ الان با اون چاقویی که برات فرستادم جراحیت بکنم؟ اصلا چکشی بردارم بکوبم توی ملاجت! آمپول رو که کلا مجاز نیستم و باید خانم آمپول زن زحمتشو بکشه!





منکه فقط میخندیدم...





ادامه داد: نمیگی آریان با گندی که بالا آورده و با اون چشمان خوشگلش دخترِ گلابتون مردم رو مریض کرده ممکنه نگرانش بشه؟؟ نمیگین توی درمانگاه حالتون با رنگ و روتون هیچ خوب نبود و فقط دلم پیشتون جا مونده بود ببینم درچه حالین؟ دختر هم اینهمه بیــــــــــفکررررررررر! فقط دوست دارم قیمه قیمه ات بکنم و خلاص! 





درحالیکه با صدای گرفته ام میخندیدم گفتم: آقا آریان لطفا یه نفس نصفه نیمه ای بکشید که مطمئنم بهش نیاز دارید! چه خبرتونه بــــــــــابــــــــــا! با سق سیاهتون ناکارم کردین و الانم که با چاقو و چکش برای شب هفتمم آماده میشین! خداروشکر زنده موندیم و این مدل احوالپرسی رو هم دیدیم!





درحالیکه میخندید گفت: راست میگید و حق با شماست، ولی باور کنین بجون خودم خیلی نگرانتون بودم! شما که خودتونو ندیدید چه اوضاعی داشتید! اصلا متوجه نشدید با چه حالی از اتاق تزریقات بیرون اومدین که فقط دلم زیر و رو میشد براتون! الان حالتون بهتره؟ آمپول های خوشبخت کارساز بودن؟





خندان گفتم: ممنون از لطفتون و خوشحال از توجهتون. الان خوبم خداروشکر که دردم خیلی کمه. گلو درد کار همیشگیمه که امروز از بس گرمم شده بود و افکارم قاطی، کلا یاد رفت نباید کتمو دربیارم. واقعا محبت دارین که نگرانم بودین.





درحالیکه لبهای خندانشو کاملا از پشت تلفن حس میکردم زمزمه وار گفت: اگه اون چکش و چاقوی خودمو بطرفم پرتاب نکنین و جوونمرگ نشم، فردا که جمعه ست، از شنبه برنامه ی دانشگاهتون رو بهم بدید هرزمان بیرون کار داشتم سرراه برسونمتون، مخصوصا این روزها که مریض احوالم هستین و ماشاا... برف خوبیم داره می باره!





فقط ماتم برده بود و فکر میکردم هرچند خودم راضیم، ولی چه جوری میتونم این سریش رو از سرم بازش کنم! 


یکی نبود بگه بابا من نخوام سوار ماشین جنابعالی بشم باید کی و چی رو ببینم و چه جوری اقدام کنم آخه؟ یکی نبود بگه اگه فقط یه نفر منو توی ماشین تو میدید چه آبرویی ازم میرفت و اسمم سر زبونها میفتاد که حالا طلاق گرفتم و با غریبه ها هم دارم می پرم!





درسکوت کامل و بدون کلمه ای حرف فقط فکر میکردم که مهربون گفت: سکوتی که کردین معنیهای زیادی داره! به چی دارین فکر میکنین؟


 


سکوت یعنی 


یه حرف تو دلمه... 


یه اسم رو لبمه... 


یه شرط تو چشامه و 


یه آرزو که تو قلبمه...





و من الان میخوام و اصرار دارم هرطور شده حرف دلتونو بشنوم همین!





لبخندی زدم و چشمامو بسته فکر کردم:





برای عاشق تو شدن


هیچ بهانه ای لازم نیست!


هر چه باشد٬


میان این همه الفبا٬


تنها تویی که حرف نداری...





آهسته گفتم: واقعا زرنگید..... لطفا از دستم ناراحت نشید، ولی حرف دلم که میخواید مصرانه بشنوید اینه اولا راضی به زحمت جنابعالی نیستم، دوما در شرایطی نیستم که بتونم سوار ماشین بقیه اونم ناشناس بشم. بهترین وسیله برام همون تاکسی ها و سرویس دانشگاهه که خودمم راضیم. مهرتون پایدار، ولی واقعا نمیتونم که شرمنده از حضورتون!





ایندفعه آریان بود که کاملا سکوت کرده بود!





زمزمه کنان و ناراحت پرسید: باباتون اجازه نمیدن یا مشکل دیگه ای در میونه! ولی... اصلا به قیافه ی باباتون نمیاد که....





گفتم: نه مشکلم بابام نیست. ولی خب یه معذوراتی دارم که برام مقدور نیست همراهتون باشم خواهش میکنم درکم کنین! نمیخوام بعدا با اعصابی داغون ازتون بخوام دنبالم نیاین........ خودم وضعیت بغرنجمو می بینم و هرچقدر می سنجم متوجه میشم باید مراعات کنم!





بازم حرفی نزد و فکری کرده گفت: خب پس اجازه میدین موقع خروج از دانشگاهتون دنبالتون بیام که باهاتون کار دارم. باید باهاتون صحبت کنم!





تمام نیرومو جمع کرده درحالیکه از خدا کمک میخواستم آهسته گفتم: آقا آریان چرا میخواین دنبالم بیاین؟ علت اینکارتون برام خیلی مهمه!





بدون لحظه ای مکث گفت: نازنین خانوم، بنظرتون چرا یه شازده پسر از یه پرنسس تقاضا میکنه دنبالش بره یا برسونتش یا باهاش حرف بزنه؟ صدرصد فکر نمیکنین که هدفم بازی یه قل دوقل باشه نــــــــــه؟ خب منم تصمیم هایی برای آینده ام گرفتم که الان وقتشه و میخوام زندگیمو کنار فرد دلخواهم شروع کنم همین! الان اجازه میدین دنبالتون بیام یا بیشتر از این توضیح بدم و کاملا همچی رو بشکافم؟ آهنگی هم براتون فرستادم که حرف دلمه. زود دانلود کنید و گوش کنید که دیگه نمیتونم تحمل کنم!





مکثی کردم بلکه بتونم لرزشهای دلمو کنترل کنم و خدای نکرده صدام لرزش نداشته باشه که آبروم بدتر پیشش بره! 





با انگشتانی لرزان زدم آهنگش دان بشه و بعدا گوش کنم! نمیدونستم در این لحظه چی باید بگم یا چیکار کنم!





صدای آریان بگوشم نشست که گفت: بانوجان افتخار همراهی میدید؟ 





آروم گفتم: آقاآریان، اصلا لحظه ای فکر کردین و به ذهنتون رسیده شاید من شرایط خاصی داشته باشم که روزی این شرایط مورد قبول شما نباشه؟ اصلا لحظه ای فکر کردین شاید مورد انتخابیتون اونی که شما میخواین نباشه؟ اصلا لحظه ای فکر کردین شاید باعث سرخوردگی شما و ناراحتی تون بشم و کلا مناسب شما نباشم؟ خواهش میکنم به هیچ وجه اصرار نکنین و دنبال دخترخوش شانس دیگه ای باشین که اون فرد من نیستم. خوشحال شدم از آشناییتون و محبتتون دنیاها برام ارزش داشت! شبتون بخیر....





که آریان تند گفت: یعنی چی نازنین! این حرفا چیه؟ مگه بچه بازیه؟ شب بخیر کدومه که من هنوز باهات کار دارم! من انتخابمو کردم و تو ........ اینو برای همیشه از من داشته باش:





خیلیا هستن که “ طالبتن ”


اما فقط بعضیا “ لایقتن ”


حواست باشه با کی گرم میگیری! 


تو هم نمیتونی همینجوری منو کنار بزاری نازنین!





محکم گفتم: آقاآریان خواهش میکنم...... تمنا میکنم دست روی دلم نزارین که خیلی خیلی خوووونه. مطمئنم شما هم لایق بهترینها هستین که براتون آرزوی سعادت مادام العمر دارم!


الان هم منو ببخشید. حالم خوب نیست که میخوام استراحت کنم. لطفا دیگه زنگ نزنین و بیخیال نازنین بشید. خدا نگهدارتون...





و تند گوشی رو قطع کردم که اشکام جاری شدند.





گوشی لرزید که رد تماس دادم. دوباره لرزید. بازم رد تماس ............ تمام. 





همچی تمام شد و.... تمام شد و...... تمام شد......





من اجازه نمیدادم آریان بعداز شنیدن ماجرای طلاقم نگاه دلسوزانه ای بهم بندازه و بعد در نهایت ادب و خداحافظی خودشو کنار بکشه که دوباره زخمی کاری به قلبم بخوره!  


من خودم تمومش میکردم و خودم عقب می کشیدم.








سرنوشت بد نوشت





ڪدام را بـــنـویـــســم ...؟؟


ڪدام را بـــســپــارم ...؟؟





دلـــے ڪہ از زندگے گـــرفـــتہ ....


یـــــا دلـــے ڪــہ بــے تــو 


گــرفــــتــہ ..





اونشب دلشکسته به آهنگ قشنگش هزاران بار گوش دادم و فقط و فقط گریستم. بلاخره هم با گریه های سردرگم و قرص خوابی که فرو دادم خوابیده بودم.





صبح ساعت ۱۱ بود که با تکون دادن مامانم بزور چشم باز کردم که نگرانم بود.





بزور خودمو از تخت بیرون کشوندم.


پاهامو از تخت آویزون کرده با سری پراز گیجی و منگی به دیشب فکر کردم. 





تو ذهنم یک دنیا 


   واست حرف داشتم


      ولی توی دلم 


        یک جمله بیشتر نبود 


            "کاش بودی آریان


                   کاش برام همیشگی بودی"





با آهی بلند دستی به اشکام کشیدم و بلند شدم.


بعداز شستن دست و صورتم کمی صبحونه خوردم و داروهامو بلعیدم که هنوز گیج اون قرص خواب دیشبی بودم و بازم با تمام غمها و غصه هام و آهنگ آریان در آغوش هم خوابیدیم.





تنها آرزوم این بود که هیچوقت بیدار نشم ........ هیچوقت چشم باز نکنم و توی همون خواب همچی برای همیشه برام تموم بشه!





ساعت ۳ ناهاری خوردم و گلوم بهتر بود. 





مامانم خبر داد دوستام بخاطر جواب ندادن به گوشیم و آفلاین بودنم بحدی نگرانم بودن که دونه دونه بخونه زنگ زدن و خبری ازم گرفتند. 





خیلی دلتنگشون بودم.


 تا آنلاین شدم چشمم به Pv آریان افتاد که چندین پیام ازش داشتم.





چشمام پراز اشک شد.


من پیامهاشو نمیخوندم و خودِ مهربونشم بالاخره ازم خسته میشد و میرفت! زندگیمو باخته بودم....... بدجــــــــــور!





سری به گروهام زدم و با دوستام کمی خوش و بش کردم که همگی جویای حالم بودند.





همونروز غروب در میان برفی که باریده بود و خوشحال از حس یه روز برفی با بابام برای زدن آمپولهام دوباره به درمانگاه رفتیم. 





تمام خاطرات دیروزم دونه دونه در چند دقیقه جلوی چشمم رژه رفت و احساس غمی شدید توی دلم و قطره ای اشک رو گوشه ی چشمام داشتم!





من یواشکی .... یواشکی .... فقط و فقط یواشکی آریان رو در گوشه ای از قلبم  خواسته بودم و شایدم بازم میخواستمش......... ولی حیف....... حیف





آمپولهام تزریق شده از درمانگاه بیرون اومدیم.





نمیدونم چرا مثل دیروز نگاهی پرازحسرت به اطراف انداختم! 


نمیدونم چرا منتظرش بودم..... نمیدونم چرا چشم براهش بودم........ نمیدونم چه حسی داشتم....... فقط میخواستم و آرزوم بود که باشه....... باشه و همیشه درون قلبم بهترین جایگاه رو بخودش اختصاص بده...





بی کـــــلام


اینجــ ــا باش


فقـــــــط باش


بودنت با دل مـــــن


بی صدا هم زیباســـــت 





لبخندی سرشار از غمی ناگفته گوشه ی لبم نشست .....





 بیهوده در انتظار چی و بدنبال چی بودم رو نفهمیدم...





تا به ماشین برسیم و دستم روی دستگیره ی ماشین بشینه، احساس کردم خودرویی آرام و بدون عجله بهمون نزدیک میشه!





از این رانندگی آرام و بدون عجله که برام خیلی جای تعجب داشت، بطرف ماشین برگشتم که درآنی چشمم به آریان افتاد که از نزدیکی من گذر میکرد. 





بحدی تعجب کردم که اصلا نتونستم عکس العملی نشون بدم یا حتی با تکون سرم سلامی بکنم! 





فقط مبهوت و پراز بهتی تمام نشدنی چشم بهش دوختم و نگاهم هرلحظه باهاش چرخید ........ 





نگاهش فقط توی نگاهم گره خورده بود که قلبمو تکه تکه میکرد.





بعداز گذشتنش از پشت سر هم نگاش کردم که احساسم گفت از آینه ی ماشین چشم بمن داره....





اصلا نتونستم بفهمم مسیرش از اینجا بود و داشت میگذشت یا توی این برف و سرما منتظرم بود که خبر داشت برای تزریق آمپول حتما سری به درمانگاه خواهم زد.......





الان و در این دَم دیووووووونه کدوممون بودیم رو اصلا نتونستم تشخیص بدم……





من ‌کسی ‌را دارم





که‌ با بستن ‌چشمانم





حس ‌قشنگ ‌نگاهش





را احساس ‌میکنم





بوی‌ نفسهایش





‌را میشنوم





من ‌کسی ‌را دارم





که ‌حتی ‌وقت‌ نبودنم





عاشقم ‌است





وعشق  یعنے همین





با دیدن لحظه ای آریان چنان دلشاد شدم که حد نداشت! چنان خواستن و عشقی توی دلم برپا شد که داشتم از ذوق پس میفتادم! چنان غروری سراپامو گرم......... نــــــــــه داااااااااااااغ کرد که اصلا نمیدونستم اسمشو چی بزارم!





آریان خونه شون که اینور نبود، صدرصد برای دیدنم اومده بود و منم که دنیا دنیا از اومدنش راضی و خوشحال و اونهمه هم چشم براهش بودم!





دیگه از دیدرسم دور شد. 





همچنانکه داخل ماشین می نشستم فکر کردم: نکنه..... نکنه ...... خدای نکرده مسیرش از اینور بوده میگذشته که منم اینهمه بخودم امیدواری میدم و خوشحالی میکنم که فقط رقص وسط کوچه ام مونده؟!!!!!!!!





لبخندی از عمق جانم زدم! مثل اینکه بدلم افتاده بود برای دیدن من خودشو رسونده و حالا از مدتها منتظرم بوده که الان و در این لحظه خوشحالترین و شادترین و باحال ترین مریض و آمپول تزریق کرده ی دنیا فقط خودم و خــــــــــودم بودم که باید در رکوردهای گینس اسمم ثبت میشد .





بابام راه افتاد. تا سر خیابون رسیدیم از دیدن ماشین آریان که توقف کرده با چراغهایی روشن منتظرمون بود ناخواسته لبخندی زدم!





گذرا دل خواسته، خودخواسته و با قلبی پراز تپش بطرفش برگشتم که نگاهمون قشنگ در هم پیچید که سری به آرامی برای همدیگه پایین آوردیم و لبخندی زیبا هم بدرقه ی راهم شد.





نگاهمو برگردوندم و توی دلم براش خوندم:





اگر باشــــــــــی


دستانت را می گیرم


و پرواز می کنم





به رویایی که


هیچ بالی نمی خواهد





فقط تو باید باشی


باید همدست من باشی


باید در قلب من باشی





شب بازم هرلحظه به تعداد پیامهاش اضافه میشد، ولی اصلا خصوصی شو باز نمیکردم که تیک دوم رو بخوره و بفهمه پیامهاش دریافت شده! 





بنظر خودم بهترین کار دورشدنمون از همدیگه بود که منهم این وسط نمی شکستم و خورد نمیشدم، بقدر کفایت از روزگار خورده بودم!





وقتی پیامهاشو نخوندم تنها و آخرین پیامکی که ازش رسید این بود:





نخون و جواب نده نازنینم، ولــــــــــی.......


ولــــــــــی.....





قرارمان 


همین بهار 


زیر شکوفه های شعر...!





آنجا که واژه های عاشقانه ی من 


برای تو گل می کنند !


آنجا که حرف های زمین افتاده ام ،


دوباره سبز می شوند 


وَ دست های عاشقمان 


گره در کارِ سبزه ها می اندازند ؛





قرارمان زیرِ چشم های تو !


آنجا که شعر 


نم نم شروع می شود...!





منتظرت می مونم ...... می مونم..... می مونم


مواظب گلهام باش. شاید روزی خشکیده شونو ازت تحویل گرفتم.


خدای من پشت و پناهت نازنینِ آریان....





درحالیکه تمام وجودم از دوست داشتنی آرام و بیخبر و آرزویی درنهایت خواستنها میسوخت و عذابم میداد، ته دلم از پیامک زیباش خوشحالی زیادی لانه کرده بود که اندازه اش برای خودمم مشخص نبود. فقط لرزشهای قلبم خبر از بی قراریهام میداد.





ولی با تمام خوشحالی هام اشکامم جمع نمیشد و کوله باری از ترسی ناشناخته رو هم با خودم یدک میکشیدم!





اونشب گلهای زیباشو در آغوش کشیدم و سر بر بالین گلهاش گذاشته ساعتی باهاشون حرف زدم و در آخر زمرمه کردم:





شبــــــــــم را 





خیالِ ماهِ روی تو 





بخیر میکند ؛





بالاخره بوسه ای به گلبرگهای گلهام نشوندم و...... خوابیدم.





و اونشب آخرین باری بود که از آریان پیام دریافت کردم و دیگه هیچ خبری ازش نشد. 


حتی دیگه توی تلگرامم بهم پیام هم نداد و دیگه ندیدمش!





راستش بشــــــــــدتِ تمام دلتنگش بودم و دیدنش و خبری ازش با دیدن چهره ی ماهش آرزوم بود ولی ............. رفته .......... بود...





بازم در کنار چشمان همیشه اشکآلودم احساس افسردگی میکردم و تمام امیدهایی که روزی در دلم رخنه کرده باعث شادیم بودند، همه پر کشیده بودند. 





ده روزی گذشت و منِ دلمرده اصلا در مورد دیدن مهران و آریان با هیچکدوم از دوستام حرفی نزده کلا دهن باز نکردم که مبادا در موردشون زیاد حرف بزنیم و رفته رفته بیشتر دلبسته ی آریان بشم که باید خودم مراعات میکردم.  





من تاب تحمل شکست دیگه ای رو در اوج جوونیم نداشتم که ....... نداشتم!





ولی ......


تا به امروز چه کسی تونسته بود از دست چشمان تیزبین و مثل عقاب پری دربره که من نفر دوم باشم؟





اونروز و اون ساعت در آزمایشگاه مشغول آزمایش بودیم و مهدیه هم نیومده بود که خیر سرمون از عوض ایشونم که هم گروهی بودیم داشتیم آزمایش میکردیم.





اونجوری که زنگیده خبر داده بود دیشب عمو و زن عموی شوهرش پاگشاشون کرده بودند و کلی مهمون داشتند.


عروس و داماد ما هم اجبارا دیر بخونه برگشته، عروس خانم ما رو یارای اون نبود که صبح زود از خواب بیدار بشه که حتما توی دانشگاه گیج میزد و بدردی نمیخورد! پس خوابیدن و دیر اومدن بهترین کار بود!





راستش خیلی خیلی دلم میخواست بدونم پدر و مادر آریان که عمو و زن عموی محمد بودند پاگشا و مهمونی کرده بودند یا یه عموی دیگه! که اونم نگه داشتم با دیدن مهدیه بپرسم.





خودمون در گروه ۵ نفریمون آزمایش رو انجام دادیم که پری هم هی غرغر میکرد و میگفت: والا شانس مارو باش که با چه درِ پیت هایی افتادیم! خانم تا لنگ ظهر بغل شوهرش لالاییده و نمیتونه بیدار بشه، اونوقت ما سینگل های بدشانس که دربدر دنبال شوهر که نــــــــــه خیر عمرااآااا، فقط دنبال دوست پسریم باید جور ایشونو بکشیم!  





خندان از اجق وجقهای پری که علیرضا هم غش غش به حرفاش میخندید، منتظر بودیم آزمایش نتیجه بده که آرام خودمو جلوی پنجره ی گوشه ی آزمایشگاه رسوندم.





 با باز کردن پرده کرکره اش چشم به زیبایی پر دار و درخت بیرون و منظره زمستانیش دوختم! 


لبخندی تلخ روی لبام نشست. خوندم:





یکی از زیر 


یکی از رو 





بیا خیال تازه ای برای من بباف 





این زمستان


 با هیچ تن پوشی گرم نمی شود





۵ دقیقه بیشتر نگذشته بود که دستی دور کمرم انداخته شد و تا برگشتم پری بود که شاکی گفت: ببین دختره ی آب زیرکاه، فکر نکن میتونی پری زرنگه رو بپیچونی، الان هم بدون تعارف و ذره ای دروغ و دغل بگو چه اتفاقی افتاده؟ تو داری چیزی رو هی توی مغزت حلاجی میکنی و کاملا گرفتارشی که منم میخوام بشنوم! خــــــــــب تند زر زر کن ببینم که الان آزمایش جواب میده باید بریم؟





خندیدم گفتم: باور کن چیزی نیست که..........





پری تند با صورتی جمع شده گفت: خــــــــــفه دروغگوی نــــــــــاشی! فقط بگو چی شده؟؟؟





صدایی از کنارمون گفت: والا منم میگم و مطمئنم چیزی شده که این دخملی ناز داره ازمون پنهون میکنه! البته نازنین زیاد دختر پر سروصدایی نیست و از ماجرای پسرعموی بدردنخورش به اینطرف اکثرا توی خودشه. ولی اینبار این سکوت و درخود فرو رفتنهاش خیلی خیلی با قبلیا توفیر داره! حتی من یه بار لبخند قشنگی رو گوشه ی لبش دیدم که پراز خاطره ای شگفت و زیبا بود و چشماشم میدرخشید. لحظه ای فکر کردم ۹۹درصد عاشق شده! البته اینم بگم من به شناخت خودم ایمان دارم ها بی بروبرگرد!





پری با ابروهایی بالا داده گفت: علیرضا تو چقدر فضوووووولی آخــــــــــه! از دست شماها نمیشه یه لحظه خلاص شد؟ برو بینم این چرندیات چیه داری بلغور و برامون به نخ میکنی هــــــــــان؟





علیرضا صورتشو خندان جلو آورده گفت: ببین پری جان، خودت میدونی خیلی هواخواه اون زبون و شلوغیا و متلکهاتم، ولی اینم خبر داری که من سنم از همه تون بالاست و ارشد روانشناسی دارم که فقط بخاطر شغلم و پیشرفت در اون، این رشته ی فیزیولوژی گیاهی رو دارم میخونم. پس از من نمیتونین چیزی رو پنهان کنین! این نازنازی ما یه چیزیش شده که منم میخوام بشنوم تا هرکاری از دستم بربیاد براش بکنم تمام....





لبخندی بصورت جدی و خندان علیرضا زدم که چشم بصورتم دوخته منتظر بود. 


آرام گفتم: چیزی نیست نگران نباشین. کمی فکرم درگیره! واقعا خوشحالم حواستون بهم هست و همیشه هم کنارم هستین. 





علیرضا آرام و با طمانینه گفت: نازی جان، خودت میدونی با توجه به رشته ام میتونی باهام حرف بزنی، درددل کنی و مشاوره بگیری! اصلا میتونی غروبها که دفتر مشاوره مون میرم، اونجام بیای تا راحت حرف بزنیم و کمی آرام بشی...





پری تند گفت: پس من چی دیوووونه! بدون من جایی برین هردوتاتون رو میکشم ها یادتون باشه! منم باید باشم!





علیرضا خندان گفت: بدون شما پری جانمان مگه میشه اصلا مشاوره داد و بچه ی مردم رو راهنمایی کرد! شما باید باشین و گاهی گند بزنین به مشاوره و روان درمانی من که نورعلی نور بشه و دختر مردم کاملا قاطی کرده راه اصلی خودشم گم کنه مگه نه؟





که صدای خنده هامون با اخم و تخم و دعوای پری بلند شد. 





علیرضا گفت: بااجازه تون من میرم به آزمایشمون سری بزنم، ولی نازی خانم هرزمان خواستید درخدمتم بی تعارف که بشنوم و کاملا می تونین روی من حساب کنید! اینو هم از طرف من یادت نگه دار:





آهای عاشق


دارد دیر مےشود


عاشقی ساعت ندارد


صدایت را صاف کن 


و محکم با قلبت


بہ عشقت بگو


دوستت دارم 





باور کن همچی درست میشه نازنین، زندگی ارزش اینهمه غصه رو نداره!





تشکری کردم که راه افتاد و پری تند گفت: حالا تا دورمون جمع نشدن تند زر زر کن ببینم چی شده!





راه دررو که نداشتم....


دوتا صندلی رو جلو کشیدیم و نشسته ماجرای مهران و آریان رو از اول تعریف کردم. 


وقتی گفتم چگونه آریان رو بخاطر ترسم از پس زدنم پروندم و دیگه به پیامهاش نگاهی هم نمیکنم و جوابی نمیدم، پری اول مات نگام کرد و بعد دستشو چنان محکم بالا برد و روی سرم فرود آورد که اگه با اون شدت به کله ام میکوبید حتما کله ام توی گردنم فرو میرفت!  





ولی خوشبختانه آرامتر فرود آورد و همزمان با کوفتنش روی سرم گفت: گل و لای و لجن تمام جوبهای تهران تو سرت و ملاج پوکت دختره ی کله خراب! دختر هم اینهمه مشنگ و پَخمه نوبررررررررره واااالااااا! اصلا تو از کی اجازه گرفتی همچین غلطی بکنی دیوووووونه! اصلا بگو چطور دلت اومد پسر به اون قشنگی و متانت رو از دست بدی خاک شیرِ زپرتی! منکه میدونم تو با این کارات آخرش منو دقّم میدی و آرزوی یه زندگی بی دغدغه رو به دلم میزاری!!!!





و با حرص و قهر از کنارم بلند شده میرفت گفت: نمیمیره هم خلاص بشیم از دستش که!!! 





بعد قدمهای رفته رو تند بطرفم برگشته نگاهی پراز خشم بصورتم دوخت و عصبی گفت: ذلیل مرده، تو اول باید باهاش حرف میزدی و ماجراتو میگفتی، شاید اصلا براش مهم نبود در عین نامردی چه بلایی سرت آوردن و چه طوری اسمتو دوتا کردند! چرا سرخود اینهمه راحت تصمیم گرفتی و ............ بازم میگم خاک بر سرت بکنم الهههههههههههههههی اونم توی این آزمایشگاه!!! الههههههههی بمیری که ......





و با قدمهای محکم و بلند راه افتاد!





با رفتنش لبخندی تلخ روی لبم نشست که فکر کردم: بخدا پری منم دوست نداشتم از دستش بدم! کاش دعات هم بگیره که اصلا دوست ندارم ذره ای زندگی کنم! اما چاره ای هم ندارم و باید تمام این ناملایمات رو تحمل کنم! چه کار دیگه ای از دستم برمیاد بکنم رو نمیدونم....... نمیدونم........ بخدا نمیدونم........!!!!





گفته بودم شادمانم؟ بشنو و باور مکن ! 


گاه می لغزد زبانم، بشنو و باور مکن ! 





گفتی آیا در توانت هست از من بگذری؟ 


گفتم آری می توانم ... بشنو و باور مکن ! 





عشق اگر افسانه  می سازد که در زندان دل 


چند روزی میهمانم ، بشنو و باور مکن !





در جواب نامه فرهاد اگر شیرین نوشت:


"با همه نامهربانم" ، بشنو و باور مکن !





گاه اگر در پاسخ احوال پرسی های تو 


گفته بودم شادمانم ، بشنو و باور مکن !
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اون مدلی که پری با تیروتفنگ و قیافه ای پراز خشم ترکم کرد فک کنم همه فهمیدن یه سوتی بزرگ و غیرقابل جبران دادم که پری اونجوری دیوونه شد. 





چشمم به علیرضا افتاد که خندان و با قیافه ای شاد نگام میکرد و ابرویی برام بالا انداخت یعنی دیدی حق با من بود!





لبخندی زدم و نگاهمو برگردوندم! 





یهو دیدم شلنگ تخته انداز خودشو بمن رسونده بطرفم خم شد و گفت: گفتم که من به شناختم ایمان دارم و تو یه چیزی توی مغزت داری! ولی چیه کاش اونو می فهمیدم که پری هم اینهمه عصبانی شد! 





لبخندی زدم و گفتم: ببینین میتونین کاری کنین از دلش دربیاد؟ فکر کنم بدجور بهم ریخت که کم مونده بود منو بکشه!





علیرضا خندان گفت: نگران نباش اخلاقش دست خودمه. الان میرم براش یه شعر میخونم حالش درست میشه. برا‌ش میخونم:





پری جان


حضرت حافظ اگر تورا ديده بود


امروز


دستِ كم


"هفت"


ديوان حافظ داشتيم!





بانو


شما خانه تان سمت شمال ده ماست


قبله ي دهكدمان سمت شمال است عزيز





باور کن اینجوری درجا حالش جا میاد. بازم میگم هرزمان هم نیاز به حرف زدن داشتی با تمام داشته هام در خدمتم خاتون! 


و خندان منو ترک کرد.





همچنانکه چشمم به دنبالش خیره شده بود دیدم خودشو به پری رسوند و داره براش شعر زمزمه میکنه که پری هم قشنگ شروع به خندیدن کرد. ولی بازم نگاه پراز عصبانیتش بطرفم حواله بود.





فکر کردم: پری اینجوری نگام نکن. من کسی نیستم آریان رو یواش یواش با حرفها و رفتارهام بخودم وابسته کنم و ناجوانمردانه دنبالم بکشونم! بخدا انصاف نیست! شاید آریان دلش نمیخواد دختر انتخابیش قبلا بوسه های مردی رو چشیده باشه و با کسی غیراز خودش پراز مهرو محبت حرف زده رفتار کرده باشه؟ من گناه به این بزرگی رو هیچوقت روی دوشم سوار نمیکنم و حاضرم تا آخر عمرم بدون یار و همسر بمونم ولی حرکتی برای جلب توجه و گرفتار کردن کسی نکنم! آریان اگه واقعا دلش منو بخواد ............... اون دیگه بمن ربطی نداره و خودش میتونه ته و توی دوری کردنها و پس زدنهامو دربیاره و تصمیم خودشو بگیره.......... ولی من نیستم......... اصلا نیستم....





کلاس بعدی هنوز شروع نشده بود که مهدیه خودشو رسوند و با قیافه ای خندان روی صندلیش افتاد!





دیگه تحمل نداشتم و فقط دلم قیلی ویلی میرفت بپرسم مهمون کدوم عموی شوهرش بودند که فازی با قیافه ای شش درچهار به مهدیه گفت: مثل اینکه خواب اضافی کردی و خیلیم بهت خوش گذشته که همه جای صورتت داره یکباره میخنده! چه پرروووووو والاااا!





مهدیه خندان گفت: باور کنین مهمونی دیشب خیلی دیر تموم شد و مطمئن بودم صبح نمیتونم از خواب بیدار بشم که غیبت رو به گیج زدن تا غروب ترجیح دادم. 





بچه ها همچنان بهش گیر داده بودند که تا فرصتی پیدا کرد آروم بمن گفت: کارت دارم اونم خــــــــــیلی مهمممممممم! خبرایی دارم اوووووووووووووه نــــــــــابِ و زرورق پیچ و دست اووووووووووول!





دلم چنان یهویی فرو ریخت که رسما بدرد اومد. 





بدلم برات شد حتما ماجرای آریان بود وگرنه مهدیه چه خبر مهمی میتونست برام داشته باشه!





در همین حین استاد وارد کلاس شد و اگه بگم اصلا از درس اون ساعت چیزی نفهمیدم دروغ نگفتم! 





فقط فکرم پیش مهدیه و حرفش بود که گاهی هم نگاهی بصورتش مینداختم که لبخندی شاد تحویلم میداد و گاهی چشمک کوچکی میزد.





تا کلاس تموم شد و خواستیم برای ناهار به سلف سرویس دانشگاه بریم، کیف کتابمو جمع نکرده مهدیه دستمو گرفت و درحالیکه منو محکم می کشید راه افتاد و گفت: بچه ها من دارم از گرسنگی می میرم که صبونه هم نخوردم. شما هم وسایلامونو جمع کنین زود خودتونو برسونید که ما رفتیم!





صدای پری تنها بگوشم نشست که بلند گفت: هوووووووووی مهدیه، تو گرسنه ای نازی رو چرا کشون کشون می بری! یهویی نازناز رو اشتباهی میخوری ها مواظب ناناس مون باش!





تا دور شدیم مهدیه گفت: بابا این سریشها که اصلا از آدم جدا نمیشن یک کلمه بتونم باهات حرف بزنم!





گفتم : توروخدا مهدیه منکه از دلشوره مردم! بگو چه خبره چی شده؟





مهدیه شاکی گفت: تو چرا بهم چیزی نگفته بودی که با آریان ملاقاتی داشتید و چیکارا کرده و چه جوری چشمت زده مریض شدی که....





خندان گفتم: توروخدا اون حرفای صدمن یه غازو ولش کن که همش شوخی بود. خب......... چی شده زود باش؟





همچنانکه کنار هم قدم برمیداشتیم مهدیه خندان گفت: دیشب عمو و زن عموی محمد که پدر مادر آریان هستن پاگشامون کرده بودن. 


هی متوجه بودم آریان خیلی نگاهش روی ما میچرخه ولی متوجه چیزی نمیشدم. 


بالاخره بعداز شام که برگشتیم خونه شون، آریان خودشو کنار منو محمد جای داد و ازم از تو پرسید! 





من اونجوری که یادمه توی عروسی دیده بودم آریان و مهران کنار شما نشستن و حالتونم دورهمی خیلی خوب بود و خوش میگذروندید، ولی دیگه سرم بحدی شلوغ بود که همچی رو فراموش کردم.





دیشب آریان علنی همچی رو برای من و محمد تعریف کرد و اخرش گفت از تو و اخلاق و رفتارهات خیلی خوشش اومده و تصمیمهایی در موردت داره، ولی نمیدونه چرا اصلا بخودت راهش نمیدی و یه چیزایی بهش گفتی که خیلی نگران شده! 


حالا میگفت پیامهاشو که اصلا نمیخونی و به پیامکهاشم جواب نمیدی که جدی هم گفتی اصلا تلفن هم نکنه! 





مبهوت فقط نگاهم به مهدیه دوخته شده بود و گوش میکردم. 


آروم گفتم: پسره ی خل گذاشته پیش شوهرت آبرویی برام بمونه یا نه؟ وای خدای من! کارها و حرفام داره پیش همه جار زده میشه!!





مهدیه با اخم گفت: دیوونه شدی توووو؟ مگه چی بهمون گفته بیچاره! والا بدت نیاد، ولی از خدات باشه همچین کسی تورو تحقیق کنه! اون خونواده ای که من دیدم واقعا عالین که هرجایی هم پیدا نمیشن که حالا ما براشون فیس و افاده هم بیایم!





شاکی گفتم: مهدیه خودتم میدونی منظورم چیه که نمیخوام......





تند گفت: تو نگران هیچی نباش! خب از این اتفاقها برای همه میفته که الهی باعث و بانیش به خاک سیاه بشینه! مگه ما تورو نمی شناسیم که اینهمه ناراحتی.  





آریان دیشب خیلی جدی ازم پرسید چه مشکلی داری که این رفتارها رو از خودت نشون میدی و اون حرفارو میزنی که ته دلشو بشدت خالی کردی و کلا میترسه جلو بیاد و ازت سوالی بکنه که نگرانه بهت بربخوره و دیگه اون سلامشم جواب ندی!





راستش اصلا نمیدونستم چیکار کنم.  


نگاهی به محمد انداختم که گفت: مهدیه وقتی خود آریان میخواد بشنوه و داره پرس و جو میکنه، هرچی میدونی رو بهش بگو بزار تکلیف خودشو بدونه و بتونه یه تصمیم جدی بگیره! با مخفیکاری کاری از پیش نمیره که پسرعموی منم اینجوری هاج و واج مونده و اصلا نمی تونه بفهمه چی به چیه!





منم اول تو و خودمو بخدا سپردم و بعد در مورد تو و پسرعموت گفتم که بخاطر باغتون و چشم طمع عموت و شرطش که باید بیخیال پدر مادرت بشی، چه جوری به تیپ و تاپ هم زدین و از هم جدا شدین! 





باور کن نازی آریان فقط ماسیده بود و ناراحت و متعجب گوش میکرد. 


فکر کنم از شدت ناراحتیش بود که چشماش برق میزد. 





بعداز تموم شدن حرفام فقط به فکر رفت.





بعد با چشمان بسته نفس محکمی بیرون داد و دستی به موهاش کشیده گفت: احساس میکنم قصه ای رو شنیدم که امکان نداره در این دور و زمونه اتفاق بیفته. ما انسانها داریم به کجا میرسیم. اصلا نمیتونم باور کنم عموی آدم اینهمه ظالم باشه و خودرای که با زندگی برادرزاده ی خودشم اینجوری بازی کنه، اونم بخاطر چی؟ بخاطر یه وجب زمین که به هرصورت بازم مال پسرش بود! 


شیطونه میگه آریان پا پیش بذار و کاری کن کارستون که این عمو و عموزاده فقط بسوزن و جزغاله بشن که صدای آه و ناله شون توی کل دنیا بگوش برسه ....... لعنت بر شیــــــــــطون! ...... آدم هم اینهمه نابکار..... بیچاره دختر به اون ماهی و متینی....... چه سرگذشتی داشته...... میگم فقط غمه که از چشماش فوران میکنه نگو.......


دوباره آریان با ناراحتی چشماشو بست و گفت باور کنین از اینهمه ستمی که در حق اون دختر رفته سردرد گرفتم!


و رو به محمد کرده پرسید: محمد صدسال هم بگذره تو با دخترعموت آیسون اینکارو میکنی؟ فقط میخوام اینو بشنوم؟





نگاهم به مهدیه دوخته شده بود و فقط میدونم دلم زیر و رو میشد و پاهامم بشدت لرز داشت! 


دیگه نمی تونستم خودمو بکشونم که ایستادم و نفسی عمیق و پراز حسرت رو فرو دادم!





مهدیه گفت: وقتی این حرف آریان رو شنیدم و بوضوح ناراحتیشو به اون شدت دیدم که محمد هم  پشت سر عمو و پسرعموت و خونواده اش چندتا فحش رکیک داد. راستش ته دلم یه جورایی روشن شد و منم دیدم اوضاع بروفق مرادمون هستش و شروع به تعریف از تو کردم، که از ترم دوم تورو می شناسم که چقدر متین و سربه زیر هستی و با هیچکس کاری نداری. این سرنوشت هم اصلا حق و درخورت نبود و کار خونواده ی عموت ظلمی بزرگ برای تو بود که هنوزم نتونستی باهاش کنار بیای . 


حالا دروغ نباشه کمی.......... فقط کمی ها ..... پیازداغ تعریف توصیفهامو زیاد کردم که البته دروغم نگفتم و آریان هم کلمه به کلمه حرفامو قورت میداد و چشم ازم برنمیداشت.





دیگه حرفی به میون نیومد ولی آریان کلا دیشب رو خیلی توی فکر بود. 


امروز صبح تازه از خواب بیدار شده بودم که دیدم آریان زنگ زده از محمد برنامه ی کلاسهامونو با ساعت ورود خروجمونو می پرسه که حواسم جمع شد. 





محمد هم خندان گفت فکر کنم آخرش کار دست خودتت میدی ها آقازرنگه!





خلاصه نازی اینارو گفتم حواست جمع باشه که یهو می بینی آریان سرراهت سبز شد و بعدش ....... لالالالای لالالای لای لای لای


خوشحالم نازی خیلی خوشحالم برات!





احساس میکردم توی سرم جریان داغی از گدازه های آتشفشانی درحرکته و درون تمام رگهام میچرخه و می سوزونه، جوری که چشمام کم کم سیاهی میرفت.





خوشحال بودم یا ناراحت رو اصلا نمی فهمیدم، فقط اینو می فهمیدم که دوست دارم دور از همه تک و تنها درجایی خلوت چشمامو ببندم و ........ به همه ی اتفاقات دور و برم فکر کنم و ببینم چه سرنوشتی میخواد برام رقم بخوره و اگه چشمامم بازشون نکردم زیاد بحالم توفیری نداشت که در هر صورت راضی بودم!





آروم گفتم: مهدیه هرکاری میکنم می بینم نمیتونم! یه ترسی، یه دلهره ای، یه اضطراب خاصی ته دلم لونه کرده که باعث میشه به هیچی راضی نباشم! میترسم اشتباه بزرگ زندگیم دوباره تکرار بشه و اینبار یه نفر دیگه هم همراه با من بسوزه درحالیکه لایقش نیست و بهترینها حقشه! بنظرت چیکار کنم؟ منکه کلا واموندم باور کن!





مهدیه گفت: ببین نازی جان، البته این نظر منه! تو اصلا هیچکاری نمیکنی و مثل همیشه به کارات ادامه میدی. حالا که  آریان حدودا از همچی خبر داره و عقلشم خداروشکر توی کله شه و واقعا خونواده ی خوبی هستن که من به شخصه همه شونو تایید میکنم، اجازه بده هرزمان خودش تصمیم گرفت و یهو دنبالت اومد و خواست باهات حرف بزنه، لطفا دیوونه بازی درنیار و اجازه بده ببین چی میگه که بحرفاش گوش کن! فکرم نمیکنم انقده پسر بی جنبه و بدی باشه که زورگویی توی بساطش باشه و بخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه! 


اصلا خودت قضاوت کن، می بینی یه بار بهش گفته بودی زنگ نزن، اصلا بخودش اجازه نداده بهت زنگم بزنه که تو بهش اونهمه اعتماد کرده شماره تو داده بودی و نمیخواسته وجهه شو پیشت خراب کنه! پس فکر کنم واقعا پسر باارزشی باشه و ارزشش رو داشته باشه در صورت خواستنش باهاش حرف بزنی و کمی از زندگیتو با سرنوشتت براش بشکافی خب؟





نگاهمو به آسمون دوختم. مهدیه درمورد آریان کاملا حق داشت و باید فکرامو میکردم ببینم چه کاری خوبه و چیکار باید بکنم که نه سیخ بسوزه نه کباب!





 من اصلا آمادگی تجربه ی شکست دیگه ای رو نداشتم......... و این بار صدرصد ...... قلبم طاقت نمیاورد و ....... تموم میکردم....





لبخندی روی لبام نشست. نمیدونم چرا دلخوشی کوچکی کنار دلم جوانه زده بود و احساس شاخ و برگ دادنش رو با تمام وجودم حس میکردم.


 فکر کردم:





دل آدم گاهی چه گرم می شود


به یک"دلخوشی کوچــک "


به یک"هستــم"


به یک"کجایی؟"


به یک"خوبی؟"


به یک"حضـــــــــــور"


به یک "ســـــــلام"


به یک خبر از "عشــــــــــق"





و من ناخواسته ...... در این لحظه از ته قلبم دلخوش بودم.
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(آریان تعریف میکند)





اعصابم بحدی داغون بود که نای حرف زدن که سهله، نای نفس کشیدن هم نداشتم.


صدالبته خودمم خیلی خــــــــــیلی راضی که کم مونده بود تمام اعضای حسی حرکتیم از کار بیفته و سکته کنم که از اینهمه مشکلِ ناخواسته که بزور روی سرم هوار شده بود خلاص بشم! 





خداروشکر حالشو نداشتم و نمی تونستم حتی دهنمو بجنبونم! چون مطمئن بودم تا دهنمو باز کنم حتما با یکی شدیدا دعوا میکنم و شاید چیزایی بگم که بقیه ناراحت بشن ........ که اینو هم اصلا نمیخواستم.





همه ی کارکنان نمایندگی خودرو، همچنین دوست و شریک کاریم نادر با اخلاقم آشنا بودند و میدونستن در اون اوضاع و احوالِ بدم نباید زیاد دور و برم بپلکن و خواسته ای ازم داشته باشن تا کمی حالم میزان شده بخودم بیام و بعد شروع به حرف زدن بکنم!


 


با خستگی تمام خودمو داخل ماشینم انداخته درحالیکه جفت دستامو روی فرمان قفل کرده بودم و محکم فرمان رو می فشردم، چشم به ابرهای تیره ی آسمون دوختم که بروی کل شهر خیمه زده بود!





با دلسوختگی تمام که در قلبم سوزش رگ به رگ و بند بندش رو حس میکردم و کم مونده بود اشکام جاری بشه زمزمه کردم: خدا رحمتت کنه مرد حسابی! نونت نبود آبت نبود، فک و فامیل نداشتی، بی کس بودی یا اصلا چه ظلمی در حقت کرده بودم که منو اینجوری با وصیت و اصرارت، با پسرت مهران دمخور کردی که دیگه دارم از دستش سکته میکنم. 


به پیر به پیغمبر این بچه آخرش منو هم هفت لایه کفن میکنه و راحت دنبال کاراش میره که.........





آهیییییییییییی بلند و سوزان کشیدم. پسره ی الدنگ و بیفکر اصلا هم بحرف هیچ بزرگتری حتی منِ داییش گوش نمیداد و نمیدونم با اون دوستان حقه بازش، بازم چه غلطی کرده بود که کلی قرض بالا آورده، حالام فقط پونزده بیست روز تا پرداختش فرصت داشت! 


خیر سرم امروز زنگ زده بهم مشتلق داده بود برای بیست روز آینده یه چک 35 میلیونی میخواد و اگه قرضش پاس نشه کارش خیلی زاره!





اصلا نمیدونستم حرفمو به کی بزنم و از کی چاره بخوام که جز صبر کردن و خون دل خوردن راهی جلوی روم نبود!





کسی نبود بگه من اینهمه پول رو هرلحظه از کجا بیارم که خرج یللّم تلّلم های این پسر بکنم! 


تمام داشته هاش پیش من بصورت زمین و ملک بود و دلم نمیخواست دستی بهشون بزنم و همه شونو نگه داشته بودم به کاری پرمنفعت بزنیم و  ......... ولی چوب خط مهران دیگه پیشم پر بود و خرج و مخارجش واقعا زیاد که دیگه نمی رسیدم....... دیگه نمی تونستم! 


اینجوری که آقا مهران پیشرفت کرده قرض آنچنانی بالا آورده بود، اجبارا باید زمینی رو میفروختم تا قرضش رو بدم و پولهایی که تا به امروز طبق حساب کتابم خرجش کرده بودم رو از اونجا بردارم. 





منم برای خرید ماشینهای نمایندگی کلی هزینه کرده به حساب کارخونه پول واریز کرده بودم که دست و بالم کمی خالی بود! 





سرمو روی دستام که به  فرمان گرفته بودم گذاشتم. 





امروز اصلا حالشو نداشتم برای ناهار خونه برم و راه به این طولانی رو در این وضعیت داغونم بخودم تحمیل کنم! ولی مامانم زنگ زده گفته بود از پیراشکیهای دلخواهم پخته که خودمو برسونم و داغ داغ بخورم که بعدا اون مزه رو نمیده و از دهن میفته! 





برای دل مهربون مامانم هم که شده میرفتم و  با کلی تعریف توصیف غذای خوشمزه شو میخوردم. 





شایدم یه امروز رو دیگه به نمایندگی برنمیگشتم. حالم صدقه سر آقامهران اصلا خوب نبود و نیاز به استراحت داشتم.





وارد خونه که شدم مامان و بابام منتظرم بودند با هم ناهار بخوریم.





سعی کرده بودم تمام ناراحتیمو بیرون خونه جا بذارم و با قیافه ای آروم وارد خونه بشم! 





این دومهربون من گناهی نداشتن که حالا درد و مصیبت، سهل انگاری و بیخیالیهای نوه ی دختریشون مهران رو هم تحمل کنن! 





مامانم هنوزم به یاد خواهر بزرگترم اشک میریخت و بعد قلبش گرفته ناراحت میشد. 


از همان زمان فوت خواهرم بود که ناراحتی قلبی پیدا کرد و دیگه خوب نشد، درحالیکه داغ دخترش هنوزم براش تازه بود.





دختری که دست تقدیر اجازه نداده بود براشون موندگار بشه و ثمره ی همون دوران اولیه ی زندگی و 16 سالگی مامانم  بود که علاقه ی زیادشون به دختر نازشون ماورای گفته ها و شنیده ها بود که بعداز این دختر تا سالهای سال نتونسته بودند بچه دار بشن که تمام مهرومحبتشون تقدیم تنها فرزندشون شده بود و ..........  





بعداز چندین سال مادرم در سن 36 سالگی ناخودآگاه اول منِ آریان و بازم بعد از چندسال فاصله آیسون رو حامله شده بدنیا آورده بود و الان تا اونجایی که می دیدم و میدونستم نور چشمشون بودیم. 





خواهر بزرگترم حدودا 10 سالی میشد بخاطر سرطان غدد لنفاوی پیشرفته اش ناگهانی فوت کرده بود، درحالیکه هرکاری از دستمون برمیومد در دوماهی که از مریض بودنش خبردار شده بودیم براش انجام دادیم، ولی نتیجه ای نگرفتیم.





خیلی دیر فهمیده بودیم و کار از کار گذشته، تومور همه جای بدن خواهرمو گرفته بود.





حالا دکتر هم اعلام کرده بود این نوع سرطان بیشتر ارثی به آدم میرسه که همه ی خونواده رو هم برای آزمایش فرستاد و خداروشکر همگی سالم بودیم.





با اینهمه، خاطرات خواهر بزرگترم که با عشقی آتشین و علیرغم میل پدرمادرم با پسر همسایه مون هم ازدواج کرده بود هیچوقت از خونمون دور نمیشد.


 


در این شرایط هم غم مامان و بابام برای خودشون کافی بود و منم تمام سعیمو میکردم چیزی به این اندوهشون اضافه نکنم.





با تمام فکر و خیالهام وارد خونه شدم. 





بوی پیراشکیهای ناب مامان توی خونه پیچیده بود و آیسون با ظرفی سالاد که روی میز میذاشت سلامم رو جواب داد.





لباسهامو عوض کردم و پشت میز نشستم که همه منتظرم بودند. 





مامان ۷۰ ساله ام با لبخندی دلنشین و چشمانی لبریز از عشق مادری که بصورتم دوخته بود نگام میکرد و بابا هم درحالیکه لیوانی دوغ در دست داشت با نگاه براق و پراز ذوق و شوقی پدرانه چشم بمن داشت!





خندیده گفتم: احساسم میگه نقشه هایی توی سرتون دارین و فکر و خیالایی رو قشنگ برای خودتون پرورش میدین که چشم از من برنمیدارین! خب می شنوم!





آیسون کجکی گفت: نه خیررررررر جناب! از بس خوشگل هستید عاشقتون شدن و نمیتونن ازتون چشم بردارن! دقت کنی کسی نگاهی به من نمیندازه و اصلا اونجوری عشقولانه نگام نمیکنه! بیچاره آیسوووووون که کم مونده برم از دست اینهمه نامهربونی دختر فراری بشم! اصلا آدرس دوبی کجاست؟ چطوری میتونم خودمو به دوبی برسونم؟





نگاهی بصورت زیبای آیسون انداختم که همه میگفتند خیلی شبیه منه و خندیدم.





دختره ی زبون دراز چشم و چراغ مامان بابام بود که بدون اجازه اش آب هم نمیخوردند، ولی همیشه نازشو داشت که تموم شدنی هم نبود و دعواهاشم که شکرخدا برای همه مون براه بود! 





تا تقّی به توقّی هم میخورد تند میخواست دختر فراری بشه و تنهامون بزاره!





در حالیکه همگی می خندیدیم مامان خندان گفت: آیسونِ حسود قبل از اومدن آریان روی زانوی بابات بودی بازم شاکی هستی دختره ی پرروووو؟ 





آیسون خندان گفت: دیدم داشتین بدجور نگام میکردین و لباتونم برام ورچیده بودین که کاملا حس کردم جاتونو تنگ کردم اونم شدید نــــــــــه؟ والا منکه سرکار هستم بابا دربست مال شماست، چی میشه یه ده دقیقه هم مال ما باشه والاااااااااا!





دیگه صدای خنده هامون خونه رو برداشته بود که مامان رو بمن گفت: آریان تو داغ داغ بخور که الان سرد میشن. اگه آیسون اجازه بده منم کمی حرف میزنم. خودت میدونی من برعکس تو، پیراشکی داغ دوست ندارم.





دو پیراشکی رو توی بشقابم گذاشتم و سس کچاپ رو روش ریختم که آیسون هم برام سالاد کشیده کنار بشقابم گذاشت و از دختر فراریمون تشکر کردم.





مامانم آهسته گفت: آریان میدونی ۳۴ سال داری و کم کم داری پیر میشی؟





درحالیکه پیراشکی رو با لذت میجویدم با ابروهایی بالا داده سری تکون داده گفتم: بله سنم رو مستحضرم ولی پیر شدن رو نه دیگه! آخه تا اونجایی که خبر دارم همسن های من هنوز بدنیا نیومدن و در ماه نهم توی شکم مامان جانشون  هستن!





آیسون خندان گفت: اشتباه به عرضتون رسوندن آقا که لطفا ضرب المثل رو هم تحریف نکنید! همسن های شما به دنیا که اومدن هیچ، ازدواج کردن و الان صاحب بچه هم هستن!





مامان چشم غره ای برام رفته ادامه داد: میدونی من ۷۰ سالمه و بابات هم ۷۷ سال که دوست داریم و آرزو داریم عروس و نوه مونم ببینیم!؟؟





لبخند زنان گفتم: اِی جآآآآآآآآآآآآآآآآآآآنننننننننننممممممم که قرررربوووونتــــــــــون برم من الههههههههههههی! اگه دلتون نوه میخواد پس لطف کنید به آدرس آیسون خانم مراجعه فرمایید که داره کم کم دیرشم میشه و از شدت تنهایی میخواد فرار رو بر قرار ترجیح بده! من هنوز بزرگ نشدم و فرصتم خیلی زیاده که دهنم خالصا مخلص بوی شیر میده والا!





بابا محکم گفت: آریان سفسطه لازم نداریم! خودتم میدونی ماجرای ازدواج دختر و پسر زمین تا آسمان فرق میکنه و آیسون هنوز آدم قابلش رو پیدا نکرده که عمرا به هرکسی شوهرش بدم! 


منم به عنوان بابات میگم و اعلام میکنم دلم نوه میخواد که کمی باهاش بازی کنم و آرزو بدل نمیرم! مهران که ماشاا... از وقت بازی دادنش گذشته و ما یکی کوچولوشو میخوایم که بشه به هوا پرتابش کرد!





آیسون تند گفت: بابا عروس یادتون رفت! اول عروس بعد نوه لطفا!





بلند خندیدم و گفتم: هرچی هم فراموش کردن تو یادآوری کن ها فضول باشی!





بابا گفت: بله راست میگه دخترم. اول میخوام عروسمو بغل کنم ببوسم و بعدم نوه! فقط زود باش آریان که دیگه صبر ندارم!





خندان گفتم: یه پیراشکی دادین و اینهمه تقاضــــــــــا، باور کنین اصلا انصاف نیست و مقدار پیراشکی با تقاضاهاتون اصلا و عمرا باهم همخوانی ندارن. لطفا کمی رحم کنید آخــــــــــه! مگه دو روزه میشه زن گرفت و صاحب بچه شد؟ حالا در این مملکت کدوم زن و دخترررررررر که همه قاطی هم هستن و اصلا هم نمیشه تشخیص داد کدوم دختره کدوم مادر؟ چه تقاضای سختی خداجووونم که کارم دراومد!





مامان درحالیکه میخندید گفت: برای دل تو هم دختر زیاده که اگه کمی بگردی پیداش میکنی! آریان.......... پسرعموت محمد چندسالی هم ازت کوچیکتره که امروز کارت عروسیشو آوردن. خب ماهم میخوایم به آرزوهامون برسیم و از اینکارا بکنیم همین.





غذامو بلعیده کمی دوغ خوردم و گفتم: باور کنین من کلا مشکلی با ازدواج ندارم و شرایطمم برای ازدواج فراهمه. فقط منم نمیتونم دختر موردعلاقه مو، اونجوری که توی ذهنم نقش بسته رو پیدا کنم! بهتون قول میدم تا پیداش کردم در اولین فرصت عروستون بشه و به تمام آرزوهاتون تمام کمال برسین! خوبــــــــــه؟





مامان کمی سالاد دهنش گذاشته گفت: پس لطف کن کمی دور و برت رو خوب و با دقت نگاه کن که داره زیادی دیرت میشه و اسم پیر پسرو یدک نکشی که دختر دلخواهتم بهت ندن! والا عروس شوهر لازم داره بابابزرگ لازم نداره که!





بابام محکم گفت: خانم این چه حرفیه! لطفا صاحب دختر چیزیم دستی بده که افتخار بدیم پسرمون دامادشون بشه!





خوشحال و خندان از همه ی حرفها بعداز ناهار خودمو به اتاقم رسوندم و روی تختم افتادم. 





راستش منم دلم میخواست ازدواج کنم و همه رو به آرزوشون برسونم که خودمم از زندگیم فیضی ببرم. ولی کو اون دختری که بتونه دلمو بلرزه دربیاره و شبها و روزهامو با یاد و خاطرش بهم پیوند بزنه که ......!





مدتها بود دور و برمو خوب نگاه میکردم، ولی ........ دروغ چرا هنوز دلم نلرزیده بود.....





با تمام دوندگیهام و چرخش سریع روزگار، روز عروسی محمد رسید و باید خودمونو آماده میکردیم.





خیلی وقت بود عروسی فامیل نزدیکی نداشتیم و راستش دلم یه رقص عالی میخواست! من عاشق رقص بودم و از پس هرجورش برمیومدم که حالا خیلیم به رقصهام افتخار میکردم. 





نگاهی در آینه بخودم انداختم.





بهترین از این ممکن نبود و لباسهای انتخابیم خیلیم شیک بودن و بهم میومدن....





کت شلوار شیک و اسپرت مارک زِناردی ایتالیا با رنگ زیتونی تیره و پیراهن روشن و کفشهای همرنگ کت شلوار که دیگه عالی شده بودم.





لبخندی زدم و دعا کردم: خداجووونم لطفا و احتیاطا و حتما صاحب این جوان شیک کرده رو برسون که لی لی کنان و با عشوه بیاد و از اموالش مراقبت کنه! 


منکه دیگه از تنهایی خسته ام و برام نخواه که در اوج جوونی افسردگی بگیرم !.......





خوش و خندان از اتاقم بیرون اومدم که همه آماده منتظرم بودند.





آیسون خندان نگاهی به سراپام کرده گفت: زیرآبی فکر نمیکنی زیادی ماهــــــــــی! خیلی دیر کردی ها نگو نفهمیدیم آش رشته ی خوشمزه!





خندان گفتم: آش رشته چیه وروجک! من خودِ خود شیشلیکم بووووووخودا! الانم پاشین تا دعوا نکردیم راه بیفتیم که این آیسون بازم زبونش ده تا ده تا میچرخه.......





ساعت ۶ حاضر و آماده از اتاقم که بیرون اومدم مامانم و بابام و آیسون توی پذیرایی نشسته منتظرم بودند که بخاطر کارهای نمایندگی دیرتر بخونه اومده بودم. 





با تمام متلکهای آیسون، همگی چنان نگاهی پراز تحسین و ذوق به سراپام انداختند، که فهمیدم واقعا شیک کردم و حرفی توی قدوقامت و لباسهام نیست. 





شوقی که توی چشماشون میدرخشید لبخندی رو روی لبام نشوند.





با ماشین من راه افتادیم.


وارد جشن شدیم که همه جا بزیبایی آراسته شده ارکست آهنگ قشنگی رو مینواخت.





خونواده ی عمو به قشنگی تحویلمون گرفتند و در برابر مبارکباد گفتنمان آرزوی عروسی منو آیسون رو داشتند.





پدر مادرم با فامیلهامون که تشریف آورده بودند دیداری داشتند و خودمون دورهم سرمیزی نشستیم.





نگاهم به رقصندگان وسط سالن افتاد که به قشنگی میرقصیدند و همگی با شوق نگاشون میکردیم.





جوونهای فامیل که همگی سر یه میز گوشه ای نشسته بودند، دو نفرشون خودشونو رسونده دست از سرم برنداشتند و به اجبار همراهیشون کرده به جمعشون پیوستم.





دورهم با شوخی و خنده هاشون واقعا خوش میگذشت که مهران هم تازه وارد سالن شده بعداز احوالپرسی با همه و کلی زبون ریختن که کار همیشگیش بود و با این کاراش خودشو بنحوی توی دل همه جا میکرد، رسیده قاطی شلوغ بازیهای همه شد.





بعداز کمی شوخی و خنده، مهران خان زمزمه وار اشاره ای به قرض ناقابلش کرد و پرسید آیا تونستم آماده اش کنم یا نه، که تمام شوق و ذوقم در آنی دود شده به هوا رفت.





زمینی که برای فروش گذاشته بودم هنوز مشتری بدردبخوری نداشت و منم با هزینه های زیاد نمایندگی  واقعا توی حسابم 35 میلیونی نداشتم که فقط قرض مهران خان رو پرداخت کنم، حالا چه رسد به بقیه ی مخارج سرسام آورش که هرماه پرداخت میکردم!





اگه این مهران فقط یه روز اجازه میداد آب خوش از گلوم پایین بره که باید کلاهمو به آسمون پرتاب میکردم و خودمو خوشبخت ترین آدم روی زمین میدونستم!





در همین افکار بودم که با اصرار دوستان وسط رفتیم. ولی فقط یک دقیقه رقص زورکی رو چنان سرهم بندی کردم که فکر کنم همه فهمیدند حوصله ی عروسی رو هم ندارم چه برسه به رقص و نقاره هاش!





تازه نشسته بودم که دورادور چشم به اکیپی از چند دختر و پسر افتاد که همگی با هم وارد سالن شدند و با پدر مادر عروس شروع به احوالپرسی کردند.





ناخواسته یاد حرف مامانم افتادم که سپرده بود چشمامو خوب باز کنم و اطرافمو خوب ببینم!





راستش کمی چشمامو زیادی باز کردم که شاید قشنگ همچی رو ببینم و چیزی از نظرم دور نمونه. لبخندی هم از این دیوونگیم روی لبام نشست.





اون لحظه رو هیچوقت فراموش نمیکنم.


وارد شدن طنازی به سالن درحالیکه متانتش در بین دوستاش حرف اول رو داد میزد نظرمو جلب کرد.





دوستانش هرچند همگی موقر وارد شدند ولی شیطنتی ذاتی در وجودشون موج میزد. اما موجود آرومی که لحظاتی چشمام روی قیافه ی مهربونش خیره شده بود ماورای دوستاش بود. 





خدایا در اوج سادگی قیافه اش چقدر خواستنی بود!!!





خیلی به آرامی و خرامان جلو میومد و در حالیکه اصلا به دور و برش توجهی نداشت، اصلا نمی تونستم نگاهمو ازش کنار بکشم. 





تا بخودم اومدم دیدم دارم دعا میکنم برای نشستن میزهای نزدیک جمع مارو انتخاب کنند و زمانی که با راهنمایی مادر عروس بطرفمون چرخیدند و همگی با دو میز فاصله از ما نشستند، از خوشحالی لبخندی روی لبام نشست.





نیمرخ قشنگش بطرفم بود و دیگه نمی فهمیدم دور و برم چی میگذره. 





در میان شلوغی و خنده های دوستاش با چه حجب و حیایی پالتوشو درآورده همچنان با شالش نشست، برام واقعا جای سوال بود که کاش می دیدم و می فهمیدم از چه خونواده ای بیرون اومده و زیر دست چه مادری بزرگ شده که اینهمه سربه زیر بود!





از بین سرهای دوستانم که دور هم نشسته بودیم هی سرک می کشیدم و نگاش میکردم. 





بحدی دلم میخواست لحظه ای بطرفم برگرده و از نزدیک قیافه ی خواستنی شو ببینم که ته دلم دلشوره ای خاص داشتم و دروغ نباشه مثل اینکه قلبم خیلی بیشتر از خودم عجله داشت.





فقط آنی ...... یک آنِ کوتاه..... بطرفمون برگشت و نگاهش روی تمام مهمانان مجلس چرخید.





نمیدونم چرا احساس کردم با غمی که توی نگاهش موج میزنه، مجلس جشن و سروصدا رو بزور تحمل میکنه!!! شایدم احساسم اشتباه بود و ...... واقعا نمی تونستم درموردش قضاوت کنم!





تا مشغول نگاه کردن به بقیه بود، خیلی قشنگ اونجوری که دلم میخواست و نیم ساعتی در انتظارش بودم نگاش کردم و نگاش کردم، که تا دیدگانش بطرف میز ما چرخید چشمم در چشمان قشنگ و پراز حرفش زوم شد!





در برابر اوج خواستنم برای یکبار دیدن چهره و نگاهش، فقط ثانیه ای بود که با برگشتنش بطرف میز ما و افتادن چشمش بمن خیلی کوتاه نگام کرد......... حالا از دیدن نگاه خیره ام رنگ تعجبی شدید رو در چشماش دیدم که کم مونده بود لبخندی بصورتش بزنم!





آریان و این دیوونگــــــــــیها!!!





اما چه نگاهی که لحظه ای تحسین در چشمان غمگینش درخشید.......... چرا؟ یعنی میتونستم امیدوار باشم تحسین نگاهش بخاطر دیدنِ منِ بقول آیسون تحفه و آش رشته بوده!!





همچنان نگاش میکردم!


خیلی محجوب و تند نگاهشو ازم برگردوند که لرزش ناگهانی دلم خبر از اتفاقی جدید برام میداد! اتفاقی نامانوس که تا این لحظه هیچ حسی درموردش و هیچ نامی براش نداشتم...





هرچقدر منتظر شدم دیگه بطرفم میزمون که همه پراز جوانانی پرشر و شور بود برنگشت....... مگر برای برداشتن پالتوش که داشت میفتاد و باز نگاهمون لحظه ای به هم خیره شد.





من...... مــــــــــن..... آریان ..... بیخیال عروسی شده بودم و تمام حواسم توسط مهمانی عزیز و ناشناس که فقط نیمرخی بطرف ما داشت به یغما رفته بود...





خاتونهای مهمون به همراه آقایونی که شیک کرده بودند و سرشار از شادی، همه خیلی راحت و بدون حجاب با خنده ها و شوخیهاشون سرخوش بودند، ولی دختر چشم نوازی که من نگاش میکردم با شالی که قشنگ هم همه جاشو پوشونده بود بدون حرف فقط به دوستاش نگاه میکرد و گاهی هم ریز ریز میخندید! 





نمیدونم چرا خیلی دوست داشتم هرلحظه تمام رخش رو ببینم........ کاش جایی می نشست که روبروم بود و منم از خداخواسته هی نگاش میکردم!





آریان و این توجه و نگاهها و خواستنها واقعا از محالات بود! ولی محالی که اکنون بواقعیت پیوسته بود.





در برابر اصرار عمو برای رقص فقط گفتم: عموجان باور کنین حسشو ندارم. تا حس رقصم بیدار بشه بدون تعارف وسطم که خودتون میدونین در این مورد رودرواسی هم ندارم!





و با خنده اضافه کردم: لطفا اطلاع بدید باندی هم که پشت سرما گذاشتند رو کمی صداشو تنظیم کنند که گوشمون کر شد!


واقعا هم کرکننده بود!





با همگی حرف میزدیم، میخندیدیم، میخوردیم، به همه ی مهمونا چشم داشتیم، ولی من زمینه ی بیشتری از حواسم بطرف دختری بود که با متانت نشسته و اصلا قاطی شلوغی دوستاش نبود!





دوستاش با اولین دعوت همگی با هم وسط رفته کل جشن رو با شادی بدست گرفتند، ولی چشم نوازِ من متانتش بیش از حد بود که کاملا مشخص بود سالهای سال تمام وجودش با این رفتارها مانوسه و جزیی از وجودش! 





راستش بوی اندوهی از رفتارها‌ش به مشامم می رسید و بیشتر کنجکاوم میکرد.





حس کردم مهران زبر و زرنگ که خودش استاد اینکارا بود، فهمیده حواسم پیش دختر میز بغلیه! لبخندش بصورتم کاملا گویا بود پسره ی زبل!





دیگه هرکاری میکردم حواسمو بیشتر جمع کنم، ولی نه خیر، شدنی نبود و حواسم ششدانگ پیش دختر و رفتارهاش بود. 





آرزو داشتم کاش می شناختمش و میتونستم بیشتر بهش نزدیک بشم، ولی ....... چطور امکان داشت...





عروس و داماد وارد سالن شدند و دیدم درست حدس زدم. همگی از دوستان مهدیه هستند.


 خوشحال شدم که میتونستم در موردش از کسی سوال کنم. 





بعداز دقایقی که باز دوستاش به افتخار عروس و داماد همگی وسط درحال رقص بودند، بلند شدنش رو از پشت میز دیدم که خودشو به گوشه ای دنج رسوند.





مطمئن بودم از صدای بلند باند دور شده که حالا بازم با کم شدن صداش، خیلی عذاب آور بود!





در جستجوی راهی بودم که خودمو کنارش برسونم و کمی همصحبتش بشم که با دیدن صحنه ای جرقه ای از چشمام بیرون جهید و کم موند دود از کله ام بلند بشه!!





مهران تخس با زرنگی تمام، زودتر از من خودشو به دخترک متین رسونده بود و داشت با خوش و بش کنارش می نشست...





دلم زیرو رو بود و جریان داغ خونِ توی رگهام رو احساس میکردم.





مهران حق نداشت کنارش بشینه و باهاش اونجوری گرم بگیره!





فقط خوشم میومد دخترک ناز با همون متانتش با مهران رفتار میکرد که خیلی برام خوشآیند بود.





بعداز دقایقی که اندازه اش اصلا مشخص نبود و فقط میدونستم از رفتار مهران دارم جلز و ولز میکنم و حالم اصلا خوب نیست، دیگه نتونستم تحمل کنم و بلند شده بطرفشون رفتم که مهران مشغول زبون ریختن و دخملی هم مشغول گوش دادن بود درحالیکه دوستاش همچنان درحال رقص بودند....





آنکه دائم نفسش حس تو را داشت منم


این چنین عشق تو در سینه نگهداشت منم 








آنکه در ناز فرو رفته و شاداب توئی


آن که دل کاشت ولی دلهره برداشت منم








آن که از من ته ذهنش خبری نیست تویی


آنکه رویای تو را خاطره پنداشت منم








آن که کافر به دل مومن من بود توئی


آنکه هر شعر تو را معجزه انگاشت منم








آنکه بر سینه ی من خنجر غم کوفت توئی


او که قامت به قد تیر برافراشت منم








او که در باغ غزل گشت و خرامید توئی


او که یک بوته در این باغچه نگذاشت منم








او که عاقل شد و راه خردش رفت توئی


آن که در مزرعه اش بذر جنون کاشت منم
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همچنان بطرفشون میرفتم ولی در دلم شوری افتاده بود اون سرش ناپیدا! 





هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و با هم آشنا نشده، حس مالکیتی نسبت بهش احساس میکردم که حتی دوست نداشتم کسی نگاش کنه! و مهران هم مستثنی نبود و  حق نداشت زیاد دور برش بگرده و همصحبتش باشه!





ولی کاری از دستم برمیومد؟ فعلا که مهران جلوتر از من پیشش بود!





بطرفشون قدم برمیداشتم و دورادور چشمم بهشون بود که مهران زبون میریخت و دخترک ناز با متانت خاص خودش بدون حرف فقط گوش میداد.





هنوزم متوجه من نبودند که بالای سرشون رسیدم.





با سلامم چشمان دخترک در آنی بالا اومد و روی صورتم نشست که لحظه ای سردرگمی رو توی چشمان قشنگش شاهد بودم. 





علت سردرگمیش چی بود رو نفهمیدم، فقط میدونم نتونستم جلوی لبخند زدنمو بگیرم و لبام کشیده شد.





با دعوت مهران کنارشون نشستم و وقتی با صدایی آرام خودشو نازنین معرفی کرد و نگاهشو شرمگین به دستاش دوخت، احساس میکردم کل وجودم جوری گر گرفته که داشتم می سوختم و قلبمم که به دلیلی ناشناخته به رقص در اومده بود در تکاپو بود!





نــــــــــازنین......... اسمی که در عین لطافت واقعا برازنده ی صاحبش بود و منهم......... بشدت خواهان این اسم........... 





دور از وجود مهربونش، نازنین اسم خواهر بزرگترم و مادر مهران هم بود که دیگه بین ما نبود و کاش خدا قسمت میکرد نازنین مان  در وجهه ای دیگر به خونه مون برمیگشت.





فکر کنم اونموقع خوشحالترین فرد مامان و بابام میشدند که همیشه دوست داشتند اسم یکی از نوه هاشونو نازنین بزارند و اسم دلبند از دست داده شون، توی خونه مون همیشه بروی زبانها جاری باشه!





مهران حرف میزد و شیطنت میکرد. ولی از حرفا و شوخیهاش که راست هم نازنین رو نشونه میرفت، راستش حسادتی توی دلم میجوشید که دلیلش برام نامشخص و نامانوس بود. ولی فقط نگاشون میکردم و اصلا حرفی برای گفتن پیدا نمیکردم. 





نگاهی بصورت قشنگ نازنین انداخته فکر کردم: یعنی تمام حسادتها و دل پیچه هام بخاطر دختریه که اصلا نمی شناسمش و تا به این ساعت هم به هیچ وجه از ذهنم نمیگذشت همچین موجود طنازی گوشه ای از شهرمون داره زندگی میکنه؟ یعنی چی اصلا؟ 





با این اوضاع وخیمی هم که توی دلم براهه و داره برای مهران پرحرف شمشیر مهیا میکنه، بهتره بلند شم و همینجا بلند اعلام کنم ای جماعــــــــــتِ حاضر در مجلس، من این دخترخانم رو نمی شناسم و تا به امروز ایشونو ندیده بودم، ولی از این لحظه به بعد اگه کسی حق داره و نمیترسه، فقط بطرفشون نگاهی بنداره یا حرفی تحویلشون بده که آآآآآآآآآاییییییییی نفس کــــــــــش تنها با من طرفه!  





دوباره از افکار دیوانه وارم خنده ای روی لبام نشست که دیدم مهران داره با زبون بازی به رقص دعوتش میکنه.





دلــــــــــم هررررررررری فرو ریخت! اگه قبول میکرد چیییییییی؟ اگه با مهران راه میفتاد و برای رقص میرفت چی؟ فقط نگاه نگرانم به نازنین دوخته شده بود که در برابر تمام دلشوره هام، نازنین بانوی ما قشنگ جا خالی داد و گفت زیاد اهل رقص نیست!





واقعا ذوق کرده بودم و داشتم توی قلبم با دایره تنبک میرقصیدم، که متاسفانه خوشحالیم زیاد هم دوام نیاورد!!





نازنین با آرامشِ خاص خودش، آقای جوان و حدودا همسن و سال خودش، که وارد سالن شد رو نشون داده گفت: دوستمون آقای مظاهر رقصشون حرف نداره و فکر نکنم کسی اصلا بتونه همپای ایشون برقصه! لطفا از ایشون به رقص دعوت کنین که کارشون حرف نداره و محشره! 





با این حرف و توصیفش حسی داشتم شبیه ریز ریز شدن گوشتهای تمام شکمم!





کاش خجالت نمی کشیدم و چندتا فحش آبدار بخودم میدادم! 


یعنی از راه نرسیده و واقعا انتخاب نکرده حسادت تا چه حد؟؟؟ با این اوصاف اگه خدا میخواست و روزی نازنین مال من میشد، فکر کنم نمیذاشتم کسی چشمش بهش بیفته که حالا بخواد از دیگران و همکلاسیاش با رقصشون تعریف هم بکنه! 





تعریفش از همکلاسی شون افشین چنان منو تکون داد و نیرویی از کینه در من جوشید که فقط گفتم: امیدوارم حرفتونو خیلی زود پس بگیرید. 





و لحظه ای بعد دیدم بالای سر افشین که هنوز کامل هم ننشسته بود ایستادم و دارم برقصی دوتایی دعوتش میکنم که دوستشون نازنین خانم خواستارش بودند!





دخترای سرمیز خندان و با هرهر کرکر و کلی خوشحالی، دورادور نازنین رو لایکش کردند که خندیدم. 





ولی تا یکی از پسرا کشیده گفت: آفــــــــــرین به نــــــــــازی خــــــــــودمون! این زیباروی خفته ی ما که دور از همه نشسته و زیرجلکی همچی رو هم تحت کنترل داره احسنت و ماشاا... براش ردیف کنین!





اونوقت بود که بازم حسادتم شدیدا عود کرد!





چقدر در مورد نازنین بخودم حق میدادم رو نمیدونستم، فقط می فهمیدم دوست ندارم کسی از نازنین تعریف بکنه و اسمشو بزبون بیاره چه برسه بشه نازی خودشووووووون! 





با تشویقهای افراد سر میز با افشین وسط رفتیم. 





نازنین با حرفاش نیرویی بهم داده بود که فقط دوست داشتم بحدی براش زیبا برقصم که از این به بعد فقط در مورد رقص من..... رقص آریان حرف بزنه  .......... نه دیگران.....





بنظر خودم زیباترین رقصی بود که اونشب ارائه دادم و صدالبته افشین هم چیزی کم و کسر نداشت و همپای همدیگه جلو میرفتیم! 





گاهی که دورادور نگاهم روی صورت خندان و سرشار از خوشحالی نازنین می چرخید که با چشمانی غرق در شادی نگاهشو فقط فقط فقط بمن دوخته بود و تنها رقص منو نگاه میکرد، احساس دوپینگ شدن میکردم و با نیروی بیشتری، رقص زیبا و نفس گیر آذری رو ادامه میدادم.





چقدر از خوشحالیش راضی بودم و ته ته دلم فقط قیافه ی شاد و چشمان درخشانشو آرزو داشتم.





مهران که با رقص فارسی به کمکمون اومد فکر کنم درست نیم ساعت بکوب درحال رقص بودیم که نفسی تازه کردیم.





آهنگ زیبایی نواخته میشد و عروس و داماد هم توسط آیسون برای رقص به وسط سالن دعوت شدند . 





مشخص بود آخرای رقص ماست که نفس زنان سری نامحسوس برای نازنین پایین آوردم!


فکر کنم فقط خودش متوجه شد براش با تمام وجودم رقصیده بودم!


یعنی اگر نمی فهمید دق میکردم!





رقص عروس و داماد سبب خیر شد که کنار کشیده نفس زنان کمی استراحت کردیم. ولی بازم من بودم و سالن بود و ........... فقط نازنین بود که می دیدمش!





دختره ی وروجک از راه نرسیده با من چه کرده بود، کلا برام لاینحل بود!





به سر میز خونواده ام رفتم که با چند نفر از فامیلها دور هم جمع بودند.





آیسون خندان که هنوزم رنگ و روش از رقص بجا نیومده بود گفت: والا آریان منکه رقص تورو به اون تندی و زیبایی دیدم، فکر میکنم کسی بهت قدرتی داده نیرویی حواله کرده بود که تونستی اونهمه روپا باشی و برقصی! من از عوض تو نفسم گرفته بود و بزور هوایی پیدا کرده فرو میدادم! 





خندان گفتم: راست میگی. باید بگردم و ببینم این جذب نیرو از کجا و کدوم طرف بود که حتی در معبد شائولین هم نمیتونن این قدرت و انرژی رو به آدم ارسال کنن!





و خندان همه شونو ترک کرده سرمیز دوستان جدیدم رفتم که نازنین هم خودشو به اونا رسونده و کنارشون نشسته بود.





با تشکری که نازنین ازم کرد و زیبایی رقصمو ستود، لحظه ای راست و خواهنده توی چشمان شادش نگاه کرده از خوشحالی به زیباترین وجه ممکن جواب دادم که بانو قابل شمارو نداشت و خوشحالیتون رو آرزو دارم!





دخترای وروجک واقعا حالشون خوب بود و داشتن به تعریفهای ما می خندیدند.





شاممون در محیط صمیمی دوستان جدید خورده شد که با اصرارشون کنارشون نشستیم و هم غذا شدیم. 





منم که خدا رسونده بود و با نازنین روبروی هم نشسته  هرلحظه نگاهم بصورتش بود!





هرآن که چشمام بصورت سرشار از حجب و حیای نازنین میفتاد اشتهام بازتر میشد، ولی غمی که گاها توی نگاهش سربرمی آورد، باعث شد تصمیم بگیرم هرطور شده علتش رو بفهمم.





اونشب تصمیم گرفتم تا با دوستان و فامیل هرچه زودتر خداحافظی کرده خودمو به نازنین برسونم و برای اون وقت شب همراهش باشم که بیشتر هم مدنظرم بود ازش اطلاعاتی کسب کنم و بیشتر بشناسمش.....





ولی تا من بجنبم و از دست چندنفر پرگوی فامیل که اصلا دست از سرم برنمی داشتند خودمو نجات بدم، متاسفانه نازنین رفته بود و با اشاره ی مهران به ماشینش که داشت از محوطه خارج میشد فهمیدم فعلا که از دستش دادم.





همچنانکه چشم به ماشین و چراغ عقب پژویی دوخته بودم که داشت باهاش خارج میشد از فکرم گذشت:





یک  عمر


هــــــــــوای


دل  خود


داشتم  امــــــــــا ...


یک لحظه


نگاه " تــــــــــو"


به  هم  ریخت


دلــــــــــم را





مهران که فقط پراز شیطنت نگام میکرد زمزمه کنان گفت: دایی جان اگه چک منو تا وقتش آماده و منو از مخمصه خلاص کنی، شماره تلفنی بهتون میدم که حظ کنین و دلتون حال بیاد! 


فکر کنم بعضیا خیلی چشمتونو گرفتن که بهتون تبریک میگم! لایق شماست که اینو میتونم با اطمینان صدرصد اعلام کنم!





بطرفش برگشتم و فقط نگا‌ش کردم! 





از اون پدر و مادر ساده و مهربون همچین بچه ای زرنگ و خیلی هم کلاش واقعا بعید بود..........





دوباره از بالای پله ها نگاهم بطرف در محوطه دوخته شد که اثری از نازنین نبود. دلم بشدت گرفته بود ........ دلم بشدت یکی رو میخواست که ....... از دستش داده بودم.......





همچنانکه بالای پله های محوطه ایستاده بودم و خیلیم دلتنگ، سری با تاسف برای مهران تکون داده آروم گفتم: حالا با این کارات خیلی گل کاشتی تکلیف هم تعیین میکنی؟ منتظر باش زمین فروش بره پولو بهت میدم. ولی باور کن آخرین پولیه که بهت میدم. تا سر عقل نیای دیگه پول بی پول! لطفا دور و بر منهم بخاطر پول زیاد نگرد.





مهران خندان سری تکون داد و بدون حرف بطرف ماشینش راه افتاد.





در راه برگشت حواسم اصلا جمع صحبتهای داخل ماشین نبود و تنها چیزی که جلوی چشمام بود قیافه ی ناز و دوستداشتنی و پراز حرف نازنین بود که با لبخند و نگاهی براق و چشمانی شاد به رقصم نگاه میکرد.





حتی مامانم چندبار در مورد جمع جوونایی که شام رو باهاشون خوردم پرسید که اصلا یادم نمیاد چی جوابشو دادم......... شایدم هیچی نگفتم نمیدونم که...... 


فقط میدونم نگاه متعجب مامان و بقیه روی صورتم بود.





فقط زمانی حواسم جمع شد که آیسون گفت: آریان، توی اون جمع یه دختری بود پیرهن یشمی که شال هم تاآخر سرش بود، فهمیدی اون کیه؟





از آینه نگاهی به آیسون انداخته گفتم: چیزی دستم نیومد، فقط اسمشو فهمیدم. چرا می پرسی؟ مشتری شدی؟





آیسون خندان گفت: مشتری که چه عرض کنم! بنظرم اون دختر با اون روحیه ی آرومش، بیشتر با خصوصیات اخلاقی و روحی تو جور بود. دروغ نباشه منم ازش خوشم اومد که شایدم خدا رسوند و مشتریش شدم برای بعضیا......





مامان تند حرفشو قطع کرده گفت: همون دختری که به منم نشون دادی، کنار مهران ایستاده بود رقص آریان رو نگاه میکرد؟





آیسون جواب داد: آره مامان، دختر دلنشینی بود که ازش خوشم اومد. فقط کاش میتونستیم در موردش کمی پرس و جو بکنیم. اسمش چی بود آریان؟





کمی سکوت کردم. بعد که همه رو منتظر دیدم آهسته گفتم: نازنین!





با گفتن کلمه ی نازنین چنان سکوتی توی ماشین حکمفرما شد که خودم از گفتن اسمش پشیمون شدم، ولی مامان گفت: کاش خدا نصیب کنه و لااقل اسم کسی، حتی شده عروسم توی خونه نازنین باشه که این اسم قشنگ هی توی زبونمون بچرخه! ای صاحب برحق این شب عزیز خودت قسمت کن! باور کنین اگه اسم عروسم نازنین باشه فکر کنم منکه عاشقش میشم!!!





خندیدم. یه نوع خوشحالی خاص ته دلم برای خودش لونه کرد. انشاا... که قسمت میشد و منکه راضی، مامان هم به آرزوش میرسید!





تنها چیزی که بابا رو بمن گفت این بود: کاش این دخترخانم نازنین رو به منم نشون میدادین! انقده گفتین منم دلم خواست ببینمش! نمیشه جوری آدرسی شماره ای ازش گیر آورد؟





درحالیکه از بابام خجالت میکشیدم و لبامم از حرفاش هی کش میومد گفتم: نگران نباشین یه کاریش میکنم. تا قسمت چی باشه و خدا چی بخواد!





از اونشب به بعد دوسه باری به نحوی از مهران شماره تلفن نازنین رو خواستم ولی چنان منو پیچوند که خودمم مات موندم!





خیلی دلم میخواست پیداش کنم و حالی ازش بپرسم، ولی دستی دستی بدجوری گمش کرده بودم!





گاهی بخودم لعنت میفرستادم بهمراه چندفحش آبدار، که می مردی اول ازش خداحافظی کنی شماره شو بگیری و بدرقه، بعد سراغ فامیلت بری؟





ولی خب دلم میخواست اول همه رو از سرم بازشون کنم و برای خداحافظی با نازنین هیچ عجله نداشته باشم .......... که اونم نقشه مو بدجور خراب کرده بودم!





 کاری بود که شده و آبی بود که ریخته شده بود. فعلا هم کاری از دستم برنمیومد.





مامان دوسه باری پیگیر ماجرا بود و چنان با علاقه نـــــازنین میگفت و اسمشو کشیده صدا میکرد که خودم کیف میکردم. فقط دلم نمیخواست توی خونه همه بدونن شماره شو مهران داره که بنظرم جوری توی ذوقشون میخورد. می شناختمشون! 





اگه این پیچوندنهای مهران ادامه پیدا میکرد، خجالت رو کنار میذاشتم و زنگی به پسرعموم محمد زده شماره نازنین رو ازش میخواستم که صدرصد خانمش منو بی جواب نمیذاشت. چون محمد ازم شناخت کافی داشت.





چند روزی گذشت و بالاخره زمین موروثی مهران به فروش رفت.





تا پولش بدستم رسید اول یه چک سی و پنج میلیونی برای قرضش نوشتم و کنار گذاشتم.


چک خرج و مخارج ماهانه اش که هرماه بهش پرداخت میکردم رو هم آماده کردم و بعد پولهای خودمم که چندوقتی بود براش خرج کرده بودم رو کنار گذاشتم که نزدیک پنجاه تومنی شد.  





عجله داشتم. الان وقتش بود که اول شماره ی نازنین رو ازش میگرفتم و بعد چکهاشو تحویل میدادم پسره ی تخس!  





زنگی بهش زدم که از حرفاش احساس کردم جایی دست و پاش بنده و بازم میخواد منو بپیچونه!





ولی تا شنید تا نیم ساعت دیگه رفتنی هستم و دوسه روزی در دسترس نیستم که ممکنه چک ها دیر بدستش برسه، با مِن و مِن گفت در پارک نزدیک خونمون هستش و منتظرمه!





سرراهم به نمایندگی، جلوی پارک نگه داشتم و تا پیاده شدم، در میان بهت و ناباوری چشمم لحظه ای به نازنین افتاد که داشت از پارک خارج میشد!





اول چیزی رو که میدیدم باور نکردم، ولی با دقت که نگاه کردم واقعا خودش بود که در این هوای سرد کتش رو روی بازوش انداخته داشت میرفت. خیلی هم در فکر بود!





قلبم چنان تپید و خون به سرم جهید که بدون فکر و درکسری از ثانیه صداش کردم که ایستاد.





لحظاتی بدون برگشتن ایستاد. مثل اینکه باور نمیکرد کسی صداش زده باشه! با صدا زدن دومم بود که آروم به عقب برگشت.





تا چشمش به من افتاد اول با تعجب و ناباوری نگام کرد. بعد درخششی از خوشحالی رو توی نگاهش دیدم که دلم لبریز از شادی شد. 


پس منو فراموش نکرده بود که از دیدنم خوشحال بود!!!





کاش میدونست و خبر داشت در عرض این ده روز لحظه ای از فکر و مغز و دلــــــــــم بیرون نرفته و بیشتر از این خوشحال میشد..... درخشش چشماش که اینو میگفت.





نزدیکش رسیدم و بعداز سلام احوالپرسی که خودم از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم و چی بگم، ناخواسته نگران اوضاعش بودم که آماده ی مریض شدن در این هوای سرد بود!





لبخندزنان و خیلی جدی در مورد پوشیدن کتش در این روز سرد گفتم که حدس میزدم پشت بند عرقی که روی پیشونیش نشسته و سرخی صورتش حتما سرماخوردگی رو هم تحمل میکرد!





زیباترین چشم غره رو بهم رفت و اسم سق سیاه رو هم تحویلم داد که خیلی خوشحال بودم خیلی....





ولی با لبهایی خندان و ورچیده، با شوخی مجبورش کردم لباسشو تنش کنه که مهران از پشت سررسید و با دیدن نازنین ذوق زده سلام احوالپرسی کرد.





از رفتار نازنین احساسم گفت قبل از من دیداری با همدیگه داشتند که راستش دلم لرزید و ناراحتی رو با تمام وجودم احساس کردم......... ولی نازنین خیلی سرد مهران رو تحویل گرفت که خودش جای بسی خوشحالی داشت!  پس میتونستم امیدوار باشم که ارتباطی با هم ندارند.





از نازنین که میخواست ترکمون کنه خواستم چند دقیقه ای بهم وقت بده که کارش داشتم... 





تند بطرف ماشین رفتم تا چک مهران رو بدم و راهیش کنم بعد به نازنین برسم، که وقتی برگشتم نگاهم بهشون افتاد! 





مهران تند تند چیزایی بلغور میکرد و نازنین هم جواب میداد!





نفسم تنگی کرد و دردی توی شکمم بهمراه سرم چرخید.


احساس آنی سرگیجه کردم. با چیزهایی که جلوی چشمم می دیدم آیا واقعا تازه همدیگه رو می دیدند که پیش من برای رد گم کردن احوالپرسی کردند؟؟؟؟ امکان نداشت. من این مهران مارمولک  رو می شناختم!!!! پس با هم قرار داشتند!!!





مهران که کلا نم پس نمیداد، ولی هرطورشده باید از نازنین می پرسیدم و از زیر زبونش بیرون می کشیدم که فکر نمیکردم اصلا دروغ و دغلی در اون موجود ظریف و متین وجود داشته باشه. اصلا به قیافه اش هم نمیومد اهل دوز و دغل باشه!





اونروز کنار نازنین بهترین ساعات عمرمو داشتم که به هیچ وجه راضی نبودم لحظه ای ازش دور بشم، ولی غم نگاهاش که گاهی کم رنگ و گاهی شدت میگرفت برام خیلی جای سوال داشت!


 


چیزی این زیباروی رو می آزرد که باید ته و توی کارشو درمیاوردم!





اونروز با تمام شیطنتها و ‌شوخیهام که از سر خوشحالی و خواستنهای دلم و سورپریزی که برای مریض کوچولوی خودم آماده کردم، وقتی سربزنگاه خودمو به درمانگاه رسوندم و بهت و خوشحالی رو همزمان توی چشماش دیدم، تمام دنیا از آن من بود که خودمم از این حال خودم تعجب میکردم!





چرا اینهمه دوست داشتم دختر بیگانه ای رو خوشحال کنم و از غم نگاهش کم کنم که حتی کمترین اطلاعی در موردش نداشتم؟؟ چرا اندوه اون چشمان قشنگ اینهمه ناراحتم میکرد؟؟؟؟ چرا تمام فکر و ذکرم شده بود این دختره ی ناز که از راه نرسیده قلبمو با رفتارهای ملایمش قاپ زده بود؟





این دختر صاف و ساده ی دلربا و بی ریا، چی داشت که منو بعداز سالهای سال اینگونه اسیر خودش کرده بود؟





نگاهی کاونده به باباش کردم که پشت ایستگاه ایستاده بود. شخصیتی پراز متانت و احترام، که صبر و شکیبایی از تمام وجناتش پدیدار بود. 





چنان مهربان با پدرانه ای خاص نازنین رو تحویل میگرفت و حالشو می پرسید که انگار نازنینش تنها آفریده ی کائنات بود که به تنها پدر جهان تقدیم شده بود!


لبخندی روی لبام نشست.





اگه قسمت بود و روزی نازنینم نصیب خودم میشد، منم مثل پدر مهربونش اینگونه پراز عشق باهاش رفتار میکردم و اونجوری که قلبمو تسخیر کرده بود نمیذاشتم توی دنیا آخی روی لباش و حسرتی توی چشماش بشینه!


 


اونروز تصمیم گرفتم آدرس خونه شونو یاد بگیرم بلکه روزی لازم میشد. مطمئن بودم خودش کسی نیست که به این زودیها آدرس بده!





با چه شور و شوقی دنبال ماشینشون افتادم و گاهی هم بهش خودی نشون میدادم که بزور میتونست جلوی خنده هاشو بگیره و گاهی هم چنان نگاهی به باباش مینداخت که خداروشکر متوجه چیزی نشده بود.





دوستش داشتم........ از ته قلبم دوستش داشتم.....  بدون برو برگرد....





بعداز ارتباطی که کم کم میخواستم با مهرو محبت بینمون برقرار بشه بلکه بتونم بیشتر و بهتر بشناسمش، زمانی رو دیدم که باهام خداحافظی کرد و فقط گفت شاید اون کسی نباشه که مدنظرمه و من لایق بهترینها هستم........





فقط نیم ساعت ماتم برده بود......





 دیگه به پیامها و پیامکهام اصلا جوابی نداد. کلا به Pv من نگاهی هم نمینداخت که بدونه براش چی نوشتم.





اعصابم بحدی بهم ریخته و داغون بود که روزها و شبهارو بزور تحمل میکردم.





کلا مغزم تهی از همچی بود. اصلا نمیتونستم بفهمم چه چیزی داره اینگونه اذیتش میکنه که بهم نمیگفت و ازم پنهان هم میکرد.......  





عوض اینهمه دوری کردن، میتونستیم باهم حرف بزنیم  و چاره ای پیدا کنیم، نه اینکه من از هیچی خبردار نشده اینجوری خودشو کنار بکشه و لام تا کام حرفی بزبون نیاره!





لبخندی روی لبام نشست. 


شاید........ شاید ...... منو دوست داشت و جوری دلش بندِ دلم شده بود که نمیخواست از طرف من سرخورده و مایوس بشه که دوری و بیخبری رو به همچی ترجیح میداد!!!  





خونه شونو که شناخته بودم. دو سه روزی با کلی مشکل و تلمبار کردن کارهای نمایندگی بدوش نادر بیچاره که گاهی چنان داد و هواری تحویلم میداد و با یه بوسه ی من ختم به خیر میشد، دنبال نازنین افتادم بلکه چیزی دستمو بگیره و علت حرفا و دوری کردنهاش برام مشخص بشه، ولی هیچ به هیچ...





همچنان با متانت ذاتیش به دانشگاه رفت و آمد میکرد که فکر کنم تمام مسیرو در فکر طی میکرد و اصلا نمی فهمید دنیا دست کیه و چه اتفاقاتی دور و برش داره میفته!





و اینچنین بود که روز بروز بیشتر گرفتارش میشدم و هرچه بیشتر سعی میکردم جوری سر از کارش دربیارم.......
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اونشب غمین و افسرده از اینکه نمیتونستم خودمو به نازنین نزدیک کنم و مرهمی برای زخمهای سر باز نکرده و مخفی دلش باشم وارد خونه شدم.





 مامانم با دیدنم خبر داد تصمیم داره دو روز بعد محمد و مهدیه رو پاگشا کنه و از دوسه تا خونواده های نزدیک مثل عمو و عمه هم دعوت کرده همه دور هم باشیم.





نمیدونم لحظه ای از فکرم چی گذشت که دلم هری پایین ریخت!





یعنی لحظه ای از مغزم چی گذشته بود که خودمم خبر نداشتم؟





تا وارد اتاقم شدم یاد مهدیه افتادم که دلم بدتر لرزید. راه حل رو پیدا کرده بودم که تا به امروز یادم نیفتاده بود!!! 





هرچی باشه مهدیه با نازنین دوست بود و حتما میتونست راهنماییم کنه و اطلاعاتی در مورد نازنین بهم بده که چرا دوستش اینجوری منو پس زده بود! چی توی زندگی نازنین داشت اذیتش میکرد که اینهمه توی خودش فرو میرفت و بیخیال دنیا و اطرافش بود!





درحالیکه با انگشتم اون دوروز رو زورکی بجلو هل میدادم شب مهمونی رسید و همه مون در رستورانی که برای شام دعوتشون کرده بودیم دورهم جمع شدیم.





مهدیه و محمد کنار همه نشسته بودند و اصلا موقعیت خوبی برای سوال جواب نداشتند. پس باید هنوزم تحمل میکردم!!





بعداز شام که برای بقیه ی پذیرایی و دورهمی بخونه مون برگشتیم، همه گرم صحبت بودند و سروصدا خونه رو پر کرده بود که خودمو کنار زوج جوونمون رسوندم.





خوب بود که این بار دوتایی با کمی فاصله از بقیه کنار هم نشسته بودند و کارم بخوبی راه میفتاد.





بعداز کمی حرفهای معمولی صحبت رو به نازنین کشوندم و از مهدیه درموردش سوال کردم که یهو دیدم با اولین سوالم نیش زن و شوهر تا بناگوششون بازه! 





درحالیکه از ذوق کردنشون میخندیدم توضیح دادم که با نازنین دیدار و صحبتی کوتاه داشتم. ولی تا شنیدند نازنین منو قبول نکرده و اجازه آشنایی بیشترو نداده،   که الان هم من مصرانه میخوام علت پس زدنهای نازنین رو بدونم، مهدیه سردرگم و متعجب چشم به محمد دوخت و حرفی نزد. حتی خنده هاشم خشکیده بود!





با توصیه ی محمد بود که مهدیه کمی فکر کرد و بعد خلاصه ای کوچک از ماجرای نازنین رو گفت.





وقتی شنیدم فامیل درجه ی یکش چه بلایی سر دختر مظلوم و بینوا آوردن و چه بامبولی براش راه انداختن، راستش فقط خونم می جوشید و فواره کنان به مغزم صعود میکرد که اعصابم هم بشدت قاطی بود.





درحالیکه از خشم دندون قروچه میکردم گفتم: یعنی مثلا مرد باشی اسم مرد رو هم یدک بکشی، اونوقت اینهمه بی وجدان باشی در برابر دختری بی پناه که هیچ کاری از دستش برنمیاد در برابرت بکنه؟ شیطونه میگه کاری کنم و یه حسابی از این عمو و پسرعمو با خونواده اش برسم که تا آخرعمرشون یادشون بمونه با بقیه اونم دختری مثل نازنین چه رفتاری باید داشته باشن! والا نامردیم حدی داره، بی غیرتیم حدی داره که آدم واقعا نمیتونه تحمل کنه!





مهدیه درحالیکه بخاطر حرفام، خوشحالی از چهره اش مشخص بود کمی از خصوصیات خوب و خانم منشانه ی نازنین تعریف کرده ادامه داد: بنظر من اگه با خود نازنین از نزدیک صحبت کنین عالی میشه و شاید نگفته های زیادی باشه که خودش راحتتر باهاتون درمیون بزاره. بازم هرچی صلاح بدونین همون کارو انجام بدین. منم برای کمک در خدمتم.





اونشب خیلی فکر کردم و بالاخره تصمیم گرفتم هرجور شده از نزدیک با نازنین حرف بزنم بلکه بتونم دردی از رنجها و زخمهای دلش بردارم. 


نازنین باید می فهمید من بحدی دوستش دارم و خاطرش برام عزیزه که شبها و روزهام با یادش سپری میشه و کلا شیفته ی متانتش هستم. طلاقش هم اصلا برام مهم نبود و میتونستم تا عمر دارم با این مساله کنار بیام، طلاقی که واقعا ناجوانمردانه بهش تحمیل شده بود!





ممکن بود ماجرا اونجوری که میخوام پیش نره و اصلا قسمتی در میون نباشه، ولی منم به عنوان یه انسان وظایفی داشتم که باید انجام میدادم بلکه برای دختر دلخواه و مظلومم که بدجوری از خودی و ناکسان پشت پا خورده بود مرهمی میشدم!





با فهمیدن ماجرا و اتفاقاتی که نازنین پشت سر گذاشته بود، این دخترک ناز بدتر از همیشه تمام افکارمو بخودش مشغول کرد. 





دو روز بعد سه شنبه که فرصتی پیدا کردم با توجه به ساعات کلاسشون که از قبل اطلاع داشتم خودمو جلوی دانشگاهشون رسوندم و منتظرش شدم. 





مثل دفعات قبل با دوستاش بیرون اومدند و از همدیگه خداحافظی کرده هرکس بطرفی راه افتاد که نازنین هم مثل همیشه بطرف ایستگاه خط واحد رفت.





کمی که از دانشجویان فاصله گرفت کنار خیابون توقف کردم و پایین اومده صداش زدم.





فقط دعا میکردم از اومدنم ناراحت نشه و فقط بخواد حرفامو بشنوه!





تا برگشت و نگاهش به من افتاد تعجب در شدیدترین وجه رو توی چشماش دیدم که ماتزده فقط نگام کرد. 


لبخندی بصورت مهربونش زده سلام دادم. 





با دیدنش دلم آروم و قرارنداشت. خدایا چقدر دلتنگ این دختره ی دوستداشتنی بودم! پسرعموش چطور تونسته بود از این مه جبین دل بکنه هنوزم برام جای سوال بود! پسره ی خل صدرصد دیوونه بود!





نگاهی به اطراف انداخت و وقتی باز هم چشمان منتظرمو دید به آرامی جلو اومده سلام داد که با تمام دلتنگیام حالشو پرسیدم.





کاملا متوجه بودم درحالی بهم جواب میده که اصلا به چشمام نگاه نمیکنه و نگاهش روی سینه و لباسهام در گردشه.





آرام گفتم: اجازه میدین امروز برسونمتون و در خدمتتون باشم؟ از اول بگم من دعوا و اخم رو دوست ندارم و بیشتر با مهرومحبت سازش دارم!





تازه نگاهش توی چشمام نشست و لبخندی بزیبایی گلهای بهاری بصورتم زد. 





دیگه چیزی نگفتم که فکری کرده آرام گفت: مزاحم نمیشم. من با سرویس خیلی راحت بخونه میرسم که ....





تند گفتم: نازنین خانم، هدفم فقط رسوندن شما نیست. میخوام کمی با هم حرف بزنیم که خیلی ضروریه! خواهش میکنم این یه فرصت رو به هردومون بدین که ممنونتون میشم!





نگاهش متفکرانه از صورتم پایین اومد که گفتم: خواهش میکنم فقط کمی بهم مهلت بدید بعد هرجایی که خواستید میرسونمتون و اگه اجازه ی دیدارتونو نداشتم دیگه خودمو بهتون تحمیل نمیکنم!





سری به تایید تکون داد که از خداخواسته گفتم: بفرمایید 





در عقب ماشین رو خودش باز کرد و آرام نشست.





اصلا تعارف هم نکردم روی صندلی جلو بشینه! میخواستم کاملا راحت باشه و ازم فراری نباشه.





نشستم و کمی به عقب برگشته گفتم: از دیدن دوباره تون واقعا خوشحالم. الان اجازه میدید به کافی شاپی که در همین نزدیکیهاست بریم و راحت باشیم؟ شما هم صدرصد خسته اید و باید استراحتی بکنید!





نگاهشو از صورتم کنار کشیده بعداز فکری کوتاه گفت: اگه براتون مقدور باشه فضای باز رو ترجیح میدم. کمی پایین تر یه پارکه که اونجا بریم بهتره!





بازم روی حرفش حرفی نزدم و اصراری نکردم. احساسم میگفت نازنین در شرایطی هستش که فقط میخواد از همه دور بشه و خود تنهاشو فقط داشته باشه.





آهنگ دلخواهمو انتخاب کردم که ملایم برامون بخونه.


نگاهی هم از آینه بهش انداختم که صورتشو بطرف پنجره برگردونده نگاهشو بیرون دوخته بود!





از فکرم گذشت: حیف دختری به این متانت نبود که اینهمه باعث رنجشش شدن و اذیتش کردن! هنوزم که هنوزه متانتش حرف اول رو میزنه....





مقابل پارکی رسیدیم که آهسته گفت: همین پارکه.


کناری نگه داشتم که پیاده شدیم.





بطرفش رفتم و کنار هم با کمی فاصله راه افتادیم.





بعداز کمی سکوت که واقعا نمیدونستم چه جوری شروع کنم، گفتم: نازنین خانم امیدوارم مزاحمتون نشده باشم، ولی واقعا نیاز داشتم باهاتون حرف بزنم! 





نازنین آهسته گفت: بفرمایید می شنوم. 





درحالیکه دلم میلرزید گفتم: نمیخوام فکر کنین توی کار و زندگیتون فضولی میکنم و سرک میکشم، ولی راستش با عرض شرمندگیِ بسیار که این حرفها برای سن و سال من کمی دیره و اصلا هم صورت خوشآیندی نداره، میخواستم بگم از شب عروسی محمد به اینطرف اصلا نتونستم فراموشتون کنم! برای اولین بار اونشب بود که دلم.............. لرزید و خیالتون دیگه دست از سرم برنداشت. دوست دارم بیشتر با هم آشنا بشیم که واقعا بجز صحبت با خودتون راه دیگه ای نیست. 





اگه اجازه بدید اول من در مورد خودم حرف میزنم....





نازنین همچنانکه کنارم قدم برمیداشت تند و با غمگین ترین لحن گفت: آقاآریان ....... خواهش میکنم...... شما که میدونین من چه سرنوشتی داشتم و چه جوری از طرف خودی دور انداخته شدم ...... خبر که دارین منو چه جوری نخواستن و کناری انداختن که سرنوشتم اصلا برای عموم که از خون خودش بودم اهمیتی هم نداشت............ خبر دارین که چه خواسته هایی ازم داشتن که نمیتونستم بهشون عمل کنم و باعث شد تمام زندگیم بهم بریزه........ خواهش میکنم.......... خواهش میکنم ازم دست بردارین و دنبال زندگی خودتون برین....... من هنوز هیچی رو فراموش نکردم و نتونستم کاملا با خودم راه بیام و روزهای گذشته رو توی زباله دونی بریزم........ فکر هم نمیکنم عمرا بتونم....... پس بهتره همینجا تمومش کنیم باشه؟





بطرفش برگشتم و راهشو بسته اجازه ندادم قدمی برداره. 





درحالیکه نگاهمو به چشمان سوزانش دوخته بودم گفتم: اول از همه بگم داشتن شما لیاقت میخواست که پسرعموی بی وجودتون این لیاقتو نداشت و خداروشکر خودش رفت و شما رو برای من باقی گذاشت! دوما من میخوام شروع کنم! من میخوام باهاتون همراه بشم! من میخوام دست بدست هم بدیم و حساب بعضی نامردهارو توی زندگیتون برسیم! من میخوام بهشون نشون بدیم که خوشبختی واقعی چه جوریه و چطوری بدست میاد! خواهش میکنم شما هم کمکم کنین نه اینکه همه رو از دورتون برونین و ......





حرفام هنوز تموم نشده بود که لحظه ای دیدم لبهای نازنین حالت خنده بخودش گرفت و کم کم شروع به خندیدن کرد. 





نمیدونستم چی گفتم که به مزاقش خوش اومده بود ولی منم همراهش خندیدم.





گفت: وقتی در مورد خوشبختی گفتین ناخواسته یاد خط و نشونی افتادم که برای عمو روی دیوار محضر کشیدم و بهش گفتم این خــــــــــط اینم نشــــــــــون که بهتون نشون میدم خوشبختی واقعی چه جوریه! بهتون نشون میدم کی خوشبخت میشه کی خوشبختتر! برای این بود که خندیدم.





در حالیکه خندان با دستم نیمکتی رو نشون میدادم گفتم: خب نظر منم اینه که دست بدست هم بدیم و خوشبختی واقعی رو به عموتون نشون بدیم! من از روزیکه شنیدم باهاتون چه معامله ای کردن، راستش قلبم بشدت رنجیده و از اینهمه بی غیرتی که توی وجود بعضی مردنماهاست زخمی شده! آخه ....... آخه شمام دیگه جزیی از قلبم شدین که لحظه ای ازتون جدا نیستم....





نگاه مات و مبهوت نازنین بود که بصورتم دوخته شده و کنار هم نمیرفت....





یعنی به چی فکر میکرد.......
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 ( نازی تعریف میکند)





مات و متحیر چشم به دیدگان خمار آریان با عشقِ توی نگاهِ مهربونش دوخته بودم و سعی میکردم با قلبی تپنده حرفاشو برای خودم معنی و هضم کنم! 





یعنی چی که جزیی از قلبش بودم و لحظه ای ازم جداشدنی نبود؟؟ مگه ما چقدر همدیگه رو دیده بودیم و می شناختیم که این احساسو بمن داشته باشه؟  اصلا چه جوری میخواست کمکم کنه خوشبختی واقعی رو به عمو و پویا نشون بدیم؟؟؟؟





همچی توی سرم قاطی شده بود و اصلا نمیدونستم چه جوری این افکار آشفته و درهم پیچیده رو سوا کنم و بعد در مورد معنی و هدفشون فکر کنم.





با خنده ی آریان حواسم جمع شد که گفت: توروخدا اینجوری مبهوت نگام نکن مگه چی گفتم؟ بنظرت حرف بدی زدم، یا بدجوری منظورمو رسوندم؟ یا انتظار داشتی ملایمتر و عاشقانه تر از این بگم و اعلام کنم دوست داشتنم رو؟ چی شد یهویی؟؟ باور کن وسع حرفها و اطلاعاتم در همین حده و بیشتر از این بلد نیستم! آخه اولین باره این حس رو دارم و هیچوقت تاحالا دلبسته ی کسی نشده بودم! 





در حالیکه نفسی عمیق برای فرو دادن لازم داشتم و با کمبود هوا به شدیدترین وجه مواجه بودم، بطرف نزدیکترین نیمکت راه افتاده آب دهنمو با صدا قورت دادم.





 بعداز نشستن با خجالت در حالیکه سعی میکردم نگاهم به چشمان آریان نیفته که روبروم ایستاده روی صورتم زوم کرده بود گفتم: آقاآریان لطفا منو ببخشید که میخوام کمی روشن تر و واضح تر حرف بزنم..... ولی باید بگم......... 





ناخواسته سرم بلند شد و چشمم توی نگاه قشنگ و منتظرش گره خورد که چشم بصورتم داشت.





نگاهمو پایین آوردم و به یقه ی پیرهنش دوخته ادامه دادم: همین .......... همین حس ناب و دست نخورده ی شماست که باعث هراسم میشه و تعلل میکنم........ همین اولین مهری که برای نخستین بار بدلتون نشسته بشدت جای مباهات داره که طرفش من هستم و ........... خیلیم افتخار میکنم...... دروغ نباشه خیلی خوشحالم و واقعا احساس خوشبخت بودن میکنم.......





ولی شما با این حس زیباتون ممکنه به بهترین فرد و قشنگترین مونس توی زندگیتون برخورد کنین که زیباترینهارو باهاش بسازین. خودتون میدونین ...... من هرچند عقدم رسمی نبود ولی یه جدایی رو پشت سر گذاشتم که هنوزم نتونستم زیاد با خودم راه بیام و این اتفاق رو بخودم بقبولونم و.......... این کار دور از عدالت رو فراموش کنم....... فکر میکنم کلی هم زمان میبره تا فراموشش کنم...... آخه منم مثل شما اولین باری بود که فقط دل به مهر پسرعموم داده بودم و ....... البته عاشقش نبودم، ولی دوستش داشتم.....





آریان که همچنان نزدیکم ایستاده بود و بدون نشستن به حرفام گوش میکرد، آرام کنارم نشسته گفت: فقط این بار با عرض شرمندگی من یه سوال خصوصی ازتون دارم که واقعا و جدا ازتون عذر میخوام که ندید بگیرین، ولی برام خیلی مهمه! آیا ارتباطتون با پسرعموتون فقط در حد نامزدی بود یا.....





چشمام باز شد و احساس کردم در آنی خون به گونه هام جهید و شروع به سوزش کردند. 





این سوال چیزی بود که من هیچوقت درموردش فکر هم نمیکردم! 





صورتمو با شرمندگی تمام برگردوندم و سکوت کردم. ولی آریان منتظر جوابم بود. 





زمزمه کردم: بله، ما فقط نامزد بودیم و روابطمونم در همون حد بود! وگرنه با تمام اتفاقات افتاده و شرط و شروطها، اجبارا همکه شده هیچوقت از پویا جدا نمیشدم و خودمو مجبور میکردم هرطور شده این زهرتلخ رو سر بکشم و به زندگی باهاش ادامه بدم! فقط اینو بگم، ....... باور کنید پویا اونقدرهام بد نبود! ..... اونم مثل من اسیر سرنوشت و خونواده اش شد در حالیکه در طی چندماه نامزدی مون واقعا منو از محبتهای مختلفش سیراب کرد...... از هیچی برام کم نذاشت....... ولی خب شرط آخرینش ...... اصلا  برام ممکن نبود......





آریان زمزمه کرد: فقط همینو میخواستم بدونم و دیگر مسائل برام مهم نیست. کار خلاف شرع هم نکردین ولی خب به قول مامانم حتما قسمتتون پویاخان نبودن! فقط میخوام اگه ناراحت نمی شین از زبون خودتون همه ی ماجرا رو بشنوم و ....... دیگه جای هیچ شک و شبهه ای بینمون باقی نمونه....





تند گفتم: ولی آقاآریان خواهش میکنم کمی بیشتر فکر کنین.... ممکنه پدر مادرتون قبول نکنن که اونوقت........ من......





دیگه قلبم ضربانش اجازه نداد حرفمو ادامه بدم و نفسی بریده رو بیرون دادم.





آریان آرام دستش روی دستم نشست که قلبم هنگ کرد! نگاهشو توی نگاهم قفل کرد و گفت: باورکن نازنین جان، خونواده ام به من و انتخابم اطمینان دارن و اصلا حرفی روی حرفم نمیزنن که تو اینهمه نگران همچی هستی....... مامانم بحدی ندیده هواتو داره که هی از تو می پرسه که چیکار کردم و آیا تونستم باهات حرف بزنم یا نه! آخه......... تو هم اسم....... خواهرمرحومم هستی و مامانم الان یه نازنین میگه چندتا نازنین هم با عشق از دهنش میفته!





همچنانکه نگاهم به دیدگان قشنگش بود، احساس کردم اشکی به چشمام نشست.





با دلی لرزان زمزمه کردم: پویا هم همیشه ....... اینجوری بااطمینان حرف میزد که منو خام خودش کرد و ..... سرنوشتم عوض شد....... من خیلی ..... میترسم..... خیلی دلشوره دارم...... من ایندفعه رو دیگه...... دوام نمیارم..... دیگه اصلا کشش یه جدایی دیگه رو ندارم........... باور کنین........





و اشکای جمع شده م که دیگه توی کاسه ی چشمم جای نگرفتند روی صورتم پایین اومدند و چکیدند....





دستمو از دست آریان بیرون کشیدم و اشکامو پاک کردم.





نگاه غمگین آریان از صورتم کنار رفت و برگشته در حالیکه چشم به فضای باز روبروش دوخته بود گفت: خواهش میکنم من و حرفامو با هرکسی مقایسه نکن. بهت قول نمیدم چون از آینده و اتفاقاتش خبر ندارم، ولی تمام سعیمو میکنم تا اونجایی که از دستم برمیاد..... تو تکه ای از قلبمو خوشبختت کنم...... فقط همینو میتونم بگم.....





دستمالی از کیفم برداشته صورت خیسمو پاک کردم. 


اصلا نمیدونستم الان باید چیکار کنم که آریان به کمکم اومده گفت: فقط ازت میخوام هرچی داری رو بدون کم و کاست برام تعریف کنی که میخوام از زبون خودت بشنوم نه کس دیگه! نمیخوام بینمون هیچ حرف نگفته ای باشه و بعدا ازش خبردار بشم که اونموقع کلاهمون تو هم میره....





گفتم: همچی رو میگم شما هم می شنوین. ولی از الان بگم......... تمام تصمیمهارو بابا و مامانم میگیرن و من اصلا دخالتی توی کارشون نمیکنم...... چون یه بار برای خودم تصمیم گرفتم و آخر عاقبتش رو دیدم..... 


خواهش میکنم شما هم زمانی تصمیم قطعی تون بگیرین که خونواده تون از همه ی ماجرا باخبر باشن و خودشون منو با دلشون بخوان نه با زور شما! بعدا هم از من انتظار زیادی نداشته باشین که واقعا نمی تونم.





لبخندزنان نگاهی به صورتم انداخته گفت: اولا از طرف من نگران نباش که همچی رو به خونواده ام اطلاع میدم، دوما اصلا و ابدا ازت انتظار زیادی ندارم، سوما از بس محتاط شدی فقط دلم میخواد این پسرعمو و عموی نابکارت رو ببینم و .... باور کن حیف اون تفی هستش که بصورتشون انداخته بشه! چطور دلشون اومده تورو اینهمه بشکنن و اینهمه هراس بجوونت بندازن........ فقط از خدا یه عمر باعزت میخوام که بتونیم جواب این افراد رو بدیم و نذاریم ...





و با لبخند عمیقتری ادامه داد: نذاریم اون خط و نشونت روی دیوار محضر بیهوده باشه و به ثمر نرسه!





لبخندی روی لبم نشست. منم آرزو داشتم خط و نشونم به واقعیت بپیونده و حساب کتاب عمورو صاف کنم که شاهد اوضاع احوال دیدنیش باشم.





اونروز اول به مامان زنگی زدم که ساعتی دیر میرم خونه و نگرانم نباشه. بعد تمام ماجرای خودم با پویا رو مو به مو برای آریان تعریف کردم. 





من کسی نبودم چیزی رو ازش مخفی کنم.. البته چیزی هم برای مخفی کردن نداشتم... 





وقتی سر خیابونمون از آریان خداحافظی میکردم آهنگ زیبایی درحال پخش بود که اصلا نمی تونستم ازش دل بکنم.





آروم گفتم: لطفا این آهنگو برام بفرستید عالیه.


دستمو توی دستش گرفته فشرد و گفت: به روی دوتا چشمام! فقط دیگه نبینم غمی توی چهره ات باشه که خودم حسابتو میرسم! فقط و فقط میخندی و لبخند خوشحالی و خوشبختی از روی لبا و چهره ات کنار نمیره که منم هرلحظه شاهد و ناظر خوشی هاتم باشه؟





بعداز مدتهای مدید لبخندی از ته دلم روی لبام نشست و سری به آرامی براش پایین آوردم و گفتم: منتظر خبری ازت میمونم که نظر خونواده تونو بهم بگید. میخوام همچی رو رک و راست بشنوم وگرنه کلاهمون تو هم میره شــــــــــدید! 





داشت میخندید که از ماشینش پیاده شدم و در حالیکه هنوزم نگاهمون به همدیگه بود درو بستم.





بطرف خونمون که قدم برمیداشتم بحدی سبکبال بودم که اونروز آسوده ترین، آرامترین، خوشبخت ترین و خوش شانس ترین اسم دختر شهر رو یدک می کشیدم ........ که بشدت هم عاشق این خمار چشم زیباروی بودم.... 


عشقی که منم مثل آریان برای اولین بار رخنه کردنش رو در دلم احساس کرده بودم..... و تازه داشتم عشق حقیقی رو با تمام لرزشهای قلبم لمس میکردم.





مــــــــن عاشق شده بودم و اینو با تمام تک تک سلولهام حس میکردم...





همچنانکه توی کوچه مون قدم برمیداشتم فکر کردم: پویارو از قبل هم دوست داشتم چون پسرعموم بود، ولی بعدا با محبتهای زیادش این خواستن عمیقتر هم شده بود ولی مطمئن بودم عشق نبود! خودم همیشه میدونستم عاشقش نیستم ولی وابسته اش بودم...... خیلی...... اما....





لبخندی روی لبام نشست........ اما دوست داشتن آریان زمین تا آسمان با دوست داشتن پویا فرق داشت و دلم فقط و فقط براش میلرزید  ......... راستش آریان توی قلبم جای زیادی رو بخودش اختصاص داده بود





همچنان با لبخندم لحظه ای ناخواسته به عقب برگشتم. 





مثل اینکه اطمینان داشتم همچنان سر خیابون توی ماشین نشسته و از پشت سر نگام میکنه!





با دیدنش که چشم بمن دوخته بود دستم آهسته براش بالا رفت و خندیدم. 


با خودم زمزمه کردم:





مگر مــــــــــن


منِ تنــــــــــها





جز نفس چہ میخواهم؟





تو که باشی برایم.....


بس است...





خدایا این مرد ناشناس چقــــــــــدر برام آرامش به ارمغان آورده بود. آرامشی که مدتهای مدید گم کرده بودم و دربدر دنبال فقط یک لحظه اش می گشتم





لحظه ای چشمم خورد که داره با گوشیش شماره ای رو میگیره!





با زنگ زدن گوشیم قلبم تالاپی صدا کرد و از جیبم گوشیمو درآوردم. خودش بود.





راه افتادم و گوشی رو بگوشم گذاشتم که گفت: نازنینم میدونی چقدر خوشحال میشم همیشه خندان ببینمت؟ میدونی خوشحالیت چقدر آرزومه؟ با خودت کاری ندارم، هرکاری خواستی میتونی با خودت بکنی، فقط مواظب نازنینم نازبانوی آریان باش که ناراحتش بکنی و کوچکترین آزاری بهش برسونی فقط با مــــــــــن طرفی! این شرط اصلی منه که همیشه یادت باشه فــــــــــقط مواظب نازنینم باش!





خندان گفتم: والا خوشبحال نازنین تون! اصلا هم نگرانش نباشین توروخدا. تا رسیدم خونه قبل از خودم که دارم از خستگی وا میریم، نازنین تون رو لباسهاشو عوض میکنم دست و روشو میشورم، بهش چای و میوه میدم........ خواستین کمی هم دست و پاشو ماساژ میدم ! دیگه بنظرتون چیکار کنم؟





درحالیکه بلند میخندید گفت: منو نکشی ها لطفا! بنظرم بهترین کار اینه ببری توی تختت، بغلش کنی، بوسش کنی، براش لالایی بگی که کمی استراحت کنه! عشق آریان امروز خیلی خسته شده که من اینو اصلا و ابدا دوست ندارم!





تند بطرفش برگشتم و نگاش کردم. چهره ش خندان و لباش تا بناگوشش باز بود.





فقط حیف دور بود جمع شدن چشمامو با چشم غره ام ندید. 


کمی خشن گفتم: به قول مــــــــــامــــــــــانم ماشــــــــــــــــــــاا.... چشم و چال چپ اندازم روشن! چقدرم مهربون تشریف دارید شما که رسما حسودیم شد! ولی باشه چون شما هستید فقط امر بفرمایید. نازبانو رو می برمش توی تختم انقده ازش نیشگون میگیرم و توی سرو کله اش میکوبم بخوابه و دلتون حال بیاد کافیه؟





درحالیکه میخندید گفت: فقط کاری نکن بیخیال همچی بشم و خودمو همونجا وسط کوچه بهت برسونم برای حسابرسی!! مواظــــــــــبش باش. خدا نگهدارت.





کلیدمو به در انداخته گفتم: مثل اینکه اوضاع ناهنجار شد و بهتره برم خونه مون! شرمنده که نمیتونم بخونه دعوتتون کنم! خودتون که میدونین....





گفت: انتظار زیادی ندارم که اصلا به اینجور چیزا فکرم نکن. سلام برسون. خدا پشت و پناهت نازنین من!





درحالیکه دلم از حرفش شدیدا غنج رفته بود آرام خدانگهداری گفتم و گوشی رو قطع کردم. 





وارد خونه شدم که با صدای در، مامان سرشو از آشپزخونه بیرون آورده گفت: نازی کم کم داشتم نگرانت میشدم ها کجا بودی تاحالا؟





بعد با دقت فقط چشم بصورتم دوخت و کل چهره مو کاوید!





لبخندی عمیق روی لبام نشست که گفتم: اتفاقی افتاده مامان جووووونننننمممممم که اینجوری تحت آنالیزم؟؟؟! یهو چشمم میزنین ها!





ایندفعه مامان لبخندی زده گفت: والا بر چشم بد لعنت فضول باشی‌!  ولی آنالیز که چه عرض کنم...... چشما، صورت، لبا، خنده ها و حرفات زمین تا آسمان فرق کرده! چی شده که ............. فقط میتونم بگم خداروشکر که خیلی از این حال و اوضاعت راضیم....





خندان درحالیکه لبام تا بناگوشم کشیده شده بود گفتم: مامان جان فدات بششششششم الهههههی منِ نازی، خودشم تک و تنهآآآآآآآآآآآآآ، اولا یه لیوان چای لبریز و لبدوز و لبسوز خوشرنگِ تازه دَم برام بریزین که کلی هوس کردم، بعدشم ظرفی میوه ی عالی اندر عالی و همه رقمه میخوام که کلی سفارش کردن مواظب نازنین جانم باشم وگرنه حسابم رسیده ست باور کنین!





از من گفتن باشه که از همین لحظه دخترتونو ولش کنین و بیخیال، فقط مواظب نازنین جان باشید در حد پروری و مشتری پسند و مردم پسند!





مامان چشماش باز شده بود در حد پیاله! اصلا هم پلکی نمیزد..... اصلا.... فقط ماتزده نگام میکرد!





خندان گفتم: مامان جوووونم اینجوری نگام نکنین تولــــــــــــــــوخداااااا ! باور کنین سفارش شده هستم و باید خیلی مواظب نازنین باشید که خودمم مامور اینکارم و معذور تمام!





خندان بطرفم اتاقم رفتم که مامان گفت: حالا کی اینهمه رسیدگی تجویز کرده و ما هم مامور بخدمت؟





وارد اتاقم شده گفتم: بزارین لباسهامو عوض کنم بیام بگم. فقط چای لطفآآآآآآآآآآآآ





توی اتاق رسما روی پاهام بند نبودم و دلم پرواز پرواز پرواز میخواست.......... 


حس خوبی که آریان در من بیدار کرده بود واقعا دست نیافتنی بود و من رسما ذوق مرگ بودم!





به خودم آمدم 


انگار تویــــــــی در من بود 





این کمی بیشتر از 


دل به کسی بستن بود .....





وقتی دست صورت نازنین رو با ملایمت شستم، توی آینه لبخندزنان نگاهی بصورت خوشحال و چشمان درخشانش کردم که لباشم کش اومده بود.





لبخندمو براش عمیق تر کرده آرام انگشتمو بالا بردم و در حالیکه روی چانه ی کوچیکش میزدم با آواز براش خوندم: یکی یدونه دختر....... چراغ خونه دختر..... ماه آسمونه دختر...... ناز آریانه دختر.....





حالت خوبه نازدار خانوووووووم؟ چشات روشن باشه گلدونه خانوم! الان خوشحالی خوشگل خانوم؟ الهی همیشه چشم و دلت روشن باشه و همیشه خوشبخت باشی نازبانوی آریان! خودم مواظبتم گلم که اصلا نگران چیزی نباش خب؟ واقعا خوشبحالت که آریان تورو انتخاب کرده!





خندان از دیوونگی خودم، بازم آبی بصورتم پاشیدم و از سرویس بیرون اومدم که مامان با دولیوان چای خوش آب و رنگ منتظرم بود.





کنارش نشستم که همچنان متعجب چشم بمن داشت. 





اول کمی چای خورده گفتم: الان چی باید بگم که اینجوری پراز تعجب نگام نکنین؟





مامان با مهربونی که آرامشی خاص توی حرفاش موج میزد گفت: اصلا میدونی و خبر داری از کی و چه زمانی اینجوری خوشحال و خندان نبودی؟ فکر کنم ماههاست فقط توی غمهای خودت غرق بودی که الانم فقط میخوام علت این  شادابی رو بفهمم. خب!!!





آهسته گفتم: چشم مامانم میگم. عروسی مهدیه و رقص پسرعموی شوهرش یادتونه فیلمشم چندبار دیدین خوشتون اومده بود؟





مامان فکری کرده گفت: اون پسر جذابه که با دوست همکلاسیتون قشنگ میرقصید؟ 


سری تکون داد.





ادامه دادم و ماجرای دیدارها و پیامهاشو اینکه بهش گفتم دست از سرم برداره و از معذوریتهام که می ترسیدم با شنیدن اسم طلاقم چنان پا پس بکشه که خورد بشم و...... تا مهمونی پاگشای مهدیه و سوال جوابش همه رو دونه دونه توضیح دادم تا اینکه رسیدم به ملاقات امروزمون و حرفهای آریان که خیلی مطمئن گفته بود هیچ مشکلی با جداییم نداره و حالا چه نقشه هایی داشت برای جواب دادن به خونواده ی عمو که انتقام منو ازشون بگیره!





مامان فقط حیران نگام میکرد و توی فکر بود. آروم گفت: چقده می شناسیش نازی!؟





سری تکون داده گفتم: عمرا اگه بشناسمش! شاید کمی بیشتر از شما! فقط میدونم اگه آدم بدی بود شوهر مهدیه که پسرعموشه و از همچی خبرداره به مهدیه هشدار میداد بهم تذکر بده مواظب باشم ...... یکیم من بهش گفتم اینبار پدر مادرم تصمیم میگیرن و من کوچکترین حرفی نمیزنم و تصمیمی نمیگیرم!





مامان لبخندی زده گفت: ولی چهره و حرفها و خوشحالی هات میگه و داد میزنه تصمیمت رو گرفتی! اونجوری که تو از الان مواظب نازنینِ بقیه هستی، کاش کمی هم توی این مدت مواظب خودت بودی که کلاهمونو به هوا پرتاب میکردیم!





خندان گفتم: مامان باور کنین مواظب خودم هستم، خب یه مدتی آفلاین بودم که اونم از امروز دیگه کلا قدغن شد و باید فقط آنلاین باشم و خوشحال و شاداب .......... وگرنه فکر کنم کلاهم پس معرکه ست!





خندیدم.... مامان هم خندید.





گفتم: حالا ببینیم خدا چی میخواد و چی میشه! بذارین پا به میدان بزارن که تصمیم نهایی مال شماست من هیچی نمیگم.





با بلند شدن زنگ گوشیم خودمو سریع به اتاقم رسوندم که فازی بود. 





با جیغ و داد سلام داده گفت: جزجیگرزده کارای زیرجلکی هم میکنی نــــــــــــــــــــه؟؟؟؟؟ بدون خبر از ما برا خودت تصمیم میگیری آره؟ یعنی فــــــــــردا ... همین صبحی که میرسه و مجبوری بیای توی کلاسهات شرکت کنی، قبرتو وسط دانشگاه می کَنیم و مراسمتم با دبدبه و کبکبه ای دیدنی برپا میکنیم اینو بهت قول میدم!





گفتم: دیوونه شدی باز! چه خبره مگه؟ چیکار کردم من بیچاره؟......





امشب كنارتو دلى بى تاب مى_سازم


ديوانى از اشعار ناب ناب مى سازم





از هر نت آهنگ آرام صدايت من 


شعرى براى لحظه هاى خواب مى سازم





نيلوفرم امشب براى بودن با تو


از رود جارى دلم مرداب مى سازم





ازروشناى صورت زيباى تو امشب


در آسمان تيره ام مهتاب مى سازم





اما اگر با من نباشى  جان شيرينم


با اشك چشم خود دلى خوناب مى سازم





از ياد من هرگز نخواهى رفت باور كن


با خاطراتت با دل بى تاب، مى سازم
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درحالیکه از جیغ و داد فازی، متعجب دوری توی کارای امروزم میزدم و هیچ گناهی برای خودم پیدا نمیکردم فازی نفسی عمیق کشیده گفت: آآآآآآآآآخخخخخ که چقده هم بیچاره ای تویِ میموووووووووونِ زرنگ و خودسر! تو با آب زیرکاهیت سر شیطون رو کلاه میذاری وسط کلاهشم یه سوراخ گنده که اصلا اون کودن بینوا خبردار هم نمیشه چیکار کردی!! 





درحالیکه غش غش به حرفا و متلکهاش میخندیدم گفت: نیشتــــــــــو ببند دختره ی ولنگار! جلوی دانشگاه که از همدیگه جدا شدیم، یهو یادم افتاد باهات کار دارم و تند دنبالت اومدم که دیدم داری سوار ماشین آریان جوووووووونت میشــــــــــی! تو اونو از کجا پیدا کردی رتیل بدقیافه که عینهو کرم خاکی می مونی؟ کی با هم قرار گذا‌شته بودین هاااااااااان؟ چرررررررررررا اصلا چیزی بهمون نگفتی الهههههههی خبرت بیاد؟؟؟؟





خندان گفتم: فازی توروخدا رحم کن! من هنوز جوونم و دوست دارم زندگی کنم. چه جوری دلت میاد کلمه ی خبرت بیاد رو بهم بگی! من تازه میخوام عَلوس بشم، پیرهن علوس بپوشم، خوشگل بشم، ناز بشم،......... ولی باور کن ملاقات امروزمون اولین بار و اصلا از پیش تعیین شده نبود و کاملا هم اتفاقی ایشونو دیدم. خب ازم خواست منو بخونه مون برسونه اول قبول نکردم. ولی بالاخره اصرارش کار دستم داد و مجبوری توی ماشینش نشستم همین!!! حالا کارت چی بود؟





فازی با دهن کجی گفت: چــــــــــه مظلوم دختره ی لووووووس!!! کارم هم یادم رفت بیخیال! فقط اینو بگم صدات خیلی خوشحاله ها، بعدا چو نندازی بگی فازی خل بود هیچی نفهمید که خــــــــــل هم خودتی، هم اولش هم آخرش، همه مدلش خودتی!





خندان خداحافظی کردیم که فکر کردم: خدایا یعنی فقط یه روز از دست این آسمون جلها خلاصی دارم؟ 





دستامو بهم گرفته دعا کردم: خداجوووووونم، فازی تا فردا صبح ساعت ۸، با انواع تجسسها و پرس و جوها کشف نکنه ماجرای من و آریان چیه صدتا صلوات نذر میکنم! ولی میدونستم راه دررو که ندارم!!!





تا سری به تلگرامم زدم از آریان پیام داشتم. 





اینبار با لبی خندان و خیالی راحت سری به Pv آقا زدم و تازه پیامهای قبلیش رو هم دیدم.





آخرین پیامش که تازه فرستاده بود این بود:





عــاشقانه هایم تمامی ندارد


وقتی تـو شدی تمام زندگی ام


شدی جانم ٬ مانند دم و بازدم





هر ثانیه نیازی !!!


بی تو هیچ نخواهم....





لبخندی از ذوق مرگی زدم و قلبم بدتر لرزید.





بعد نوشته بود: ساعت 11 زنگ میزنم منتظرم باش.





دستی روی گونه های سوزانم گذاشتم و فکر کردم. و برای اولین بار براش نوشتم:





عاشقم نباش ،


فقط کمی مرا دوست داشته باش ،





طی این سالها، تجربه ی آدم ها ثابت کرده 


عشق بعد از رسیدن، از دهان افتاده و سرد میشود ،





اما "دوست داشتن" همیشه شعله اش کم است و میگذارد احساست روز به روز جا افتاده تر شود ...





لطفاً مرا دوست داشته باش حتی شده کم  


اما تمام نشدنی 


سرد نشدنی ...





اونشب ساعت 11 بود و تازه میخواستم در اتاقمو ببندم که موبایلم زنگ خورد.





خودش بود. بعداز سلام احوالپرسی که خوشحالی واقعا از صداش پیدا بود گفت: حتما وقت خوابته که باید صبح زود بیدار بشی. فقط زنگ زدم بگم صبح توی ایستگاه منتظرتم که برسونمت دانشگاه!





چشمام واقعا باز شد. متعجب پرسیدم: پسرخاله جان چی فرمودید؟ مگه شما میدونید من چه جوری به دانشگاه میرم که اونجا منتظرمید؟





خندان گفت: خب ما اینیم دیگه دخترخاله جان! فقط منتظرتم.





گفتم: باور کنین اصلا نیازی نیست بیاین. شما مجبور نیستین صبح زود از خوابتون بزنین و منم که به هیچ وجه راضی به زحمتتون نیستم. فقط از کجا نحوه ی رفت و آمد منو میدونین؟ منکه چیزی به کسی نگفتم؟





درحالیکه شیطنت بار میخندید گفت: دعوام نکنی و قهری توی کارت نباشه و جیغ و داد راه نندازی میگم، وگرنه جزو اسراره!





آروم گفتم: نه مطمئن باشین قهر و جیغ و داد نمیکنم ولی دعوا رو قول نمیدم! شاید دعوامون شد در حد قمه قداره کشون که لطفا آماده باشین.





خندان گفت: تا اونجایی که میدونم دعوات هم برام نوش هستش و من میمیرم برای دعوا با تو مخصوصا اگه قمه ای هم توی کار باشه! راستش وقتی بهم گفتی دیگه بهت پیام ندم و فراموشت کنم که معذورتهایی داری، فکر کردم شاید‌...... عشقی، مشکلی چیزی داشته باشی که فقط کنجکاو بودم اگه عشقی درکار باشه طرفت رو ببینم و اگه مشکلی داشته باشی در حل کردنش بکوشم. خب بنظرت چیکار باید میکردم؟





آهسته گفتم: زاغ سیاهمو چوب زدین نه؟ فقط کشتن طلبتون اونم در حد اعدام با گیوتین و بعدشم کوبیدن کله تون با چماق که کارتون یه باره تموم بشه منم...... خلاص!





در حالیکه غش غش میخندید گفت: آرزو دارم اعدام شوم جلاد سرخ پوشم تو باشی! ولی باور کن منظور بدی نداشتم. میخواستم ببینم چرا به پیامهام جواب نمیدی که کلا نمیخونی و اصلا منو دور بر خودت راه نمیدی. میخواستم ببینم اگه کسی توی زندگیته آیا بهتراز منه که اونهمه منو از خودت میروندی!!





هرکاری میکردم دلم راضی نمیشد بدون خبر ازت تنهات بذارم. 


میخواستم از اونی که توی دلت میگذره و هرآن تورو بفکر میبره خبر داشته باشم و بعد محترمانه کنار بکشم، ولی چیزی ندیدم جز غمهات که بشدت تورو تحت کنترل داشتن و بجز خودت که خیلیم توی فکر بودی کسی رو ندیدم. 





بالاخره خدا کمکم کرد و مهدیه رو جلوی راهم قرار داد که ازش پرسیدم و ........... همچی برام روشن شد. خب الان چه جوری دعوا میکنیم؟





آهسته گفتم: اینکاراتون محبت واقعی تون رو میرسونه که دعوا لازم نداره. خوشحالم که بودین و الانم هستین. بازم میگم فردا اومدن لازم نیست که...


 


تند گفت: من میام تمام! برو بخواب قشنگِ آریان که منم بخوابم زودتر صبح بشه بیام تورو ببینم! شبت بخیر نازنینم .آرزو میکنم تنها کسی که در خواب ببینی من باشم!





خندان گفتم: خیلی بی انصافین. این چه آرزوییه که کردین! شمارو توی خواب ببینم از ترسم مثل گربه ای که روش آب پاشیده باشن میشم و شایدم تب خال هم بزنم به چه گنده گی که واه واه وآآآآآآآه!





 درحالیکه صدای خنده اش بلند بود گفت: نه خیر خانومم اشتباه به عرضتون رسوندن! از شادی دیدن من توی خواب تب خال میزنین! اصلا ببین میتونی بدون من و ناز و نوازشهام بخوابی که حالا خوابم ببینی و تب خال هم بزنی! شبت خوش با طعم توت فرنگی و پرتقالی که خدا پشت و پناهت عزیزدلم!





خندان گفتم: شبتون بخیر جناب از خودراضییییییی! تا امشب شما نبودین من شبام صبح نمیشد که اینهمه خودتونو تحویل میگیرین؟؟؟؟!!! چه تجویزهایی هم دارین ماشاا.... آروم بخوابید و شاید شما خواب منو دیدین و انشآا... تب خال زدین که صبح به امیدخدا حالتونو می پرسم!!!





که خندان گفت: از حالم خبر نداری نازنین! ترسم از اينه كه یک شب بخواى به خوابم بياى و من هم چنان به يادت بیدار نشسته باشم...





اونشب بحدی راحت سرمو روی بالش گذاشتم و خوابیدم انگار اصلا نازنین همیشگی با شب بیداریهام نبودم. دیوونه ی تودلبرو چقده خوب تشخیص داده بود!





صبح که کمی قشنگتر از هرروز بخودم رسیده بودم، توی ایستگاه تا از ماشین بابا پیاده شدم چشمم به آریان افتاد که داخل ماشینش منتظرم بود.





بعداز رفتن بابا بطرفش رفتم که پیاده شده داشت بطرفم میومد. 





تا بهش رسیدم گفتم: سرِ شاخه ی درخت خوابیده بودین که اینهمه زود اینجایین؟ گفتم که راضی نبودم!





خندان سلامی داده گفت: باور کن هم ساعت زنگدار، هم گوشیمو کوک کرده بودم مبادا خواب بمونم و پیشت بدقول بشم. بیا که صبحت بخیر جانِ جانان!





لبخندی از جانِ جانان گفتنش زدم و در جلوی ماشینو برام باز کرد که تکلیفم همین اول کار مشخص شد. 





نگاهی بصورتش کرده تشکری کردم و نشستم. 





در میان آهنگای زیبایی که به آرامی برامون میخوندند و حرفهای پراز محبتش که از اینهمه علاقه و خواستن کلی اعتماد بنفسم بالا میرفت، جلوی دانشگاه پیاده شدم.





نگاه قشنگی به چشمام انداخت که غرق اون رنگ دلربای چشماش شدم. 





آهسته گفت: نازَکم ساعت ۳ کلاستون تمومه که دنبالت میام منتظرم باش! 





تازه حواسم جمع شد که جدی گفتم: بیکاری جناب آریان خان؟؟؟ نمیخواد بیای که خودم میتونم و بلدم برم. از این به بعد که قرار نیست کارو زندگیت رو ول کنی و منو بچسبی! خداحافظت!





تند گفت: ولی...





مهربون گفتم: ولی نداره! نمیاین خدانگهدارتون!





دستی براش تکون داده راه افتادم.


 تازه وارد محوطه ی دانشگاه شده بودم که دیدم فازی صدام کرد.





تا برگشتم دیدم غزال و فازی با نیشهای بازشون شتابان دارن بطرفم میان....... نه میدون!





قلبم ایستاد! از اوضاعشون مشخص بود منو دیدن که دارم از ماشین پیاده میشم ...





فازی نرسیده گفت: سلام جیــــــــــگر! خدا از این ملاقاتهای یهویی نصیب ما هم بکنه که فیضی هم ما ببریم و بی نصیب نمیریم. خیلی زرنگ شدی ها دخملی! بزار به پری گزار‌ش بدیم و از عوضمون کله تو بکنه و خلاص..





خندان همراهشون راه افتادم که غزال گفت: چی شده نازی! آریان با اون سن و سالش میخواد ادای دوست پسر دوست دخترهارو دربیاره و تورو بعنوان گیرل فرندش انتخاب کرده؟؟؟!





خندان گفتم: واااااا! غزال مگه سن و سال آریان چشه که اینکارا بهش نمیاد؟ هنوز تازه 15 سالگی رو رد کرده باور کن! در مورد گیرل و بوی فرندم نمیدونم فعلا که چیزی نگفته. ولی فکرم نمیکنم همچین نظری داشته باشه چون اونموقع من نیستم!


 


فازی تند گفت: آفرررررررررین به دختر عاقل خودم! هرکی مارو میخواد باید سرراست بیاد خواستگاری و ما هم سرراست تشریف ببریم خونه اش! اینجور جنگولک بازیا به ما نیومده! اصلا از سن خودمون باید خجالت بکشیم والا!!!





خندان وارد کلاسمون شدیم و بحثمون تموم شد.





اونروز بعداز اولین کلاسمون که توی سالن جمع بودیم مهدیه نبود، ولی هرسه دختر بزور دوره م کرده ماجرا رو با نیشگونهاشون از زیر زبونم بیرون کشیدند که حدودا همچی تعریف کردم. 





داشتند هرهر میخندیدند که علیرضا از پشت سرِ دخترا ، تند سرشو وسط آورده گفت: جوووووووون ننه جووووونم بمن نگین چه اتفاقی افتاده خودم دسته جمعی همه تونو می کشم! یه اتفاق جالب افتاده که این نازی جان ما چشماش داره میدرخشه و خنده ی روی لبش از ته دله! خب منم میخوام بشنوم. 


خودتون میدونین فعلا جای برادر همه تون هستم و با توجه به بابابزرگ بودنم میتونم کمکتون کنم!





دخترا کنار کشیدند و علیرضا هم قاطی جمع شده پری  ماجرا رو بهش توضیح داد.





علیرضا اول لبخند زیبایی بصورتم زده گفت: آجی کوچیکه، درسته هنوز نه به داره نه به باره، ولی تبریک میگم. راستش آریان رو که فقط یه بار توی جشن دیدم ولی پسر معقولی به نظر میومد. اولین کارت اینه چون آریان رو حدودا می شناسی یه تحقیق خوب در حد خودت بکنی ببینی اصلا طرف میتونه و حقشو داره به خواستگاریت بیاد یا نه! 





متعجب گفتم: عمرااااآ! من اهل اینکارا نیستم و اصلا بلد هم نیستم چیکار باید کنم. کلا و لطفا بیخیالِ من بشین!





علیرضا سری تکون داده گفت: والا باجی گیج و نوبرونه هم ندیده بودیم که دیدیم! این مهدیه فامیل آریان کجاست؟ باز که غایب بود زنگ اول؟؟؟؟؟؟ پری جان چه خبره باز؟ این دوتا کفتر خوشگل برا هم کهنه نشدن که .......؟؟؟ والا آدم به بعضیا حسودیش میشه!!





همه مون لبای کش اومده مونو بزور جمع کردیم که بیشتر از این آبروریزی نشه که علیرضا ادامه داد: بهترین گزینه برای تحقیقِ آریان اون خوش خوابه! تا اومد بهش بگین از شوهرش حدودا پرس و جویی بکنه ببینه چی داره برای گفتن! 


بعد با حرف آقادامادمون محمدخان که ول کن این مهدیه نیست، تکلیفت برای خواستگاری روشن میشه و بقیه ی کارها و تحقیقات رو پدرمادر نازی بهتر از ما بلدن!


 


پری که کم مونده بود صمیمانه به بازوی علیرضا بکوبه، دستشو پایین آورده گفت: ایووووووووول داری بابابزرگ که اینهمه عاقلی و انشاا... که سایه ات کم نشه! بهترین کار همینه که میتونیم بکنیم! فقط دعا کنین این مهدیه بتونه از خواب بیدار بشه و خودشو برسونه !......





که با صدای سلام مهدیه به عقب برگشتیم....





تا چشممون به قیافه ی متعجب مهدیه افتاد همه مون خندیدیم. 





مهدیه با اخم سلام داده شاکی گفت: ببینم شماها بیکارین فقط زاغ سیاه منو چوب میزنین؟ بازم که ذکر خیر بنده بود؟ 


چقده شماها منحرف تشریف دارین مخصوصا این علیرضاخان پیرو پاتال! اصلا هم حق ندارین پشت سرم حرف و حدیثی بزنین که نخوابیده بودم حسودهای بدردنخووووووور!!!! 


استاد نیازی منو دنبال تحقیقی فرستاد که باید برای پروژه ام جمع آوری میکردم، خودش اجازه داده بود این کلاسشو نیام و به کارم برسم. الان خیال منحرفتون راحت شد؟؟؟؟ 


خب چه خبرا! چطور شده باز یاد من افتادین اونم اول صــــــــــبحی؟ کله پاچه با خاگینه یا املت که پخش نمیکردن برای صبحونه؟





همه خندیدیم که علیرضا گفت: خوشم اومد آجی کوچیکه که از حق خودت دفاع کردی! چقده هم خوشم اومد سرحرفت رسیدی و همچی رو شنیدی که دعوامونم کردی! اولا از صبحانه خبری نیست به شکمت صابون نزن اصلا، دوما خوبه امروزت با تحقیق و تفحص شروع شده که باید کار تحقیقت رو ادامه بدی و کار فقط کار خودته، از دست ما هم کاری برنمیاد متاسفانه!





مهدیه ابروها‌ش بالا رفت و فقط گفت: چیکار کنم یعنی؟ هیچی نفهمیدم بخدا!





پری گفت: مهدیه خاتون، شووووووَرت محمدجان دهنش قرصه یا وِل میزنه؟





مهدیه خندان گفت: نه مطمئن باشین دهنش قرصه چطور مگه؟





علیرضا ادامه داد: آخه کارمون فقط با محمد راه میفته! 


لطفا زنگی بهش بزن و ازش بپرس در یک کلام و یک جمله بگه آریان چطور پسریه؟ خب پسرعموشه و از همه بهتر می شناستش! یکیم ازش خواهش کن هنوز این تحقیق جایی چو نیفته و توی زبونا نچرخه! 





مهدیه تند بطرفم برگشت که هراسان گفتم: بخدا مهدیه من بی تقصیرم!!! بیچاره آریان دیروز یه اشتباهی کرده منو رسونده، اینا امروز تحقیقاتشونو شروع کردن همین!





فازی تند و کجکی گفت: دروغ میگه این مــــــــــارمووووولکِ میمون صفت! دیروز آقاجانمون خانم رو رسونده خونه شون، امروزم اول صبحم رسونده دم در دانشگاه، حالا ببین تلفنی و شبانه رو چیکار کردن اونو نمیدونم! الانم زلیل مرده میگه هیچی به هیچی....





همه بلند می خندیدند که علیرضا خندان گفت: ما هم فقط میخوایم مطمئن بشیم ارزشش رو داره آریان بیاد خواستگاری نازی یا نه، وگرنه همینجا دخترمونو ازش پس میگیریم و خودشم با چند ضربه فنی و تیپا راهیش کنیم. والا نازی تازه تازه داره حالش روبراه میشه که دیگه اجازه نمیدیم یکی دیگه کله پا بیاد و با احساساتش بازی کنه!!!





مهدیه خندان گفت: باشه بزارین محمد برسه سرکارش بهش زنگ بزنم و بپرسم. آخه تازه منو رسوند دانشگاه و رفت. ولی بچه ها خب منم آریان رو چنددفعه از نزدیک دیدم و میتونم نظرمو بگم ها! 





همه بدون حرف چشم به مهدیه دوخته بودیم و منتظر! 





مهدیه ادامه داد: باور کنین پسر خوبیه و تا اونجایی که احساس کردم و بین همه دیدم، حرفش حرفه و خونواده اش روی حرفش چیزی نمیگن. همه هم خیلی دوسش دارن حتی محمد! 





علیرضا گفت: تا اینجای کارو که خداروشکر خوشحالیم! فقط مهدیه جان لطفا به عنوان بابابزرگتون و بزرگ این جمع که احترامم واجبه، اول جواب شوهرت رو بمن بگو بعد به این جغله ها!





خندان بطرف کلاسمون راه افتادیم و با ورود استاد دیگه از موضوع پرت شدیم.





برای ناهار میرفتیم که توی محوطه، مهدیه دوان دوان و نفس زنان خودشو رسونده گفت: بچه ها  خبررررررر خبررررررر، جواب محمد رو به بابابزرگِ روانشناسمون گفتم که داره شلنگ تخته انداز خودشو میرسونه. یه لحظه صبر کنین که نفسم گرفت.





تا برگشتیم علیرضا با قدمهای بزرگش خودشو رسونده رو بمن گفت: باجی کوچیکه مبارکه! اجازه صادر شد و آریان خان میتونن خواستگار بیان.





مات نگاش کردم و بعد همگی بلند خندیدیم. 





پری پرسید: مهدیه محمد چی گفت آخه؟؟؟





علیرضا خندان و محکم گفت: از من بپرسین! محمد گفته کاش خدا یه دختر بزرگ مثل نازی بهم میداد، خودم با دسته گل و شیرینی به خواستگاری آریان میرفتم و دخترمو هرطور شده بهش می بستم که دیگه فکرم برای همیشه از بچه ام راحت بود! اگه واقعا امر خیری توی راهه اصلا ولش نکنین که بازنده شمایین نه کس دیگه!





منکه بدون پلک زدن کاملا بفکر رفته بودم و چیزی برای گفتن نداشتم. 





پری تند گفت: توروخدا مهدیه خبر تحقیقاتمون هیچ جایی نپیچه ها، ما به جهههههههنم، آبروی نازی میره! خنگ بازیهامون میره به گوش خونواده ی آریان میرسه، اونوقت میگن خونه ی داماد خبری نیست ولی عروس با دوستاش حنابندون گرفتن و فردا هم راهی تالار برای عروسی هستن! خیلی بد میشه بخدا!





همه غش غش میخندیدند و مهدیه درحالیکه شکمش رو گرفته بود گفت: نگران نباشین محمد دهنش قرصه. یکیم بهش اکیدا سفارش کردم! الان بریم ناهار که من از بس امروز خندیدم دل ضعفه دارم.


اونروز واقعا با کارآگاه بازی و هرکول پوآرو بودن علیرضا و مارپل بازی دخترا روز خوبی به همراه خنده هامون داشتیم و فکر کنم تا تموم شدن کلاسهامون تا فرصتی گیر میاوردیم فقط می گفتیم و میخندیدیم.





غروب وقتی با فکر و خیالات خودم خونه رسیدم پیامی از آریان تمام خستگیامو از تنم بدر کرد.


نوشته بود:





جان جانان، عشق من...!





می شود من همان آدم خیالیِ 


تنهایی هایتان باشم که... 


جلوی تمامِ آینه های قدیِِ عمرتان 


برایش دلبرانه رقصیدید...؟





می شود من... 


همانی باشم که وقت خرید 


در خیالت میگفت:


این بیشتر بهت میاد عزیزکم...





می شود همان نیامده ای باشم که 


همیشه برایش 


بهترینها را می پوشیدید و آرایش می کردید؟





امکان دارد من دلیل بلندیِ


زلف شما باشم بانوی من؟





اصلا...


ای کاش نام کوچکم را...


با سلیقه ی شما میگذاشتند قلب من...





بحدی خوشحال شدم که واقعا ذوق زده بودم. براش فرستادم:





شرمــــــــــنده .......


دیر اومدید رو هوا بردنم !!!





والللللااااااااه .... الکی نیستم که





من قشنگتر از پريام


تنها تو کوچه نميام


بچه هاي محل دزدن


يک وقت منو ميدزدن...





بهم زنگ زد درحالیکه خنده های بلندش تموم نشده بود. اولین حرفش این بود:





میدونی چقده دلتنگتم جانِ جانانم..... میدونی چقده زور زدم آخرش دنبالت نیام که دعوام نکنی و دلم نشکنه....... میدونی چقده دلم میلرزید و برای دیدنت خودشو به درو دیوار میکوبید، حالا هرلحظه هم آهنگ نازنینم نازنینم رو دلی دل میکرد..... 


باور کن نازنین مدیون منی نذاری از این به بعد دنبالت بیام و اینجوری توی هول و ولا بمونم! با من اینکارو نکن خواهش میکنم .....





درحالیکه از حرفاش میخندیدم و از خوشحالی رقص بندری توی دلم راه افتاده بود که غلغلکم میداد گفتم: ببینین آقآاریان، من واقعا دخمل خوبی هستم ...... لطفا منو اغفال نکنین که اونموقع رفیق ناباب میشین ها! ولی با تمام حرفاتون فقط حق دارین یه بار دنبالم بیاین نه دوبار، آخه واقعا معذب میشم!





خندان گفت: ببین نازنینم میخوام چندروزی خیلی با هم باشیم که هرچه زودتر با اخلاق و رفتار همدیگه آشنا بشیم و منم آستینی بالا بزنم. فقط موندم اینهمه مدت چطور تحمل کردم که عزب موندم.





آهسته گفتم: آقاآریان بازم میگم تصمیم آخرو پدر مادرم میگیرن و جوری نشه که من شرمنده تون بشم. روی حرفم هستم و اصلا هم عقب نمی کشم.





خندان گفت: جانِ جانان چیزی بگم لطفا نخند و نگو چقدر از خودراضیم. 


بهت قول میدم اگه پدرمادرت تونستن پسری به خوش اخلاقی، محبت، آرامش، متانت، معتمد و متعهد بودن من پیدا کنن اسممو عوض میکنم و ازت بابت مزاحمتهام عذرخواهی کرده عقب می کشم. 


منکه میدونم به امیدخدا این ازدواج راه میفته پس اینهمه نگران نباش.





درحالیکه به تعریفهاش که اینهمه هم خودشو تحویل میگرفت میخندیدم گفتم: کی میره اینهمه راهوووووو ! لطفا اینهمه برا خودتون پپسی باز نکنین که دل ضعفه گرفتم. ولی باور کنین خانوما و دخی خوشگلا مخصوصا من، منش و رفتار و متانت شون منش تر و متین تر از آقایونه! اینو یادتون بمونه لطفا!





اونشب با شوخی و خنده و حرفهای پرمهر آریان شب بخیر گفتیم که صبح باز جلوتر از من توی ایستگاه بود.





راحت و باخیال آسوده کنارش نشستم و به دانشگاه رسیدم. 


حالا گزارش کار هم به دوستام دادم که همه شون گوشهای تمام دانشجوهای دانشگاه رو قرض گرفته بودند.





ساعت 3 بود که از دانشگاه خارج شدیم و دورادور چشمم به آریان افتاد که کنار ماشینش منتظرم بود.





فقط دلم براش ضعف میکرد! خدایا چقدر عاشق این تازه از راه رسیده بودم! کاپشن شلوار لی و ست با بلوز یقه گرد روشن که خیلیم بهش میومدن!





نگاهی به عقب انداختم. خداروشکر دخترا متوجه نشدند وگرنه آبرومو می بردن! خودمو بهش رسوندم که با قیافه ای شاد و منتظر تحویلم گرفت.





هنوز ده دقیقه ای از راه افتادنمون نگذشته بود که موبایلش زنگ زد.





نگران گفت: مامانه. یعنی چیکارم داره؟





گوشه ای نگه داشت و جواب داد که دیدم با نگرانی گفت: الان خودمو میرسونم به دکترتون ببرم! بابا کجاست آخه! الان میرسم خونه!





بعداز کمی گوش دادن گفت: چشم .... چشم..... خیالم راحت باشه مامان؟؟؟.... فقط اسم قرص رو بگین براتون بگیرم....





چیزی توی کاغذی نوشت و گفت: فقط استراحت کنین که تا یه ربع خودمو میرسونم.





نگاهی بصورت نگرانم انداخت که نگاش میکردم و در حالیکه ماشین از جاش کنده میشد گفت: نازنین شرمنده، باید سرراه اول قرص قلب برای مامان بگیرم و بهش بدم بعد تورو برسونم. حالش اصلا خوب نبود.





گفتم: من میتونم جایی پیاده بشم و خودم برم خونه! شما نگران نباشین و به کارتون برسین.





تند گفت: نه نمیتونی بری! فقط نگرانم ولی خودم میرسونمت. نیم ساعت بیشتر توفیر نمیکنه.


که جلوی داروخونه ای نگه داشت.





وقتی جلوی خونه شون توقف کرد با معذرتخواهی و خیلی باعجله از ماشین پیاده شده وارد خونشون شد و درو هم باز گذاشت. 





لبخندی زدم. چقدر مامانشو دوست داشت! از بس نگران بود حتی تعارف نکرد بخونه شون برم. البته در حد تعارف، چون منکه نمیرفتم. فقط همینم مونده بود که چشم مامان بابام روشن!





نگاهی بخونه شون انداختم. دوطبقه ی ساخت قدیمی بود که نمای ساختمان با مرمرهای شیری، قدیمی بودنش رو داد میزد.





هنوز ۵ دقیقه ای نگذشته بود که از خونه خارج شده در ماشینو باز کرد و گفت: واقعا عذر میخوام نازنین که حتی بهت تعارف هم نکردم بخونه تشریف بیاری، ولی مامانم میخواد تورو ببینه...... لطف کن پیاده شو....





چشمام با تعجب تمام باز شد....





نگاهمو از صورت آریان کنار نمی کشیدم و چیزی نمی گفتم. فقط فکر میکردم و توی دلم داد میزدم: الان تکلــــــــــیفم چــــــــــیه؟؟؟ 





آریان وقتی نگاه متعجب و ماسیده مو دید که بصورتش دوخته شده بود گفت: نازنین جان بنظرت حرف بدی زدم؟





آب دهنمو قورت داده آروم و با دلی لرزان گفتم: حرف بد که نه، ولی الانکه انتظار نداری پیاده بشم و همراهت راه بیفتم بیام خونه تون؟؟؟؟





لبخندی روی لبان خوش فرمش نشسته چشمکی حواله ام کرد و گفت: چرا عزیزم! باور کن الان همین انتظارو ازت دارم و مامانم هم بی صبرانه منتظرته!





ابروهامو بشدت بالا برده با چشمان باز گفتم: عــــــــــمراااااا!!!!! لطفا  بدلت نگیر، ولی بیخیال اینکار شو!! نازی ما تاحالا از اینکارا و بقول فازی از این غلطها نکرده و اصلا هم نمیکنه پسرخاله ی دو روزه!





کمی اخم کرد که ناراحتی رو بوضوح توی چشماش دیدم. 





سرشو جلوتر آورده محکم گفت: ببین دخترخاله جانِ بیست روزه که شب و روز برام نذاشتی، اینو برای همیشه یادت باشه ...... عالم و آدم بمن اعتماد دارن و روی حرفم حرفی نمیزنن. همه هم میدونن چقده مَردَم که خیانتی به اطمینان کسی نکنم و اینکارا در مرام من نیست! اونوقت تو دخی جغله ی بی اعتماد، منو هیچ رقمه قبول نداری؟ شیطونه میگه اون موهاشو بگیرم انقده بکشم جیغش دربیاد ها!





دیدم وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی ســــــــــوتی دادم در حد کهکشان که نباید این دیدگاهِ بی اعتمادی رو در آریان بوجود میاوردم. 





حواسمو جمع کرده حالا شاکی گفتم: کی گفته من همچین نظری نسبت بهت دارم پسرخاله؟؟؟؟؟ اتفاقا خیلیم بهت اطمینان و اعتماد دارم که اینجوری توی ماشینت کنارت می شینم و باهات راه میفتم. فقط خودتو همین الان جای من بزار و قضاوت کن! من از مامان و خواهرت واقعا خجالت میکشم که بعدا شاید فکر کنن عجب دختر لاابالی و سبکسری بودم که با یه روز آشنایی خونه ی شما تلپ شدم اونم کجا........ بالای خونه، خاص مهمون همین، وگرنه اومدنم بخونه همراه تو اصلا برام مهم نیست و ترسی هم ازت ندارم که اینجوری دعوام کردی!!!





لبخندی روی لبای آریان نشسته گفت: کی دعوات کرد من؟؟؟؟ مگه کسی حق داره بهت بگه بالای چشمت ابروست دختره ی تخسِ ناناز که آریان هم این حق رو داشته باشه!!! میخوای داغش کنم یادش بمونه پسرخاله ی بد رو؟؟؟ 





خندیدم که ادامه داد: اولا آیسون خونه نیست سرِ کارشه، دوما تو هنوز مامان و خونواده ی منو نشناختی که هیچوقت همچین چیزی نمیگن! الانم از من گفتن باشه، چون اگه داخل نیای مامانم خیلی ناراحت میشه که عروس خانومیش اهمیتی بهش و دعوتش نداد و حال مریضشو نپرسید. شایدم بگه چقده........





آریان دیگه چیزی نگفت. خودم گفتم: میگن بی ادبم نه؟؟؟!!!





ابروهای آریان بالا رفت و گفت: منکه همچین چیزی نگفتم. خودت گفتی بمن چه! و لبخند زد!





کمی نگاه کردم و نگاه کردم دیدم آریان حق داره. ولی رفتنم یه جوری بد بود و نرفتنم یه جور دیگه!





آریان هم اصلا حرفی نمیزد و منتظر تصمیمم بود. منم فقط فکر میکردم. 





بالاخره بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کردم و پیاده شدم حال مامان آریان رو بپرسم که مریض احوال بود و عیادتش واجب!





فکر کنم دیگه آریان سرجاش رسما میرقصید.





با هم وارد شدیم که در خونه رو بست. 





دلم جوری بود پر تب و تاب! تاحالا از این اشتباها و غلطهای اضافی نکرده بودم، ولی ............ ولی من به آریان اعتماد داشتم و اصلا افکارمو مغشوش نمیکردم.





با چنان اعتماد بنفسی محکم کنارش توی راه پله راه افتادم که خودش نگام کرده مهربون گفت: بهت افتخار میکنم که لحظه ای به شناختت پشت پا نزدی و روش ایستادی! در حد افکار و شناختت هستم اصلا نگران نباش!





چیزی نگفتم. فقط لبخندی بصورتش زدم و وارد پذیرایی شدیم که با چرخش چشمی نگام روی خانم مسن و لاغراندامی نشست که روی مبلی سه نفره دراز کشیده بود و کوسنی زیر سرش و پتویی روی پاهاش داشت.





آهسته بطرفش رفتم. 


وقتی بیصدا کنارش رسیدیم هنوز چشماش بسته بود که آریان صدا زد: مامان..... مامان جان..... نازنین اومده....





مامانش آرام چشماشو باز کرد و قیافه ی دلنشینی جلوی چشمام جوون گرفت. 





با دیدنم لبخندی کمرنگ روی لباش نشست و دستاشو برام باز کرد که توی آغوشش فرو رفتم و بوسه ای به چهره اش نشوندم. 





آهسته منو بوسید و دستی بصورتم کشیده زمزمه کنان گفت: پس نازنین من تویی؟ چقدر ندید دوستت دارم! فقط دخترم منو ببخش که امروز حالم خوب نیست. هیچوقت دوست نداشتم برای اولین بار تورو توی این حالم ببینم و ناراحتت کنم! 





خواست بلند شه که دست روی شونه اش گذاشتم و گفتم: راحت باشین توروخدا! نیومدم اذیتتون کنم. فقط ادب حکم میکرد حالی ازتون بپرسم. وگرنه الان نباید اینجا باشم که خودتونم میدونین هیچ کار خوب و پسندیده ای نیست و مناسبت نداره. 





در حالیکه با مهربونی انگشتی روی گونه هام می کشید....





و صورتمو قشنگ و پراز محبت می کاوید گفت: ادب و متانتت برام شناخته شده هستش و علاوه بر تعریفهای آریان، خودم توی عروسی شاهدش بودم که خیلی آرزو داشتم عروسم بشی. خدا هم جواب دلمو داد دخترم. خوشحالم پیشم هستی. اسم قشنگتم که فقط و فقط ندای قلبمه باور کن!





تا برگشتم دیدم آریان کنارمون ایستاده و با محبتی خاص و خوشحالی تمام، چشم بمن داره.





بلند شدم و همونجا کنار مامانش نشستم.


دستشو توی دستم گرفتم که آریان ترکمون کرده خودشو به آشپزخونه رسوند و مشغول شد.





مامانش حالمو پرسید که گفتم: ممنونم. منم از دانشگاه برمیگشتم که ........... خب حتما اخلاق آقآاریان براتون آشناست که چقدر سریش تشریف دارن. مجبور شدم باهاشون همراه بشم و الان هم مزاحمتون.





آریان تند و خندان از آشپزخونه گفت: نازنین بانو لطفا اینهمه بی انصاف نباش! شدم راننده شخصی جناب علیه، حالا برچسب سریشم بهم چسبوندی؟ بینوا آریان که دستش هیچوقت نمک نداشت و نداره!





خجالت کشیدم پیش مامانش چیزی بگم و فقط خندیدم. 


نگاهی به مامانش کرده آروم گفتم: از زبون که عمرا کم بیاره!





مادرش لبخندزنان گفت: آریان همیشه ی خدا مهربونه و دل رئوفی داره. تو هم نازنین جان هیچوقت مزاحم نیستی و مهمون قلبمی! آریان رو دارم که تورو هم دارم و اینجا پیشم نشستی، وگرنه کجا میتونستم دختر گلی مثل تورو با اون اسم قشنگش پیدا کنم. سریش بودن و کم نیاوردن آریان هم چیز تازه ای نیست که باید کم کم بهش عادت کنی.





خندیدیم که آرام چشماشو با نفس عمیقی بست  تا استراحتی بکنه.





با نگاهم گشتی در اطراف زدم. 





پذیرایی بزرگی بود که یکطرف خونه مبلهای سلطنتی فرحی با رنگ کرم قهوه ای قشنگی گذاشته شده بود. یکدست هم مبل راحتی و زیبای کرم رنگی که بالشها و کوسنهایی با گلهای کرم قهوه ای داشت دور خونه قرار گرفته بود.


دوجفت فرش دستبافت ریز وسط پذیرایی پهن بود و در خود دیوارها دوبوفه ی کنده کاری شده جایسازی شده که ظرف و ظروف قدیمی توشون چیده شده بود. 





سماور زیبای طلایی رنگی با قوری، پارچ، قندان و سینی زیرش که کاملا مشخص بود قدیمی هستند و شاید بقول مامانم از عهد نیکلای تزار روس مونده بودن، گوشه ای روی میز بزیبایی خودی نشون میدادن و بیشتراز همه نظرمو جلب کرده بود.





صدای مامان آریان بگوشم خورد که گفت: از اون سماور خوشت اومده نه؟ خیلی قدیمی هستن که بهم ارث رسیدن. لنگه شو هم دارم که انشاا... خونه ی خودتون هدیه اش میکنم و تو هم باید مثل من مواظبشون باشی. 





لبخندی با شرمندگی روی لبام نشست که شیرینی به همراه چای روی میز گذاشته شد و آریان تند گفت: قربوووووووونتتتتتتتتت برم مامان خودم که از الان کادومونم مشخص کردین! من همیشه عاشق اون سماور زیرخاکیها بودم!





بعد رو بمن گفت: والا نازنین عجب شانسی داری توووووو که من یکی خیلی بهت حسودیم شد! همگیِ ما زیاد به این سماور نگاه کنیم صدرصد یه لنگه دمپایی از طرف مامان جانمون نوش جان میکنیم که داد میزنه رنگش رفت چه خبرتونه! ولی تو از راه نرسیده صاحب یکیشون شدی که ............ از الان مواظب خودت باش که باید جنگ و دعواهای زیادی رو تحمل کنی. چون خیلیا برای اون سماور دندون تیز کرده بودن، مثلا یکیش آیسون!





و برام شیرینی تعارف کرد که خندان تشکری کرده گفتم: حسادت هم حدی داره ها، چه زود خودتونو لو دادین! حتما خودتونم برا سماور نقشه داشتین نه؟





خندان گفت: آره بابا! همیشه توی فکرم گوشه ی خونه ام براش جا تعیین میکردم که زیر سایه تون صاحبش شدم. مبارکه انشاا...





با خنده های همگی تکه ای شیرینی با چای خوردم که بعد گفتم: آقاآریان خودتون میدونید دیرم شده که مامانم نگرانم میشه. اگه اجازه بدید راه نزدیکه که من رفع زحمت میکنم شما پیش مادرتون باشین.





عوض آریان مادرش گفت: عزیزم نگران من نباشین. الان که قرصمو خوردم حالم خوبه. آریان خودش تورو میرسونه. فقط باید میوه هم بخوری و بعد بری!





خواستم چیزی بگم که آریان گفت: خودم میرسونمت. اصلا نگران نباش. فقط چند دقیقه هم بمون تا فکرم از مامانم راحت بشه بریم.





دیگه چیزی نگفتم. اصرارم بیفایده بود.





بقیه ی شیرینی مو خوردم و چند دقیقه ام تموم شده بود.


آروم با گوشه ی چشمم به آریان اشاره کردم. یعنی منو ببر دیرم شده.





آریان گفت: مامان بااجازه تون من نازنین رو برسونم و تا یه ربع برمیگردم. انشاا... میوه شم دفعه ی بعد سرو میکنم الان دیرش شده.





خندان تشکری کرده بطرف مامانش خم شدم ببوسمش که رنگ و روش بهتر از زمان ورودمون شده بود و گفت: من دیگه حالم خوبه و الان بلند میشم به کارام برسم. شما با خیال راحت برین.





دوباره منو در آغوش کشیده همدیگه رو بوسیدیم و براشون آرزوی سلامتی و طول عمر کرده از خونه خارج شدیم......
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تا داخل ماشین نشستیم راه افتادیم که آریان نگاهی شاد و پراز خواستن و تمنا بهم انداخته گفت: واقعا ممنونم نازنین جان! سربلندم کردی! اگه نمیومدی واقعا برام بد میشد که....





خندان گفتم: کاری نکردم! یه احوالپرسی ساده که اینهمه تشکر نداره. فقط چرا مامانتون رو دکتر نبردین؟





سری تکون داده گفت: والا خیلی گفتم ببرمش پیش دکتر خودش معاینه ای بکنه، ولی گفت چون از وقت داروش گذشته بوده به این حال افتاده. 


فکر میکرده قرص اضافی توی خونه داره که نگو اونم تموم شده و یادش رفته .......... فقط الان تا حالش کاملا خوب بشه باید کنارش با‌شم تا خیالم کاملا راحت بشه. 


امروز دیگه به نمایندگی نمیرم. تا تورو رسوندم، بخونه مون برمیگردم.





درحالیکه برام جای سوال بود پرسیدم: خواهرتون کجا کار میکنن که نبودن؟





خندان گفت: خونواده های همدیگه رو که زیاد نمی شناسیم از این چیزام باخبر باشیم. آیسون کارمند دارایی هستش و گاهی بعدازظهرهام هم برای رسیدگی به حساب کتابها باید باشن. بابام هم بازنشسته ی ارتش هستش که حتما پیش دوستاشه و الان دورهم هستن که گوشیشم خاموش بوده. 





در همین حرفها بودیم که سرخیابونمون رسیدیم و بعداز کلی تشکر همونجا پیاده شدم.





گفتم حتما زنگی میزنم و حال مادرتونو می پرسم.





آریان گفت: باور کن خیلی دلم میخواست یه امروز رو بیشتر با هم باشیم ولی خودت که شرایط رو دیدی. کلا فکرم فقط پیش مامانمه. معذرت





اخمی کرده گفتم: اولا منم نمیتونستم زیاد بیرون باشم که خونه نگران میشدن. دوما انتظار زیادی ازت ندارم. مامانت الان توی این وضعیتش بهت نیاز داره نه هرروز! برو پیشش باش که راضیم. خدا سایه شونو از سرتون کم نکنه!





دستی براش تکون دادم و خداحافظی کرده در ماشینو بستم.





خوشحال بودم. ته دلم نوعی از آرامش رو احساس میکردم نایاب، دست نخورده و کاملا ناشناخته! 





اگه آریان اینهمه به خونواده اش اهمیت میداد و جوونش برای اونا در میرفت....... لبخندی از شوووووق روی لبام نشست...... پس برای منم همینجوری جوونشو میداد که راضی بودم.





عشق من..... توی هیچکاری حرف نداشت و من به شدیدترین وجه ممکن عاشقش بودم ..... بی بروبرگرد!





وقتی مامان ماجرارو شنید بهت زده نگام کرده فقط گفت: دختر نترسیدی؟ مگه چقده این پسر رو می شناسی که اونهمه بهش اعتماد کردی و تنهایی باهاش وارد خونه شون شدی؟! خدای نکرده....... وآآآآآآآآآآآآی فکرشم دیوونه کننده ست...... فقط خدا باید شما جوونهای بیفکرو حفظ کنه که دیگه از دست ما کاری برنمیاد!





خندیده گفتم: مامان جان، باور کنین کافیه یه بار....... فقط یه بار آریان رو از نزدیک ببینین و باهاش هم کلام بشین! اونموقع ست که عاشقش میشین. آریان خیلی قابل اعتماده که اینو بهتون قول میدم.





مامان همچنانکه چشمش بصورتم خیره بود گفت: پس الانم که مامانش تورو دیده و اون همه تحویلت گرفته، باید کم کم خواستگاریشون راه بیفته تا ببینیم به امیدخدا چه اتفاقی میفته و چی پیش میاد!





در همین حرفها بودیم که میلاد وارد خونه شد و داشت خسته از کلاس کاراته برمیگشت.





گفتم: میلادجان خسته نباشی، ولی امسال مثلا قراره تو اولین کنکورت رو بدی که باید تمام سعیت رو بکنی از رشته ی دلخواهت قبول بشی. بنظرم کنکور و درس خوندن با این کلاسهای ورزشی خیلی همخوانی نداشته باشه ها که کل انرژیت رو تخلیه میکنه.





میلاد درحالیکه خسته ساک ورزشیش رو کناری مینداخت روی مبل نشسته گفت: نگران نباش نازی بفکرش هستم. انشآا... از یه رشته ی خوب قبول میشم، ولی دیروز که پیش بابا بودم تصمیم گرفتیم برای آینده ام چیکار کنیم.





وقتی نگاه منتظرمو دید گفت: با بابا حرف زدم به کوری چشم بعضیا که زندگی خواهرمو سر هیچ و پوچ و پنج قرون پول دنیا بهم ریختن، قراره بعداز کنکورم کلاسهای تراشکاری رو در آموزشگاههای فنی حرفه ای بگذرونم و بابا هم زمین ارثی بابابزرگ رو بفروشه یه کارگاه تراشکاری در قسمتی از باغ که بر به خیابونه بزنیم و من علاوه بر دانشگاه اونجارو هم مدیریت کنم. درآمد خوبی هم داره که انشاا... فقط خدا کمک کنه و بتونیم راهش بندازیم. 





وقتی نگاه مبهوت من و مامان رو دید گفت:


باور کنین اینجوری نگاه کردن نداره و میدونم که میتونم از عهده اش بربیام. 


بنظرم عمو و پویا باید عوض ظلمی که بهمون کردن رو تقاصشو قشنگ و دودستی پس بدن و با شنیدن اینکه نقشه شونو خودمون جرینگی داریم اجرا میکنیم انشاا... بعضیا که تازه عمل قلب کردن و دیگه روپا هستن، بازم با دسته گل به ملاقاتشون بریم.





چشمام باز شد و گفتم: میلاد این چه حرفیه داری میزنی! مگه ما از ناراحتی و مریضی دیگران شاد میشیم که ....





درحالیکه بلند میشد گفت: نه خیر شاد نمیشیم بلکه بیشتر از خودمونم همیشه به فکر دیگران هستیم. ولی باور کنین از یادآوری حرفهای عمو هنوزم دلم میسوزه. خبر ندارین با حرفها و دعواها و خواسته های بیجاشون....





چه آتیشی توی دلم روشن کردن که صدرحمت به دشمن خونی آدم لااقل اسم دشمن روشه و تکلیفش مشخصه!!! 





وارد اتاقش شد که لبخندی روی لبام نشست. 





خودم کم کم داشتم همچی رو فراموش میکردم و مخصوصا با اومدن آریان به زندگیم و تبدیل شدنش به عشق جاودانه ام، دیگه عمو و خونواده اش برام کم رنگ و کم رنگتر شده بودند ......... ولی آریان و میلاد تصمیم داشتند حساب این قوم رو برسن که جای بسی خوشوقتی برام داشت!





خندیدم. خداروشکر که هردوشونو  داشتم......... خداروشکر....





حدود ده روز بود که آریان روزهایی که دانشگاه داشتم صبحها اکثرا دنبالم میومد و حالا بعدازظهرها هم برم میگردوند خونه! 





حرف که گوش نمیکرد بیخیالم بشه و دنبال کارش بره پسره ی لجباز! 





ولی کم کم بنظرم میومد علاوه بر مهربونی و عشق و محبت ذاتیش، کمی هم لجبازی و حسادتی نرم نرمک رو یدک میکشه. 





شایدم حس خودم بود که زیادم بهش اطمینان نداشتم. ولی محبتش بحدی بود که تمام اخلاقهاشو تحت شعاع قرار میداد و دست و بالمو سست میکرد.





اونروز بعدازظهر که جلوی دانشگاه دنبالم اومده بود، دورادور دیدمش که کنار ماشینش ایستاده بود و نگامون میکرد! 





 از دوستام خداحافظی کرده متلکهای خاصشونو بخاطر اومدن آریان با خنده تحویل گرفتم که علیرضا و افشین هم خودشونو رسوندند و تازه با دخترا شوخی میکردند.





افشین با پررویی گفت: دخترای گل و سرسبد دانشگاه در خدمتیم که برسونیمتون و حتما هم خوش میگذره و ...





دخترا هم با دعوا، خنده و چشم غره هرکس بطرف مسیر خودش راه افتاد.





تا توی ماشین نشستم آریان بعداز خسته نباشیدی گفت: با همکاسیهاتون مخصوصا آقایون همیشه اینجوری راحتید و بگو بخند راه میندازید؟





بدون پلک زدن کمی نگاش کرده گفتم: خودت که توی عروسی مهدیه، سطح روابطمونو کاملا از نزدیک دیدی با بگوبخندهامون! 


علیرضا که از همه مون چندسالی بزرگتره و اسم بابابزرگمونو یدک میکشه واقعا جای برادری، برا هیچکس کم نمیذاره و هرکاری از دستش بربیاد برا همه میکنه. خیلیم حواسش به همه مون هست که ریگی به پامون نخوره! همه مونم به اسم باجی و آجی و خواهرکوچیکه صدا میکنه. بقیه ی پسرا هم تکلیفشون مشخصه که از ترس علیرضا نمیتونن به دخترا تو بگن چه برسه به....... ولی خب همکلاسی و همگروهی هستیم که روابطمون صمیمانه ست! خب الان بازم چیزی موند توضیح بدم؟ اصلا فکر نمیکردم اینهمه حساس باشی چون اولین شناختت از ما همراه با این پسرا بود و بس!





درحالیکه راه میفتاد گفت: حساس نیستم، فقط نمیتونم هضم کنم یه مرد غریبه چطور میتونه مثل برادر کمک حال بقیه اونم دخترای همکلاسش باشه و حالا منظوری هم نداشته باشه! شایدم ایراد از منه که همیشه سرم به کار خودم بود و اصلا اجازه ی نزدیک شدن دختری رو بخودم نمیدادم.





درحالیکه لبخند میزدم گفتم: قبول کن همکلاسیهای ما هم اصلا منظور بدی ندارن و فقط شیطنت شون زیاده. حالا اگه بابابزرگمون هم یکی از دخترا رو برا خودش زیر سر گذاشته باشه که اونم ....... زیاد چیز بعیدی نیست و خب به منم ربطی نداره. ولی مطمئنم اون یه نفر من نیستم! پس لطفا تو هم حسادت نکن که ناراحت میشم. خودت میدونی قلب و روح من از آن کیه که باهاش توی یه ماشین می شینم و باهاشم راهی میشم خب؟





لبخندزنان نگام کرد و گفت: اون زبون رو نداشتی میخواستی چیکار کنی هان؟؟؟


و دستش بطرف دستگاه صوتی رفت.





تازه سرخیابانمون ازش خداحافظی کرده میخواستم از ماشین پیاده بشم که یه تاکسی توقف کرد و خانم همسایه مون که حکم بی بی سی و خبرگزاری محلمون رو داشت ازش پیاده شده راست راست چشم بصورتم دوخت.


بعد نگاهی دقیق بصورت آریان کرده از خیابون گذشت.





فقط میدونستم قلبم داره میاد توی دهنم!!! هراسان گفتم: ووووووووآآآآآآآآآآآآآآییییییییی دیگه آبرویی برام نموند کــــــــــــــــــــه! بیچاره نازنین که ........





آریان پرسید: کی بود مگه؟ چی شد آخه؟





آهسته سری تکون داده درحالیکه رسما یخ زدن بدنمو حس میکردم با صدایی لرزان گفتم: الان کافیه یه ساعت بعد....... فقط کسی منو از خانمها که سهله، از بچه های کوچه مون هم بپرسه..... تا آدرس دقیق تورو با قیافه و محل زندگیتون که کنارم دیدن رو به همه تحویل بدن! 





دستامو روی صورتم گذاشته ادامه دادم: به گوش بابام برسه چی دارم بهش بگم رو....... نمیدونم!!! وای خدا عجب غلطی کردم ها که همشم تقصیر توئه آریان!!!





آریان آروم دستمو گرفته از صورتم جدا کرد و گفت: اینهمه نگران نباش میدونی چه وضعیتی داری؟ رنگ به صورتت نمونده بخدا! اگه تقصیر منه که خودم تمومش میکنم! یا فردا یا پس فردا شب میایم خونه تون برای خواستگاری! الان با این خبر حالت خوب میشه که رنگ و روت بحال اولش برگرده؟





همچنان ترسان نگاش کردم و ....... نگاش کردم.





آب دهنمو قورت داده فقط گفتم: راست میگی یا شوخی میکنی؟؟؟؟....





که صدای خنده هاش بلند شده گفت: خیلیم جدی میگم چرا شوخی؟؟!!! مگه انتظار داشتی تا آخر عمر طولش بدم و کاری نکنم. باور کن منم تحملم تموم شده!


فقط دنبال فرصت مناسبش بودم که خدا خودش رسوند و راهو هموار کرد.......... من این خانم همسایه تونو خیلی دوس دارم و میترسم کم کم عاشقش بشم باور کن.......





فقط مبهوت و بدون حرف نگاش میکردم که گفت: یعنی میخوای بگی باور نمیکنی خواستگار بیام؟ این چه نگاهی هستش آخه؟؟؟





با شوخی گفتم: باور کن هیچی، فقط علامت بی نهایتی که توی ریاضی خوندیم جلو چشمامه، یعنی اونهمه متعجبم که یهویی این اتفاق و تصمیم براه شد!! میگم آریان خان.....





خندان گفت: جان آریان خان، بگو حرف دلت رو عزیزم!!!





لبخندی پراز شیطنت و کجکی تحویلش داده گفتم: یهویی با دسته گلت سراز خونه ی خانم همسایه مون درنیاری که اینهمه دوسش داری و عاشقش شدی ها! 





و با چشم غره و لبهایی ورچیده از ماشین پیاده شده راه افتادم که آریان همچنان غش غش میخندید!
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اونروزم رو با نگاههای متعجب خانم همسایه که اصلا فراموشم نمیشد و فقط و فقط باعث دلهره ام میشد سرآوردم.





بابا که وارد خونه شد هراسان چشم بصورتش دوخته بودم مبادا حرفی شنیده باشه که وآآآآآآی.... ، ولی خداروشکر آرامش قیافش باعث راحتی خیالم شد. 





آخه بارها شده بود بابا بعداز ورود بخونه خبراهایی دست اول از کوچه مونو که از درو همسایه شنیده بود داده و باعث حیرت همه مون شده بود! 





تازه شامو خورده جمع کرده بودیم که دیدم پیامکی از آریان دارم. 





نوشته بود: نازنینم، از بس فضولم نتونستم خودمو نگه دارم و گزارش ندم، تا ساعتی بعد منتظر خبرهای خوب باش. دوستت دارم قد دنیاهام!





شادمان فکر کردم: یعنی تا ساعتی بعد قراره چه اتفاقی بیفته!!!





و همونشب بود که مادر آریان زنگ زده با مامانم صحبت کرد و برای دو روز بعد که پنجشنبه میشد اجازه ی خواستگاری گرفت.





از خجالت داخل اتاقم رفتم. ولی درو باز گذاشتم ببینم بابام چی میگه که کلا گوشهام بنگ بنگ صدا میکرد. 





وقتی مامان موضوع خواستگاری رو به بابا گفت، بابا پرسید: نگفتن نازی رو از کجا می شناسن؟





مامانم جواب داد: مثل اینکه توی عروسی دوست نازی که چند هفته قبل شرکت کرده بودن، اونجا دیدنش و بالاخره بعداز کلی پرس و جو تونستن آدرسمونو پیدا کنن. خانومه اینهمه توضیح داد و منم تا این حد خبردار شدم!





بابا بعداز دقایقی گفت: خب انشاا... که خیره! بیان ببینیم اینا کی هستن و چه گلی میخوان به سرمون بزنن.





میلاد گفت: بابا خواهش میکنم اگه آدمای خوبی بنظر نرسیدن و خوشمون نیومد، همینجا جواب رد بهشون بدین و تمومش کنین ها! حوصله ی هرروز زنگ تلفن و قشون کشی و اصرار پشت اصرار رو نداریم. 





خودمو روی تخت انداختم و لبخندی روی لبام نشست. 





بابا گفت: حالا بیان ببینیم کی هستن و نظرمون چیه بعدا تصمیم میگیریم.





لحظه ای آریان جلوی چشمام اومد که با خونواده اش دارن وارد خونه مون میشن و مامان بابام و میلاد هم دارن نگاشون میکنن!





خندیدم. اگه من دختری داشتم که آریان براش خواستگار میومد حتما بهش جواب مثبت میدادم بی بروبرگرد!!!





دستامو بهم گرفته با خوشحالی فکر کردم:





من قصه ی تو را تا ابد 


اینگونه آغاز میکنم 





 یکی بود





        هنوزم هست


             خــــــــــدایا همیشه باشد





تا پنجشنبه شب آریان رو دوبار دیدم که بشدت هم خوشحال بود و فقط از خونه شونو و آماده شدنشون برای خواستگاری حرف میزد.





میگفت بحدی به دل مامان نشستی که فقط نازنین نازنین میکنه و کلی دوستت داره. 





دیشب هم کم مونده بود آیسون فقط مامانو خفه کنه! حالا شکایت کنان میگفت اجازه بدین عروستون بیاد و این دلربا خانمتون که عاشقش شدین موهاتونو بکنه و پسرتونو ازتون بگیره که بقیه ی عمرتونو در حسرت آریان بمونین سوزان سوزان، اونموقع  هوشتون میاد سرِ جاش و منتظرم ببینم بازم عروسم عروسم میکنین یانه!





درحالیکه بلند میخندید و منم که از ته دل میخندیدم گفتم: توروخدا آقآاریان اصلا به قیافه ی من میاد اینجور و همچین عروسی باشم؟ خودت نظرت چیه؟





خندان گفت: تو عالیترین عروسی هستی که من انتخاب کردم، وگرنه سنم هم کم نیست سرم کلاه رفته باشه اینو بهت قول میدم! 


نگران نباش. البته آیسون بیشتر با شوخی این حرفارو میگفت تا صدای مامانو دربیاره. بابا هم که همیشه خریدار ناز دخترشه  و مدام کمکیار آیسون، هی باهاش همراهی میکرد و بشوخی میگفت بله بله منم از این عروس زیاد چشمم آب نمیخوره که مامانم هوارش به آسمون میرفت. 





آروم پرسیدم: از ماجرای من خبر دارن؟





سری تکون داده گفت: هرسه شون میدونن. از روز اول بهشون گفته بودم که فقط نیم ساعت هنگ کرده بودن و چیزی پیدا نمیکردن بگن. 


تنها بابام گفت کاش این عمو رو منم ببینم و بفهمم چه جور جونوریه که اینجوری تونسته با برادرش و جگرگوشه اش اینکارارو بکنه.





درحالیکه دلم گرفته بود رو بطرف خیابون کردم و چیزی نگفتم.





آریان گفت: نازنین نگفتم که ناراحت بشی، گفتم که یادت بیفته حساب کتابی توی کارمون داریم و باید به امیدخدا خودمونو با زندگیمون به این عمو و عمو زاده ات نشون بدیم همین!





آهی بلند کشیدم و فقط سری تکون دادم.





رفته رفته به لحظات زیبای خواستگاری نزدیک میشدیم و حالا با خنده ها و شوخیها و گزارش لحظه به لحظه مون با آریان، اوضاع خونه ها رو به همدیگه خبر میدادیم که چیکاره ایم و چیکارا باید بکنیم.





پنجشنبه کلی به مامان کمک کرده خونه رو برق انداخته بودیم.





دم غروبی دوشی گرفتم و با آب گرم حدودا خستگیم دررفت! 





آریان هم که شوخیش گل کرده بود از بس پیام میداد کم مونده بود رسما سرش داد بزنم پسره ی لوووووووووس!!!





دوستامم توی گروهمون در تلگرام، چنان غوغایی راه انداخته بودن که انگار در کل جهان قحطی شوهر بود و تنها یکی ته کاهدونی مونده بود که اونم من قاپیده و تمومش کرده بودم.





آریان هم که کلا ول کن نبود.





شاکی از دستش نوشتم: آقاپسر گل و گلاب، لطف کنین و جوون خان ننه تون دست از سرم بردارین که باید برم آماده شم. امشب برام خواستگار میاد که باید و حتما و واجبا و احتیاطا بخودم برسم و چشمگیر با‌شم. جوون عشقت کچلم نکن برو رد کارت! آخه منو با تو چیکار پسره ی بیکارِ علاف؟؟؟؟ 





تند نوشت: نازنین نکنه بهش جواب مثبت بدی ها! تو مال خودِ خودِ خودِ این بیکار علافی که به هیچکس هم نمیدمت. امشب که دیره، ولی فردا شبم من میام خواستگاریت! باشششششششششششه؟





خندان نوشتم: باششششششششششششه جوووووون دلــــــــــم، فردا رو منتظرتم. دیگه برو پسر خوب! موقع خواب بهت خبر میدم خواستگاری امشبم چطوری گذشت و چه اتفاقایی افتاد. الانم گوشیمو خاموش میکنم و راحت میرم دنبال کارم. شبت بخیر. برو بخواب که فکر کنم وقت خوابته عزیزم.





تند نوشت: چششششمممممممم. الان میرم مسواک میزنم بعدش جیش، میام بهت بوس میدم اونم درحد گنده، بعدا لالا میکنم باشششششششه؟





چشمام اولش چهارتا شد. بعد بلند خندیده فقط نوشتم: خاک عالــــــــــم! منکه خاموش! بای! تو هم هرکاری دلت خواست بکن!





ایندفعه گوشیمو خاموش کردم و واقعا از دستش دررفتم. دیگه داشت به جاده خاکی میزد پررووووو!





نگاهی به لباسهای توی کمدم انداختم. منِ دست و پا چلفتی واقعا نتونستم چیزی انتخاب کنم! مامانمو می شناختم و جوابشم از الان میدونستم!!!!





مامانو صدا زدم و خودم روی تخت نشستم. 





تا وارد شد گفتم: لطفا شما برام لباس انتخاب کنین. منکه واقعا درموندم.





مامانم نگاهی چپکی بهم کرده گفت: شما دخترا که فقط شوهر کردنو بلدید نــــــــــه؟





خندیدم! عجله ای نگاهی به لباسهام انداخت و بلوز صورتیِ رنگ روشن که بزیبایی روش کارشده بود رو با دامن سیاه بلندی بیرون گذاشت. 





گفت: دمپایی و شالت رو هم خودت ست کن که منم برم آماده شم خیلی دیره!!





انتخاب مامان مثل همیشه عالی بود و حرف نداشت.





در آینه نگاهی به رنگ و روی خسته م کردم. 





لبخندی زدم. مامان جان زرنگم تمام کارهای عقب مونده و نصفه نیمه شو امروز توسط من تموم کرده بود و الان من با این اوضاع خسته میخواستم جلوی خواستگارام خودی نشون بدم.





ملایم آرایش کردم و خستگیمو پشتش پنهون کردم. 





لباسهامو پوشیدم و دمپایی سیاه لژدارِ ورنی هم پام کردم.





روسری ساتن زیبایی داشتم که خیلی به رنگ لباسها و چهره ام میخورد . اونم سرم کردم و زیر چانه ام گرهش زدم. 





قشنگ شده بودم. فقط دعا کردم کاش کنار مهمونا دهن دره نکنم که آبرویی برام نمی موند.





تا خودمو تکون بدم و از اتاقم بیرون بیام آیفون بصدا دراومد.





آرام بیرون اومدم و دیدم میلاد باعجله رفت درو باز کنه.





مامان نگاهی مهربون به سراپام کرده با سرش تاییدم کرد و خیالم راحت شد.





چشمام شرمنده روی بابام نشست که نگاه غمگینشو با هزاران آرزو بصورتم دوخته بود و نگام میکرد.





با خجالت تمام صورتمو برگردوندم و خودمو کنار مامان دم ورودی رسوندم که چادرشو مرتب میکرد.





بابا هم جلو اومده کنار هم جلوی ورودی ایستادیم. میلاد همکه برای تحویل گرفتن مهمونا رفته بود.





اولین نفری که داخل شد مامان آریان بود. خیلی مهربون و متین با مانتو شلواری شیک وارد شده سلام داد. 





با مامان و بابا احوالپرسی کرده حالمو پرسید و درحالیکه نگاهش روی صورتم بود بوسه ای ملایم روی گونه ام نشوند!





خداروشکر جلوی بابا آشنایی زیادی نداد وگرنه .......





بابای آریان با قدو قامتی بلند و سرافراشته، سرشار از احترام وارد شد که تازه تشخیص دادم آریان ترکیبی از بابا و مامانشه که اینهمه خواستنیه!!





آیسون بزیباییِ تمام با کمی تکبر ولی نگاهی مهربون وارد شد و با همه سلام احوالپرسی کرده در حالیکه نگاهی دقیق بصورتم مینداخت گونه مو بوسید و بطرف مامانش رفت.





آریان با سبد گل کوچکی که بزیبایی تزیین شده بود وارد شد و در کاپشن شلوار شیکش واقعا ابهت خاصی داشت.





دلم زیرو رو بود و فقط میخواستم همین لحظه و همین جا نظر مامان بابامو در موردش بدونم و راحت بشم......... 





بازم مامان حدودا توی فیلم دیده بودش و نظرشو میدونستم، ولی بیشتر نظر بابا و میلاد رو میخواستم بدونم که الان دلشون میومد جواب منفی به این خواستگارم بِدن ........ خواستگارم نه...... ماهِ من....





‌


آرامشي مي خواهم 





ڪہ تو باشي و مڹ ،  





درڪنار هم 





تو سڪوت ڪني 





ومڹ هم ڪَوش ڪنم،





مڹ آرام بڪَویم 





دوستت دارم 





و تو بڪَویي مڹ هم .....


‌ ‌ ‌


گیجم …


مثل اسفند 


که معشوقه ی زمستان است 


اما…


همه می خواهند 


دستش را 


در دست بهار بگذارند..!





نگاهم فقط به آریان بود و واقعا نمیتونستم ازش چشم بردارم.





 بحدی قشنگ و خواستنی سرتاپا قهوه ای روشن، شیک کرده بود که دلم رسما براش ضعف میرفت!





حــــــــــالااااااااااااااااا چنان قیافه ی شش درچهاری بخودش گرفته بود که انگار همون پسر بیکارِ علافی نبود که هی بهم پیام میداد و منو از کار و زندگی انداخته بود با اون بوس گنده ش!!





بدون اینکه نگام کنه با ابهتی ذاتی و متانتی بی نظیر جلو اومده جلوی مامان و بابام سر خم کرده احوالپرسی کرد. 





بعداز جواب دادن، در نهایت ادب بطرفم برگشت و نیم نگاهی آرام بصورتم انداخته دسته گل قشنگشو بطرفم گرفته گفت: ناقابله بانو!





نمیدونم چی گفتم چون واقعا با دل تپنده ام مثل لوستر آویزون بودم و هی آونگ وار سرم گیج میخورد، ولی احساس کردم مثل اینکه ازش تشکری کردم! 





گل رو گرفتم که با تعارف بابا بطرف خونواده اش رفت.





پشت سرش بابا و مامان هم راهی شدند که میلاد از برابرم میگذشت و آروم بهم گفت: منکه جوابم مثبته! خدا کنه موندگار باشن و تورو پسند کنن!





لبام تند جمع کردم نخندم. 





همگی که نشستند دیگه جای من نبود و آهسته گل رو روی غذاخوری پذیرایی گذاشته وارد اتاقم شدم.





صحبتهای اولیه از خوشآمدگویی شروع شد و میلاد هم پذیرایی میکرد که تعارف کردنهاش بگوشم می نشست.





از اول هم قرارمون پذیرایی میلاد بود. به قول مامان از تمام قسمتهاش فقط شوهرکردنشو بلد بودم و عمرا اگه میتونستم یه چایی خوشرنگ بریزم و پذیرایی کنم!





صدای مامان آریان بگوشم نشست که گفت: منو ببخشید که دخالت میکنم و واقعا عذر میخوام، ولی خیلی دوست دارم دخترخانم قشنگتون هم پیشمون باشه و چشممون به جمالشون روشن بشه. 


البته قسمت دست خداست و ما از آینده هیچ خبری نداریم، ولی اگه مصلحت بدونید و اجازه بدید نازنین جان هم در جمعمون باشن.





چند لحظه ای صدایی بلند نشد و بعد صدای مامانم بگوشم نشست که گفت: نازی جان....





مات مونده بودم با این پاهای لرزان برم یا نه، اصلا چه جوری برم و کله پا نشم، که دیدم میلاد جلوی در ظاهر شده گفت: نازی دعوت شدی. بفرما لطفا.





احساس میکردم از کل بدنم حرارت بیرون میاد و دست و پاهامم بشدت میلرزه.





میلاد که متوجه حالم شده بود داخل اتاق شده آروم گفت: ماشاا... بــــــــــه تووووووو! اومدنشون که بیرون بودی و تحویلشون گرفتی، الانم باید راحت باشی!!! بیا برو که ادا اصول لازم نداریم. هرزمان هم خواستن بخورنت بهم اشاره کن حسابشونو با تی پا میرسم، ولی باور کن به آدمخورها شبیه نیستن و بیشتر شبیه خودمونن!





لبخندی زدم و همراهش راه افتاده درحالیکه سرم پایین بود از اتاق خارج شدم.





یک نفر گفت: نازنین جان بیا پیش خودم عزیزم. 





سرمو که بلند کردم دیدم همه دارن نگام میکنن و آیسونه که ازم دعوت کرده و خودشم در حال جابجا شدنه!





چشمم روی مامان نشست که آهسته چشماشو برام بست. یعنی اجازه صادر شد!





لبخندی بزور پیدا کردم و روی لبم نشوندم. 





بطرف آیسون رفتم که کمی به احترام از جاش بلند شد.





زمزمه کردم: خواهش میکنم شرمنده م نکنید بفرمایید.





کنارش نشستم که بابای آریان درحالیکه نگاهش راست بصورتم بود گفت: خوبی دختر گلم؟ دلیل اومدن امشب ما به اینجا، فقط و فقط دیدن تو دومین دخترم و شناخت دو خونواده از همدیگست. پس کنارمون باش و هرزمان حرفی و پرسشی داشتی با جان دل می شنویم و جواب میدیم عزیزم.





با لبخندی شرمگین سری تکون دادم که لحظه ای نگاهم روی صورت آریان نشست!!!





کنار باباش نشسته بود و با چشماش که شادی توشون غوغا میکرد منو نگاه میکرد.





نگاهمو پایین آوردم و دیگه سرمو بالا نیاوردم.





بابای آریان رو به بابام گفت: جناب خسروی بااجازه ای که از حضورتون گرفته شده امروز اینجا جمع شدیم شناختی از همدیگه داشته باشیم که انشاا... تصمیمی هم در مورد دو جوونمون بگیریم.





من حرف زیادی برای گفتن ندارم و فقط اگه به پای تعریف از پسرم نزارین که باور بفرمایید خوشبختی تک به تک جوونای این مجلس نهایت آرزومه، میتونم بگم به عنوان پدری که عمری با پسرش همنشین و همراه بوده و بزرگش کرده، در تمام مراحل زندگیش هم پابه پاش حرکت کرده و هیچوقت تنهاش نذاشته، اگه پسری با این خصوصیات اخلاقی و رفتاری، برای آیسون من خواستگار بیاد چشم بسته جگر گوشه مو بهش می سپارم و دیگه فکرمو از همچی تاآخر عمرم راحت میکنم. 


این از من که پدر پسرم هستم و مطمئنم مادرشم نظری جز این نداره چون تاحالا نوک سوزنی ازش نرنجیده!!. 





الانم اگه اجازه بدین دوست دارم آریان خودش معرف خصوصیات و اخلاق و داشته هاش باشه که ما هم در خدمتتون هستیم.





بابام تشکری کرده گفت: آقای علیجانی از اینکه در خدمت خونواده ی فرهیخته ی مثل خونواده ی جنابعالی هستیم واقعا خوشحالیم و شکرگذار، که حرفهای آریان خان رو هم می شنویم. آریان جان بفرمایید پسرم!





آریان نگاهی به گلهای فرش کرده آرام به باباش گفت: باباجان لآقل قبلا توی خونه میگفتین این چنین تصمیمی دارین و منم کمی آماده میشدم! منکه فقط به امید شما اینجام و شما هم توپ رو قشنگ و با زرنگی تمام توی زمین من انداختید! الان انتظار دارید من چی بگم و چطوری از خودم تعریف کنم؟





همه شروع به خندیدن کردند که آقای علیجانی گفت: قرار نیست چیزی بگی پسرم. فقط خودتو همونی که هستی و همیشه بودی معرفی میکنی همین. 





آریان لبخند زنان گفت: چشم. پس بااجازه از جناب خسروی و بانوی محترمشون یه معرفی ساده از خودم. 





آریان علیجانی هستم. 34 ساله، لیسانس عمران دارم و چون با تمام تلاشهام نتونستم جایی استخدام بشم، با کمک و همراهی بابا و مامانم که هرلحظه و در هرشرایطی کنارم بودند، با دوستم شریکی نمایندگی یکی از خودروهای ایرانی رو داریم و خداروشکر از درآمدشم راضی. 





سیگار نمی کشم، رفیق باز نیستم و دوستی رو در همون حد بیرون از خونه نگه میدارم.





فقط هم دنبال زندگی و خونواده ی آرومی هستم همانند خونواده ام که تمام عمرم رو بدون ذره ای تنش توش بزرگ شدم . 


همینجا هم میتونم بهتون قول بدم درتمام زندگیم برای خوشبختی و سربلندی بانوی دلخواهم بکوشم و فقط و فقط ازشون ادب و احترام کامل نسبت بخودم و خونواده ام رو خواهانم که انتظار زیادیم ازشون ندارم. 


که در صورت داشتن و قبول این شرایط هرجور که بخوان در خدمتشون خواهم بود.





بعد آروم نگاهی به صورتم کرده گفت: از تمام مال دنیا هم، فقط آپارتمانی 110 متری و ماشین زیرپام رو دارم که دسترنج تمام سالها دوندگیها و کارم هستند........ 





بعد نگاهی بصورت باباش کرده گفت: باباجان چیزیم موند که بگم؟ منکه دیگه چیزی بنظرم نمیرسه!





نگاهمو پایین آورده چشم به دستام دوختم که یخزده بودند و در هم گرهشون زده بودم.





آقای علیجانی سری تکون داده به بابام گفت: آقای خسروی آدرس منزل و محل کار پسرمو خدمتتون میدم که برای تحقیقاتتون راحت باشین. 





دخترمون هم که نیازی به تحقیق ندارن و کسی که تمام زندگی و عشقشو فدای پدر مادر و برادرش کنه و اجازه نده کسی حرفی بالاتر از گل بهشون بگه که حالا ناجوانمردانه انتظارات زیادی داشته با تلنگری ناراحتشون کنه، حتما اونقدر ارزشمند هستش که همه رقمه خواهانش باشیم و برای داشتنش دست به دعا برداریم. 





چون همچین دختری تا پا بخونه ی شوهرش بزاره، همین عشق و علاقه رو نثار همسرش میکنه و یه خوشبختی واقعی رو توی خونه برای زندگیشون رقم میزنه. 





وقتی سکوت برقرار شد بابام گفت: آقای علیجانی، بنده و خونواده ام از آشنایی با چنین خونواده ی روشنفکری واقعا خوشحال و خوشوقت شدیم و فقط اینو میتونم بگم با این طرز تفکر و خواسته هایی که شنیدم فقط باعث افتخارید. 





اگه بهمون چند روزی فرصتی بدید و حمل بر بی ادبی نکنید، من پرس و جویی کرده نتیجه رو به شما اطلاع میدم.





آقای علیجانی گفت: این حق شماست که برای آینده ی دلبندتون یه تصمیم درست بگیرید. ما منتظر خبری از جانب شما می مونیم. 


فقط اگه اجازه بفرمایید نازنین جان و پسرم یا امشب یا بعدا با هم ملاقاتی داشته باشن و اگه حرف نگفته ای باشه بزنن که انشاا... نقطه ی کوری توی زندگیشون نباشه.





بابا نگاهی بصورتم کرد و نگاهی به مامان انداخته گفت: از نظر من اصلا ایرادی نداره، فقط اگه محبت کنید و اجازه بدید من اول تحقیقاتمو بکنم و بعد اگه جوابمون مثبت بود هرجوری خواستید در خدمتتون خواهیم بود. اجازه میفرمایید گرانقدر؟





بابای آریان گفت: هرجور شما راحت باشید برای ما مساله ای نیست. ولی من چون پسرمو می شناسم میتونم از همین اول بهتون تبریک بگم و از خداوند براشون خوشبختی مادام العمر بخوام. چون میدونم دست خالی از این خونه برنمیگردیم.





نگاهم در نگاه آریان گره خورد که لبخندی روی لباش نشست و دلم لرزید.





خدایا چقدر دوستش داشتم این مرد رو که دیگه بند بند وجودم از آنش بود.....











یار گرفته‌ام بسی چون تو ندیده‌ام کسی


شمع چنین نیامدست از در هیچ مجلسی





صحبت از این شریفتر صورت از این لطیفتر


دامن از این نظیفتر وصف تو چون کند کسی





روز وصال دوستان دل نرود به بوستان


یا به گلی نگه کند یا به جمال نرگسی





گر بکشی کجا روم تن به قضا نهاده‌ام


سنگ جفای دوستان درد نمی‌کند بسی





قصه به هر که می‌برم فایده‌ای نمی‌دهد


مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی








✍️ #سعدی
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اونشب دیگه اجازه ندادن به اتاقم برگردم و تمام لحظات رو کنار مهمونامون بودم که از نگاههای دزدانه و خوشحال آریان هم با دلی غنچ رفته سیراب میشدم.





حالا گاهی هم از من در رابطه با رشته ی تحصیلیم و مدت اتمامش سوالی میکردند که در نهایت ادب و باصدایی آروم جوابگو بودم.





میلاد هم قشنگ پذیرایی میکرد و همگی خیلی صمیمی و عادی در حال صحبت بودند که منم فقط گوش می سپردم. 





اونشب تا خونواده ی آریان رو راهیشون کردیم و وارد خونه شدیم، میلاد گفت: بابا شما رو نمیدونم ولی منکه آقا داماد رو با خونواده شون پسند کردم. 


احساس کردم پسره کسیه که روی حرفش می ایسته و حرفش دوتا نمیشه! حتی بنظرم رسید خیلی مورد اعتماد خونواده شم هست و فقط بهش افتخار میکنن! نمیدونم نگاههای مامان باباشو با خواهرش بهش دیدین یا نه؟؟ والا بعضیا واقعا خوشبخت تشریف دارن!





مامان گفت: آفرین میلاد که تشخصیت عالی بوده. منم متوجه شدم وقتی پسره صحبت میکنه، نگاه همه شون فقط پراز اعتماد و افتخاره که دلم یه جوری میشد. انشاا... به امیدخدا روزی بشه که منم به میلادم از این نگاهها بندازم و به وجودش افتخار بکنم. البته الانم بچه هام باعث افتخارم هستن، ولی بیشتر از اینا میخوام که انشاا... بهش برسم!





بابا روی مبلی نشسته گفت: والا دروغ نباشه منم خیلی همه شونو پسندشون کردم. ولی تا تحقیق نکنم هیچی نمیتونم بگم. باید منتظر باشیم ببینیم چی میشه و قسمتمون چیه.





اونشب قبل از خواب به گروه دوستای زلزله ام که هنوز نخوابیده منتظر خبرهای من بودند گزارش دادم.





 آریان هم بعداز یه ساعتی آنلاین شد که مشخص بود اونام نشستن و دارن در مورد ما حرف میزنن و نظرهاشونو میگن!





وقتی حرفهای دو خونواده رو به همدیگه گزارش دادیم متوجه شدم ما هم خیلی مورد پسندشون بودیم و الان دیگه منتظر خبری از طرف بابا هستن تا ببینن چیکاره ان و به امیدخدا چه کارهایی رو باید راه بندازن!





از شنبه دوباره دانشگاه و رسوندن آریان شروع شد. نمیدونم چرا بابا تحقیق رو لفتش میداد و شروع نمیکرد که منم لحظات پراضطرابی رو میگذروندم. 





وقتی هم مامان از بابا سوال میکرد و علت اینهمه دست دست کردن رو می پرسید، بابا میگفت: هرچند خونواده ی خوبی هستن، ولی قرار نیست عجله کنیم که فکر کنن دلمون داره براشون وا میره! هرکی دختر منو میخواد باید صبور باشه که همچی سر وقتش، اصلا هم عجله نکنید. 





که این حرفاش باعث میشد فقط دل ضعفه داشته باشم مبادا آریان و خونواده اش بدشون بیاد و احساس کنن مورد کم توجهی قرار گرفتن که اهمیتی بهشون ندادیم و نمیدیم!





ولی خداروشکر آریان اگه هم ناراحت بود بروی من نمیاورد و چیزی بروز نمیداد. 





بالاخره یه روز مامانِ آریان که دیگه صبر نداشتند زنگ زده با مامانم حرف زد و مامان هم با شرمندگی گفت: سر خسروی کمی شلوغ بود هنوز فرصت نکردیم تحقیق کنیم! انشاا... به همین زودی خبرتون میکنیم.  





دیگه منم نتونستم تحمل کنم و با اصراری که به مامان کردم، روز ششم میلاد و مامان بعداز ناهار اجازه ندادند بابا به مغازه ش بره و هرسه برای تحقیقات عازم شدند.





تا اومدنشون دل توی دلم نبود. 





بعداز ساعتها که دیگه غروب هم شده بود وارد خونه شدند. ولی صورتشون داد از رضایتشون میداد.





لباسهاشونو عوض کردند و بابا یه چایی ازم خواست.





دستام میلرزید. ولی هنوز کسی چیزی نگفته بود و راستش منم خجالت میکشیدم چیزی بپرسم.





نگاهم فقط بصورتشون بود که میلاد گفت: نازی فقط بگم شیر هستیم تمام که مبارکه انشآا...





از بس اضطراب داشتم فکر کنم نفس هم کم آورده بودم که با شنیدن حرف میلاد از ته دل نفسی عمیق فرو دادم.





برای همه شون چای آوردم که بابا توی فکر بود. 





مامان که نگاه منتظرمو دید گفت: اول رفتیم کوچه شونو و از چندتا همسایه هاشون سوال کردیم. مثل اینکه سالهاست اونجا هستن چون همه هم خوب می شناختنشون. حتی درباره ی دختر بزرگشون که سالها قبل فوت کرده بود در مورد اونم توضیح دادند و همه ازشون راضی بودند. از آریان هم خیلی تعریف کردند.





بعد از اونجا رفتیم طرف نمایندگی که تعطیل بود و بابات و میلاد از مغازه دارهای اطراف سوال کردند.





اونا هم همه شون خیلی تعریفشو کرده بودن و خوب می شناختنش! الان دیگه مونده تا بابات چی بگه و نظرش چی باشه!





اونشب بابام هیچی نگفت و بدون کلمه ای اظهارنظر به مغازه اش رفت تا سری بزنه.





ولی اونجوری که بعدا شنیدم مثل اینکه بابا به آریان زنگی زده و باهاش قرار ملاقاتی گذاشته که خودشون تنهایی و مردونه با هم حرفیده بودند!!!!





حالا بینشون چه حرفهایی رد و بدل شده چی گذشته بود اصلا به ما چیزی نگفتن!!! 





دو روز بعد بابا رضایتش رو اعلام کرد و من فقط زمانی تونستم حواسمو جمع کنم که آریان با پدر مادر و خواهرش برای حرفهای اولیه و صحبت در مورد مهریه مهمونمون بودند.





314 سکه به عنوان مهریه انتخاب شد و قرار شد از فردا دنبال کارهای آزمایش و .... باشیم.





 همونشب هم انگشتر قشنگی به عنوان نشان در انگشتم انداخته شد که تک الماس درشتی بروی پایه ای بلند از طلای سفید و نگینهای ریزی که بصورت مارپیچی دور الماس در طراحی زیبایی خودی نشون میدادند. 





دیگه دور دورِ من و آریان بود و در برابر تمام خواستنها و احترامی که متقابلا برای همدیگه قائل بودیم، خریدهای عقد رو انجام میدادیم تا هرچه زودتر محرم بشیم و بعد برای بقیه ی زندگیمون تصمیم بگیریم.





صدای ازدواج من با آریان مثل توپ توی فامیل صدا کرده پیچیده بود که فامیلمون اکثرا برای تبریک زنگ میزدند! 





مثل اینکه عمو هم گفته بود به عنوان بزرگتر بابام حتما در مراسم عقدم شرکت میکنه و برادرشو به هیچ عنوان پیش افراد غریبه تنها نمیذاره!





حالا گفته بود هرچی بین خودمون بوده و گذشته، به هیچکس ربطی نداره که دوتا برادر خودشون بلدند چطور با هم راه بیان و خودشونم بهتر از همه میدونن گناه چه کسی این وسط بیشتره که باید بخشیده بشه!!!!!





توی خونه همه مون مبهوت به همدیگه چشم دوخته بودیم و حرفی برای گفتن نداشتیم.





حتما بنظر عموم گناهکار واقعی بابام بود و بس که.....





فقط مامان زمزمه کرد: خدایا خودت که میدونی ما بجز خودت کسی و پناهی نداریم، دست حمایتت رو بر سر خونواده و بچه هام بزار و مارو از شر خناس دور کن که کم مصیبت نکشیدیم!!!





بابام چیزی نگفت. فقط نگاه ماتش رو به مامان دوخت و احساس کردم زیر لبش فقط آمین گفت.





به روز عقدم نزدیک میشدیم. طبق قراری که گذاشته بودیم عقد در محضر انجام میگرفت و مراسمهای دلخواهمون رو برای روز عروسی نگه میداشتیم.





برای عقد کت شلواری سفید که کتش پایین تر از رانهام بود با شلواری راسته و شالی سفید و قیطان دوزی شده، کیف و کفش سفید خریده بودیم. 





برای آریان کت و شلوار آبی کاربنی با پیراهن سفید پسند کرده خریدیم که با پوشیدنش وآآآآآآآآی قلبم دیگه مال خودم نبود و محشر شده بود! 





 هرلحظه هم فقط با دیدنش دل ضعفه میگرفتم و بدتر عاشقش میشدم! 





حلقه های ست مون هم که محشر بود. 





آریان با شنیدن اینکه عمو هم برای عقد میاد گفت: دلم میخواد حتما عقد رو توی خونه برگزار کنیم بهمراه تعدادی مهمون و سفره ی عقد مفصل و ..... 





منکه میدونستم هدفش چیه گفتم: نه آریان. ما از تصمیممون برنمیگردیم. نمیخوام همین اول کار زیاد توی چشم باشیم که راستش من خیلی میترسم. تو عموی منو نمی شناسی که!


 


بیچاره آریان مات و مبهوت فقط نگام کرد و دیگه چیزی نگفت. 





امروز صبح که چشم باز کردم و نگاهم به آفتاب پشت پرده افتاد، شادی زایدالوصفی رو توی دلم احساس کردم. 





برای آفتاب زیبا و خوشرنگ صبحگاهی خوندم:





بگـــذار تا ببــوسمت 


ای نـــــوشخندِ صبح





بگـــذار تا بنــوشمت 


ای چشمه یِ شــراب





بیمار خنده‌هایِ توام


بیشتــــــر بخنــــــد





خورشید آرزویِ منی


گـرم تــر بتـــاب 


در این زیباترین صبح زندگیم





فکر کردم: امروز قشنگترین روز زندگیمه که به امیدخدا با آریان همراه میشم و با کمک هم زندگیمونو بر پایه ای از عشق بنا میکنیم.





با پیامک آریان از جا برخاستم که نوشته بود: یعنی یه امروز رو تا الان خواب باشی نه مــــــــــن نه تووووووووووو!





که تند نوشتم: بنده آماده باش هستم قربآآآآآآآآان و برای شروع یه روز زیبا و پرخاطره آماده......
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گوشیم زنگ خورد. 


آریان بود که از کله ی صبح بیدار بود! 





خندان سلامی داده گفتم: آقاجان، حالا کــــــــــو تا ساعت عقد که اینهمه عجله داری! فقط یه عقد ساده میخوایم بکنیم که اونم اینهمه بلبشو و هول و ولا لازم نداره! برو بگیر بخواب عزیزدلِ نازنین که تا اونموقع کلی راه داریم!  





شوخی کنان گفت: فدای خنده هات! میدونی با این ریز ریز خندیدنات چی به سرم آوردی؟ شب تا صبح نخوابیدم.





صَــد بــــار گفتمش وَسطِ حرفِ مَن نَخند


یکــبار خَنــده کــرد و بیـــــــا عاشِــقَش شُــدم ..





حالا پاشو این آقاجانت رو یه بوس مشتی بکن بریم به کارامون برسیم. باور کن من بخاطر کارای زیادم انرژی لازم دارم ها!





خندیده گفتم: تو هم باور کن من بجز اون مشتی دلخواه شما کار دیگه ای ندارم و راحتم. شما راحت دنبال کاراتون برین که نمیدونم واقعا چه کار واجبی با اینهمه بدو بدو دارین!





فقط گفت: به وقتش می بینی! 





با تمام اصرارهام دیگه چیزی نگفت و بالاخره با شوخیهامون خداحافظی کردیم.   





قرار بود ساعت 5 در محضر حاضر باشیم که ساعت 2  ظهر آریان دنبالم اومده منو بزور به آرایشگاه برد.





اعتراض کرده گفتم: آخه جایی که شال سرمه کلا نیازی به اینکارا نیست که منو بزور داری دنبال خودت میکشونی!!!





لباشو برام ورچیده گفت: منم که نمیگم کاملا عروس بشی! فقط به آرایشگرت بگو کمی به موها و صورتت برسه و لآقل کوچولو به عروس شبیه بشی که شاه دامادت از دیدن عروسش ذوق زده بشه همین، وگرنه انتظار زیادی که ندارم! 





از اینکه اینهمه ادای بی بی های پیردخترِ خونه مونده رو درمیاورد شروع به خندیدن کردم. 





خداروشکر به فکر همچی بود درحالیکه من اصلا .... ابدا.... عمرا.... اهمیتی به اینکارا نمیدادم و برازندگی رو در سادگی تمام میدیدم.





خلاصه این شاه دامادمون به خواسته اش رسید!! 





نگاهی در آینه ی آرایشگاه بخودم انداختم. 


واقعا مهارت آرایشگرم دست مریزاد داشت. 





خیلی ملایم ولی گیرا و چشمگیر آرایشم کرده بود و موهامو به زیبایی از پشت جمع کرده ولی جلوی موهام به قشنگی توی چشم بود. 





ساعت 4.30 بود که تموم شدم و لباسهامو هم همونجا پوشیده از آرایشگاه خارج شدم.





آریان............. خــــــــــدای من........ بحدی برازنده و شیک کنارش ماشینش ایستاده منتظرم بود که همونجا کم موند هوش از سرم بپره! 





عشق من عالیـتــــــــــرین بود و من این عالیترین رو خیلی خیلی میخواستم.





همچنانکه نگاهمون بهم گره خورده بود فکر کردم: خداروشکر بحرفش گوش دادم و به آرایشگاه اومدم. وگرنه آریان چنان ازم سرتر میشد که باید خودمو رسما جلوی همه حلق آویز میکردم!





لبخندی روی لبام نشست! چقده حسود بودم من!!!!





آریان با آرامش نگاه مهربونشو ازم برداشت و خم شده از داخل ماشین دسته رز زیبایی رو بیرون آورد که خیلی ساده و شیک فقط با روبان پهنی پیچیده شده بود و بطرفم قدم برداشت.





تازه حواسم جمع شد و متوجه فردی شدم که ازمون فیلمبرداری میکرد.





آریان همچنانکه نگاه پراز محبت و عشقش بصورتم دوخته شده بود جلو اومده، روبروم ایستاد و گفت: جانِ جانانم، فقط و فقط از خداوند خوشبختیت رو خواهانم و جز این آرزویی ندارم. خواهانم که درکنار خوشبختیت منهم جزیی از تو و وجودت باشم و سهمی از آرامشت نصیب من شده کنار هم زندگی آرومی داشته باشیم.  





لبخندی پراز ذوق روی لبام نشست و احساس کردم چشمام پراز اشک شد که آریان خندان گفت: نازنینم اگه میخوای گریه زاری راه بندازی شروع کن که جلوی آرایشگاهیم و هنوزم میتونیم کاری بکنیم و سرخاب سفیداب هات، با رد سیاهشونو جمع کنیم ها خب!!





اینبار دیگه می خندیدم و دوباره اشک توی چشمام جمع شده بود.





گل رو شادمان بطرفم گرفت که با تشکری گرفتم.





آریان با دستش بازومو گرفته گفت: نازنینِ آریان، دیرمون شده باید کمی عجله کنیم. بفرمایید که چندباری هم زنگ زدند و فقط کمی با دعوا فاصله داریم. چون با دندون قروچه میگفتن کجایین پس!!!





خندان راه افتادیم.





دست در دست هم از چند پله ی محضر بالا رفتیم و قبل از وارد شدن ایستادم تا هماهنگ بشیم.





صدای عموم در گوشم پیچید که میگفت: پس عروس خانوم و آقاداماد کجا موندن که اینهمه مهمون رو معطل خودشون کردن!





در حالیکه از یادآوری حضور عمو در محضر نگاه هراسانم لحظه ای به آریان دوخته شد، تند دستمو فشرده گفت: چی شد؟ چرا اینجوری بهم ریختی؟





دستاشو محکم چنگ زدم و زمزمه کردم: آریان من میترسم...... عموم.....





آریان اون یه وجب فاصله رو جوری جلو اومد که گفتم الانه که منو بغل کنه!!!





صورتشو کاملا به صورتم نزدیک کرده گفت: تا منو داری غم و هراس نداری اینو برای همیشه یادت باشه. خودم مثل یه کوه پشتتم که اگــــــــــه فقط تونستن بهت تو بگن من میدونم و اونا! 


الانم با همدیگه وارد میشیم و تو اصلا توجهی بهشون نمیکنی خب؟





ببین عشقم، به قول یارو وثوق گفتنی





آگه تو عشق و رفیق تمام راه منی،





همه چیزتم مال منه...





غمات، غصه هات، لبخندت





تنها جایی که بهت اجازه میدم ناراحت و هراسان شی  زیر تابوت منه......





فقط مات نگاش کردم و تند گفتم: آریان این چه حرفیه که میزنی؟





 آهسته و لبخند به لب گفت: خب فقط حرفشو زدم و مثلا گفتم، وگرنه من هنوز خیلی جوونم و آرزوها دارم! الانم باور کن دستام زخم شدن و ناخنهات به کل رفت توی گوشت دست بیچاره داماد! فقط فقط ..... فقط خودم کنارت هستم و تو هم خیلی آرومی همین.





الانم با هم میریم داخل و تو اگه تونستی و جراتشو داشتی لبخند زیباتو از روی لبت بردار................ باور کن دعوات میکنم و شایدم اصلا پشیمون بشم عقدتم نکنم. 


من عروس خوشبختمو با خوشحالی هاش همراهی میکنم نه عروس هراسان و رنگ پریده مو خب؟ الان لبخند لطـــــــــــــــــفا!





خندیدم که خودشم خندید. ادامه داد: همینجوری خندان وارد میشیم.





دستمو توی دستش فشرد و گفت: بسم ا....





وارد سالن بزرگ محضر که شدیم همچنان لبخند میزدم. 





با فشار دست آریان حدودا احساس آرامش داشتم که صدای دست زدن همه بلند شد.





سلام دادیم که نگاهی گذرا به اطراف انداختم.





 از دیدن سفره ی عقد زیبایی با پایه های قشنگ گل در اطرافش، نفسم گرفت و بند اومد!!!





یعنی این سفره مال محضر بود؟ امــــــــــکان نداشت!!!


پس آریان از صبح زود اینهمه کار داشت اینا بودن و ......





حالا تند بیخیال سفره شدم و به مهمونا نگاهی انداختم که همه با لبایی خندان و قیافه هایی شاد چشم بصورتمون داشتند. 





خیلیارو نمی شناختم، ولی فامیل خودمون........ چشمم روی عمو نشست که کنار بابام نشسته بود و نگاه تیزش روی صورت آریان زوم بود........... 





قلبم درجا ایستاد........ کل بدنم مور مور شد......





تا خواست لبخندم بپره فشار دست آریان بود که حواسمو جمع کرد و آروم گفت: سفارشم با دعوا یادت نره که ممکنه همینجا بی شوهر بمونی!! اصلا هم کوتاه نمیام بجوون نن جووون صدساله ام!





دوباره لبخند زدم ..... نه خندیدم........... و دستشو عاشقانه فشردم ......... من آریان رو داشتم که همه رقمه کنارم بود حتی با تمام قهرو دعواهاش که براش قسم هم میخورد و منم ........ عاشقش بودم!





مامانم با مامان آریان جلو اومدند و خوشآمد و تبریک گفتند.


 مامان آریان هم صورتمونو بوسید.





تشکری کرده بطرف سفره ی عقد محشر رفته روی مبل کنار هم نشستیم.





نگاهی به سفره ی عقد کردم که بزیبایی تزیین و چیده شده بود. اصلا انتظار همچین سفره ای رو نداشتم و بیشتر برای یه سفره ی معمولی و کمی هم خاک گرفته آماده بودم.





آیسون با مانتوشلواری شیک و طرح کوتاه کت شلواری نزدیکمون اومده باهام سلام و احوالپرسی کرد و تبریک گفت.





بعد کنار سفره نشسته شمعهای توی آب رو که به شکل قلبهای درشت و رنگارنگ بودند روشن کرد و رو بمن گفت: نازی جان سفره رو پسند کردی سلیقه ی خودمه ها؟ حاج آقا صاحب محضر از فامیلهامون بود و بالاخره با زور من و اصرارهای آریان تونستیم مجبورش کنیم خودمون سفره ی عقدمونو تهیه کنیم وگرنه زیر بار که نمیرفت و باید به همون سفره ی معمولی اکتفا میکردیم!





خوشحال و آهسته گفتم: واقعا عالیه آیسون جان، سلیقه ات حرفی توش نیست! این خان داداش گرامیتون اصلا چیزی بهم نگفته بود که حالا از دیشب ذوق کنم! 


بنظرم خیلی خسیسه توی خبر دادن و خوشحال کردن بقیه نه؟؟!





آریان فقط ریز ریز میخندید که آیسون خندان بطرفم خم شده گفت: اگه داداشی منه که میگم توی سورپرایز کردن حرف نداره مخصوصا عروس خانمشو، ولی نازنین همینجا بگم در بعضی موارد خیلی حسوده ها که حتما هم در مورد تو به صدرصد میرسه! مواظب خودت و این اخوی ما باش و بدون عشقش قاطی حسادتهاشه که شاید روزی روزگاری خیلی اذیتت کنه!





آریان تند و آروم گفت: ببین آیسون، انصافا الان تو حسودی یا من؟ ببین میتونی کاری کنی عروسم از همینجا فرار کنه و دیگه پشت سرشم نگاه نکنه؟





همچنانکه میخندیدیم نگاهم لحظه ای روی عموم نشست که ساکت و بدون حرف نشسته بود و فقط چشم به ما داشت.





اگه بگم از شراره های چشماش گر گرفتم ......... دعوام نکنین!!! ترس از عمو و کارهاش هنوز توی وجودم لونه داشت!!





الانم با نگاهش، سوزان و فقط بدنم لرزی خفیف گرفته بود.





با ورود مهران که سلامی بلند بالا داده شادمان بطرفمون اومد حواسم پرت شد و لحظه ای دیدم ناخواسته خنده ای روی لبام نشست.


 


این پسره ی تخس و زرنگ بود که من و آریان رو بهم رسونده بود. پس ارزش یه احوالپرسی درست و حسابی رو داشت.





تا رسید شادمان تبریک گفته آرزوی خوشبختی برامون کرد و گفت: دایی جان باور کنید باید دستی دستی یکی از اون ماشین خوشگلای نمایشگاه رو بهم بدی که من باعث آشناییتونم ها، وگرنه شما عمرا دم به تله میدادید و اینجوری سرو مرو گنده سرسفره ی عقد می نشستید!





لبخندزنان گفتم: خوبید آقامهران؟ خوش اومدید.





لبخندی بصورتم زده گفت: حالم بهترین از این امکان نداره و خیلی خیلی خوشحالم باور کنید.





آیسون از اونطرف آریان رو صدا زده چیزی میگفت که آریان هم حواسش بهش بود و بطرفش برگشته بود.





مهران خندان زمزمه کرد: قولتون که یادتون نرفته مهربانوجان!





 آروم و کمی تند زمزمه کردم: وآآآآآآآآآآآآآی آقامهران، الان اینجا جاش نیست و مطمئن باشین منم حرفم یکیه. هرلحظه هم یادم نندازین لطفا! نمیگین دل آشوبه میگیرم! منو چه به کار شما آخه!





 آریان که بطرفمون برگشت نگاهی خاص به هردومون کرده گفت: شما هنوز خوش و بش تون تموم نشده؟ مثل اینکه دعواست نه؟ چرا اینجوری تند حرف میزدین؟.....





بطرف آریان برگشتم و نگاهی پراز تعجب و ساختگی با لبخند به صورتش انداخته گفتم: چه دعوایی اونم الان و در این موقعیت؟؟؟ برای مهران خان دعای خیر میکردم.





آریان نگاهی به هردومون انداخته لبخندزنان گفت: بیشتر شبیه بگومگو بود.





مهران گفت: دایی جان اختیار دارین!! مگه کسی حق داره با ملکه ی شما بگومگو کنه! بیخیال که حوصله ی اعدام نداریم ها اونم با اعمال شاقه و اشد مجازات، بعدشم آویزون کردن هر شقه از بدنم دو طرف دروازه ی شهر! ما که نخواستیم...





با لبخندی زورکی صورتمو برگردونده به مهران گفتم: انشآ... که به همین زودیها توی مراسم عقد شما با ملکه ی خودتون شرکت کنیم و خوشبختی تون رو شاهد باشیم.





خندان تشکری کرد که پراز خشم فقط نگاش کردم.





چقدرررررررررر دوست داشتم با یه تیپا از محضر بیرونش بندازم پسره ی الدنگِ بی قواره رو!





فکر کنم آخرین مهمانان دوستانم پری و فازی و غزال بودند که با مهدیه و شوهرش همگی با هم وارد شدند. 





صدرصد با هم اومده بودند که با لبانی پرازخنده بطرفمون اومدند و در میان ماچ و بوسه هاشون با سبد گل زیبایی که کنار سفره ی عقد گذاشتند تبریک گفتند.





حاج آقا اعلام کرد: اگه همه ی مهموناتون تشریف آوردند لطفا آماده باشید که مراسممون رو شروع کنیم.





به زیبایی و قشنگی، مهرو محبت، آرام و آسوده با دلهایی خوش و چهره هایی شاداب به عقد آریان دراومدم و در زیر قندهایی که بالای سرمون ساییده میشد نگاه زیبا و عاشقانه ی آریان توی چشمام گره خورد که آهسته گفت: فقط آرامش، آسایش، راحتی و خوشبختیت رو از خدا میخوام و تا آخرین روز عمرم برات کم نمیذارم، چون تو جزیی از وجودمی و من عاشق تو پاره ی قلبم هستم.





چشمام پراز اشک بود و بغضمو فرو داده با صدایی گرفته فقط زمزمه کردم: آریان منم با تمام وجودم عاشقتم که فقط و فقط برات آرزوی خوشبختی و سعادت دارم و همه ی تلاشمو برای رسیدن به این آرزوم انجام میدم همه ی قلب نازنین! 





با جلو اومدن پدر مادرش که مهربانانه منو در آغوش کشیدن و صورتمو بوسیدند اشکامو جمع کردم و به تبریکات همه که نزدیک میومدن و با هزار زبون آرزوی سعادت برامون داشتند جواب میدادم.





از مامان آریان گردنی زیبا و قدیمی رو هدیه گرفتم که با جعبه بهم هدیه شد. پدرش هم دستبند قشنگ و شیکی هدیه کرد. 





از دیگر فامیلهای نزدیکشونم هدایای ریز و درشتی به فراخور حالشون اهدا شد.





در برابر چشمان متعجبم عموم جلو اومده صورت آریان رو بوسید و سکه ی نیم بهار آزادی به آریان تقدیم کرد. ولی اصلا از صورت من نبوسید و به تبریکی خشک بسنده کرد. 





دلم زیرو رو بود و از ناراحتی فکر کنم سرخ شده بودم، که تا عموم کنار کشید آریان گفت: اصلا ناراحت نشی ها! این رفتار مدل جدیده و  تازه این مد از اروپا وارد شده که عموی عروس دختربرادرشو زیاد تحویل نگیره. خودم چاکرتم عوض همه!





که لبخندی روی لبام نشست. 





با کنار رفتن عمو بابا و مامانم جلو اومدند و بعداز بوسیدن صورتمون و آرزوی سالهای سال خوشبختی، سکه ی تمام بهار به آریان تقدیم کردند و دیگه نوبت فامیل ما برای تبریک و دادن هدیه هاشون بود!





مراسم عقدمون به خوشی و میمنت به پایان رسید و همه از محضر برای شام به رستوران بهاران رفتیم که مامان و بابام دعوت کرده بودند و خونواده ی آریان و فامیل خودمون، همه مهمون ما بودند.





بابا و مامان برای ولیمه و مهمونی عقد از دسر و انواع غذا و ... واقعا سنگ تمام گذاشته بودند و باعث سربلندی من!





با آریان کنار هم نشسته بودیم و دقایق خوب و خوشی رو با شیطنتهای زیر زیرکیش میگذروندیم.





از رستوران که خارج شدیم همه با دعای خیر برای ما و تشکرات فراوان از پدرمادرم، از هم جدا شدند و فقط پری و مهدیه بودند که باخنده زیباترین شب زندگیم رو برام آرزو کردند.





متعجب گفتم: مگه شب عروسیمه که....





مهدیه خندان گفت: بنظرم امشبم فقط کمی با عروسی توفیر داره که خیلی خوش بگذره عزیزدلم!  





تا همه رو راهی کردیم و سرمون خلوت شد آریان رو به من آرام گفت: خودم میرسونمت ها خانومم، مبادا با خونواده ات بری که مهمون دلمی!





نگاهی به چشماش کرده گفتم: خسته نیستی مگه؟ برو بخواب دیگه بچه زبل، از وقت خوابت خیلی گذشته صبح نمیتونی بیدار شی و تیرو تفنگ لازم میشی ها!! از من گفتن باشه و بقیه رو خوددانی! 





خندان گفت: مگه دیوونه ام صبح جمعه ای کله ی سحر بیدار شم! حدودای ۱۱ میام که بریم بیرون. تا اونموقع میخواففففففففففم با خرخر و خیال عشقم! نگران منم نباش اصلااااا و ابداااا!





به مامان اطلاع دادم که با آریان میام خونه و نگرانم نباشن.





کنارش نشستم و با آهنگهای زیبایی که پخش میشد با شیطنتهاش کمی توی خیابونها گشت زدیم و بطرف خونمون رفتیم.





هرچی تعارف کردم داخل نیومد گفت: دیروقته که مزاحم نمیشم. از مامان بابات هم خجالت میکشم وگرنه خودم از خدامه که امشب خونه تون مهمونت بشم و قول میدم از اتاقت و روی تختت وجبی تکون نخورم.....





خندیدم و درحالیکه چپکی نگاش میکردم گفتم: پس با این نقشه هایی که داری بهتره بری خونه ی خودتون که خیلی خطرناکی! اینجور برنامه ها هم از در خونه ی ما وارد نمیشه و هرکی باید خونه خودش لالاش کنه! شبت بخیر عزیزم! مواظب خودت باش





تند گفت: خب شب خوابیدن توی خونه تون پیشکش! اجازه که دارم تا پشت درتون بیام و بهت شب بخیر بگم؟ توی کوچه که نمیشه به همسر خوشگلمون چیزی بگیم نه؟





با چشمایی جمع شده نگاش کردم و لبامم براش ورچیدم که گفت: میدونی چقده لحظه شماری کردم مال خودم بشی؟! الانم اگه لباتو برام جمع کنی من میدونم و تو ها که به من آریان میگن نه برگ چغندر!!





خندان با من از ماشین پیاده شد و وارد خونمون شد. 





نمیدونم در کوچه رو بسته بودم یا نه که یهو توی آغوشش بودم و تا بخوام نفس بکشم ................ عمرا! فقط فهمیدم دارم برای ذره ای هوا دست و پا میزنم و کسی هم نیست بدادم برسه.....





بالاتنه مو چنان بین بازوهاش قفل کرده بود که اصلا نای تکون خوردن نداشتم. حتی نمیتونستم سرمو تکون بدم.





بخدا این پسر دیووووووووووونه بود، یه دیوووونه ی ندید و بدیدِ تمام عیار و یه مردِ زن ندیده ی کامل!





خداروشکر پاهام آزاد بود و شاید با اونا میتونستم کاری بکنم و خودمو از خفه شدن نجات بدم.





دیگه داشتم رسما بیهوش میشدم که پای راستمو بلند کردم و چنان محکم و سرراست روی باسنش کوبیدم که یهو دیدم از خنده ریسه رفت و کمی دستاش شل شد!! 





تند عقب کشیده نفسهای عمیقی فرو دادم و بعداز اینکه حالم جا اومد شاکی گفتم: دیووونه شدی تــــــــــوووووووو! اصلا نمیگی خفه میشم یا از حال میرم! مگه توی محضر عهد کردی عروستو همین امشب بکشی هاااااااان؟؟؟ دیگه عمرا بذارم از این به بعد پشت درمون بیای. همون کوچه بهترین مکان برای خداحافظیه!





واقعا عصبانی بودم ولی خود بی خیالش غش غش میخندید.





این بار آروم دست دور کمرم انداخته گفت: باور کن تا حالا نگفتن و نشنیدم کسی از بوسه غش و ضعف کنه، تو هم مثل بقیه! ولی معذرت میخوام مثل اینکه اذیت شدی. خب گناه منِ سربراه چیه که اینهمه مدت فقط برای یه امشب صبر کردم؟؟؟





 کجکی گفتم: یعنی فقط یه امشبو داری و دیگه تموووووووم؟ آخه من تورو می شناسم چقده زرنگ و آب زیرکاهی پسرجان!





خندان دوباره توی آغوشش کشیده شدم که خداروشکر این بار از اون هول و ولا افتاده بود و منم تونستم فیضی از شیطنتهای قشنگشون ببرم.





اونشب با چه وضعیتی و چقدر بزور ازم جدا شد رو فقط خدا عالمه!!





بعداز رفتنش تند دوشی سرپایی گرفته با فکرو خیال آریان خندان بخواب رفتم.





آخه وقتی حموم بودم در PV بهم شب بخیری عاشقانه گفته نوشته بود: اصلا انصاف نیست من و تورو در مهمترین شب زندگیمون از هم جدا نگه دارن! منکه به سهم خودم هیچکدومشونو نمی بخشم! و برام شعری خیلی قشنگ فرستاده بود.👇





خانه ای خواهم ساخت آسمانش آبی


باز باشد همه پنجره هایش به پذیرایی نور





ساحت باغچه اش پر ز نسیم


حوض ماهی پر آب





قامت پاک درختانش سبز


و تو را خواهم خواند که در این خانه کنارم باشی





سینه آینه تصویر تو را می جوید


که درآیی چون نور… تو به این خانه بیا





در خیابان امید… کوچه باور سبز


نبش میدان صبوری





آنجا خانه ای خواهی یافت


سر درِ خانه چراغی روشن





روی سکویش گلدان گلی


در دل خانه اجاقی دلگرم





با حضور تو در این خانه چه جشنی بر پاست


آسمان شب این خانه





پر از چشمک و مهتاب و نسیم


ناودانش پر از موسیقی آب





ای سرآغازِ امید


تو بدین خانه درآ





من به دیدارِ تو می اندیشم


به آرامش بودن با تو…





که با خنده براش شب بخیری گفتم و از شعر زیباش تشکر کرده در جوابش نوشتم: پس حالا که همه گناهکارن و هیچکسو نمی بخشی سعی کن عروسیمونو جلوتر بندازی و زودتر سر خونه زندگیمون بریم که اینهمه آه و ناله نکنی. آروم بخوابی عشق من!.....
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نمیدونم صبح ساعت چند بود که با صدای دینگ دینگ پیامکهایی که میومد یه چشممو بزور باز کردم.





ووووووآآآآآآآآییییییییی هنوزم خوابم میومد ومیخواستم بخوابم!!





این کدوم دیوونه بود سر صبحی آآآآاخخخخخخه! یعنی پری ورپریده بود یا فازی مارمولک!! نکنه غزال خراسان بود؟؟؟





گوش دادم. خونه بشدت سوت و کور بود و ......... خب...... یادم افتاد جمعه بود دیگه! همه هم حتما خواب بودند. 





فقط این کدوم خلی بود اول وقت....





با گوشه ی چشم نیمه و بزور باز شده م نگاهم روی لباسهای سفیدم نشست که قشنگ و صاف روی صندلی آویزون کرده بودم.....





چشمام یهویی و سرراست باز شد.


امروز من دیگه زن آریان بودم و ...... 


هووووووررررررآآآآآآآا که به عشقمم رسیده بودم. 





وایییییییییی خداجووووووونم شکررررررررت.





حتما این پیامکها هم از طرف آریان بود که بقول پری اول صبحی زرت و زرت میومد.





لبخندی گل و گشاد روی صورت و لبای خواب آلودم نشست.





گوشی رو که برداشتم دیدم بــــــــــله خودشه که نوشته:





تو خودت


صبح دل انگیز جهانی به خدا





پس تو ای صبح دل انگیز جهان


صبحت به خیر !





نازنازم بیدارشو دیگه عشق من!





ولی چون بیدار نشده بودم با انواع شعرها و صبح بخیرها برام سروصدا راه انداخته بود! 





آخرش نوشته بود: باور کن اگه بفهمم گوشیت رو بیصدا کردی اول از همه خودمو میرسونم و می کششششششمت اونم بیصدا مثل دیشب!


پاشووووووووووو دیگههههههههههههه مردم از تنهایی!





خندیدم.


براش نوشتم:





سلام ای بهتر از باران 





صبح که شد برخیز و 


بنشین روبروی آینه





تا ببینی بهتر از خورشید


رویاروی توست.





چه خبرته اول صبحی سروصدا راه انداختی! نمیگی نازت خسته ست! الان بیدارم زنگ بزن.





لحظه ای بعد گوشیم زنگ خورد.


تا جواب دادم خوند:





لبت قند است و کامم 


تلخ تر از چای لاهیجان





بیا تا قند پهلو 


چای شیرینم بنوشانی...





فقط گفتم: مــــــــــاشاا... فقط منو برای شیرین کردن مزاقتون میخواستین اول صبحی نذاشتین بخوابم؟





خندان گفت: کجاییییی خوشگل خانوم قند و عسل من که همه ی فامیل علیجانی دیوونه ت شدن! اصلا ساعت رو نگاه کردی؟





آروم دستی به موهای ژولیده پولیده ام کشیدم که با حموم دیشب هم کلی بهم ریخته سیخ ایستاده بودند و فکر کردم: کجام خوشگل و قند و عسله که انگار کفتر کاکل به سرم من والااآااآا!


که از فکرم خندیدم.





تازه نگاهم روی ساعت نشست که دیدم واویلا نزدیکه ۱۱ هستش.





بلند شدم و درحالیکه به بالشم تکیه میدادم گفتم: باور کن بحدی خسته بودم که اصلا هیچی نفهمیدم و فقط بیهوووووووش! خونمونم بحدی سوت و کوره که فکر کنم هیشکی خونه نیست. 





خوشحال گفت: خداروشکر دیشب رو راحت خوابیدی. منم امیدوارم کسی خونه تون نباشه چون دارم میام پیشت و تنهاییمون فقط آرزومه.





چشمام باز شد و خندان گفتم: آقای خوش خیال نکنه راه بیفتی ها! من آماده نیستم. کمی هم کار دارم. 





محکم گفت: بمن ربطی نداره. فوقش میتونم نیم ساعت صبر کنم بعد زنگ خونه تون بصدا درمیاد.





گفتم: آریان اگه صبونه نخوردی بیا با هم بخوریم. میتونم منتظرت بمونم.





کجکی گفت: لنگ ظهره تو تازه به صبونه دعوتم میکنی! من خوردم نازکم بلندشو و تند کاراتو بکن که آقاتون داره تشریف میاره!





لبخندی روی لبام نشست.





خجالت کشیدم بگم بخورم آقامونو یه لپی و با مزه مزه کردن، که فقط بفکر خودشه!





فقط گفتم: پس من برم به کارام برسم و منتظرت. فعلا آقامون!





بیرون که رفتم دیدم مامان توی آشپزخونه ست. با دیدنم گفت: اُغر بخیر خانم! بزنم به تخته خوابتون که انشاا... ماشاا... خوبه؟





خندان گفتم: باور کنین هنوز سیرخواب هم نشدم و دلم بازم میخواد بخوابم.





گفت: خب میخوابیدی! منم دیدم دیروز خیلی خسته بودی بیدارت نکردم. خونه هم سوت و کور گفتم بیشتر بخوابی.





پرسیدم: میلاد کجاست؟ البته بابا که معلومه توی مغازه ست.





مامان ظرفی رو برداشته گفت: با دوستاش بیرون رفتن. از آریان خبر داری؟





خندان بطرف سرویس راه افتاده گفتم: والا ایشون بیدارم کردن و گرنه منو چه به بیدار شدن. فکر کنم تا نیم ساعت دیگه هم خودشونو برسونن.





قبل از صبحانه خندان سشواری به موهای کاکل به سرم کشیدم که صاف ایستادند و کمی بخودم رسیدم.





موهامو با تل باز گذاشتم و تونیک کرم رنگ ساده ای داشتم که با شلوار جین تنم کردم. 





الان آماده بودم و میتونستم صبحانه بخورم.





تازه تموم شده درحال جمع کردن میز آشپزخونه بودم که گوشیم زنگ زد.





تا جواب دادم آریان بود که گفت: نازنین آقاتون بیرونه نمیای بریم؟





آروم گفتم: کجا بیام سرخـــــــود؟ نمیگی اجازه ی من هنوز دست مامان بابامه که منو ساطوری میکنن! باید بیای داخل خونه، اجازه مو از مامان بگیری بعد. 





عمرا اگه اینجوری بذارن پامو از خونه بیرون بذارم! هرچند آقامونی و صاحب قلب و روح و روانم، ولی خونه ی ما قوانین خاص خودشو داره آقاموووووون!





خندان گفت: آآآآآآآآآآآخخخخخخخخ خودتو قورت بدم با اون قوانین خونه تون یه جا! درو باز کن نازنازم که مویوم پشت در، یعنی روح و روانت!





خندان رو به مامان گفتم: آریان اومد. 





درو براش باز کردم و به پیشوازش رفتم که بالا اومد و توی پاگرد شاخه گل سرخی که در دست داشت رو با سلام و نگاه پراز عشقش بطرفم گرفت.





درحالیکه چشم از صورت و موهام که برای اولین بار باز میدید برنمیداشت گفت: نازدارِ منو نـــــــــــــــگاه! شیطونه میگه همینجا.....





صدای مامان بگوشمون نشست که گفت: آقا آریان بفرمایید. خوش اومدید پسرم.





آریان تند خودشو جمع کرد و با ادب و متانت تمام که گاهی برام ناباورانه میومد جلو رفته مقابل مامان ایستاد و سلام داده آهسته دست مامان رو گرفت و به ملایمتی تمام خم شده بوسه ای روی دست مامان گذاشت.  





سرشو که بلند کرد گفت: مامان، از اینکه منو به عنوان پسرتون قبول کردید خوشحالم و امیدوارم لایق این اعتمادتون باشم.





مامانم چشماش به اشک نشسته بود و منم فقط منگ نگاه میکردم.





عمرا اگه میتونستم باور کنم!!!





 مامان گفت: سلامت و سرافراز باشی پسرم. بفرمایید.





آریان نگاهی به منِ گیجزده انداخت و با دستش به احترام حرکتی داده گفت: بفرمایید.





هردو کنار مامان راه افتادیم که آریان روی مبلی نشست و مامان برای آوردن چای به آشپزخونه رفت.





آریان با دست و چشماش اشاره ای بهم کرد یعنی پیش خودم بشین! 





کنارش نشستم که زمزمه کنان گفت: اولین درس زندگی; یادت باشه از این به بعد هرکجا من باشم تو هم باید کنارم نشسته باشی نه جای دیگه! حالا چرا آماده نیستی؟





لبخندی زده گفتم: کنارتون نشستن رو که بروی دوتا چشمان چپ اندازم! ولی برای آماده شدن اول باید اجازه بگیری بعد! 





 مامان با فنجانی چای وارد شد که بلند شده از دستش گرفتم و برای آریان آوردم.





شیرینی هم که توسط مامان آورده شد بازم خودم پذیرایی کردم.





 آریان بعداز خوردن چای با شیرینیش رو به مامان گفت: مامان اجازه میدید امروز نازنین همرام باشه و بیرون بریم؟ روزهای دیگه که دانشگاه نازنین و نمایندگی و کارهای متفرقه مانع میشه که اگه این لطفو در حقمون بکنید واقعا دعاگوتون هستم.





مامان گفت: عیبی نداره پسرم برید و مواظب خودتون باشین. ولی لطف کن همیشه و هرزمان قبل از تاریکی شب نازی رو برگردون. باباشه اینجوری راضی تره پسرم.





آریان گفت: به روی چشمم مامان. قبل از تاریکی خونست. 





و نگاهشو مهربون بمن دوخته گفت: اینم از اجازه. الان برو آماده شو.





نگاهی به مامان کردم که آهسته اشاره کرد یعنی میتونی بری.





بلند شده به اتاقم رفتم و خوشحال نگاهی در آینه بخودم انداختم........





با لبخندی که به چشمام زدم دعا کردم: خدایا خواهش میکنم هیچوقت خوشبختیمو با آریان ازم نگیر...... هیچوقت..... هیچوقت.......
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روزهای خوش زندگیمون شروع شده بود. 





آریان اکثرا دنبالم اومده منو به دانشگاه می برد یا بخونه می رسوند. 





هرروز یک نوبت با اطلاع قبلی حتما بدنبالم میومد که کنار هم خیلیم خوش میگذروندیم





در هفته ی اول عقدمون اولین باری که با دعوت مادر آریان برای ناهار بخونه شون رفتم، با دسته گل کوچکی وارد خونه شون شدم.





 بحدی سرشار از محبت و شادمان تحویلم گرفتند که خودم ذوق کردم.





به ترتیب اول مامانش صورتمو بوسید و قشنگ و دلتنگ بغلم کرد. 





بعد باباش بود که خالصانه و پراز مهر منو در آغوش کشیده صورتمو بوسید. 





آیسون هم کم موند گازم بگیره که یه چشم غره ی شدید هم از آریان تحویل گرفت.





حالا کلی در آغوش هم خندیدیم که گفت: والا من همیشه دوست داشتم متفاوت باشم، پس گفتم عوض بوس گازت بگیرم که اونم زود دررفتی و نصفه نیمه موندم. البته فکر کنم قلب آریان از ترسش زیر پاش افتادها نه!!





با خنده های همگی منو به اتاق آریان راهنمایی کرد که مانتومو دربیارم.





اونروز تونیک زیبایی برنگ گلبهی با شلوار کتان و سیاهی پوشیده بودم و شال روشنی متناسب با لباسهامم سرم بود.  





کنار همه شون واقعا خوش گذشت و با خاطرات خوش و خنده دار همگی کلی خندیدیم. 





ناهار مفصلی در دوسه مدل غذا خورده شد که از آش و سوپ گرفته تا مرغ بریان و کباب و فسنجان و دو مدل دسر تهیه شده بود.





در جمع صمیمی مون که مهران هم با های و هوی خاص خودش سربزنگاه سر ناهار خودشو رسونده بود واقعا خوش میگذشت.





به آیسون کمک کردم و همراه آریان میزو جمع کرده در جمع و جور کردن آشپزخونه کمکش کردیم که آیسون نگاهی چپکی به آریان انداخته گفت: به حق چیزهای ندیده و نشنیده در تمام عمرمون! امروز چطور شده اینطور شده که آریان خان پا توی آشپزخونه گذاشتن؟ 





ماشاا... چه زرنگم شده خان داداشمون و چه تند تندم کار میکنه! چشای چپ انداز و موهای سیخ ایستاده و دهن بازو دماغ ناباورمون روشن!





آریان خندان گفت: خودتو با این توصیفاتت در نظر بگیر و مجسم کن که آدمو زهره ترک میکنی. یکیم نکنه انتظار داشتی نازنین رو پیشت تنهاش بذارم که از فرصت استفاده کنی و گازش بگیری هآآآآآآآآآآان؟؟! مگه من نباشم و تو به آرزوت برسی! خودم که نمردم حتما از عوضت گازش میگیرم!





همه داشتند بلند می خندیدند. 





مهران بعداز خوردن ناهار و فنجانی چای هول هولکی اجازه گرفته رفت.





ما هم بعداز خوردن چایِ دور هم و باز هم با بگو بخندهای سرخوشانه، پدرمادر آریان برای استراحت به اتاقشون رفتند و آیسون که مشغول صحبت تلفنی با همکارش در مورد کارشون بود، دستی برامون بالا آورده از پذیرایی خارج شد که فقط من و آریان موندگار بودیم. 





آریان گفت: دوست داری آلبوم های منو ببینی؟ باید یه ساعتی رو آماده باشی که فقط ورق بزنی.





با خوشحالی گفتم: چششششم قربان منکه آماده ام. ولی من چندتایی از عکسات رو شاید کش رفتم ها!! از الان بگم که بعدا دعوا نداریم.





خندان بلند شد و درحالیکه با دستش اتاقشو نشونم میداد گفت: صاحب اختیارید بانو. هرچندتا دلتون خواست بردارید. اصلا با نظر من باشه نیازی به عکس نیست و میتونی منو ببری خونه ی خودتون توی اتاقت نگهم داری، که هرزمان خواستی روی چشمات بزاری هرزمان هم خواستی به در و دیوار اتاقت بچسبونی! 


**





درحالیکه هراسان با دستم به اتاق مامان باباش اشاره میکردم غرغر کنان گفتم: ای واااااااای کمی آرومتر همه شنیدن و آبرومون رفت!!!! 





که با لبهای جمع شده از زور خنده در اتاقشو برام باز کرد و وارد شدیم که درو آروم بسته خندان دست دور کمرم انداخت و گفت: الان دیگه نمی شنون نگران نباش.





بطرفش چرخیده گفتم: فقط آلبوم نگاه میکنیم و شیطنت و شلوغی نداریم وگرنه میذارم میرم پیش مامانم ها! مامانم شدیدا سفارش کرده آریان بهت دست زد بدو بیا خونه مون که لازم نکرده پیشش بمونی!





 درحالیکه بینی شو لای موهام فرو میکرد، دستاشو محکمتر دورم حلقه کرده گفت: اگه گذاشتم از دستم دربری و بدو بدو بری خونه تون باید اسممو عوض کنم. حالا من تورو تازه برای اولین بار توی خلوتم پیدا کردم عزیزِ آریان!





**





تا خواست شیطنتهاش اضافه بشه ، تند و محکم خودمو عقب کشیدم که از بین دستاش رها " گفتم: ور بپری پسر که نمیتونی خودتو نگه داری، مردم از درد آخــــــــــه! فکر کنم حتما شکست!!!!





آریان خندان جلو اومده گفت: نه نترس چیزیش نیس. فقط کمی شدید دردت اومده!!





با چشمای لوچ شده و شاکی گفتم: اگه باسن منه که میگم شکست! اونوقت جنابعالی میگین چیزیش نیست؟





آریان درحالیکه غش غش میخندید با دستش طول مسیرو که محکم عقب عقب رفته به میزش خورده بودم رو اندازه گرفت و گفت:  اینجوری که من از نظر نظام مهندسی و شدت برخوردت به میز رو به روش علمی محاسبه کردم، شدت ضربه جوری بود که فقط یکم کبودی ایجاد میکنه و دیگه هیچی! شکستی درکار نیست باور کن!





که اینبار صدای خنده های من اتاقو برداشت و خودشم درحالیکه کمکم میکرد روی تخت بنشینم می خندید.





تازه می فهمیدم و حس میکردم عشق واقعی کدام بود و برای داشتن و نگهداری این مهر و محبت عمیق که کم کم ریشه در جانمان میزد از هیچکاری دریغ نمیکردم.





چنان به پدر مادر آریان احترام و محبت میکردم که راستش جونشون برام در میرفت. نازنینی می گفتن و ده تا نازنین هم از دهنشون میفتاد. 





آیسون به شوخی گاهی نیشگونی ازم گرفته شاکی و با چشم غره ای قشنگ می گفت: عروس خانم، می بینم که از راه نرسیده صاحب همچی شدی و مامان بابامو غر زدی! 


الان دیگه یک شب در میون بابا به آریان میگه نمیخوای دخترِ نازِ منو بیاری ببینمش؟ دلم براش تنگ شده ها!!! 





در حالیکه اصلا دلشون برای من یکی یدونه و ته تغاریشون تنگ نمیشه. شانسه دیگه که خداروشکر مال تو زده و اوج گرفته که مال مارو هم دزدیدی تمام کــــــــــمال!





که خنده های همه بلند میشد و حالا بابای آریان که بهشون آقاجوون میگفتم خریدار ناز آیسون شده، گاهی هم بطرفداری از من کلی متلک بارش میکردند.





عید با تمام زیباییهاش قدم به قدم رسید و آریان برام سرتاپا خرید کرده بود. 





هرچقدر گفتم و اصرار کردم همچی دارم و نیازی به خرید نیست، فقط مامانش یک کلام گفت: نوعروس همیشه خرید میکنه که جای هیچ تعارفی هم نیست. 





می بینی که خودم پاهام درد میکنه و نمیتونم همراهت بیام‌‌‌، پس زحمتشو خودتون بکشید. 


دوست دارم امسال عید دیدنی هارو هردو کنار خودم باشین و همراهم همه جا بیاین که نازنینمو همه ببینن! 





که این دستور مامان جوون باعث شد اون سال از اولین روز عید خونه شون باشم که کلی مهمون داشتند و ترگل ورگل در پذیرایی به آریان و آیسون کمک کنم که بعدش هم برای عید دیدنی و تبریکِ چندتا فامیل نزدیک و درجه یکشون همراهیشون کنم.





از فامیل خودمون خبری نداشتم و کلا به خونه ی هیچکس نرفته بودم که عذرم موجه بود.





شب پنجم عید بود که آریان طبق قول و قرار اولیه مون بعداز شام منو بخونه مون رسوند که اصرار کردم و داخل هم اومد. 





بابام هم خونه بود و بعداز کمی حرف زدن و تحویل گرفتن من و آریان، چشمم به کارت دعوتی افتاد که روی میز تلوزیون بود.  





تا نگاه کردم دیدم عروسی پسرعمه ام هستش که برای هشتم عید همگی دعوت داریم.





حالا برای آریان و من کارت دعوت جداگانه ای هم داده بودند که پسرعمه ام کنار اسممون " جناب آقای آریان علیجانی و علیامخدره بانوی محترم " قلب خوشگلی هم کشیده بود!





شیطنتهای پسرعمه مو می شناختم که همیشه آجی کوچیکه صدام میکرد و از ماجرای طلاقم با پویا، طبق گزارش عمه جانم اصلا پویا رو ندیده بود و حتی اسمشم بزبونش نمیاورد! 





قلبم بشدت می تپید و پریدن رنگمو قشنگ حس میکردم! حالم رفته رفته داشت بد میشد.





مــــــــــن اصلا نمیرفتم. هرچند عروسی پسرعمه ام بود.............. هرچند ازم دنیا دنیا انتظار داشتند........ ولی من نمیرفتم............ من هنوز آمادگی رویارویی با خونواده ی عمومو نداشتم که صدرصد در عروسی شرکت میکردند............. من هنوز آماده نبودم با پویا و زنش روبرو بشم............. خدایا چقدر سخت بود تحمل این لحظات....... چرا نباید بقیه ی زندگیمو کمی ...... فقط کمی آرامش داشته باشم و فکر و خیال گذشته ام دست از سرم برنداره.......





در حالیکه احساس میکردم دست و پام به لرزش افتادن و کنترلی روشون ندارم، بدون برگشتن بطرف بقیه، آرام بطرف اتاقم راه افتادم.....





بیحال و بی توجه به اطراف بطرف اتاقم میرفتم که صدای آریان بگوشم نشسته گفت: نازنین اتفاقی افتاده؟ چرا رنگت پریده؟ چی شد یدفعه؟





آهسته بطرفش برگشتم.





نگاه نگرانش تمام صورتمو می کاوید. مامان و بابا و میلاد هم نگران و متعجب داشتن نگام میکردند. 





آهسته گفتم: احساس میکنم کمی خسته ام. امروز زیاد گشتیم شاید بخاطر اونه. منو ببخشید باید استراحت کنم!





مامان از پشت سرم گفت: نازنین آخه چی شد دخترم؟ تو که حالت خوب بود!





آروم سری براش تکون داده معذرت خواهی کردم و وارد اتاقم شدم که چشمام پراز اشک شد.





روی تختم نشستم و کارت دعوتمونو روی عسلی انداخته صورتمو توی دستام فرو بردم.





صدای بابامو شنیدم که به مامان گفت: ببین چش شد یدفعه! نگران شدم نکنه مریض شده باشه!





صدای آریان بگوشم خورد که گفت: آقاجوون اجازه میدید من برم پیشش و سری بهش بزنم؟ منم خیلی نگرانش شدم! باور کنین امروز حالش خیلی خوب بود!





بابام گفت: برو پسرم مساله ای نیست.





چند لحظه بیشتر نگذشته بود که احساس کردم کنارم نشست. 





آروم سرمو بالا آوردم که سردردی شدید توش می پیچید. 





آریان دستی بصورتم کشیده نگاهشو به نگاهم دوخت و زمزمه کرد: چی شد آخه! تو که حالت خوب بود! نکنه خونه ی ما خودتو خسته کردی؟





سری تکون داده گفتم: هیچی! کمی استراحت کنم خوب میشم نگران نباش.





صورتشو کاملا نزدیکم آورده آروم و کشیده گفت: نازنین انقده می شناسمت که بگم صدرصد چیزی ناراحتت کرد!!! الانم فقــــــــــط میخووووووووووام بشنوووووووووم همین!





نگاهمو به چشمان جدی و راسخش دوختم. 





منم می شناختمش و میدونستم در این لحظه هرطور شده باید کوتاه اومده همچی رو میگفتم، وگرنه دست بردار که نبود!





یواش کارت دعوتمونو برداشته بدستش دادم که نگاهی بهش انداخته گفت: کارت عروسیه........ ولی منکه اصلا نمی شناسم. کارت دعوت کیه که هردومونو دعوت کردن؟





آروم گفتم: عروسی پسرعمه ام هستش.





نگاهش رنگ تعجب بخودش گرفته پرسید: پسر عمه ات؟


آهسته گفتم: پسر عمه ی بزرگم.





زمزمه کرد: خب؟ یعنی نباید ازدواج میکرد؟ پسرعمه ات چه ربطی به ناراحتی تو داره؟ خواستگارت بود؟





لبخندی کمرنگ روی لبام نشست. گفتم: خواستگار چیه آریان! پسرعمه م خیلی وقته نامزد بود و از بس منو جای خواهر نداشته اش دوست داشت که منم همیشه آرزو داشتم توی عروسیش نقش خواهرِ عزیزکرده شو براش بازی کنم که اونم........





آریان بازم متعجب گفت: خب الان مگه چه اتفاقی افتاده که نمیتونی نقش خواهرشو داشته باشی؟ از نظر منکه اصلا ایرادی نداره باور کن. من کلا به فامیلت و پسراشون حساس نیستم. فقط نمیدونم چرا کمی به همکلاسیهایِ پسرتون حساسم همین! الان بازم نمی فهمم تو چه مشکلی این وسط می بینی که من نمی بینم؟





آب دهنمو قورت داده کمی فکر کردم. خودمم تشخیص داده بودم به گروه پسرای شیطون کلاسمون حساسیت داره اونم کم نه، که سعی میکردم اصلا پیشش حرفی ازشون نزنم! ولی خب بازم آخر‌ش همکلاسیم بودیم چیکار میتونستم بکنم!!!





وقتی نگاه منتظر و بازم نگران آریان رو دیدم گفتم: نه مشکلم چیزایی که گفتی نیست. دوست هم ندارم اصلا ناراحت بشی، ولی من هنوز آمادگی رویارویی با فامیلمون رو ندارم، مخصوصا با خونواده ی عموم که حتما همگی میان و توی جشن شرکت میکنن! من نمیرم. امکان نداره پامو جایی بزارم که اونا هستن. خودت که رفتار عمومو باهام دیدی!





ابروهای آریان بالا رفت و گفت: یعنی چی؟ این چه دیدگاهیه که تو داری! مگه میشه فامیل بود و اینجوری از هم برید و همدیگه رو ندید که امکان نداره! اگه اینجوری ادامه بدی اونموقع باید تمام خیر و شرهای فامیلاتونو بیخیال بشی که اینم عمرا شدنی نیست! 





چشماشو جمع کرده با لنگه ابرویی بالا داده ادامه داد: راستی تو خجالت نمی کشی؟ تو نمیگی وقتی شاخ شمشادی مثل من پیش و کنارت هستش باید با سربلندی و افتخار وارد یه جمع بشی همونطور که من بین فامیلم به تو افتخار میکنم؟ این حرفا چیه که نمیرم و نمی تونم و .....! حالا که منم دعوت کردن دوتایی میریم خوبم میریم. از همیشه هم عالی تر میریم خب؟؟





چشمام به اشک نشسته گفتم: بازم میگم نمی تونم. من ....





لبخندی مهربون بهم زده گفت: من میگم میتونی پس بگو میتونـــــــــــــــم! عشق من قوی و مقاومه و فقط هم کافیه لحظه ی ورود و دیدن خونواده ی عموت رو دوام بیاری که میاری! حالا عروسی برای کی هستش؟ 





تاریخ کارت دعوت رو نگاه کرده گفت: سه روز دیگه که به امیدخدا با همدیگه میریم.





تند گفتم: آریان چی داری میگی تو؟ من نمیام!





آریان صورتمو گرفته بطرف خودش برگردوند و گفت: تو اگه زن من و عشق آریانی که من میگم میریم. لباسی چیزیم لازم داشته باشی فردا میریم خرید و آماده میشی برای عروسی تمام. دیگه حرفی نمی شنوم.





فقط مبهوت به آریان نگاه میکردم که نگاهی به پشت سرش انداخت و چون کسی نبود صورتمو جلو کشیده آهسته لباشو روی لپم چسبوند..





و بعد زمزمه کرد: میریم و این ترس تو بایــــــــــد همونجا تموم بشه. فردا هم یکراست بازار!





نفس عمیقی فرو دادم و گفتم: مشکل لباس ندارم فقط.....





آریان خندان گفت: میتونی اون پیرهن یشمی که عروسی مهدیه پوشیده بودی رو بپوشی؟ میخوام خاطرات اونشب برام دونه دونه یادآوری بشه و فقط ذوق کنم‌!





آرام سری تکون داده آهی کشیدم و گفتم: اگه رفتنی باشم چرا که نه! 





آریان نیشگون کوچکی از صورتم برداشته گفت: الان بیا منو راهی کن که رفتنی ام. ولی کاش موندنی بودم و ........ وآآآآآآآآآآآی توی این اتاق خوابیدنو و پیش تو بودن........ چقده خوش بحالم میشد باور کن!!!!





برای ذوق کردنش خندیدم و خندان از اتاق بیرون اومدیم که آریان از همه  خداحافظی کرده بخونه شون رفت.





وقتی مامان و بابا ماجرارو ازم شنیدن، بابا رو به مامان گفت: واقعا خوشم اومد. آفرین به این پسر که چه خوبم همچی رو درک میکنه. این دختر فکر نکنم به حرف ما گوش میکرد و میومد. ولی خب آریان حرفش حرفه و زورش چربیده........





دو سه روزمون به برق و باد گذشت و به دستور آریان از آرایشگاه هم وقت گرفته بودم که آماده تر از همیشه در عروسی حاضر بشم.





فقط یک کلام بهم گفت: به آرایشگرت بگو نمیخوام زیاد آرایشت کنه و عروسک تحویلم بده، ولی در عین سادگی زیباترین نازنین دنیارو میخوام ازش تحویل بگیرم.





زیر دست آرایشگرها که بودم، لحظه به لحظه فکرم به عروسی پرواز میکرد و نمیدونستم اولین دیدارم با پویا و زنش و..... چه جوری خواهد بود!





راستش گاهیم دعا میکرد که کاش نیان و من راحت بتونم کنار آریان از عروسی استفاده کنم!





ولی میدونستم امکان نداره دعام بگیره و امشب شب رویارویی هستش که تمام انرژیم درجا تخلیه میشد! 





اونشب در عین سادگی واقعا قشنگ شده بودم که خودمم دلم نمیومد از آینه دل بکنم!





 راستش با دیدن خودم اعتماد بنفسم کمی بالا رفته بود و میدونستم برای درآوردن چشم و چال بعضیا واقعا عالی شدم.





این بار با پیراهن یشمی که برروی اندامم خوابیده بود و با گل سرِ همرنگ و کنار موهام و آرایشم، نازنین رنگ و بوی دیگه ای گرفته بود و ........ راستش خیلی ناز شده بود!!





مامانم زنگ زده گله کنان گفت چون دیر کردم خودشون به عروسی میرن و منم با آریان خودمو برسونم که دیگه نمی تونن بیشتر از این منتظرم بمونن.





با حرف مامان بدتر به دلشوره افتادم. من میخواستم همه همراهم باشن بلکه بتونم لحظات اولیه ی ورودم و رودرویی با پویا رو با حضور خونواده ام تحمل کنم ولی.......





با تلفن آریان که خیلی خیلی هم دیر کرده بود از آرایشگاه خارج شدم که منتظرم بود.





تا بیرون اومدم نگاهم روی سراپاش چرخید که ........ خدای من عالی عالی عالی اندر عالــــــــــی ..... نه محشــــــــــر شده بود.





کت شلواری برنگ پیراهنم ولی یشمی سیر با دوختی عالی و برازنده ی هیکلش به تن دا‌شت. پیراهن رنگ روشنش که کراوات یشمی موج واری زینتش بود و .....





دلم فقط می لرزید و شایدم میرقصید!!!





 تنها متوجه بودم همه رقمه عالیه و منم فقط و فقط ذوق مرگم!





نزدیکتر اومد. نگاه پراز محبت و عشقشو خندان بصورتم دوخته گفت:





مو در آورد این زبان، از بس که گفتم نازنین


دیگر آرایش نکن من چادری میخواهمت


 


ابروهام سرشار از عشق که فکر کنم خواستنش از تمام وجودم فوران میکرد بالا پریده گفتم: واقعااااااااااا!!!!!حالا اینهمه دیر کردین زبونتونم ده تا ده تا تکلیف تعیین میکنه! پس اون کی بود منو بزور روانه ی اینجا کرد و حالا خودشم از قبل برام برنامه تعیین کرده بود؟؟؟!!





خندان گفت: نازنین میشه چوب لای چرخ شعرم نذاری؟ خب توی این لحظه از بس تودلبرو و خوردنی شدی همینو تونستم بزور برات جور کنم بمن چه!!!!





و خندان دستمو گرفته بطرف ماشین رفتیم که گفتم: میدونی کت شلوارت عالیه و خودتم محشر کبری شدی؟ خیلی زرنگی آریان..... خیلی! 





در حالیکه میخندید بعداز سوار شدن دوباره نگاهی شاد بصورتم انداخته گفت: باور کن خودتم چیزی کم و کسر نداری و لنگه ی خودمی! دلم میخواست و باید هرجور شده امشب ست میکردیم که خداروشکر تونستم بعداز کلی گشتن جورش کنم. فقط بگم نازنین تو هم خوشگل و خیلی خیلی ناز شدی! عشق منم همیشه ی خدا تکه و حرف نداره! حیف که بیرون از خونه ایم وگرنه خودم بلد بودم چطوری نازکِشون حساب این عشقمو برسم.





خندیده گفتم: پس خدا با من بود که تونستم توی کوچه خیابون از دستت در برم. خیلیم دیر کردی که مامان اینا دیگه رفتن و خودمون تنهایی باید به عروسی بریم! 





درحالیکه راه میفتاد آهسته گفت: راستش دعوام نکنی خودم دیر کردم که وقتی همه هستن دست بدست هم وارد بشیم و حساب کار دست خیلیا بیاد. امروز کوچولو ...... فقط کوچولوها روز حسابرسیه یادت که نرفته!





متعجب نگاش کردم که با لبخند گفت: لطفا توی دلت داد نزن خدایا این دیگه کیه منو پیدا کرده! خب من همون آریان قبلی هستم که امروز همراهتونم تمام.





فقط نگاش کردم و چیزی نگفتم. مگه میخواستیم چیکار کنیم که......





جلوی گلفروشی نگه داشت و سبد زیبایی رو تحویل گرفت که روی صندلی عقب گذاشت.





تا نشست گفت: دست خالی هم نمیرفتیم عمرا! قبلا سفارش داده بودم!





خندیدم و زمزمه کردم: آفرین و ایووووووووووول داری بخدا! من اصلا به گل هم فکر نکرده بودم.





دستم توی دستش بود که جلوی باغ عمه اینا نگه داشتیم.





سروصدای ارکست و مهمونا تا یک کیلومتر اونورتر میرفت.





آریان سبد گل رو برداشت و دست راستشو بطرفم دراز کرد. 





لبخندی بصورتم زده گفت: خندان، شاد، خرامان، مهربان، لبالب و لبریز از عشق به امیدخدا وارد میشیم.........





سیمای تو را ماه ندارد . . . که ندارد 


 


ژرفای تو را چاه ندارد . . . که ندارد 


 


در حسرت دیدار تو ای برگ شقایق 


 


دل، طاقت یک آه ندارد . . . که ندارد 


 


من گوشه ی چشمت به دو عالم نفروشم 


 


این نازِ ِ نگه، شاه ندارد . . . که ندارد 


 


معشوقه ی من پاک تر از قطره ی باران 


 


و اللهِ که بدخواه ندارد . . . که ندارد 


 


عمری است که سرگشته ی صحرای کویرم 


 


این جاده به تو راه ندارد . . . که ندارد





از کلماتی که آریان لبخند به لب بزبون آورده بود دستمو بطرفش دراز کردم.





انگشتام توی انگشتان قوی مرد خودم پیچید که دستمو ملایم فشرده نگاهشو که به چشمان هراسانم دوخته بود گفت: نازنین تو اول خدارو داری بعد منو! نمیخوام با این نگاه وارد بشی که انگار بزور وارد کشتارگاه میشی! خیلی آروم...... خیلی ریلکس همراهم میای باشه؟؟!





سری تکون دادم که گفت: بریم. فقط لبخند یادت نره لطفا!





دست در دست هم با سبد گل زیبا و ترکیبی مون از گلهای رنگارنگ وارد باغ شدیم.





کمی که جلوتر رفتیم عمه و شوهر عمه ام جلوتر اومده با مهربونی خاص خودشون تحویلمون گرفتند که گل رو هم تقدیمشون کردیم.





باغ به زیبایی با چراغهای رنگی تزیین شده بود و بوسیله ی نورافکنها مثل روز روشن بود.





عده ای درحال رقص بودند. بعضی از مهمونا نشسته و تعدادی هم سرمیزها درحال احوالپرسی یا رفت و آمد بودند.





همچنانکه دست آریان رو در دست داشتم دنبال میز مامان اینا می گشتم که چشمم به میلاد افتاد. 


سرپا ایستاده بود و با دستش به ما اشاره میکرد.





آهسته به آریان گفتم: بریم سر میز مامان اینا......


که لحظه ای با نشستن صدایی بگوشم تمام بدنم بلرزه دراومد و صورتم با شدت تمام گزگز کرد!





صدا گفت: نازی......... دخترعموجانِ خودم که باید بهش تبریک بگم و آرزوی خوشبختی مادام العمر و روز افزون براش داشته باشم .....





هیچ حسی نداشتم. فقط میدونم قلبم دیگه سرجاش بند نبود. ** این صدا تمام روحمو می خراشید! 


احساسم میگفت قلبم بشدت تمام درون سینه ام سنگینی میکنه!





فقط خداروشکر کردم که آرایش داشتم وگرنه کارم زار بود و با این اوضاع داغونم دیگه آبرویی برام باقی نمی موند. 





هنوز برنگشته بودم که فقط فهمیدم آریان آهسته.... خیلی آهسته زمزمه کرد: آرومتر نازنین گوشتم کنده شد بخدا!





آب دهنمو قورت دادم و نفس حبس شده توی سینه مو بیرون داده انگشتامو شل کردم.





تمام این اتفاقات فقط در چند ثانیه افتاده بود.


آرام به سمت چپم چرخیدم و ......... نگاهم بصورت پویا افتاد...... 





به قول غزال چقدرم خودِ بی شعورش شیک کرده بود!





آریان دستمو فشرد که لحظه ای فقط لحظه ای آرامشی عمیق رو حس کردم......... من آریانم رو با تمام وجود و قشنگی و زیبایی و مهربونیاش داشتم و صاحب بودم که همراهم بود........ آریان بود که تنهام نمیذاشت و هرلحظه هوامو داشت......... آریان بود که در برابر این قوم خناس حمایتم میکرد و انتقام روزها و عمر به باد رفته مو ازشون میگرفت.....





ولی احساس کردم زخمی که کمی جوش خورده بود و داشت آرام آرام برام کمرنگ میشد سر باز کرد که از دل خونینم انتظارم بیش از اینها بود!





همچنان در سکوت چشم به پویا دوخته بودم که لحظه ای با فشار دوباره دست آریان حواسم جمع شد. 





بزیبایی و با متانت تام گفت: نازنینم..... عشق من، معرفی نمیکنین؟ خیلی دوست دارم با تمام فامیل محترمتون آشنا بشم. 





و دستمو اینبار کمی محکمتر فشرد!





با نحوه ی حرف زدن آریان احساس نیرویی جدید در خودم کردم و دستمو از دستش بیرون کشیده درحالیکه نگاهمو از صورت و چشمان پویا کنار کشیدم، به آریان نگاه کرده گفتم: پسرعموی بزرگم.... آقا پویا رو معرفی میکنم که نور چشم عموجانم هستن......... 


بعد دستمو بطرفم آریان گرفته گفتم: پویاجان، آریان نامزد و عشقم .... 





نگاه پویا میدرخشید اما از غمی جانکاه!!!! به وضوح میشد اندوه رو توی چشماش تشخیص داد و درخشش غم رو به عینه و واضح دید! 





ولی جوری دلمو سوزونده بود که راستش با دیدن غمش ناراحت نشدم!





نگاهش از صورتم کنار رفت و روی صورت آریان زوم شد.





در حالیکه جلوتر میومد دستشو بطرف آریان آورده گفت: داماد عموجان و عشق دخترعموی عزیزمون، به جمع فامیل خوش اومدی که خیلی خوشحال شدم از آشناییتون.





با همدیگه دست دادند که پویا دستشو بطرف میهمانان گرفته گفت: بفرمایید. خیلی خوش اومدید.





نگاهی به طرفم انداخته گفت: دخترعمو شما که به تعارف نیاز ندارین؟ بفرمایید





لبخندی سرد و محو روی لبام نشست که آریان دستشو بطرفم گرفت.


دوباره آروم انگشتام توی دستش چفت شد.





نگاه پویا همچنان به ما بود که لحظه ای نگاهش به دستامون دوخته شد. 





آریان با لبخند گفت: بفرمایید.





در حالیکه سنگینی خاصی رو توی پاهام حس میکردم کنار هم راه افتادیم که پویا هم همراه ما میومد. 





با دلشوره و دلهره ای که هرچقدر میخواستم نمیتونستم زیاد کنترلش کنم و هی چرخی زده دوباره توی دلم خودی نشون میداد، دورادور چشمم به خونواده ی عموم افتاد که همگی دور میزی نشسته بودن و چشم به ما داشتند.





نفسم دیگه واقعا تنگی کرد و گرهی سخت توی سینه ام خورد! 





فکر کنم بازم ناخنهام در دست آریان فرو رفت که آهسته بطرفم گفت: کمی آرومتر عزیزم! باور کن دستام دیگه از کار افتاد و فردا باید به همه جای زخمهارو توضیح بدم!


 


که با حرفش ناخواسته لبخندی عمیق روی صورتم نشست و درحالیکه خندان چشم بصورتش داشتم آروم معذرت خواستم.





تا کمی به میزها نزدیک شدیم پویا با دستش میز بابااینارو نشونمون داده گفت: مزاحمتون نمیشم. بعدا میام بهتون سری میزنم. بااجازه تون!





بدون حرف سری براش تکون دادیم که از ما جدا شد و ما هم بطرف میز خودمون راه افتادیم.





درحالیکه برای آشناهامون که به چشمم میخوردن سری پایین میاوردم کنار میز رسیدیم.





میلاد از کنار مامان بلند شده برای من جا باز کرد و گفت: ژووووووووووووونمممممم با این تیپ تووون! چه ست هم کردن این دوتایِ دست بدست! اصلا میدونین چیکار کردین و چقده توی چشم هستین؟ باور هم بکنین اگه دست همدیگه رو ول کنین و کمی از هم فاصله بگیرین هیچکس شما رو نمی دزده یا نمیخوره ها!!!!!





مامان و بابا که خندان به احترام آریان بلند شده بودند سلامی بهشون دادیم و درحالیکه به حرف میلاد می خندیدیم آریان احوالپرسی کرد که همگی نشستند.





تا کنار مامان ایستادم راستش اصلا حواسم زیاد جمع کارهام نبود که آریان گفت: نازنین جان مانتوتو دربیار عزیزم.





نزدیکم اومد و با احترام کامل کمکم کرد مانتومو درآوردم که خودش از پشتی صندلی کناری آویزون کرد.





تشکری کردم و دستی به شالم کشیده مرتبش کردم و تا خواستم بشینم، با صدای سلامی سر بالا آوردم که لحظه ای چشمم به میز عمو اینا که طرف مخالفمون بودند افتاد. 





همگی داشتند بدون استثنا نگامون میکردند و صورتشون بطرفمون بود.





راستش فقط با دیدنشون دلم جوری میشد و حال ضعف کردن بهم دست میداد که فقط تونستم دورادور سری براشون پایین بیارم. 





مجبور بودم هرجور شده این لحظات رو تحمل کنم! 





فقط لحظه ای نگاهم روی خانم قشنگی که کنار پویا نشسته بود ایستاد که داشت نگام میکرد ........... حتما زنش بود که ........ خای خالی منو برای پویا پر کرده بود.


آب دهنمو قورت دادم و نفسمو بیرون دادم. 





نشستم که آریان هم کنارم نشست.





مامان درحالیکه کمی سرخ شده بود آهسته گفت: رفتیم خونه یادم بنداز براتون اسپند دود کنم! بقول میلاد فقط نگاها به شماست. بعضیا هم که دارن فقط قورتتون میدن! خدا کنه سالم و سلامت بخونه برسیم که کلی پول نذر و نیاز کردم. باور کن خیلی میترسم نازنین! آخه کی گفت به آرایشگاه بری تو!





آروم گفتم: بیخیال مامان. ما خدامونو داریم که حواسش بهمون هست. بزار بقیه هرچقدر میخوان نگامون کنن! 





آریان بطرفم چرخیده زمزمه کرد: خوبی؟





نگاش کرده گفتم: الان بهترم ولی کاش بهتر از این بشم. 





خندان گفت: یه دور برات برقصم که حالت خوب و عالی میشه بانو، ولی باید یه قولی بهم بدی؟





ابروهامو براش بالا بردم که گفت: فقط هرزمان دنبالت اومدم حتما باید یه دور با من برقصی! باشه؟





درحالیکه دیگه نمی تونستم لبامو جمع کنم گفتم: باور کن من تاحالا بین اینهمه مرد نرقصیدم که شاید نتونم خودمو جمع و جور کنم اونم با این کفشهای بلند...





تند گفت: اگه تویی که من می شناسمت همه فن حریفی و روی نوک انگشتات میرقصی لطف کن کفشو بهونه نکن! حالا یه دور کوچولو فقط چند دقیقه ای هم هیچ ایرادی نداره و شایدم گاهی نیازه. حجابتم که کامله و لباسات متین. من میگم یه دور چیزی نیست. بقیه رو ببین چه راحتن و قاطی شدن!!!





سری براش تکون دادم و خندان گفتم: حالا ببینیم چی پیش میاد! ولی زیادم با این کفشها بخودم امیدوار نیستم.





درحالیکه برام شیرینی توی پیشدستی میذاشت گفت: خب وقتی باهاشون راحت نیستی چرا کفشهای به اون بلندی رو پات میکنی که حتی نتونی برقصی؟ گالِش پات میکردی و راحت اوج میگرفتی!





متعجب نگاش کرده خندان گفتم: آریان اینو برای همیشه یادت باشه یه کابوی هیچوقت از سلاحش دور نمی مونه. کفشای پاشنه بلند هم سلاح خانوما هستن که کافیه پاشنه اش توی کله ی یکی بخوره و زبونش بند بیاد که واویلآآاااآ!!!!!





 دیگه صدای خنده ی مامان بابام هم بلند بود که تازه فهمیدم حواسشون به حرفامون بوده!





 میلاد گفت: کمی از خودتون پذیرایی کنین و بخودتون برسین که کم کم نوبت رقص ما هم میرسه خودمونو بجنبونیم. عمه از دور برامون اشاره کردها من دیدم!





تازه شیرینی مو تموم کرده بودم که عمه سررسیده گفت: شماروبخدا خواهر یکی یدونه ی دوماد رو نگــــــــــاه! دیر که اومده هیچــــــــــی، الانم فقط چسبیده به صندلی! نکنه آقآاریان نمیذاره بلند شی  نازی آره؟





آریان خندان گفت: والا عمه خانم اونجوری که حضرت همسر علیه السلام  با پاشنه ی بلند کفششون بالای سرم ایستادن و حالا تهدیدم هم میکنن، مگه جرات دارم دهن باز کنم و حالا اظهارنظری هم بکنم! خودشون تنبل تشریف دارن که منم اجبارا پیشش می مونم براش لالایی میخونم! باور کنین دلم برای رقص یه ذره ست که اگه بانو اجازه بدن بنده حی و حاضرم.........





همگی بلند می خندیدند و منم فقط خندان نگاش میکردم که عمه گفت: پس آقآاریان اجازه رو من صادر میکنم و شما لطف کنید با میلاد تشریف بیارید وسط تا نازی آماده بشه! 





و رو بمن ادامه داد: نازی ادا اطوار دربیاری من میدونم و تووووو! پاشو دیگه.





آریان با لبخند نگاهی بصورتم انداخت که آرام گفتم: امشب زیباترین و قشنگترین رقصت رو میخوام. خودت که میدونی!





زمزمه کرد: آذری برقصم؟





خندان گفتم: خودمم هوسشو کردم، ولی اونو نگه دار برای سورپرایز عروسیمون!





درحالیکه بلند میشد گفت: چشم بانو! هرطور بخوای همونجوری میرقصم، فقط هرزمان دنبالت اومدم تو هم همراهیم میکنی بی ادا که فدا، من رفتم!





با میلاد خوش و خندان راهی وسط شدند که آهنگ زیبایی نواخته شد و آریان چقدر زیبا رقصید رو نمیتونم توصیف کنم. 





فقط میتونم بگم همه تماما چشم شده نگاه میکردن و میدونم لرزشهای دلم تمومی نداشت! 





حالا بقیه ی مهمونا به کنار، حتی مامان و بابام هم هنگیده چشم به دامادشون داشتند.





نگاهم آرام چرخید و روی پویا نشست.





با اندوهی که از چشماش فوران میکرد نگاهشو به آریان دوخته بود و سراپا چشم، با حسرت و غرق در افکارش با قیافه ای سخت نگاش میکرد که لحظه ای نگاهمون در هم گره خورد!





حسم گفت لباش جمع شد و چشماش آروم برام بسته شد!.......





وقتی چشمان پویا باز شده دوباره اندوهگین به سراپای آریان نشست، با دیدن غم نگاهش دلم گرفت. 





پویا هم مثل من بازیچه ی تقدیر شده بود که چاره ای نداشت............ هیچ راهی نداشت ...... هیچ طرفی هم باهاش راه نمیومد...... خب.... حتما گذشتن از من براش بیشتر صرف میکرد و راحتتر بود........ دیگه انتظاری هم ازش نداشتم چون همچی برام تموم شده بود و دیگه حتی بهش فکر هم نمیکردم!





میلاد و آریان همپای هم میرقصیدند و زیبایی رقص آریان واقعا حرف نداشت. 





نیمه های رقص بود که دیدم آریان داره بطرفم میاد.


این بار واقعا سنکوب کردم. نکنه طبق قرارش میخواست همراهش برقصم!! 





تا به میزمون رسید گفت: نازنین بلند شو که قرار بود همراهیم کنی، الان وقتشه!





هراسان گفتم: آریان خواهش میکنم نــــــــــه! من اهلش نیستم. تا حالا هیشکی ندیده من اینجور جاها برقصم، کار من نیست باور کن!





آریان اخمی کوچولو بهم کرده رو به بابام کرد و گفت: آقاجوون من خودمم نسبت به این کارها حساسم، ولی امشب باید این رقص انجام بگیره! الانم شما چیزی بهش بگین که تا اینجا اومدم! همرام نیاد خیلی بد میشه ها، همه هم دارن نگاه میکنن!





بابام نگامون کرده گفت: اینکه نازنین تاحالا بین آقایون نرقصیده رو که نمیتونم چیزی بگم خودش باید تصمیم بگیره، ولی اینکه آریان تا اینجا اومده، نازنین اگه باهاش نری حق داره بین مهمونا واقعا بد میشه که مجبوری یه دور کوچولو باهاش بزنی. پس پاشو عزیزم.





با لبای ورچیده و دماغی بالا داده نگاهی به آریان انداختم که چشمان خندانش میدرخشید.





لبخندی به شوق و ذوقش زدم که دستشو بطرفم دراز کرد.





آهسته دستشو گرفتم و کنارش راه افتادم.





آروم زمزمه کردم: آریان من یه جوریم آخه، خیلی دلهره دارم!





تند گفت: تا منو داری غم نداری که پیشتم. نگران نباش بیا. برقصی خودتم حالت میزان میشه باور کن! 





با رسیدنمون به جایگاه رقص آهنگ عوض شد که با آهنگ جدید شروع به رقص کردیم در حالیکه آریان هنوز انگشتامو رها نکرده بود!





راستش خیلی خجالت میکشیدم ولی میلاد و آریان بزیبایی دورم میچرخیدند و اصلا اجازه نمیدادند تنهایی برقصم. 





منم که شرمگین از اولین تجربه ام سعی میکردم بقول مامان نجیب برقصم و زیادی لوند نباشم.





آریان بحدی برای رقصم شوق داشت که لباش یه جا بند نمیشد و فقط چشم بمن دوخته ازم فاصله نمیگرفت. 





بزیبایی تمام دورم چرخیده وقتی حرکات زیبا و بدون نقصشو لحظه ای میدیدم فقط دعا میکردم خدا کنه رقصم در کنار رقص زیبای آریان خیلی توی ذوق نزنه و قابل قبول باشه! ولی حدودا به تبحرم در این مورد اطمینان داشتم.





خب آریان استاد رقص بود بمن ربطی نداشت. منهم در حد خودم عالی بودم! 





با تمام شدن رقصم که بنظر خودم کافی بود، سری برای آریان و میلاد پایین آورده خواستم عقب بکشم که آریان جلو اومده دستمو گرفت و آروم بالا آورد. 


" که خودش هم سری به عنوان اتمام رقصش برای میلاد پایین آورد و همراه هم راه افتادیم 





دو سه قدم که برداشتیم همچنانکه دلم بشدت میلرزید و نفس نفس میزدم که آهسته گفتم: آریان بخدا شرمنده م کردی البته سوای از خوشحالیم! اون بوسه یِ آخرِ کار چی بود گل پسر؟؟ لحظه ای فکر کردم بین اینهمه مهمون آبرو رو خوردی و حیارو قی کردی ها! خوب شد از صورتم نبوسیدی .... و شروع به خندیدن کردم!





آریان خندان گفت: خوشحالم خوشت اومده ولی تو ممکنه خط و نشونت روی دیوار محضر برای بعضیا یادت رفته باشه، ولی منکه یادم نرفته! امشب فقط شب حسابرسی بود و جوری نازتو خریدم که درست روبروی قوم شمر بودیم و با چشمانی که از همه قرض گرفته بودن نگامون میکردند! عموتو دیدی؟ از خشم چشماش آتیش بجوونم می نشست باور کن!





خندیدم. تازه می فهمیدم این مارمولک چه ترفندی به کار برده و چیکار کرده!


خداروشکر که داشتمش!





تا سر میزمون برسیم از فکرای جورواجور فکر کنم خیس عرق و خوشحال بودم. همون بهتر که آریان دستمو گرفته بود وگرنه واقعا کم مونده بود گیج بزنم.





تا نگاهم بصورت شاد و خندان مامان و بابام افتاد فهمیدم با آریان گل کاشتیم که اینجوری خوشحالند.





فقط مامان آروم گفت: آریان واقعا بلده چیکار کنه و چطوری حساب بعضیارو برسه! مثل میلادم خیلی دوستش دارم.





نگاه خوشحالمو به آریان دوختم که لیوانی آب میخورد. از پشت لیوان خنده ی چشماش هواییم میکرد و بشدت هوسش رو میکردم پسره ی زبل و کاربلد! 





اونشب با تمام دقایقش بخوبی و خوشی گذشت درحالیکه با تشویقهای آریان واقعا نقش خواهر داماد رو به عهده گرفتم. 


سعی هم میکردم دیگه بطرف پویا نگاه نکنم. آریان تماما چشم بود و نگاهش همه جا می چرخید که ممکن بود ببینه و ناراحت بشه که من این یه قسمت رو عمرا نمیخواستم! به حساسیتهاش حدودا آشنا بودم.





اونشب وقتی پسرعمه ی دامادم، پیش آریان ازم خواست نقشمو به عنوان خواهرش ...





در همه ی لحظات به عهده بگیرم و اصلا کنار نکشم، دیگه رسما خواهر داماد بودم و عکس عروس و داماد، چاقوی تزیین شده برای برش کیک، تقدیم قیف های شکلاتی قلب برای هدیه دهندگان، دعوت از عروس و داماد برای رقص و ....... همه و همه توسط من انجام شد که با حرفها و تشویقهای پراز مهر آریان، هرلحظه اعتماد بنفسم بالا میرفت و دیگه هراسی از بودن و دیده شدن توسط خونواده ی عموم و پویا و افکار بقیه ی فامیل در مورد خودم نداشتم، که با ناز و خرامان وسط میگشتم و وظایفمو انجام میدادم!





بعداز تموم شدن جشن وقتی همگی خوش و خندان آماده خروج از باغ بودیم، لحظه ای برای خداحافظی با چندنفر از افراد فامیل ایستادیم که خونواده ی عمو هم سررسیدند و اجبارا با همه شون سلام احوالپرسی کردیم.


البته مثل اینکه مامان و بابام قبلا باهاشون دیداری داشتند.





درحالیکه سعی میکردم اهمیتی به هیچکس با نگاههای خاصشون از نزدیک ندم، خیلی عادی حال همسر پویارو هم پرسیدم و براش آرزوی خوشبختی کردم، که انگار نه انگار اتفاقی بین ما افتاده و رنجشی از همدیگه داشتیم!





دختر قشنگی بود ......... خب حتما الان تمام و کمال عشق پویا بود که اونم چشم از صورتم برنمیداشت. هرچند به پویا نگاه نمیکردم ولی نگاهش واقعا منو می سوزوند و سعی میکردم بیخیال باشم...... ولی شدنی نبود ..... که نبود..... سوزش قلبم پایانی نداشت....





عمو رو به آریان گفت: دامادجان واقعا دست مریزاد داری با اون رقصت! خیلی خوشم اومد. انشاا... بزودی توی عروسی خودتون برقصی و ما هم هرچه زودتر شاهد خوشبختی شما باشیم که آرزومون هستش.





آریان هم ضمن تشکر گفت: خان عمو، به امیدخدا درست 35 روز بعد از امشب در عروسی ما شرکت میکنید که امیدوارم افتخار بدید و قدم رنجه فرمایید که منتظر خودِ عزیزتون با خونواده ی محترمتون هستیم! دوست دارم همه تون شرکت کنید که باعث افتخارمونه!





دلم هرررررری  پایین ریخت. ما اصلا در مورد روز و تاریخ عروسی تصمیمی نگرفته بودیم که الان آریان اعلام میکرد!!! 





عمو با لبخندی تیز گفت: پس انشاا.... من از امشب شمردن روزها رو شروع میکنم و منتظر کارت دعوتتون هستم. میتونم بگم لباسهامم آماده ست!





و اینجوری بود که تاریخ عروسی ما رقم خورد بدون اینکه کسی از قبل در موردش صحبتی کرده یا تصمیمی گرفته باشه!





اونشب دیگه راضی نشدم آریان راهشو طولانی کنه.


چون دیروقت بود و آریان هم خستگی از صورتش فوران میکرد که با ماشین بابام بخونه برگشتیم.





بعداز آماده شدن برای خواب دیدم پیامکی دارم.





پیامک اسم نداشت و حتما ناشناس بود. فقط شماره تلفن بود که لحظه ای با دقت به شماره تلفن................ کم موند سکته کنم. 





پویا بود که پیام فرستاده بود.





دلم می لرزید و اصلا نمیخواستم نگاهی بندازم!


خواستم بدون خوندن پاکش کنم، .......... ولی راستش خیلی کنجکاو بودم که این وقت شب چه پیامی داده!





دستام بوضوح می لرزید ولی دیگه نتونستم تحمل کنم و پیامشو باز کردم. نوشته بود:





خـــــوش به حالت 


گـــــریه هایـــــت دخترانه است و 


همه زیر پتو





هق هق مردانه‌ی من


در خیابان بینهایت درد دارد





چه کنم


با غم خویش


گه گهی


بغض دلم میترکد


دل تنگم، زعطش میسوزد


شانه ای میخواهم 


که گذارم


سر خود بر رویش


و کنم گریه که شاید


کمی آرام شوم


ولی افسوس که نیست...





کاش امشب سوزش دلمو می دیدی و نظاره گر زندگی و عشق بربادرفته ام می بودی! کاش بودی و از نزدیک میدیدی چگونه عشقی که هیچ زمانی برام پایانی نداشت رو با دستان خود و اشکهایم خاک کردم که شاهد عذابش در زندگی نباشم، شاید در آینده قادر نبودم حمایتش کنم!!! تازه امشب ........ امشب فهمیدم چه کسی رو از دست دادم و از عمق وجودم به حال عشقت غبطه خوردم که تورو بدست آورد. 


دخترعموجان خوشبختی و سربلندیت رو آرزو دارم و فقط تقاضای بخشش دارم!


آهنگی برات فرستادم که گوش کن. حرف دلمه.





اشکام بود که برروی صورتم میریخت.


فقط نوشتم:





دلم شاعر


دلم عاشق


دلم رسوای عالم شد!





دلش سنگ و


دلش سنگ و


دلش از سنگ بدتر شد!





لطفا شماره مو از گوشیت پاک کن همونطور که من پاکش کردم و دیگه برام تموم شده به حساب میای! آرامشت رو برای تمام عمرت آرزو دارم.





سرمو روی پاهام گذاشتم و تا میتونستم گریه کردم. غم نگاه پویا لحظه ای از جلوی چشمم دور نمیشد. هرچند خیلی باعث شکستن و فروریختنم شده بود ولی من دیگه بخشیده بودمش! پویا در زندگیش هنوز خوشبختی واقعی رو بدست نیاورده بود!





کمی که بخودم اومدم و تونستم اشکامو جمع کنم، آنلاین شدم که آریان منتظر شب بخیرم بود و تا شب بخیر نمی گفتیم نمی خوابید.





تازه فهمیده بودم این آتیش پاره ی من با کارا و تشویقهاش که منهم میدان دار جشن بودم چه  بلوایی برپا کرده و چطور انتقام دل سوخته مو گرفته بود که حتی خودمم ذره ای خبردار نشده بودم! فقط کاش از آتش درون قلب عمو هم خبردار میشدم و شاید آروم میگرفتم.........





با آهنگ پویا یکساعت تمام اشک ریختم......





ولی از آینده و گیس هزاررنگش چه کسی خبر داشت که منهم خبردار باشم؟؟؟؟
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دو روز بعداز جشن بود.





 آریان بنا به دعوت مامان و بابام مهمونمون بود. 


بعداز شام بابام پرسید: آریان جان، واقعا تصمیمشو دارید برای یک ماه بعد عروسیتونو راه بندازید یا شوخی بود؟





آریان جدی گفت: نه آقاجوون واقعا تصمیم دارم عروسی رو راه بندازم. آپارتمانمو اجاره داده بودم که خالی شده و دارم دستی به سر و روش میکشم آماده ش کنم. نمیتونم خیلی طولش بدم، چون بعدا امتحانات نازنین شروع میشه که خیلی به مشکل برمیخوریم بعدم گرمای تابستون که واقعا برای همه سخته. بااجازه تون اردیبهشت بهترین فرصت برای ماست که نازنین هم با آرامش، خونه ی خودش واحدهاشو پاس میکنه و دیگه فکرش پیش مراسم و خرید و جشن و .... نمی مونه.





بابا نگاهی به مامان انداخت که مامان گفت: پس باید برای جهاز دست بجنبونیم و آماده باشیم. هنوز زیاد آماده نیستیم.





آریان گفت: باور کنین راضی به زحمتتون نیستم. یه عمر برای بزرگ کردنِ دلبندتون زحمت کشیدین کافیه. خودمون در حد وسعمون خونه رو آماده میکنیم و می چینیم. وجودتون با بزرگی شما برامون دنیاها ارزش داره که سایه ی سرید و انشاا... هیچوقت کم نشه.





بابا گفت: خیلی لطف داری پسرم که خدا تورو هم حفظ کنه، ولی نه دیگه تا اون حد! هرکسی وظیفه ای داره، ما هم در حد وسع خودمون تلاشمونو میکنیم و خونه رو برای زندگیتون آماده میکنیم.





آریان خیلی محترمانه گفت: خدا از بزرگی کمتون نکنه و سایه تون مستدام باشه. ممنون از لطفتون. ولی بازم میگم راضی نیستم.





اونشب آریان کمی زودتر خونه مونو ترک کرد که طبق گفته اش صبح کمی کار داشت و باید زود از خونه خارج میشد.





راهیش کردم و خندان درحالیکه پشت درخونه مون محکم در آغوشم میکشید گفتم: کاش بیشتر می موندی! اصلا دلم نمیاد ازت جدا بشم!





بوسه ای روی موهام کاشته گفت: خودت که وضعیت منو میدونی و نیاز به گفتن نیست که فقط و فقط عاشقتم . انشاا... کمی هم تحمل کنیم یه ماهه عروسیمونو راه میندازیم و دیگه کنار هم هستیم.





آروم سرمو به سینه اش فشرده گفتم: نمیدونم چرا دلهره دارم و کمی نگرانم. فردا جایی میخوای بری؟ دلم راه نمیده آخه! این چه حالیه من دارم رو اصلا نمی فهمم!





درحالیکه نیشگونی از لپم میگرفت گفت: اصلا نگران نباش. مامان و بابام آزمایش چکاپ سالیانه شونو دارن که صبح خودم می برمشون که اونم کار همیشگیشونه. تو هم مواظب خودت باش و دعاشون کن جواب آزمایشهاشون خوب باشه و نگرانی در کار نباشه. راستش منم کمی نگرانم که خب.....!!!





" که با حرفاش کمی آروم گرفتم. ولی بازم ناخواسته ته دلم دلشوره ای رو حس میکردم.





از فردا دیگه کار جدی مامان شروع شد و منهم علاوه بر دانشگاه در خرید و انتخاب جهازم به مامان کمک میکردم. گاهی هم بعضی وسایلامو که مامان وقت نمیکرد، با آریان رفته پسند میکردیم.





دوهفته مونده به عروسی با دعوت مامان جوون شام رو خونه ی آریان مهمون بودم و همه درحال صحبت و بگو بخند و صدالبته نازکشی من. 





نمیدونم توی اون خونه واقعا محبتشون بمن زیاد بود که شانسم زده بود، یا نون اسمم نازنین رو میخوردم که همه اونجوری تحویلم میگرفتن و چنان با عشق و لحنی خاص نازنین صدام میکردن که خودم ذوق میکردم. 





شایدم بخاطر عشق و علاقه ی زیاد آریان بود که همه اونجوری بخاطر پسر خونواده دوستم داشتند. 





خلاصه افکارم بجایی نمی رسید و فقط می فهمیدم همگی دوستم دارند و منم که راضی و از خداخواسته راحت بینشون جولان میدادم و قاطیشون شده خودمو ازشون جدا نمیدونستم! 





فقط میدونستم با وارد شدنم چشمان همه شون از خوشحالی برق میزد که منم از صمیم قلب تحویلشون میگرفتم و هرکاری از دستم برمیومد براشون میکردم. از هیچ احترامی هم مضایقه نمیکردم. کلا بگم مثل دختر خونواده جایگیر شده بودم و حرف و خواسته ام بی بروبرگرد پذیرفته میشد. 





توی آشپزخونه در پخت و پز شام به مامان جوون کمک میکردم که باباجوون از پذیرایی گفت: نازنینِ بابا، برام فنجانی چای میاری؟ 





با سینی چای که بیرون اومدم چشمم به آریان افتاد. 





مقابل تلوزیون نشسته چشم به تلوزیون دوخته بود، ولی میتونستم قسم بخورم حواسش اصلا به تلوزیون که سهله، هیچ جا نبود.





چای رو مقابلش گرفتم و آروم گفتم: آریان کجایی؟ دوتا و سه تا میشه پنج تا! کجاشو گیر کردی حالا شاید بتونم کمکت کنم؟





چای رو برداشته گفت: کارت که تموم شد بیا اتاقم باهات کار دارم.





نگران کنارش نشسته گفتم: کارم تمومه فقط سالاد رو هم آماده کنم بیام پسرخوب! آریان یعنی با این حالت میخوای بگی نگرانت باشم؟





درحالیکه میخندید آروم گفت: آریان فدات بشه چرا نگران! فقط میخواستم باهات مشورت کنم همین.





در حالیکه بلند میشدم گفتم: خوبه خیالم کوچول موچول راحت شد. تا ده دقیقه خودمو میرسونم.





آقاجوون چنان با شوق چشم به ما و پچ پچ هامون داشت که لبخندی قشنگ و پراز شیطنت تحویلش دادم که خودشم خندید.





توی آشپزخونه تند تند کمکهامو کردم و بعداز تموم شدن بوسه ای هم از گونه ی مادر شووَرجان خوشگلم گرفته گفتم: مامان جوون مثل اینکه آریان باهام کار داره اجازه دارم سری بهش بزنم؟ کارام تمومه!





مامان جوون خندان گفت: برو گلم راحت باش. منم تمومم. آیسون خسته از جلسه شون بیاد ببینه همچی آماده ست کلی خوشحال میشه. 





در حالیکه تمام فکرم پیش آریان بود راه افتادم.





تا وارد اتاق شدم دیدم آریان روی تختش دراز کشیده بازوشو روی صورتش گذاشته.





کنارش نشستم و دستمو روی صورتش کشیده نوازشش کردم که بازوشو کنار کشیده نگام کرد.





لبخندی بصورتم زده گفت: الان وقت چیه؟





میدونستم چی میخواد. خندان گفتم: تا اونجایی که من خبر دارم فقط وقت مشورته، دیگه چیزی نمیدونم!





با شیطنت یقه ی بلوزمو گرفته بطرف خودش کشید " گفت: الان حالم جا اومد که میریم برای مشورت!





در حالیکه لپشو گاز میگرفتم خودمو از دستش خلاص کردم و راست نشسته گفتم: خب می شنوم!





آروم گفت: نظرت چیه عروسیمونو چندماه عقب بندازیم؟ فکر میکنم الان اصلا آمادگیشو نداشته باشم!





چشمام باز شد!!! 


احساس کردم حرفاشو عوضی شنیدم. دقیق توی چشماش زل زده گفتم: چی داری میگی تووووووو؟ شوخی میکنی نــــــــــه؟ یعنی چی که عقب بندازیم اونم کـــــم نه، چنــــــــــــــــــــد مــــــــــاه! چی شده آریان اونو میخوام بشنوم بی تعارف!





آریان آروم بلند شده با فاصله ی کمی ازم نشست و گفت: حساب کتابام کمی قاطی شده و میترسم کم بیارم. شاید نتونم اون عروسی دلخواهمونو برات راه بندازم که آرزومونه. میخوام صبر کنیم دست و بالم که باز شد بریم سر خونه زندگیمون که دوست ندارم لحظه ای چیزی رو ازت مضایقه کنم. 





نگاهمو توی چشماش دوخته گفتم: فقط همین؟؟؟؟ برای این میخوای منو چندماه از خودت دور نگه داری؟ خودتم میدونی که نمیتونم........ باور کن نمیتونم!! من میخوام برم سرخونه زندگیم و کنار تو با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم کنم. خواهش میکنم آریان، یه کاری بکن و بزار عروسیمون سربگیره عوضش منم زیاد خرید نمیکنم. طلا که کلا نمیخوام بحد کفایت دارم. لباسم نمیخوام چون همچی دارم و تا امروز کلی همه رقمه برام خریدی. سعی میکنیم عروسیمونم خیلی ساده بگیریم که خرج زیادی روی دستت نزاره. 





راستی................ من اون زمین مهریه مو میتونم بدم بفروشی و استفاده کنی که.....





آریان تند گفت: حرفشم نزن خواهش میکنم. 





گفتم: وااا........ باشه...... نمیگم. ولی خودم که میتونم قناعت کنم و کمک حالت باشم مگه نه؟





خندید و در حالیکه سرمو توی آغوشش میفشرد گفت:


خوشحالیم از داشتنت حد نداره که با تمام شوق و ذوقت برای همه ی مشکلاتمون راه چاره ای داری!! فقط امیدوارم این خوشیهارو هیچوقت از دست ندیم. تو دلت پاکه نازنین، فقط برام دعا کن. خیلی به دعاهات نیاز دارم...... خیلی....... خیلی...





نگران سرمو بالا آورده گفتم: آریان باور کن منو خیلی میترسونی ها! چه اتفاقی افتاده که اینجوری میگی....... 


اگه مشکلت فقط مالی هستش میتونیم از باباهامون کمک بگیریم. منم به بابام میگم بقیه ی جهازمو نخره عوضش پولشو بهمون بده که خودمون بعدا کم کم میخریم. باور کن کمکمون میکنه. بابات هم هست که صدرصد دست رد به سینه مون نمیزنه، میتونم قسم بخورم!!





آریان تند دستشو روی دهنم گذاشته گفت: مبادا از دهنت بپره چیزی بهشون بگی که هیچوقت هیچوقت نمی بخشمت. مشکلِ من مال خودمه نه دیگران که مامانم فقط با شنیدنش درجا سکته میکنه! خودم یه کاریش میکنم که فقط اگه عروسیمون چندماه عقب میفتاد کارم روبراه میشد که اونم..........





دستامو دورش حلقه کرده گفتم: نه آریان خواهش میکنم اصلا بهش فکر هم نکن!!!! خونه مونو که دیدی چه وضعیه و جهازم قوطی قوطی همه جا رو گرفته! من واقعا خجالت میکشم الان بگم عروسی موند. خودت که میدونی بعضیا چه فکرایی میکنن. بازم ببین راه دیگه ای نیست که بتونیم کاری بکنیم؟





دستاش به دورم حلقه شده منو محکم بخودش فشرد. 





احساس کردم ضربان قلبش چنان شدیده که داره از سینه اش بیرون میاد!





اینبار واقعا نگرانش شدم و تند سرمو بالا آورده تا خواستم دهنمو باز کنم خشکم زد. 





همچنان خشکیده به چشماش زل زدم. 





چشمان غمگین آریان پراز اشک بود که تند با دستش خشکشون کرد.





در حالی" بریده گفتم: آریان........ چته تو....... یعنی وضعیتت اونقدر بده که ...... چی شده آخه....... 





نگاهش به چشمام نشست که لبخندی زد و با صدای بغ کرده ای گفت: نگران نباش. انشاا... همچی درست میشه! تو فقط دعام کن کارم راه بیفته همین. مبادا پیش کسی حرفی از دهنت دربیاد که دعوات میکنم ها!





آروم گفتم: باشه نمیگم. ولی عروسیمون.......... میخوای به مامان بابام...... اطلاع بدم که عقب انداختیم........ چشمام پراز اشک شد.





آریان نگاهشو به چشمام دوخت. فکر کرد و ........ فکر کرد....... فکر کرد...... بعد" گفت: باشه راهش میندازیم. سروقت مقرر. فقط خودتو برای همچی آماده کن......... همچی.... 





گفتم: میدونی فقط منو میترسونی؟ یعنی چی آخه این حرفا و اینکارا........





لبخندی بصورتم زده گفت: تا منو داری نترس. منم خدامو دارم که حتما کمکم میکنه. ما با توکل به خدا سرخونه زندگیمون میریم و ....... تا قسمتمون چی باشه.........





نگاهمو به صورت ماه و چشمان زیباش دوختم و از فکرم گذشت:





دوست داشتنت زيباترين حس دنياست...


برای دوست داشتنت نيازی به اجازه ی پدرم نيست...


و نه حتی تاييد مادرم...


برای دوست داشتنت لزومی ندارد...


به نداشته هايت فكر كنم...


به اينكه نمی توانی خواسته هايم را برآورده كنی...


برای دوست داشتنت مقايسه لازم نيست...!


چون نمی خواهم انتخابت كنم...


فقط می خواهم دوستت بدارم...!


برای دوست داشتنت همين كه چشمانم را ببندم... 


و كنارت راه بروم كافيست.....!


"برای دوست داشتنت همين كه دير به دير در كنارت،


هوای بهار را نفس بكشم و


قلبم را گرم كنم كافيست...


همين كه كنارت،با فاصله،قدم بزنم و...


شكوفه ها را متر كنم، 


ببينم كه نگاهم می كنی و ميخندی،كافيست...!


برای دوست داشتنت... 


چيز زيادی لازم ندارم...!


چون فقط ميخواهم دوستت داشته باشم... 


مثل همين ارتفاع...!


مثل چراغ های روشنِ بی كسی شهرم...


تو فقط با همه ی نداشتن ها و دور بودن هايت بخند... 


تو ساده ترين اتفاق زندگی ام هستی...!


نمی خواهم داشته باشمت...


فقط می خواهم دوستت بدارم...!


تو واقعی ترين انتخاب من بودی...


در تمام سال های منطقی بودنم...


انگار اين بهار آمد... 


كه فقط تو را دوست بدارم...


دوستت دارم...


مثل بارانی كه بی وقفه باريد...


مثل بهار و شكوفه هايش...


مثل قدم هايت وقتی از من دور می شدی...


دوستت دارم...!


همين...!
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ده روز مونده به عروسیمون آریان خونه ی ما بود.





درحالیکه کنارش نشسته سیبی رو پوست میکندم قاچی بخوریم تا شاممون آماده بشه، تمام حواسم بهش بود که بشدت توی فکر بود و نگاهش به فرش دوخته شده بود.





از همه ی عالم و آدم دور بود و فقط و فقط با خود و افکارش بود! 





بشدت نگرانش بودم و دل توی دلم نبود، ولی پیش پدر مادرم هم چیزی نمیتونستم بگم و سوالی بکنم. تنها کاری که از دستم برمیومد دعا بود که توی دلم زمزمه کردم: خداجوونم لطفی به حالمون بکن و مشکلشو هرچی باشه حل کن. هرکاری باشه میکنم و کنارشم، فقط نمیخوام اینهمه توی خودش باشه و اذیت بشه. عشق من داره از چیزی عذاب میکشه و اینهمه خودخوری میکنه که هیچی هم به من نمیگه! یعنی چیکار میتونم براش بکنم؟ 





تا سرمو بالا آوردم نگاه بابام هم نگران روی آریان بود که یواش گفت: پسرم مشکلی چیزی که نداری؟ اگه مساله ای هست میتونی به منم بگی! هرکاری از دستم بربیاد مضایقه ندارم!





آریان که نگاهش به بابام بود گفت: نه نگران نباشید. فقط کمی سرم درد میکنه و احساس سرماخوردگی دارم، که کاش اجازه بدید بخونه مون برم و استراحت کنم. 





مامانم که گوش میکرد گفت: آقا آریان شاممون داره آماده میشه. نخورده که نمی تونین تشریف ببرین! تا یه ساعت آماده ست. 





بابام رو بمن گفت: نازی آریان رو به اتاقت راهنمایی کن استراحت کنه. هرچی هم لازم باشه در اختیارش بزار. مُسکن داریم توی خونه؟





آریان تند گفت: نه آقاجوون کنارتون می مونم و همینجام.





میلاد که از اتاقش خارج میشد گفت: آقاآریان دوست داشته باشین اتاق منم هست که توش راحت باشین.





آریان تشکر کرد و گفت: خونه ی خودمون برم راحتترم باور کنین!





که بابا گفت: پسرم اولا خونه ی ما خونه ی شما نداریم. دوما برو کمی استراحت کن حالت خوب بشه که تعارف لازم نیست و باید شام رو اینجا بخوری! قرص مسکنی هم بخوری حالت روبراه میشه. برو پسرم. نازی قرص داریم یا برم بخرم؟





گفتم: بله داریم بابا. میارم براش. 


رو به آریان ادامه دادم: آریان بریم اتاق من.





آریان با معذرتخواهی بلند شده با من بطرف اتاقم اومد که روی تخت نشست.





گفتم: دراز بکش الان قرص میارم. 





گفت: فقط یه لیوان آب و کیفمو بیاری ممنون میشم. توی کیفم دارم.





رنگ و روش خوب نبود و نگرانش بودم شدید. 


تند لیوانی آب رو با کیفش براش بردم که از کیفش قرصی درآورده خورد و روی تخت دراز کشید.





کنارش نشسته گفتم: آریان میشه بگی چی شده؟ چرا هیچی نمیگی آخه! میخوام بشنوم! من عذاب می کشم وقتی می بینم جلوی چشمم اینهمه ناراحتی تحمل میکنی و من قادر نیستم هیچ کاری برات انجام بدم و دردی از روی دلت بردارم. منکه میدونم تو سرما نخوردی و روحا عذاب میکشی، پس مشکلت رو صاف بهم بگو منم بفهمم چیه و چی شده!





نگاه متعجبشو بصورتم دوخته گفت: باور کن مشکلم خداروشکر حل شده و یه وام درست حسابی فردا به حسابم ریخته میشه که جای هیچگونه نگرانی نیست. الانم فقط احساس سرماخوردگی دارم که همه تونو ناراحت کردم.





صدای بابام از بیرون بگوشمون خورد که گفت: آریان پسرم، دکتر نیاز باشه ماشین هنوز بیرونه ها توی پارکینگ ننداختم.





آریان گفت: ممنون آقاجوون. با قرصی که خوردم الان بهتر میشم. لطف دارین.





آروم بطرفش خم شده گفتم: خیالم راحت باشه آریان؟ مشکلت واقعا حل شده؟





دستشو پشت گردنم انداخت " که گفت: بزار ویروسهامو جرینگی بهت بدم که تو هم مجبور بشی گیج و منگ کنار خودم تلپ بشی و منم دیگه خوش بحالم بشه. باور کن خودمو بخواب و مریضی میزنم و تا صبح پیشت میخوابم که جیکمم درنمیاد.





خندیدم " گفتم: منکه میمیرم برای ویروسهای جرینگی آقامون. ولی فکر کنم اگه زرنگ بازی دربیاری و بخوای شب رو روی تخت من تلپ بشی، از اونجایی که من مدل و استتار همیشگی خونه مونو می شناسم، مامان رختخوابی برای میلاد توی اتاقم پهن میکنه که کنارت بخوابه و تو تنها نباشی. منم سرراست میرم اتاق میلاد میخوابم که تو تا صبح تنها بمونی با دندون قروچه هات .





درحالی*" گفت: میمیرم برای این نظم و نظام خونواده تون که تمام این مدت نذاشتن و اجازه ندادن یه دل سیر تورو داشته باشم. ببینم چیکار میتونم بکنم و چه نقشه ای پیاده کنم برای داشتنت که یه شب هم یه شبه!! فقط ده روز به عروسیمون مونده و منم که کلا حسرت بدل! هیچکاری همکه نکردیم بجز رزرو تالار!





خندان گفتم: بخورم اون حسرت توی دلت رو که چقده هم دلش بحال خودش میسوزه! الانم کمی استراحت کن من میزو بچینم که فک کنم شاممون آماده ست. تو هم خداروشکر زبونت که صدتا صدتا میچرخه پس حالت خوبه!





*" با ویروسهاش ازش کش رفتم و از اتاق بیرون رفتم.





وقتی سرمیز برای شام نشستیم حال آریان خداروشکر بهتر بود. 





بعداز شام، صحبت، چای و میوه ساعت 11.30 بود که آریان رو به بابام گفت: آقاجوون خواهشی ازتون داشتم که امیدوارم قبول کنین.





بابام گفت: می شنوم پسرم!





آریان گفت: ده روز مونده به جشن مون که هنوز هیچکاری نکردیم. نه خریدی نه انتخاب کارت دعوتی! اگه اجازه بدید نازنین دو روز دانشگاه نداره که الان با من بخونه مون بیاد. صبح با هم میریم نمایندگی کارامو ردیف میکنم که از اونجا بریم دنبال خریدها و سفارشهامون. از کارامون خیلی عقب افتادیم. البته اگه اجازه بدید، وگرنه نمیخوام ناراحتتون کنم. از طرفی دوست هم ندارم صبح اول وقتی از خواب بیدارتون کنم یا دوباره از نمایندگی که مسیرشم خیلی دوره به اینجا برگردم که کلی وقتمون تلف میشه.





منکه ماسیده بودم و فقط نگام بصورتش بود با این نقشه هاش. 





راستش منم آرزو داشتم باهاش برم و شبی رو پیش‌ بمونم ولی خب...... بابا و مامانم......





بابام فکری کرده گفت: ایرادی نداره پسرم میتونین برین. فقط آریان جان، جوون تو و جوون نازنین. خیلی مواظبش باش. برای راه افتادن کاراتون هر کمکی هم از دستمون ساخته باشه بگو که هستیم. نمیخواد پدر مادرتو ناراحت کنی. کار اونارو هم به ما بسپار پسرم. 


و رو بمن ادامه داد: نازی تو هم میتونی بری دخترم. مواظب خودتون باشین.





آرام از بابا تشکر کرده هنگیده و ناباورانه بطرف اتاقم راه افتادم. 





دلم گرومب گرومب میکوبید که این مارمولک تخسِ مثلاِ سرماخورده بالاخره کار خودشو کرده بود و میرفت که منو شبی داشته باشه. مگه قرار نبود ما خرید نکنیم که کمک حالش باشم؟





خودمم نمی فهمیدم امشب چی به چیه، فقط لباس راحتی برا خودم برداشتم و آماده شده، بعداز خداحافظی با مامان و بابام و میلاد همراه آریان از خونه خارج شدیم.......





تا در کوچه رو پشت سرمون بستیم روبه آریان گفتم: آریان واقعا دیوونه ای توووو! یهو چی زد به سرت که این تقاضا رو کردی! اگه بابام قبول نمیکرد میدونی چقده برات بد میشد؟ خودت که میدونستی ما از این برنامه ها نداریم دختر شب رو دور از خونواده اش باشه!





آریان درحالیکه خندان دستشو پشتم گذاشته منو بطرف ماشینش می برد گفت: امشب از حال بابات و محبتهاش فهمیدم هرچی بگم و بخوام قبول میکنه چون خیلی نگرانم بود. خب منم یه سنگِ الله بختکی انداختم و خواسته مو گفتم که خداروشکر به هدف خورد و قبول کرد. الان بریم خوشگل خودم که فردا کلی کار داریم.





تا توی ماشین نشستیم گفتم: مگه قرار نبود خرید نکنیم و کمکی بهت باشه که....





تند گفت: کی گفته؟ اصلا هم همچین چیزی نداریم! من بهترین چیزارو برات میخرم و عروسیمونم اونجوری که دوست داریم راه میندازیم، تو نگران هیچی نباش. فقط دعاتو از پشت سرم برندار و همیشه همراهم بفرست که واقعا نیاز دارم ...... تنها دلخوشیم هم به دل پاک تو هستش.....





نگاهی بصورتش کردم و چیزی نگفتم. حرفش ردخور نداشت و کار دلخواهشو انجام میداد، پس حرفهای من هم بدردی نمیخورد. فقط متحیر بودم چرا حرفی نمیزنه و فقط منو دور میزنه!





نمیدونم چرا هوس کرده بود اون وقت شب توی خیابونا بچرخه. حالا یه بستنی هم مهمونم کرد که با شادی کنار هم خوردیم و بطرف خونه شون راه افتادیم.





ولی........ چرا کبکش قوقولی قوقو میکرد و نزده خیلی شاد میرقصید رو نمیتونستم بفهمم! 





نگاهی به خیابونها انداختم که ....... واقعا بطرف خونه شون میرفتیم؟؟؟ 





بازم چیزی نگفتم و منتظر تصمیم تنها عشقم موندم......


                               25              








ساعت 12.30 نصفه شب بود و همچنان توی خیابونا بودیم.





آهنگ بسیار زیبایی برامون میخوند که دلم یه قر درست و حسابی اونم وسط خیابونارو میخواست! 





فکر کردم و دیدم دیگه به حسم خودم ایمان دارم و با یقین میتونستم بگم آریان بطرف خونه ی خودشون نمیره!!





متعجب به طرفش نگاه کردم و گفتم: آریان کجا داریم میریم؟ اینورا که خونه ی خودتون نیست. مطمئنم که صدرصد اونجا نمیریم!





خندان گفت: نه بابا خونه مون کجا بود دخترک خوشگل خودم! دارم فراریت میدم! امشب از خدا یه روز عمر اضافه گرفتم و تورو تنها گیر آوردم، مگه میزارم بری خونه مون و همه توی داشتنت شریک بشن و از بس تحویلت بگیرن که منو فراموش کنی!! امشب فقط و فقط مال خودمی تمااااااااام!





درحالیکه از ذوق کردنش دلم غنچ میرفت و میخندیدم گفتم: آخه این وقت شب کجا رو داریم بریم که اینجوری کُرکری میخونی؟ من خوابم میادها! امروز توی یونی( دانشگاه) خیلی خسته شدیم.





همچنانکه رانندگی میکرد دستشو دور شونه ام انداخته منو بخودش فشرد و گفت: هی میگی و سوال میکنی پس کی می برمت خونه مونو ببینی! امشب وقتشه سورپرایزت کنم اونم مخصوص!





خندان پرسیدم: مگه آماده شده؟





گفت: آره بابا! پریروز صبح کابینت هاش تموم شد و جمع و جور کردیم که قرار شد چیزی بهت نگیم. مامان و آیسون هم از دیروز یه پاشون مونده بود بازار که چند تیکه وسایل بخرن و"پیش تو آبرومون بره. 


مامانم میگفت وظیفه مونه وقتی جهازت رو بیارن اول  ما وسایلامونو باید چیده باشیم.





آروم گفتم: ببین آریان، من واقعا نمیدونم توی سرت چی میگذره. ولی مگه قرارمون نبود کمی قناعت کنیم تا تو بحران مالی رو بگذرونی و خیالت راحت باشه! باور کن اصلا سر در نمیارم میخوای چیکار کنی! از اونور خرید عروسی و جشن، از اینور خریدِ وسایل خونه! میدونی چقده برات آب میخوره! چرا بفکر هیچی نیستی؟ فکر کنم تنها کسی که میخواد بخاطر عشقش قناعت کنه منم که اونم تو نمیذاری پسره ی خبیث!!!!





درحالیکه با خوشحالی نگاهشو بصورتم دوخته بود گفت: خوشحالم که اینهمه به فکرمی. واقعا بهت افتخار میکنم! ولی باور کن تمام خریدها و مبله کردن خونه رو مامان و بابام به عهده گرفتن. چون بهشون گفتم نمیتونم، اونام منو پس زدن و گفتن هرچی بخرن به حساب خودشونه که من دخالت نکنم. 





خــــــــــب پس به منم ربطی نداره چقده هزینه کنن. اصلا هم از دیروز وقت نشده سری بخونه بزنم و ببینم چیکار کردن! 





توی اتاقت که استراحت میکردم آیسون زنگ زد و گفت وسایلی که خریده بودن رو چیدن و دارن بخونه برمیگردن که خوشحالی و رضایت از صداش می بارید. بابا هم براشون شام گرفته بود.





همونجا به ذهنم رسید امشب اگه بتونم تورو همرام بیارم خونه ی عشقمون رو ببینیم که هردومون با هم یهویی سورپریز بشیم.





خندان گفتم: مخصوصا تووووووووو! تو که سورپریزت عالی اندر عالی میشه پسره ی زبل و حقه بازِ کلک که ابلیس رو هم درس میدی اونم عملی و کارگاهی!





صدای خنده اش بلند شد که جلوی آپارتمانی ایستاد.


حدودا 7 یا 8 طبقه بود که با ریموت در پارکینگ باز شد و با ماشین داخل شدیم. 





در حالیکه دستمو به بازوی آریان گرفته بودم با آسانسور خودمونو به طبقه ی پنجم رسوندیم.





تازه متوجه شدم هرطبقه تک واحده و راحتیم.





آریان دسته کلیدی از جیبش درآورد که همون دم در دوسه تایی رو ازش جدا کرده بطرفم گرفت و گفت: اینا کلیدای خونه ات که از امروز پیش تو باشن شاید دلت خواست سری بخونه بزنی و من نباشم. الانم خودت خودت درو باز کن و افتتاحش کن بانو. 





با خنده ای که روی لبام نشسته بود و خوشحال نگاهی به چشمای مهربون و قشنگش انداختم و تشکر کردم. 





نگاهی به کلیدای توی دستم انداختم که فقط با حلقه ای بهم وصل بودند و هنوز جا کلیدی نداشتن.





لبخند زدم. چه حس خوبی داشت بدونی کلیدی که توی دستت داری مال خودِ خودِ خودته و صاحب اختیارش هستی!





سرمو بالا آوردم که آریان در سکوت و با لبی پراز خنده نگاهش بمن بود!





درو باز کرده دست در دست آریان وارد راهروی کوچکی شدیم.





 دیوارهاش با کاغذ دیواری کرم رنگی که گلهای ریزی داشت پوشیده شده، قالیچه ی قشنگی روی کفپوشش انداخته شده بود. 





پا به پذیرایی گذاشتیم که دلم ضعف رفت.





یه هال حدودا 45 متری مربع که فرشی عین فرش جهاز من در طرفی انداخته شده دورش مبلمان راحتی قشنگی برنگ شکلاتی با بالشها و کوسنهای سفید گلدار که بزیبایی روی مبلها جای گرفته بودند، دور فرش چیده شده بود. 





رنگ مبلها با مبلهای جهازم کاملا همخوانی داشت و فرشها جفت فرشهای من بود.....





بطرف آریان برگشته متعجب گفتم: تغلب کردی نه؟ مبلها، فرشها، سِت جهازمو که خریدین! مگه من تورو همراهم می بردم نقش جاسوسهای دوجانبه رو برام بازی کنی هان؟؟؟؟





درحالیکه بلند میخندید گفت: والا من بی تقصیرم که اصلا هم از اینجور چیزا سر در نمیارم. نظر آیسون بود که لآقل وسایل شبیه و ست هم باشن و مکمل همدیگه، نه اینکه هرکدوم برنگ و لعابی که زود مجبور بشیم عوضشون کنیم.





خب ازم عکس خواست که منِ همیشه سربراه عکس مبلها و فرشهاتو که با هم پسند کرده بودیم رو بهش دادم. همش هم سلیقه ی خودشونه بمن چه! 





خندان دست آریانو گرفتم و گفتم: واقعا سلیقه شون حرف نداره که خوشحالم.





 بطرف آشپزخونه رفتیم که کابینتهای های کلاس سفید با نواری سیاهرنگ که محشر بودند. 





غذاخوری دونفره ی شیشه ای و جمع و جوری وسط آشپزخونه گذاشته بودن و چندین وسیله ی برقی و ظرف و ظروف خوشگل و خوش استیل بزیبایی روی کابینتها خودی نشون میدادند. 


کتری و قوری ست و گلدار چشمگیری روی اجاق گاز بشدت توی چشم بودند که آدم دلش فنجانی چای میخواست.





آریان گفت: خوشت میاد؟





خودمو توی آغوشش جای داده گفتم: آریان باور کن سلیقه هاتون از هرنظر حرف نداره. منکه زبونم بند اومده. 





گفت: بقیه ی وسایل چون روی جهازت بود گفتم نخرن. برای چندتا یخچال و فر و .... واقعا جا نبود.





گفتم: خب ما که خریدم نیازی نبود. همه ی اینام اضافیه باور کن. 





آریان بوسه ای جانانه روی موها وصورتم کاشته گفت: بریم اتاقهارو ببین.





همراه هم راه افتادیم و وارد یکی از اتاقها شدیم که بزرگ ولی خالی بود.





 پرده ی کرمی رنگی با گلهای سفید و براق به سادگی و زیبایی با کتیبه ی قشنگی پنجره شو پوشش میداد. 


یک دیوارشم تماما کمد دیواری بود و دیگه هیچی نداشت.





آریان گفت: این اتاق مال خودمونه که قراره سرویس خوابمونو توش بچینیم. آیسون پرده شو با سرویسهات ست کرده. 





لبخندی زده گفتم: تویِ آب زیرکاه هم که همه ی گزارشهارو رد کردی و خب بینوا آیسونم توی زحمت افتاده دیگه!





در کمد دیواری رو باز کردم که دوسه دست لحاف تشک دامادی با روکشهای تازه شون، توش چیده شده بود.





لبخند میزدم که آریان درحالیکه دستمو می کشید گفت: باور کن آیسون چنان ذوقی داشت برای آماده کردن خونه که خودش فقط منو سین جیم میکرد و از زیر زبونم همچی رو بیرون میکشید کار و زحماتش حرف نداشته باشه. حالا با اشتیاق آماده ست برای چیدن جهازت خودشو برسونه و کمکت کنه!


الانم بیا این اتاق کوچیکه رو ببین!





در اتاقی رو باز کرد و خوشحال از احساس خوب آیسون، نگاهی به درونش انداختم. هیچی توش نبود. 





قالیچه ی کارتونی زیبایی با طرح سفید برفی و هفت کوتوله  وسطش پهن بود و کمدی شیشه ای گوشه اش جای داده بودند که توش چندتا عروسک و انواع اسباب بازی چیده شده بودند.





درحالیکه دلم غنچ رفته بود لبام تا بناگوش باز شد و بطرف کمد رفتم.





نگاهی به اسباب بازیها انداختم که کمی هم از آریان خجالت کشیده بودم و گفتم: اووووووووووووه مشخصه چه عجله ای هم دارن برای این قسمت! والا منکه فعلا دانشجوام و باید یه مدت این مورد رو بیخیالش بشن!  





آریان خندان منو توی آغوشش فشرد" و گفت: در موردش بعدا میحرفیم. امشب رو بیخیال این قسمت که فقط باید با مامان بابام راه بیایم و مجابشون کنیم فعلا برامون زوده!





خندان وارد اتاق دیگه ای شدیم که از اتاق خواب خودمون کوچیکتر ولی از اتاق بچه بزرگتر بود. تخت ۱.۵ نفره ی زیبای قهوه ای رنگی گوشه اش گذاشته شده بود که روتختی کرم قهوه ای طرح برجسته ی گلدار روش انداخته بودند. 


عسلی زیبایی هم کنارش با چراغ خوابش خودی نشون میداد.





کمد کشویی جمع و جوری همکه یه لنگه اش فقط آینه بود گوشه ای جایسازی شده بود.





گفتم: یعنی این اتاق برای مهمونه؟ 





آریان گفت: والا آیسون که میگفت برای خودش آماده کرده که مهمون اومدنی خونمون راحت باشه و اینجا تلپ بشه! دیگه خبر زیادی ندارم. ولی فقط میدونم و خبر دارم قبل از آیسون امشب خودمون افتتاحش میکنیم و تا صبح روش غلت میزنیم.





چشم غره ای براش رفته گفتم: نه خیر ما میریم خونه ی خودتون و اینجا نمی مونیم! چه ذوقی هم کرده شیطون بدذات! 





همچنانکه منو محکم در آغوشش میکشید گفت: کی گفته؟ الان هم توی خونمون فکر میکنن شب رو خونه ی شما موندم که نیستم. پس راحت خودمونیم و خودمون که هیچ راه دررویی هم نداری!





گفتم: آخه آریان....





خندان دهنمو "گفت: آخه و اما نداره. فقط برو لباسهاتو عوض کن که دیروقته. مثل دوتا جوجوی سربراه و مودب میگیریم میخوابیم که صبح کلی کار داریم و باید تا ۹ بیرون از خونه باشیم.





خودمو از دستش خلاص کردم و همچنانکه لب و لوچه مو براش کج کرده بودم، آویزون مانتومو درآورده بطرف سرویس رفتم.





خودش که روی مبلها جاخوش کرده خندان با چشمش منو میکاوید که میخوام چیکار کنم.





سرویس قشنگی که کلا سرامیکها و تمام وسایلش سفید و صورتی بود و در نهایت تمیزی!





دندونامو مسواک زدم و بعداز من وقتی آریان وارد سرویس شد، دور از چشمش تند لباسهامو با راحتیهای شبم که بلوز شلوار نخی سفید با گلهای درشت نیلوفری آبی بود عوض کردم و درحالیکه موهامو می بافتم روی مبلی نشسته منتظر جناب خان شدم......





وقتی آریان از سرویس بیرون اومد درحالیکه با لبخند گل و گشادش سراپامو با راحتی هام نگاه میکرد، نگاهی بهش انداختم که پیراهن آستین کوتاه سفید راه راه با شلوار جین شسته به تن داشت و فقط دلم براش غش و ضعف میرفت. 





شیطنت بار گفتم: آخه تو که لباس راحتی نداری اومدی اینجا تلپ شدی! چه راحت هم میره بخوابه با این لباسها!!!





خندان گفت: باور کن آیسون کلی از لباسهامو جمع کرده بود که بیارن و توی کمد بزارن. فقط چند دست لباس برام نگه داشتن که کارم فعلا باهاشون راه بیفته و لخت به نمایندگی نرم! فقط دعا کن لباسهارو آورده باشن وگرنه مجبورم چیزی از همسایه ی طبقه ی بالا یا پایینمون بگیرم و بپوشم. لخت که نمیشه خوابید میشه؟؟؟؟





دیدم آریان از منم پررو تر هستش که چشم غره ای براش رفتم و لبخندمو بزور جمع کردم که وارد اتاقمون شد.





دنبالش راه افتادم که دیدم قسمت لباس کمد دیواری رو باز کرده و داره میگرده. 





گفت: خداروشکر لباسهامو که آوردن. لباس راحتی هم فقط یه شلوار یا شلوارک پیدا کنم کافیه برام. میتونم با زیرپوش بخوابم.





درحالیکه به تلاشش میخندیدم گفتم: شیطون خوشگله میگه یه لگد به ماتحتت بزنم که راست با کله بری توی کمد و اونجا زندونیت کنم، خودمم تا صبح راحت بگیرم بخوابم! 





دیدم شلوارکی رو بیرون کشید و در حالیکه ابروهاشو برام جمع کرده بود گفت: والا صدرحمت به بابات، خودت که اوضاعت از اونم بدتره! از کل عالم و آدم یه امشب رو کش رفتیم با زنمون مثلا تنها باشیم، که خداروشکر خودشم داره برای ناکام موندنمون نقشه میکشه! باور کن شانس داره از در و دیوار برام می باره! 





بعد شلوارکشو خوشحال بهم نشون داده گفت: اینو اصلا تا امروز نپوشیده بودم که امشب قسمتش شد و نونوار تحویل شما بانو!





درحالیکه سرمو براش تکون میدادم از اتاق بیرون اومدم لباسهاشو عوض کنه. 





با شلوارک .."تاحالا این مدلیشو دیگه ندیده بودم.





نزدیکتر اومده گفت: آفرین به خوشگل بانوی خودم که اینهمه زرنگه و تمام وسایلشو آورده، نه مثل من که ......... پاشو بریم بخوابیم که دیرمون شد صبح نمیتونیم بیدار بشیم.





آروم گفتم: آریان رختخواب که توی کمد هست. میشه من تنها بخوابم؟ آخه تو کمی خطرناکی که راستش من میترسم!


" گفت: لطف کن یه امشب رو دیوونه نشو که هرچقدرم خطرناک باشم نباید نگران باشی چون خیانت در امانت کار من یکی نیست! بابات به من اعتماد کرده تورو مثل دسته ی گل تحویلم داده و بمن سپرده که خودمم امانتم رو دودستی تحویلش میدم. ولی دوست دارم امشبمو با تو سر کنم و یکیم فردا شبمو که ....... نذار آرزو بدل بمونم.


پاشو گلابتونم...... خودم میخوام بخوابونمت.... خودِ آریان والسلام....





خندان دست زیر بازوم انداخته منو بلند کرد که راه افتادیم.





چراغها رو خاموش کرد "..





نصفه شب بحدی خشمگین بودم که کم مونده بود با مشت و لگد توی شکمش بکوبم که حالا با پاشنه ام ضربه ای بهش زده عصبانی گفتم: دیووووووووووونه من دارم از خستگی میمیرم تو هنوز اول چلچلی ت هستش. باور کن بار آخرمه باهات تنها میمونم صبر کن صبح بشه! **





مثل اینکه این بار عصبی شدنم "معذرت خواهی کرد و اعلام کرد الان دیگه آروم میخوابیم که صبح کارمون زیاده!





کجکی گفتم: نصفه شبی اون کارِ زیادت بخوره توی ملاجت که خوبه یادت افتاد. تکون بخوری دیگه از من انتظار زیادی نداشته باش که با آرنجم به هرکجات شد میکوبم. بمن هم ربطی نداره بیمارستان لازم بشی یا نه!





درحالیکه هنوزم صدای خنده هاش توی گوشم بود به سمت دلخواهم "  چرخیدم که بازم در آغوشش بودم و دیگه چشمام بسته شد.





نمیدونم چقدر خوابیده بودم که با صدا زدن آروم آریان که دستی هم بصورتم می کشید چشمامو باز کردم. 





چنان قشنگ بالشو بغل کرده "خوابیده بودم که احساس راحتیش بی نهایت بود!





بزور لای چشمامو باز کرده نگاهی بصورتش کردم که کنارم نشسته بود و مثل اینکه حمومم کرده بود. 





چشمامو با خستگیِ تمام بستم و بزور لبامو تکون داده گفتم: کم و کسریت مونده ندید بدید خبیث!!! برو که میخوام بخوابم. هنوز سیرخواب نشدم. 





خندان صورتشو روی صورتم گذاشته گفت: ندید بدید فدات بشه با اون خباثتش که قشنگترین شب زندگیم بود. الانم لطف کن بیدار شو که ساعت ۸ هستش. من باید ۹ نمایندگی باشم کارامو زود راه بندازم بریم خرید. نادر قسم خورده اون چندتا امضای لازم رو نزنم دیگه درِ نمایندگی رو تخته میکنه!





آروم گفتم: کار خوبی میکنه که هرچی سرت بیاد حقته! منم سفارش میکنم حتما اینکارو بکنه! الانم من خرید نخوام کی رو باید ببینم؟ خودت برو کاراتو بکن برگرد که تا اون موقع شاید آماده باشم. آفرین پسر خوب. منتظرت میمونم.





درحالیکه دستاشو دورم حلقه کرده بزور منو از بالش جدا میکرد گفت: آره جوون آریان، باباتم میگه خرید نکنی! اونوقت نمیگن دخترمونو شب کجا بردی که یه جفت جورابم براش خرید نکردی؟ پاشو که برات صبونه آماده کردم و چایمون سرد نشده بخوریم.





خلاصه با هزار مکافات از رختخواب جدا شدم و وقتی آماده شده پشت میز دونفریمون نشستم از بوی تازه ی نان مست شدم. 


واآآآآآآآآآآآای که چقدر گرسنه ام بود خودم خبر نداشتم!





آریان هم درحالیکه با لبخند چشمش بصورتم بود داشت تخم مرغ آب پزها رو پوست میکند.





روی میز پنیر، کره و عسل، مربا، دو فنجان خوشگل چای و نان تازه چیده شده بود که گفت‌: تنبل خانوم می بینی چقده زرنگم. دوش گرفتم. رفتم برات همچی خرید کردم که نوش جوونت باشه، ولی تو فقط خوابیدی!





با ابروهای بالا رفته نگاهی بصورتش انداختم که پره های بینی م هم باز شد و دندونامو از حرص بهم فشردم!





تند و خندان گفت: فقط دعوا نداریم ها یادت باشه!  کلا حق با توئه که کلی معذرت میخوام. گناه من بود که شما استراحتتون تکمیل نشد و الانم عین میرغضب منو نگاه میکنین! بفرمایید.





تخم مرغی رو توی پیش دستی مقابلم گذاشت. 





خوشم میومد حق و حساب دستش بود و با پررویی کم هم نمیاورد! من هم عاشق این اخلاقش بودم!





بدون حرف لقمه ای کوچیک درست کردم که گفت: بخوریم زود بریم بلکه بتونیم این دو روز کارامونو سروسامان بدیم.





گفتم: باور کن من خرید زیادی ندارم. دوسه قلم میخرم که حرف تو زمین نیفته چون واقعا همچی دارم. یکیم باید لباس عروس پسند کنیم. اون مهمترین کاره! 





آریان گفت: لباس عروس و یه سرویس طلای خوشگل اولین کارمونه. 





آهسته گفتم: برای خرید بفکر خودتم باش که باید به حساب بابا سراپا خرید کنیم. الان پیامک اومد دیدم بابام کلی پول بحسابم ریخته. 





آریان سری تکون داده گفت: باشه. پس امروز بتونیم اینارو روبراه کنیم کلی جلو هستیم. شبم برمیگردیم آشیونه ی خودمون باشه؟





چشمامو براش جمع کرده گفتم: عمرا! فکرشم نکن که من نیستم. خونه ی بابات میرم ولی اینجابیا نیستم. امشب که یه خواب نصفه نیمه کردم، نمیخوام فردا با چشم و چال سرخ بخونمون برگردم که آبروم بره! ما نیستیم جناب آریان خان!





آریان خندان و با شوخی گفت: فقط خوشم میاد ازم میترسی! زن هرچقدر از مرد بترسه اونقدر خوبه! سرسلامت زندگی میکنه و آخرشم که معلومه، کاملا خوشبختی در پی داره! 





لب و لوچه و بینی و صورتمو کلا براش کج کرده گفتم: بله حق دارین. در این موردِ خیلی خاص من واقعا از شمایِ دراکولای خون آشام و زن ندیده ی خاص میترسم! امشب منو خواستی فقط خونه ی بابات، وگرنه خونه ی خودمون تمااااااآم!  





درحالیکه غش غش میخندید گفت: خب آخه چه فرقی میکنه. اونجام که باز مهمون اتاق خودمی فراریِ ترسو! حالا خداروشکر کن اینجا تختمون بزرگتر بود، اونجا تخت هم تکنفره و واقعا خوش بحال من که نمیتونی تکونم بخوری و فرار مراری در کار نیست!!





 گوشه ی لبمو براش بالا برده گفتم: دوزار بده آش، به همین خیال باش! من پیش آیسون میخوابم تا حسرت بدل بمونی آقا! تند باش بخور کم نقشه های بدردنخور بکش که دیگه من نیستم. همینکه امشب تونستم تحملت کنم و سالم از اتاق بیام بیرون خودش خیلیه!





آویزون گفت: خیلی بی انصافی نازنین! مگه من چیکارت کردم! فقط هم دو شبه که از همه کش رفتیم و مال خودمون شدیم، هزار شب که نیست. حالا ولش کن بعدا تصمیم میگیریم. الان دیروقته.





بعداز صبحانه و جمع و جور آماده شدم و قشنگ هم بخودم رسیدم. 


خب میرفتیم خرید، اونم خرید عروسی که فقط یه بار توی کل زندگیم بود!





دروغ نباشه هرلحظه کارها و شیطنتهای دیشب آریان جلوی چشمم و فقط لبام بخنده باز بود که یه جا جمع نمیشدند. آریان معرکه بود حتی در شب و در خصوصیمون! 





آریان سرشو وارد اتاق کرده شادمان گفت: می بینم که با تمام دعواها و غرغرهات خیلیم خوشحالی و میخندی! پس میتونم برای امشبم امیدوار باشم نه؟





با چشم غره ام بود که تند سرشو بیرون کشید و درحالیکه زیرلبش برای خودِ بدشانسش دل می سوزوند  ترکم کرد.........








ساز دل گفت که تو زمزمه ی ناب منی


صدف قعر دلی،گوهر جذاب منی✨✨





شیون عشقی و در دام نی افتاده دلت


گل نیلوفر و در غارت مرداب منی✨✨





آسمان دل من بی تو چه ابریست صنم


روی بگشای ،که تو زیور شب تاب منی✨✨





از حدیث نگهت ناز بسی شرمنده است


سجده گاهت شده دل ،داد که محراب منی✨✨





طره ی موی تو تابیده به جان و دل من


خلقت ناب خدایی تو که اعجاب منی ✨✨.
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اونروز صبح اول به نمایندگی رفتیم که من داخل ماشین نشستم. 





هرچی آریان اصرار کرد پیاده شم و توی نمایندگی چرخی بزنم، گفتم بعدا مزاحم میشم. الان کار داری که منم حوصله ی تعارف و تحویل گرفتنهای کارمنداتونو ندارم. یکیم میترسم ماشیناتون بدجور چشممو بگیره که خودت میدونی الان امکان هیچکاری نیست و باید قناعت کرد!  


خودت برو راحت کاراتو بکن و بیا. به کسی هم نگو من توی ماشینم که برام بد میشه فکر میکنن بی ادبم، درحالیکه فقط خوابم میاد!





آریان خندان رفت. منم نشستم و برای تحقیقی که داشتم با گوشیم از اینترنت مطلب جمع کردم. 





نیم ساعتی نگذشته بود که حرکت کردیم.


تا غروب فقط چرخیدیم و اولین کار، انتخاب لباس عروسی متین و پوشیده ای بود که پسند کرده به اجبار من فقط اجاره اش کردیم، چون آقا آریان مثل اینکه پولشون زیادی کرده بود و درخواست خرید داشت!





کم موند سرِ خرید یا اجاره ی پیرهن کارمون به دعوا بکشه، چون واقعا درنظر داشت برام بخره که من اصلا نیازی به اینکار نمی ندیدم. 





پیراهن شیری رنگ زیبا و چین واچینی که خیلیم بهم میومد. 


آریان هم تا به تنم دید بیشتر از قبل پسند کرد.





سرویس طلای سفید قشنگی که هردو با هم دست روش گذاشته بودیم رو به همراه خنده هامون که چقدر سلیقه هامون بهم نزدیکه خریدیم که من دیگه چیز زیادی نخواستم. چون همچی داشتم و نیازی به بریز بپاش نبود اونم درست وقتی که میدونستم آریان به پول نیاز داره. 





در مقابل اصرارهای آریان فقط گفتم: ببین آریان جان، خیلی خوب می شناسمت و میدونم دلت میخواد کل بازارو به نامم کنی ولی.....





لحظه ای دست به کمرش گذاشت و کمی خمید! چشماشو بسته از ته دل سوزناک گفت: وآآآآآآآآآآآآآآای...





واقعا ترسیدم و تند گفتم: چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟


و باعجله زیر بازوشو گرفتم!





چشماشو باز کرده خندان گفت: این جمله ت دست کم دو تن وزن داشت که کمرم خم شد! بزار کمرمو راست کنم بعد ادامه بده که الهههههههی دور اون دهن و زبونت بچرخم و برقصم و قر بدم که اینهمه قدرشناسه! 





از رودستی که خورده بودم حرصم دراومد و بعد از حرفای جالبش شروع بخندیدن کردم. 





گفتم: خب چقده دیوووووووونه تشریف داری و کارای دیوونه وار میکنی رو قشنک میدونم و می شناسم دیگه!!!! ولی باور کن به امیدخدا برای همیشه دارم میام خونه ات که هرزمان چیزی لازم داشتم حتما میگم و تو هم برام میخری. خوبشم میخری اینو مطمئنم. چون دیگه کسی نیست برام خرید کنه و به اصطلاح مجبوری! فقط یک جفت کفش شیری هم بخریم که الان یادم افتاد ندارم و دیگه تمام!





آریان دستمو گرفت و راه افتادیم که گفت: خوشحالم که دارمت و اینهمه قوه ی درکت بالاست! ولی باور کن پولم جور شده که نیازی به قناعت نیست و تو کاملا راحت باش! فقط .........





بطرفش برگشتم و منتظر نگاش کردم.





تند گفت: هیچی فقط راحت باش!





ایستادم. دقیق نگاهمو توی چشماش دوختم که گفت: باور کن هیچی خیالت تخت!





زمزمه کردم: فقط میخوام بشنوم آریان همین!





 آب دهنشو قورت داده گفت: برای زندگیمون، برای آسایشمون، برای خوشبختیمون، برای تن و وجود سالم داشتنمون،.......... دعا کن. منم توی دعاهات هیچ لحظه ای فرامو‌ش نکن که واقعا.......... نیاز دارم. گاهی....... خیلی به دعاها و انرژی مثبت هات احتیاج دارم و میدونم از بس دلت پاک و صاف و صادقه، حتما دعاهات مستجاب میشه. برای همه سلامتی بخواه، برای خودت و آریان هم آخر از همه!





درحالیکه دستشو میفشردم گفتم: اینایی که گفتی دعاهای همیشگی منه که سر نمازم همیشه از خدا میخوام. از این به بعد برای تو هم مخصوص دعا میکنم نگران نباش. 





و با چشم غره ای ادامه دادم: فقط نگو با این برو بازو و هیکل سالم نیستی ها که اصلا باور نمیکنم!!!  الانم بیا بریم که نوبت تو هستش و باید خریدهاتو بکنیم.





ناهارو در رستوران قشنگی خوردیم و دنبال ادامه خریدهامون رفتیم.





برای آریان کت و شلوار دامادی شکلاتیِ روشن، طرحدار و مارکدار با پیرهن و شلوار و کفش خریدیم. بزور من چمدانی سه تیکه با چند قلم وسیله ی ضروری برداشتیم که دیگه قبول نکرد و گفت: باور کن برای منم نیازی نیست. مثل تو همچی دارم! 





خندان گفتم: آریان خواهش میکنم! باور کن من شوخی نمیکنم و واقعا همچی دارم، ولی تو الان مهمون بابامی که بعدا دیگه به هیچ عنوان امیدوار نباش برات خرید کنه که در دار و دنیا فقط یه باره که این اتفاق میفته! خب من دارم میام خونه ات که برام هی میخری، ولی تو چی؟؟؟! پس راحت بخر که آرزو بدل نمونی!





درحالیکه منو بزور از پاساژ بیرون می کشید گفت: قرار نیست چون مهمون باباتم ورشکستش کنم. همینکه تورو بهم دادن و دختری به قشنگی خودت رو پرورش دادن کافیه. فقط یه نگاه بکن کت شلوارم با کفش و پیرهن، چند شد قیمتش؟؟! باهاش میشد چند دست کت و شلوار خرید. ممنونم که کافیه برام. بقیه چیزارو هم چندتا چندتا دارم نیاز نیست. 





از پاساژ که پا به بیرون گذاشتیم شب بود!





متعجب گفتم: داخل پاساژ اصلا احساس نکردم شب شده همش فکر میکردم کلی وقت داریم. ولی خوب تموم شدیم ها!





خریدامونو روی صندلی عقب گذاشت و داخل ماشین نشستیم که گفت: والا شنیده بودیم یه عروس فقط چند روز خرید کردنش طول میکشه نه مثل تو مختصر و" گفتم: واه واه چرا مثل پیرمردای قدیمی حرف میزنی و غرغر میکنی! انتظار نداشتم حرفهای عهد بوق رو تحویلم بدی! مگه داریم میریم وسط کویر لوت زندگی کنیم که هیچی پیدا نکنیم بخریم! خداروشکر بازار و خرید همیشه هستش. انشاا... جیب تو هم همیشه پر پول تا نازنینت فقط خرج کنه.





با انشاا... گفتنش راه افتاد که جلوی یه پیتزا فروشی نگه داشت. 





بدون گفتن چیزی پیاده شد و داخلش شد.





نمیدونستم میخواد بدون پرسیدن نظر من چیکار کنه! خب میرفتیم خونه ی خودشون که حتما شام داشتن، پیتزا دیگه برای چی بود!!!!





گوشیم زنگ خورد.


صبح با مامان یه بار حرف زده بودیم که دوباره زنگ زده بود. 





از خریدهامون گفتم و اینکه الانم میریم خونه ی بابای آریان. فردا هم اگه خریدی نکنیم برمیگردم خونه!





مامان گفت: از آریان بپرس اگه خونه ش آماده شده ببریم جهازتو بچینیم که وقت زیادی نداریم. منکه امروز همه شونو بسته بندی کردم و برای بردن آماده ان.





کم مونده بود بلند با قهقهه بخندم. ولی گفتم: چشم می پرسم بهتون اطلاع میدم. 





بعداز یه ربع بیست دقیقه ای معطلی دیدم آریان با دو پیتزا و همه ی مخلفاتش از سالاد گرفته تا نوشابه بیرون اومد.





با نشستنش که پیتزاهارو بدستم داد گفتم: خب میتونستیم اونجا بخوریم. چرا آوردی توی ماشین؟





فقط لبخندی پراز شیطنت تحویلم داده گفت: دوست دارم اولین شام تنهایی و دوتاییمونو با هم بخوریم. 





تند گفتم: من بخونه ات نمیرم ها! راستی مامانم زنگ زده بود که ازت بپرسم اگه خونه ات آماده شده جهازمو بیارن.





خندان گفت: اول جواب حرف اولت! خانومی تو فقط بگو خونه ی مــــــــــن چه صیغه ای هستش؟؟؟ میریم خونه ی شما که من مثل یه پسر خوب و سربزیر در خدمتتونم. اصلا هرکاری خواستی و گفتی همونو انجام میدم که ازم دنیا دنیا راضی باشی. باشه؟؟؟





در حالیکه فقط نگاش میکردم گفتم: با دو پیتزا بریم خونه ی ما؟ این دیگه چه جورشه؟





راه افتاده گفت: نه میریم خونه ی خودِ خودِ خودت! باید بریم سری بزنیم ببینیم آماده شده جهازتو بیارن یا نه! منکه اصلا چیزی یادم نمیاد.





یه مشت جانانه به بازوش کوبیده گفتم: من نمیام!!! تو فقط ادای گودزیلاهارو درمیاری که من میترسم یهویی تب خال بزنم و از قیافه بیفتم!





درحالیکه بلند و از ته دل میخندید گفت: باور کن این گودزیلا فقط دورادور نگات میکنه و اصلا نزدیکت نمیشه، ببین کی گفتم. فقط دیگه چیزی نمیگی و همرام میای خب!! من اخلاق بد و دعوا رو اصلا دوست ندارم و تحملش نمیکنم یادت باشه!





شروع بخندیدن کردم و دیگه چیزی نگفتم. این دیووووووووونه ی خــــــــــل هرکاری دلش میخواست بالاخره میکرد که منم جلودارش نبودم که!





آهنگ زیبایی توی ماشین میخوند که منم باهاش همخوانی میکردم و لبخند از روی لب آریان کنار نمیرفت!





وارد خونه که شدیم آریان گودزیلا مثلا قرار بود نزدیکم نشه، ولی خستگیشو همون دمِ در با بوسه ای رفع کرد که تند هم برای شام آماده شدیم.





کنار هم با کلی شیطنت و بگو بخند غذامونو خوردیم که واقعا پیتزایی به این خوشمزگی تا حالا نخورده بودم.





گفتم: میگم آخه اصلا نپرسیدی چه نوع پیتزایی دوست دارم نگو خودت استاد اینکاری!





خندان گفت: پرسیدن لازم نداشت. اون پیتزافروشی فقط یک مدل پیتزای مخصوص خودشو داره که می بینی حرفم نداره. 





اونشب رو با خنده و دعواها، راستش گاهی هم کتک کاریهامون کنار هم صبح کردیم که من قسم خوردم در اینگونه موارد اصلا حرف آریان رو باور نکنم و بهش اعتماد نداشته باشم که بشدت غیرقابل اعتماد میشد. 





چون باز هم روز از نو و روزی از نو بود!
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چهار روز مونده به عروسیمون بود.





صبح خودم به دانشگاه رفته بودم. میدونستم و خبر داشتم آریان یه امروز رو نمیتونه دنبالم بیاد و منو برسونه.  





پریروز عصر که با عزیزکرده ی دلبرکم بودیم و دنبال سفارش گل و شیرینی و میوه و ..... خیلی بیحال بود و بزور همراهیم میکرد! میگفت احساس سرماخوردگی داره و تمام بدنش درد میکنه!  





واقعا نگرانش بودم. چشمان بیحالش که غمی توش سایه انداخته بود رو می دیدم که گفت: چرا الان باید مریض بشم؟ آخه الان وقت آمپول و رختخواب هستش؟





که من با خنده ای به این حال و سوالش گفتم: خب برای ویروسها کارت عروسیمونو نشون میدادی و براشون بعداز عروسی وقت تعیین میکردی! گناه خودته که الانم باید تحمل کنی!





اونروز هرچقدر خواستم برای رفتن به دکتر همراهش باشم، قبول نکرد که منو بخونه رسوند. 


ولی قول داد حتما سری به دکتر بزنه و برای استراحت یکراست به خونه شون بره، که با این اوضاع بد و لرزهاش شایدم ۲۴ ساعت از رختخواب بیرون نیاد که پتو سهله، یه لحاف کرسی بزرگ هم روش بندازه بلکه توفیری داشته باشه! 





دیگه عشقِ مریضمو ندیدمش و فقط دوسه باری به موبایلش زنگ زده حالشو پرسیده بودم که میگفت داروها کم کم اثر میکنه و حالش بهتره.





ولی با تمام اصرارها و قهرهام اصلا اجازه نداد به دیدنش برم مبادا به منم سرایت بکنه که عروس فین فینو و اشک ریزان توی جشنمون نوبر بود و آبروم میرفت!





امروز صبح که برای یونی آماده میشدم چندبار دستم بطرف گوشیم رفت که بزنگم و حالشو بپرسم، ولی بالاخره خودمو نگه داشتم و زنگی نزدم که مبادا از خواب بیدارش کنم و ناراحت بشه. 


خب میتونستم چندساعتی هم صبر کنم و حدودهای 10 زنگ بزنم!





ساعت 9.30 بود. 


تازه اولین کلاسمون میخواست تموم بشه و جمع و جور میکردیم که موبایلم لرزید. 





آیسون بود که جواب دادم. 





بعداز احوالپرسی گفت: نازنین تو از آریان خبری داری؟ دیشب خونه تون بود نه؟





اول که کاملا از حرفش هنگ کردم و یه گیج کامل زدم! بعد حرفشو یه دور توی مغزم چرخوندم که نگران گفتم: آیسون یعنی چی؟ چرا خونه ی ما؟ مگه خونه ی خودتون نیست؟! امروز باهاش اصلا حرفی نزدم و گفتم اول صبحی با تلفنم زابراش نکنم که به استراحت بیشتر احتیاج داره. چطور مگه؟ حالش خوبه؟ سرماخوردگیش خوب شده؟





آیسون با تعجب گفت: مگه سرماخورده بود؟





متعجب گفتم: وااااااااا! مگه تو خونه تون نبودی؟؟ آره سرماخوردگی داشت و حالشم خوب نبود که پریشب بعداز رسوندن من به دکتر رفته آمپول تزریق کرده بود. دیروزم کلا درحال استراحت بود و از خونه تکون نخورده که اصلا نذاشت به دیدنش بیام مبادا این دم عروسی به منم سرایت کنه. آیسون مگه تو خونه نبودی که خبری نداری؟ گفت که توی خونه فقط خوابیده که.....





آیسون بلند گفت: کدوم خونه نازنین؟ باور کن من الان از خونه مون بهت زنگ زدم. اتاقش خالیه! آخه اصلا از دیروز صبح خبری ازش نداریم. پریشب که خونه بود دیدیم بیحاله و حال و حوصله ی هیچی رو نداره، ولی باور کن دکتر و دارویی در کار نبود، زود هم خوابید چیزی هم در مورد دکتر نگفت. از دیروز صبح که بیرون رفته دیگه ندیدیمش. 





چشمام قد پیش دستی باز شده بود! گفتم: آیسون الانه که سکته کنم ها! تو داری چی میگی؟





آیسون تند گفت: توی این هیرو ویر فقط سکته ی تورو کم داریم ها نازنین! الان من کارش داشتم هرچی به موبایلش زنگ میزنم کلا خاموشه. نمایندگی هم نیست. نه از نادرِ گوربگوری خبریه نه از خودش، هیچکدوم اونجا نیستن!





دلم چنان میلرزید که دیگه حرفامو هم گم میکردم و کلمات جابجا میشد!! 





چشمامو محکم بستم و گفتم: من که تا دیشب باهاش در تماس بودم میگفت توی خونه درحال استراحته. دیگه خبری ندارم. شاید برای اینکه مامان جوون ناراحت نشه رفته آپارتمانش استراحت کرده؟





آیسون گفت: خب به احتمال زیاد باید اینجوری باشه. تو نگران نباش. تا خبری گرفتم بهت زنگ میزنم. بزار به موبایل نادر قشنگه یه زنگی بزنم حتما اون ازش خبر داره. آخه سالهاست جون جونی و یارِ غار هستن!





در حالیکه از کلماتی که در مورد نادر بکار می برد خنده م گرفته بود خداحافظی کردیم که تند شماره ی آریان رو گرفتم ولی خاموش بود.





بعداز حدود ده دقیقه آیسون زنگ زد و خبر داد که نادر گفته ماجرا همونطور بوده که حدس زدیم. آریان برای اینکه مامان از آنفولانزای سختش اونم دم عروسی ناراحت نشه، توی خونه ی خودش درحال استراحته که حتما موبایلش خاموشه، چون نادر تازه از پیشش راه افتاده که حالش خوب بود و دیگه جای هیچ نگرانی نیست. پس فکرت راحت باشه نازنین و به درسات برس. خدا نگهدارت. کاری داشتی زنگ بزن.





دیگه نمی تونستم تحمل کنم. یه آدم مریض اونم آنفولانزا........... اووووووووووه! بدون کمک و همراه که یه لیوان آب دستت بده ......... یه غذای داغ برات بپزه.......... یه لیوان چای زنجبیل برات درست کنه....... چه شــــــــــود!!!!!





خودمو به استاد گیاه شناسی رسوندم که زنگ بعد رو باهاش کلاس داشتیم و ازش اجازه گرفتم.





فقط میدونم با چه سرعتی از دانشگاه خارج شدم رو باید توی گینس ثبت کنند!





درحالیکه داخل تاکسی دربستی نشسته بودم فقط دعا میکردم توی خونه باشه و خارج نشده باشه بلکه بتونم ببینمش. 





موبایلش هنوزم خاموش بود. اصلا هم خبر نداشتم خونه تلفن داره یا نه!  منکه گوشی تلفنی توی خونه ندیده بودم!





کلیدمو به در انداخته وارد شدم. 





لحظه ای بوی وسایل تازه به مشامم هجوم آورد! با دیدن خونه ی قشنگی که با جهازم پر شده، همه چیز نونوار و شیک بود دلم لرزید و لبخندی زدم. ولی الان وقت اینکارا نبود.





درو بستم و صدا زدم: آریان......... آریان خونه ای؟





احساس کردم صدایی از اتاق مهمون اومد که تند به اون سمت رفتم.





از پذیرایی تا چشمم به آریان افتاد که با رنگ و رویی داغون و برنگ دیوار روی تخت دراز کشیده بود کم موند فشارم افت کنه. 





ولی تا جلوی در رسیدم گفت: لطفا جلو نیا. تو هم مریض میشی که نمیخوام. چرا اومدی آخه!





بی توجه به حرفش خواستم قدمی بردارم که بیحال ولی شاکی گفت: گفتم جلو نیا..... خواهش میکنم..





ایستادم. هرچند نگران بودم ولی لبخند زدم. گفتم: میتونم یه شعر دورادور برای این حال قاراشمیش و تنهات ارسال کنم مریض جانم؟





خودشم بیحال لبخند زد. ولی چشماش.......... چشماش پراز غم بود......... پراز درد بود........ عشق من تنهایی و بدور از همه چه دردایی رو تحمل کرده بود....... 





دلم داشت براش پر میکشید که خوندم:





سرما خوردگی هم گاهی عجیب 


دل را به درد می آورد ...





مثلا این که کسی را نداری


قربان صدقه ی صدای گرفته ات


برود...


خودَش کلی درد دارد ...





یا این که کسی نباشد مُدام درِ گوشت


قصه های عاشقانه ببافَد...


 و بگوید که


لطفا زود خوب شو ...





و یا اصرار به بوسیدنت کند که


از فردای آن روز اصلا


به دارو و هزار قرص دیگر


نیازی نداشته باشی ...





از بین همه ی این ها فقط حسرتِ


داشتنشان نصیبَت شده باشد !





سرما خوردگی برای ‌آدم های


تنها عجیب دردناک است ....





و تو آریان خان، نه تنها بودی و نه بیکس که اینهمه درد رو خودت تنهایی تحمل کردی، درحالیکه میتونستم کنارت باشم و دردی از دردهاتو از روی دوشت بردارم! اگه زورت میرسه میتونی منو بکشی ولی من جلو میام!! با اجــــــــــازه!





بی توجه به خشم نگاهش جلو رفتم و گفتم: دیوونه نشو مریض بدقلق!!! من عاشق ویروسات با صاحب خوشگل و بدآب و رنگشون هستم که اگه بخوان مهمونم بشن با جوون و دل پذیراشون میشم و حالا قربون صدقه شونم میرم!!!  





تند دستمو روی پیشونیش گذاشتم که خداروشکر خنک  بود. 





کنارش نشستم که نگاه غمگینش بصورتم دوخته شده بود.





حالا احساسم گفت نم اشکی هم به چشمش نشست که درخشید. 





تند گفتم: چته تو آریان؟؟؟؟ اصلا ازت انتظار نداشتم اینهمه در برابر بیماری ضعیف جلوه کنی که......  خب یه سرماخوردگی ساده ست فقط کمی ...... حالا کوچولو به آنفولانزای مردنی تبدیل شده که زود خوب میشی! اصلا تو چرا خونه تون نیستی پسره ی خــــــــــل! نمیگی توی این حالت یکی باید مواظبت باشه! یکی باید برات آش و سوپ داغ درست کنه، یه لیوان آب دستت بده و پیشت باشه؟ تو چرا اینجوری میکنی آخــــــــــه! نه گذاشتی من بیام پیشت باشم، نه میذاری خونواده ات بهت برسن....... والا دیوونگی و مشنگی هم حدی داره که در شما جناب، بی نهایته!!!





تازه چشمم به بازوش افتاد که جای سرم کمی سیاه شده بود. 





گفتم: سرم هم که زدن!!!! آآآآآاخخخخخخخخ که دلم میخواد بکوبم توی سر............م....





دستی به چشماش کشیده لبخندی زورکی زد و آروم با صدای کاملا گرفته اش گفت: توروخدا رودرواسی نکن. بگو بکوبم توی سرت آریان پخمه!





ادامه این رمان که 1320 صفحه می باشد رو میتوانید تنها از لینک زیر خریداری کنید 


https://Zarinp.al/305544








برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .


www.romankade.com





یواشکی دوستت خواهم داشت
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